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          راهنماي تدوين مقالات  
  .مقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .دار نباشند همقالات براي يك شماره آماده شود و دنبال ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود...  و،۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
نما و فشردة بحث اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر                چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) سه تا هفت واژه(ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : ارنام خانوادگي مؤلف، سال انتش    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده           ) صفحه: همان يا همان  (اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از           ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) تشار، نام خـانوادگي   سال ان : صفحه(منابع لاتين، به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد تي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر ميتوضيحا(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .ارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايد ـ
  .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
) نويسندگان(، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده               اده در متن  منابع مورد استف   ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ               نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

بـه ترتيـب بـراي سـالهاي     . (يا م. ق. ر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش، محل نش)صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).شمسي، قمري يا ميلادي

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»عنوان موضوع داخل گيومه«گي، نام نويسنده، نام خانواد: پايگاههاي اينترنتي  
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و            ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  .لات آزاد استمجله در ويرايش مقا ـ
  .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  .رسال كنند ا(razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة يقهفهاي  آموزه

  

  ة آيي و فقهيتحليل تفسير

                    لمث نّوله
                    

  ی درجنّ بالمعروف وللرجال عليهنّالذي عليه

    ي مهريزيمهد  
    د علوم و تحقيقات، واحياستاديار دانشگاه آزاد اسلام  

  چكيده      
مثـل الـذي علـيهنّ بـالمعروف         ولهـنّ ...  ة  كوشـد بـا تحليـل آي ـ       ياين مقاله م ـ  

 صدر و ذيل اين آيه را پاسخ        ي ظاهر ي اولاً ناسازگار  ...یوللرجال عليهنّ درج  
 حقـوق و  ي و معيار در برابر   ي كل ةگويد و سپس اين آيه را به عنوان يك قاعد         

سـازد كـه اگـر       ينويـسنده چنـين مطـرح م ـ      . ن مطرح سازد  تكاليف زنان و مردا   
 فاحش و چشمگير در حقوق و تكـاليف زنـان بـه چـشم خـورد بايـد             يتفاوتها

ويـژه    مجـدد قـرار گيـرد بـه        يروند اجتهاد و فهم حقوق و تكاليف مورد بازبين        
  .گردد يآنجا كه مستند اجتهاد و فهم به احاديث و روايات ختم م

 ة مردان بر زنان، حقوق زن، آي ـ      ةحقوق زن و مرد، درج    برابري   :يواژگان كليد 
  . بقره، تفسير قرآنة سور۲۲۸

  مقدمه
 از تكاليف و حقـوق زنـان        ي قرار دارد كه به برخ     ي بقره در سياق آيات    ة سور ۲۲۸ ةآي

                                                        
 ن عربي از ويراستار استهاي متو ترجمه (۳۰/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۳/۲/۱۳۸۹: تاريخ دريافت(.  
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 در ايـن بيـست      .يابد ي ادامه م  ۲۴۱شود و تا     ي آغاز م  ۲۲۱ اين آيات از     . است پرداخته
  :جه قرار گرفته استآيه اين موضوعات مورد تو

  ؛)۲۲۱ ةآي(منع از ازدواج با زنان مشرك و مردان مشرك . ۱
  ؛)۲۲۲ ةآي ( زنانياحكام قاعدگ. ۲
  ؛)۲۲۳ ةآي (حرث بودن زنان. ۳
  ؛)۲۲۶ ةآي (احكام ايلاء. ۴
  ؛)۲۲۶ ةآي (طلاق. ۵
  ؛)۲۲۸ ةآي (، حقوق و تكاليف زنان و مرداني طلاق، طلاق رجعة عد.۶
  ؛)۲۳۰ و ۲۲۹ اتآي (ق و حكم سه طلاقموارد جواز طلا. ۷
  ؛)۲۳۲ و ۲۳۱ اتآي ( احكام طلاق.۸
  ؛)۲۳۳ ةآي (احكام شير دادن. ۹
  ؛)۲۴۰ و ۲۳۴ اتآي ( وفات و حق زنان پس از وفات شوهرةعد. ۱۰
  ؛)۲۳۵ ةآي ( النساءیخطب. ۱۱
  ).۲۴۱ و ۲۳۷ ،۲۳۶ اتآي ( الطلاق و مهريهیمتع. ۱۲

 ة از آي ـيگيـرد قـسمت   ينوشتار مورد بحث قـرار م ـ از ميان اين آيات آنچه در اين       
  .باشد ي م۲۲۸

  لمطلقات و
ّ

سھن ثلاثـیا ّتربصن بأ ࠟࡅـ ّل لهـن أن ࠔ قـروء ولا ةّ ّ ّ أرحـاࡳن إن کـن کـتمن مـا خلـق االله فىیࡉـ ّؤمن یـّ

ّوم الآخــر وبعــولتھن أحــق یــبــاالله وال ّبــردهن فىّ ّھن بــالمعروف ی علــیّ ولهــن مثــل الــذً ذلــك إن أرادوا إصــلاحاّ

  ؛)۲۲۸/ بقره( يمحکز ی واالله عزةّھن درجیرجال علولل
 انتظـار كـشند، و اگـر بـه خـدا و روز              يشده، بايد مـدّتِ سـه پـاك        داده و زنانِ طلاق  

  آنـان روا نيـست كـه آنچـه را خداونـد در رَحِـم آنـان                 يبازپسين ايمان دارند، بـرا    
آوردن آنـان در      دارند، بـه بـاز     يِ آشت   آفريده، پوشيده دارند؛ و شوهرانشان اگر سر      

 زنـان اسـت، بـه طـور         ةكه بر عهـد    ]يوظايف[و مانند همان    . سزاوارترند ]مدّت[اين  
 دارنـد، و  ي برتـر ةاست، و مردان بر آنان درج ] مردانةبر عهد[شايسته، به نفع آنان  

  .خداوند توانا و حكيم است

عروف وللرجـال ّھن بـالمی علـیّولهـن مثـل الـذ : فراز مورد نظر از اين آيـه، عبـارت اسـت از           

  .ةّھن درجیعل
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 ي حقوق و تكاليف زن و مرد تأكيد دارد و از سو           ي جمله از يك سو بر برابر      اين
 ايـن فـراز دو    ةدر محـدود  . شـود  ي قائـل م ـ   ي امتياز و برتـر    يا  مردان گونه  يديگر برا 
  . وجود دارديبحث جد

 ةو درج ـ  و مثليت چيست و مـراد از امتيـاز           يبحث اول اين است كه مراد از برابر       
، ي، روان ـي عقل ـيهـا يچرا كه مـشهور مفـسران آن را برتر  . باشد يمردان بر زنان چه م  

  .اند  مردان بر زنان معنا كردهي و جسمي، حقوقيتدبير
 ؛ ميان صدر و ذيل اين جملـه را بـه دنبـال دارد            ي ناسازگار ي مشهور نوع  ياين رأ 
 از دو گروه بـر      ي از امتياز يك   كند و در ادامه    ي تأكيد م  ي اين فراز بر برابر    يزيرا ابتدا 

  . مورد تأمل قرار گيرديبدين جهت لازم است اين ناسازگار. راند ي سخن ميديگر
 ي كه در اين جمله بايد صورت گيرد ايـن اسـت كـه آيـا ايـن برابـر                   يبحث دوم 

شـود و يـا تنهـا بـه      ي روابط زن و مـرد را شـامل م ـ  يها  عرصهيعموميت دارد و تمام 
 ة عـام دربـار   ةتوان از اين آيه يك قاعد      يبه تعبير ديگر آيا م    . دگرد ي طلاق برم  ةحوز
 حقـوق زن و مـرد       يهاي بررس ـ ي حقوق زن و مرد استخراج كرد و آن را منبـا           يبرابر

  قرار داد يا نه؟
  نخست از برابري و درجه:شود بر اين اساس مباحث اين مقاله در دو قسمت دنبال مي

  .رود ي بودن آن سخن مي يا اختصاص دوم از عموميتةشود و در مرحل يبحث م
 اين  ة مستقل دربار  يا  كرد كه تاكنون نوشته    يپيش از ورود در بحث بايد يادآور      

  .اند گرچه مفسران در ذيل اين آيه بدان پرداخته. آيه به دست نيامده است

   يا امتيازيبرابر. بخش يك
 يبررس ـ  .۲  نـزول آيـه،  يشـناخت فـضا  . ۱:  سه مطلبي اجماليدر اين بخش با بررس   

ديـدگاه مـشهور در     . ۳،  »یدرج ـ« و   »معـروف «،  »مِثْل«،  »ل« ،»يعل«مفردات آيه شامل    
  :سازيم ي ديدگاه مختار در تفسير آيه را فراهم مةزمين تفسير آيه،

  بيان شأن نزول. ۱
 همسر خود را كه نام      يغفار االلهآورد كه اسماعيل بن عبد     ي م ي از مقاتل خبر   يسيوط
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هنگـام  . بعد از آن كـه دانـست او حاملـه اسـت رجـوع كـرد         . ق داد بود طلا » قبيله «او
  .)۴۹: تا سيوطي، بي( پس آيه نازل شد. وضع حمل، همسر و فرزندش هر دو فوت شدند

  :گويند ي در شأن نزول اين آيه مي طباطبايةمرحوم علام
در : داود از اسماء انصاريه بنت يزيد بن سكن روايت كرده كه گفـت     يدر سنن اب  

  رسول خدا همسرم مرا طلاق داد، و تا آن ايام زن مطلقه عده نداشت، در همان                زمان
  :مودفر ي طلاق نازل شد، كه مة كه من مطلقه شدم حكم عديروزهاي

  لمطلقات و
ّ

سھن ثلاثـیا ّتربصن بأ ࠟࡅـ ّل لهـن أن ࠔ قـروء ولا ةّ ّ ّ أرحـاࡳن إن کـن کـتمن مـا خلـق االله فىیࡉـ ّؤمن یـّ

ّھن أحــق بــوم الآخــر وبعــولتیــبــاالله وال ّردهن فىّ ّھن بــالمعروف ی علــیّ ولهــن مثــل الــذً ذلــك إن أرادوا إصــلاحاّ

  .يمحکز ی واالله عزةّھن درجیوللرجال عل

 ة عـد  ة بود كـه طبـق ايـن آي ـ        ياولين زن » اسماء انصاريه «پس به حكم اين حديث      
  .)۲/۲۶۲: ۱۳۷۲طباطبايي، ( طلاق عمل كرد

ق ترتيب نـزول، هـشتاد و هفتمـين          بقره در سال اول هجرت نازل شده و طب         ةسور
  .باشد يمسوره 

   مفردات آيهيبررس. ۲
 تأمل و تحقيق است دو حـرف    يچنانكه اشاره شد پنج كلمه در اين آيه نيازمند اندك         

  .»درجه«و » معروف«، »مثل «يها و كلمه» لَ«و » يعل«
 لام جر مكـسور اسـت مگـر آنكـه بـر سـر               .از حروف جار است   ]   لَ [دار   لام فتحه 
  . كه در آن هنگام مفتوح است مانند اين آيهدضمير در آي

انـد از قبيـل اسـتحقاق،         بيـست و دو معنـا گفتـه        ، لام جار  يگويد برا  يابن هشام م  
 يوه ـ«: گويـد  ي اسـتحقاق م ـ   يآنگاه در تبيـين معنـا     ... اختصاص، ملكيت، تمليك و   

  .)۱/۴۷۷: ۱۴۰۳ابن قدامه، (»  و ذات نحو الحمد اللهي بين معنیالواقع
الحمـد  « همـين معنـا را بـا تعبيـر شـبه ملكيـت يـاد كـرده و مثـال                      الوافي نحوالدر  

ــدين مّللأ ــشكر للوال ــات وال  ــ»ه ــا   ي را آورده اســت و م ــتحقاق ي ــد آن را لام اس گوي
  .)۲/۴۰۴: ۱۹۶۶عباس حسن، ( نامند ياختصاص هم م

 يا حق  معنا و ذات آن معن     ة لام، چنين تعبير كرد كه در رابط       يتوان از اين معنا    يم
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  . سپاس و ستايش حق مادران و والدين استي آن ذات است يعنبراي
 نخـست آن    ياند كـه معنـا     نيز از حروف جار است و برايش نُه معنا آورده         » يعل«

  :گويد يباشد، ابن هشام م ياستعلاء م
 ھـا وࣴیوعل  المجرور وهو الغالـب نحـو        يا عل الاستعلاء، إمّ : أحدها:  معان یولها تسع 

فـض ا نحـو     وقد يكون الاسـتعلاء معنوي ـ     ...ࡉملونࠐالفلك 
ّ

ابـن قدامـه،    (  بعـضلنا بعـضھم ࣴ
۱۴۰۳ :۱/۳۳۳(.١  

  :نوشته است» يعل «ي در توضيح اين معناالوافي النحودر كتاب 
الاسم المجرور بـه قـد وقـع فوقـه       ّ    أن ي عل هو أكثر معانيه استعمالاً ويدلّ    الاستعلاء و 

ا إمّ ـ نحـو الـسائحون      يّا فالحقيق ا أو مجازي  ا مباشرً  حقيقي ا وقوعً ي قبل عل  ي الذ يالمعن
 نحـو قولـه   يّ البـواخر والمجـاز  يو عل ـأو الطـائرات   أارات   السيّ يا عل إمّ القُطُر و  يعل
ضتلك الرسل ف : يتعال

ّ
  ٢.)۲/۴۳۴: ۱۹۶۶عباس حسن، (  بعضلنا بعضھم ࣴ

  :اند را كتب لغت چنين معنا كرده» مِثْل«
: ۱۴۰۴جوهري، ( يه ومَثَله كما يقال شِبْهه وشَبَهه بمعنًلُثْهذا مِ: يقال. ی تسويیكلم: مثل

۵/۱۰۱(.  
  .كار رفته و همين معنا را دارد و در قرآن مثل و مثلين هفتاد و پنج بار به

  : در كتب لغت چنين معنا شده است»معروف«
العقـل   فعـل يعـرف ب  اسـم لكـلّ  : المعـروف : وقال الراغب...  المنكر ضدّ: والمعروف

، معـروف : ي الجود ومن هذا قيل للاقتصاد ف    ... ما ينكر بهما  : والشرع حسنه، والمنكر  
  ٣.)۲۴/۱۲۵: تا زبيدي، بي(  في العقول، وبالشرع مستحسناًکلما كان ذل

                                                        
بـر آن و بـر كـشتي    «نُه معنا دارد كه يكي استعلاست، يا بر خود مجرور كه غالباً بدين معناست، مانند           . ١

  .»برخي را بر برخي برتري داديم«و گاهي استعلاي معنوي است مانند » شويد حمل مي
آيد و دلالت بر ايـن دارد         همين معنا مي  به معناي استعلا و برتري است كه در استعمال بيشتر به            » علي«. ٢

بر فراز اسم مجرور بعد از آن است و اين وقوع بر فراز، يا به صورت حقيقـي                  » علي«كه معناي قبل از     
حقيقي مانند اينكه گردشگران بر قطارها يا ماشينها يـا هواپيماهـا يـا كـشتيها                : و مباشر است يا مجازي    

  .عال كه؛ برخي رسولان را بر برخي برتري داديمهستند و مجازي مانند اين سخن خداي مت
معروف، نامي است براي هر كاري كه حسن و خوبي          : گويد  و راغب مي  ... ضد منكر است  » معروف«. ٣

شود و منكر، آن است كه با عقل و شرع مناسب نباشد و به همين دليـل                   آن به عقل و شرع شناخته مي      
  .ت، چون به حكم عقل و شرع نيكوستروي در بخشش، معروف گفته شده اس به ميانه
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  :كند ي عاشور معروف را چنين معنا مابن
 مـن   یدجـرّ ، الم یالمراد به ما تعرفه العقـول الـسالم       ، و یبِالمعروف الباء للملابس  : قولهو

هو ما جاء بـه      هو الحسن و   کذل، و ی الأهواء، أو العادات أو التعاليم الضالّ      يالانحياز إل 
، التـي لـيس فـي       ی العامّ ی أو المصلح  یا، أو اقتضته المقاصد الشرعيّ    ا أو قياسً  الشرع نصًّ 

  ١.)۲/۳۸۰: ۱۹۹۷ابن عاشور، ( الشرع ما يعارضها

  :خوانيم ي مپرتوي از قرآنو در تفسير 
گزيند نـه    يشناسد و آن را م     ي و شرع م   يوف همان است كه وجدان سالم انسان      معر

  .)۲/۱۴۴: ۱۳۴۲طالقاني، ( عادات و رسوم و قوانين منحرف و ظالمانه

  :اند  را كتب لغت چنين معنا كرده»درجه«
  ٢.)۵/۵۶۲: تا زبيدي، بي(ی  في المنزلیالرفع: یالدرج
 الدرجات، وهي الطبقـات مـن     یواحد: یوالدرج. ، والجمع الدرج  یالمرقا: یوالدرج
  ٣.)۱/۴۶۴: ۱۴۰۴جوهري، ( المراتب
 درجه در قرآن كريم به صورت مفرد چهار مورد و به صورت جمع چهارده               ةواژ

 مـورد بحـث، سـاير       ةجـز همـين آي ـ     از اين هيجده مورد به    . عمال شده است  تمورد اس 
  :گردد مانند يد برم به خداونيا  استعمال شده كه به گونهيموارد در درجات معنو

 أعظم درجة عنـد االله )۲۰/ توبه(  ، ورفـع بعـضھم درجـات ) ۲۵۳/ بقـره(  ، وفـضل االله اॅاهـد
ّ

ن ی

عظن أجرا ی القاعدࣴ ًख
ً )۹۶ـ۹۵/ نساء( ، ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات )۳۲/ زخرف(.  

 ،ن نيـست گانه ايـن تفاضـل ميـان مـردان و زنـا      كدام از اين موارد هفده  و در هيچ  
تنها در اين آيه است كه اولاً ايـن تفاضـل ميـان             . گردد يبلكه به باورها و رفتارها برم     

  . به صورت مستقيم به خداوند نسبت داده نشده استمردان و زنان برقرار شده و ثانياً

                                                        
در بالمعروف به معناي ملابست و همراهي است، و مراد از معروف آن است كه عقلهاي سالم و                  » باء«. ١

» حـسن «كننده آن را بپـذيرد و بـشناسد و ايـن همـان              آزاد از قيد و بند هواها يا عادات و تعاليم گمراه          
ه يا مقتضاي مقاصد شرعي يا مصلحت عام است كه در           است كه شرع به نص يا قياس آن را بيان داشت          

  .شرع مخالف و معارضي نداشته باشد
  .درجه يعني بلندي جايگاه. ٢
هـا و   درجه، پله و بالابرنده و جمع آن درج است و درجه، مفرد درجات اسـت كـه مـراد از آن طبقـه                    . ٣

  .مراتب است
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   ديدگاه مشهور در تفسير آيه.۳
كه در كنار مثليت و آوريم  ي از ديدگاه مشهور را در تفسير آيه م        يهاي در اينجا نمونه  

  .اند  مردان تصريح كردهي امتيازهاة بر توسع،يبرابر
  ١.»ل به عليها ما فضّله االله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه، وكلّفضل ما فضّ«: مجاهد
  ٢.»يءمر شقها وليس لها من الأيطلّ«: کابن مال

  ٣.)۱/۲۷۷: ۱۴۰۳سيوطي، ( »یمارالإ:  قالة درجّھنیوللرجال عل «: زيد بن أسلم
  : گفته استيقرطب

 يوعل ـ.  والميـراث والجهـاد    ی الإنفـاق وبالـدي    يتـه عل ـ  قوّ الرجل بعقله و   ی درج یفزياد
 عليـه  هـا  الزوج عليها أوجب من حقّ     حقّّ    ، وتشعر بأن   تقتضي التفضيل  ی فدرج یالجمل

  ٤.)۳/۱۳۴: ۱۴۰۵قرطبي، (

  :نويسد ميفسير اين آيه ابن عاشور كه خود در مسائل زنان نگاهي اعتدالي دارد در ت
 نـسائهم   ي عل ـ ی إثبات لتفضيل الأزواج في حقـوق كثيـر        ة درجـّھنیوللرجال عل : وقوله

، ی مطــردّھن بــالمعروفی علــیّولهــن مثــل الــذ :  بقولــهی المــشروعی المــساواّ  أنلكــيلا يظــنّ
  الإجمـال لكـلّ    يهـذا التفـضيل ثابـت عل ـ      ، و  بيان المراد من قوله بِالمعروف     یولزياد

  .یيّالعادّ ویجل، ويظهر أثر هذا التفضيل عند نزول المقتضيات الشرعيّر
، ی والبدنيّی العقليّی القوّی اقتضاها ما أودعه االله في صنف الرجال من زياد   یوهذه الدرج 

 أنـواع   نجد صنف الذكر فـي كـلّ     کلذل، و ی في الحيوان تمام في الخلق     ی الذكور ّ  فإن
عن إرادتـه يكـون الـصدر، مـا لـم        ا، و عزمًا و مً جس يأقو، و ي من الأنث  يالحيوان أذك 
ق بعـض أفـراد     تفـوّ  يوجب انحطـاط بعـض أفـراد الـصنف، و           عارض یيعرض للخلق 

 وفـق الـنظم     ي عل ـ ی جـاري  ی الإسـلاميّ  ی كانـت الأحكـام التـشريعيّ      کا، فلذل الآخر نادرً 
  . واضع الأمرين واحدّ ، لأنیالتكوينيّ

 ید الزوج ـمـن الإذن بتعـدّ   : جـاتهم  زو يل بـه الأزواج عل ـ     هـي مـا فـضّ      یوهذه الدرج 

                                                        
هاد و ميراث و هر چه كه موجب فضيلت مرد      برتري، يعني برتري مرد بر زن در ج       : مجاهد گفته است  . ١

  .بر زن است
  .دهد ولي زن چنين حقي ندارد كه مرد زن را طلاق مي] برتري اين است: [گويد ابن مالك مي. ٢
  .و مردان بر زنان درجه و برتري دارند يعني امارت دارند: زيد بن اسلم گفته. ٣
اي اسـت كـه       رث و جهادت است و بالجملـه درجـه        افزوني درجة مرد به عقل و قوت بر انفاق، ديه، ا           .٤

  .تر از حق زن بر مرد است مقتضي برتري مرد است و اشعار دارد كه حق مرد بر زن، واجب
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 ـ کذل، وي للأنثکن بمثل ذلؤذ، دون أن ي   للرجل ، ی الجـسميّ ید فـي القـوّ   اقتـضاه التزيّ
، یمـن جعـل الطـلاق بيـد الرجـل دون المـرأ       عدد الإناث في مواليـد البـشر، و        یووفر

 ـ ید في القـوّ    اقتضاه التزيّ  ک، وذل ک كذل ی في العدّ  یوالمراجع ل، صـدق التأمّ ـ   و ی العقليّ
 ّ  ن المنـزل، لأن   ؤو رأي الزوج في ش    ي جعل المرجع في اختلاف الزوجين إل      کكذلو

ی فـي  ن أن يجعـل لـه قاعـد   ع حـصول تعـارض المـصالح فيـه، يتعـيّ       اجتماع يتوقّ  كلّ
 اجتماع  یا كانت الزوجيّ  لمّک الجمع، و  ن من ذل  الصدر عن رأي واحد معيّ    الانفصال و 

ست  به تأسّ ـ  ّ  ح جانب الرجل لأن   رجّوا عند الخلاف،    ذاتين لزم جعل إحداهما مرجعً    
  ١.)۳۸۲ـ۲/۳۸۱: ۱۹۹۷ابن عاشور، ( ا الصواب غالبًیه مظنّلأنّ، ویالعائل

 ايـن قـسمت از آيـه        :گـوييم  ي م ـ ي مقـدمات  ةگان ـ اينك پس از بيان اين مطالب سه      
گـردد در    ي بـه دو بخـش برم ـ      ّھن درجـةیّھن بـالمعروف وللرجـال علـی علـیّولهـن مثـل الـذ : ييعن

دهـد   ي چنين معنـا م ـ    يرفته و نيز ساختار تركيب     اساس واژگان به كار    خست بر بخش ن 
 ي و مثليـت امـر     ي دارند به اندازه و برابر با تكاليفشان كه ايـن برابـر            يزنان حقوق : كه

  .شده و معروف است شناخته

                                                        
اثبـات برتـري مـردان بـر زنـان در      ] اولاً[فرمايد مردان بر زنان درجه دارنـد   سخن خداي متعال كه مي    .١

و بـراي   «: كه به قول ديگـر خداونـد بيـان شـده          حقوق فراواني است تا گمان نشود مساوات مشروعي         
توضـيح بيـشتر مـراد از كلمـة         ] ثانيـاً [عام و شايع است     » زنان است مانند آنچه بر آنان است به معروف        

  .است» بالمعروف«
اين برتري به اجمال براي هر مردي ثابت است و اثر اين برتري به هنگام نزول مقتضيات شرعي و                       

 برتري ناشي از افزوني قوت عقلي و بدني در صنف مردان است كه خداوند               اين. شود  عادي ظاهر مي  
بينـيم    در آنان به وديعت نهاده است و مذكر بودن در حيوان نشان كمال خلقت اوست و به همين دليل مـي                    

تا . كه صنف مذكر تمام حيوانات برتر از مؤنث است و در جسم و عزم قويتر و صدر، به ارادة اوست                   
بـه همـين    . اي در خلقتش پديد نيامده و موجب انحراف و انحطاط از صنف نـشده باشـد                 رضهزماني كه عا  

و ايـن  . دليل احكام تشريعي اسلامي جاري بر نظام تكوين است؛ زيرا واضـع هـر دو امـر يكـي اسـت                
اجازة تعدد همسر بـراي مـرد، بـدون    : باشد در موارد زير درجه و برتري، فضيلت مردان بر زنانشان مي 

 به زنان چنين اذني داده شود، و اين به دليل افزوني قدرت جسماني مرد و نيـز فراوانـي دختـران                      اينكه
در زاد و ولد است، و ديگر اينكه طلاق به دست مرد است نه زن، و نيز رجوع در عده با مرد است نه                        

 ميـان زن و     زن و اين نيز به دليل برتري عقلي مردان است و نيز مرجع حل اختلاف در مسائل خانواده                 
اي بـراي حـل    باشد بايـد قاعـده      شوهر، مرد است، زيرا در هر اجتماعي كه احتمال تعارض منفعتها مي           

رفت از مشكل را به رأي يكي از جمـع قـرار بدهنـد و چـون ازدواج و            اختلاف وضع شود و راه برون     
ف معـين شـود و      زناشويي، اجتماع دو نفر با هم است، لازم است كه يكي به عنوان مرجع حل اخـتلا                

  .كند اند چون خانواده با او تأسيس شده و معمولاً رأي درست صادر مي در اين مورد، مرد را برگزيده
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 ي اگـر كـس    ي يعن ، متقابل است  ي حق و تكليف در ميان انسانها امر       ة رابط دانيم مي
 هست كه مكلف است آن حق را ادا كنـد و اگـر              يدر مقابل شخص   حق است    يدارا
بـا ايـن    .  حـق كنـد    ة هست كه از او مطالب     ي بر عهده دارد در مقابل كس      ي تكليف يكس

 تكاليف آنهاست و چون مقابل زنان، مـردان قـرار           ةتوضيح، اگر حقوق زنان به انداز     
حقند  يا آنجا كه زنان ذ     زير ؛ حقوق و تكاليف مردان نيز برابر خواهد بود        دارند، قهراً 

و ايـن نـسبت و تقابـل و         . حقنـد زنـان مكلفنـد      يمردان مكلفند و آنجـا كـه مـردان ذ         
  . معروف نزد سرشت و فطرت و وجدان سالم و ذهن و فكر انسانهاستي، امريبرابر

 و  يگرنـه برابـر    حقوق زنان گرفـت و     ي برا يتوان بالمعروف را قيد    يدر اينجا نم  
  .شود يمثليت نقض م

 اگر مراد از ايـن قـسمت   ّھن درجـةیوللرجال علـ رسيم كه  ي به بخش دوم آيه م حال
 حقـوق و تكـاليف      ة بـه دايـر    ي مردان بـر زنـان باشـد يعن ـ        ي حقوق ياز آيه اثبات برتر   

 قـسمت نخـست    يانـد، نقـض مثليـت و برابـر         برگردد، چنانكه مشهور مفـسران گفتـه      
نـان و مـردان برابـر اسـت و          گويد حقوق و تكاليف ز     يچرا كه نخست م   . خواهد بود 

اسـاس تفاسـير مـشهور كـه        حقـوق مـردان بيـشتر اسـت لـذا بـر            يول :گويد يسپس م 
  . استي صدر و ذيل آيه قطعي از آن را پيش از اين آورديم ناسازگاريهاي نمونه

 خـارج شـويم كـه       يتوانيم از اين تنـاقض و ناسـازگار        ي م يبه گمان ما در صورت    
مثليت در حقوق و تكاليف با امتياز مردان قابـل جمـع    آيه، يضمن حفظ ساختار زبان  

 از مفسران كهـن چـون ابـن عبـاس، ابـن عطيـه و                ي است كه برخ   يباشد و آن تفسير   
  .اند  از آيه ارائه كردهيطبر

  :از ابن عباس چنين نقل شده است
 االله  ّ  ن لـي لأ   ین المرأ ن تتزيّ أ  كما أحبّ  ین للمرأ ن أتزيّ أ  لأحبّ ينّإ: ابن عباس قال  

 االله  ّ  ني عليهـا لأ    جميـع حقّ ـ   ين اسـتوف  أ  وما أحـبّ   ّھن بـالمعروفی علیّولهن مثل الذ يقول  
  ١.)۱/۲۷۶: ۱۴۰۳سيوطي، ( ّھن درجةیوللرجال عل يقول 

                                                        
من دوست دارم كه خود را براي زن زينت دهم، چنانكه دوست دارم او هم خود را براي من بيارايد؛                    .١

» بر آنان است به معروف    ] تكليف[ه  براي آنان است مانند آنچ    ] حق[و  «: فرمايد  زيرا خداوند متعال مي   
  .مردان بر زنان درجه دارند: فرمايد و دوست ندارم كه همة حقم را از زن استيفا كنم، چون خداوند مي
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  : در سخن ديگر گفته استو
ع للنـساء فـي المـال       ، والتوسّ ـ ی حـسن العـشر    ي الرجال عل   حضّ ي إل یإشار: یالدرج
وهـذا قـول حـسن    : یقال ابن عطيّ  .  نفسه يغي أن يتحامل عل   الأفضل ينب ّ    ، أي أن  والخلق
  ١.)۳/۱۲۵: ۱۴۰۵قرطبي، ( بارع

  :گويد ي ابن عباس را انتخاب كرده و مي خود رايطبر
 ـ     ی هذه الأقوال بتأويل الآي    يوأول  التـي ذكـر االله      ی الـدرج  ّ  ، وهـو أن   اس ما قاله ابـن عبّ
ن بعـض الواجـب عليهـا،     ذكره في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأتـه ع ـ    يتعال

:  ذكـره قـال    ي االله تعـال   ّ   أن ک وذل ـ ، الواجـب لهـا عليـه       وأداء كـلّ   ،وإغضاؤه لها عنـه   
 ّھن درجةیوللرجال عل  عقيب قوله :  ّھن بـالمعروفی علیّولهن مثل الذذكره أني فأخبر تعال  ّ 
 مـن   ک وفي غير ذل ـ   یالثلاث اها في أقرائها   ضرارها في مراجعته إيّ    ک الرجل من تر   يعل

اه مـاخلق االله فـي       ضراره في كتمانها إيّ    ک مثل الذي له عليها من تر      ،أمورها وحقوقها 
 بالفـضل إذا    خـذ علـيهنّ    الأ ي نـدب الرجـال إل ـ      ثـمّ  . من حقوقه  ک وغير ذل  أرحامهنّ

 ّھن درجـةیوللرجـال علـ :  ذكـره  ي، فقال تعـال   تركن أداء بعض ما أوجب االله لهم عليهنّ       
 ي وهـذا هـو المعن ـ  ، عن بعض الواجـب لهـم علـيهنّ    لهنّ وصفحهم ،لهم عليهنّ بتفضّ

 ي االله تعـال   ّ  ني عليهـا لأ    أن أستنظف جميع حقّ    ما أحبّ : اس بقوله الذي قصده ابن عبّ   
  ٢.)۲۷۶ـ۲/۲۷۵: ۱۴۰۳طبري، ( ّھن درجةیوللرجال عل : ذكره يقول

                                                        
اشاره به انگيزش و تشويق مردان به حسن معاشرت و توسعه بر زنان در مال و رفتار است يعني                   : درجه .١

اين سخني : گويد زندگي را بر دوش بكشند، ابن عطيه ميبرتري اين است كه سزاوار است مردان بار         
  .نيكو و بجاست

اي كـه خداونـد متعـال در ايـن            درجـه : گويـد   بهترين قول در تأويل آيه سخن ابن عباس است كه مي           .٢
جايگاه ذكر كرده گذشت مرد از زن خويش است در برخي واجباتي كه بر عهـدة زن نهـاده شـده و                      

ه نفع زن و اينكه بخواهد زن همة وظايف خود در برابر مرد را به كمـال      پوشي كردن مرد است ب      چشم
بـراي  «را بـه دنبـال   » براي مردان بر زنان برتري و درجه است    «به دليل اينكه خداوند متعال      . انجام دهد 

خداوند با اين سخن بيـان داشـته اسـت كـه     . فرمايد مي» آنان است مانند آنچه بر آنان است به معروف     
 در مراجعه به زن در سه طهرش و نيز امور و حقوق ديگر به او ضرر نرساند، اين درست مثل                     مرد بايد 

تكليفي است بر عهدة زن كه با كتمان حقيقت دربارة آنچه كه در رحم دارد و حقوق ديگر مرد به او     
ود را خواهد كه با فضل با زنان رفتار كنند اگر زنان برخي واجبات خ    سپس از مردان مي   . ضرر نرساند 

مردان بر زنان فضيلت دارنـد چـون بـر آنـان تفـضل كردنـد و از       «: در برابر مردان رها كردند و فرمود    
برخي حقوق خود در برابر زنان گذشت كردند و اين معنايي است كه ابن عباس قصد كـرده اسـت و     

مـردان  : مايدفر من دوست ندارم كه تمام حقم را از زن استيفا كنم چون خداوند متعال مي        : گفته است 
  .بر زنان درجه و برتري دارند
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 ي بـر گذشـت از برخ ـ  ي حقوق بلكه توانايي اين تفسير امتياز مردان را نه زيادت      در
 اضـافه   ي حق ييعن. شود ي و مثليت نقض نم    ياند و در اين صورت برابر      حقوق دانسته 

 از همـان حقـوق   ي بلكه تأكيد و توصيه شد كـه مـردان بخـش    ، مردان اثبات نشد   يبرا
 ي ول ـ،برابر را ناديده بگيرند و سرّ اين گذشـت در سـخن ايـن مفـسران نيامـده اسـت               

 بـه گذشـت مـردان از    ي اله ـةوت حكيمانتوان آن را چنين توضيح داد كه اين دع   يم
ايـام عـادت    .  زن و مـرد دارد     ي فيزيولوژ ي تفاوتها ي از واجبات، ريشه در برخ     يبرخ
 زن را ي از نيـرو و تـوان جـسم        ي بخـش  ي و شـيرده   ي زنان و نيـز دوران حـاملگ       ةماهان

 يايـن آيـه از يـك سـو، برابـر     . كنـد  يتـاب م ـ  يحوصله و ب ـ سِتاند و گاه او را كم      يم
 از  يدارد و از ديگر سو به گذشت مردان و رعايت برخ ـ           ي و حقوق را بيان م     تكاليف

 آنكـه مـردان بـه ايـن امـر           يو بـرا  . كنـد  ي زن، دعوت م ـ   ي و زيست  ياحوالات جسمان 
  .كند ي قلمداد مي معنويا ترغيب شوند آن را درجه و رتبه

   خاصي عام يا حكميا  حقوق و تكاليف قاعدهيبرابر. بخش دو
 حقـوق و تكـاليف زنـان و مـردان       ينسته شده مقصود از اين آيه برابر      پس از آنكه دا   
 بلكــه آن را تأكيــد ، نيــستي نقــض ايــن برابــرّھن درجــةیوللرجــال علــ  ةاســت و جملــ

 ة عام در حـوز    يا تواند قاعده  ي م يكند، اينك سخن بر اين است كه آيا اين برابر          يم
 زنـان مربـوط   ة عـد ةمـسئل ت و بـه   آيه اس ـيمسائل زنان و مردان باشد يا مقيد به ابتدا       

 ي پرسش دوم اين است كـه تفاوتهـا        ، عام است  يا شود؟ و اگر بپذيريم كه قاعده      يم
  كند؟ ي پيدا مي زنان بر مردان در قرآن و سنت با اين آيه چه نسبتي و تكليفيحقوق

ــه  ــه پاســخگوي  ي اول مــةمــسئلنخــست ب  پرســش يپــردازيم و ســپس در ادامــه ب
  .كنيم يشده رو م مطرح

 طلاق دانـسته  ةمسئل سياق آيه، اين حكم را مختص       ي از مفسران به اقتضا    يگروه
  .دهند يو آن را به ساير موارد تعميم نم

  :نويسد ي به اختصاص اين حكم معتقد است و مفي ظلال القرآنسيد قطب در 
  مـن الواجبـات، فهـنّ       مثـل الـذي علـيهنّ      یقات من الحقـوق فـي هـذه الحـال         وللمطلّ
فـون بـأن     مكلّ ، وأزواجهنّ ألا يكتمن ما خلق االله في أرحامهنّ      صن و يتربّفات أن   مكلّ
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 ما سيأتي مـن     ي إل کوذل. لا ضرار  و  لا ضرر فيها عليهنّ    یب طيّ یتهم في الرجع   نيّ تكون
  .ی في مقابل الاحتباس للعدّیأمر النفق
 ّھن درجةیوللرجال عل .  

 ی عـصمتهم فـي فتـر      ي إل ـ هـنّ  الرجال فـي ردّ     في هذا السياق بحقّ    یدها مقيّ أحسب أنّ 
لـيس مـن المعقـول أن    ق و ه هو الذي طلّ    في يد الرجل لأنّ    وقد جعل هذا الحقّ   . یالعدّ
 فهـو حـقّ   !  عـصمتها  يه إل ـ وتردّ. فتذهب إليه !  لها هي  ی المراجع ق هو فيعطي حقّ   يطلّ

 ی الـدلال  ی في هذا الموضـع، وليـست مطلق ـ       ید مقيّ یوهي درج .  الموقف یتفرضه طبيع 
  ١.)۲۴۷ـ۱/۲۴۶: ۱۳۹۱( الكثيرون، ويستشهدون بها في غير موضعهاكما يفهمها 

  :نويسد ي به اختصاص عقيده دارد و مالكاشفمحمدجواد مغنيه نيز در تفسير 
خبـار  الـصدق فـي الإ     و ی الذي عليها هو العدّ    الحقّّ    أن یوالذي نستظهره من سياق الآي    

 الـذي لهـا أن يقـصد        حقّ للشروط، وال  ی المستوفي ی الرجع يعدم الاعتراض عل  عنها، و 
ا سائر أمّ. ی، لا سوء المعامل   یالرجل من إرجاعها الإصلاح، لا الإضرار، وحسن الصحب       

 عنها، وتـستفاد مـن      ی أجنبيّ ی الآخر فالآي  ي من الزوجين عل    التي لكلّ  يالحقوق الأخر 
  ٢.)۱/۳۴۳: ۱۹۸۱(ی  عن الآيی مستقلّیأدلّ

  .اند يرفته و بر آن استدلال كردهاما در مقابل غالب مفسران عموميت آيه را پذ
 بر اين يكند كه حكم آيه عام است و شواهد    يابن عاشور به صراحت استدلال م     

  :كند يعموميت در تفسيرش ذكر م
                                                        

شـود، بنـابراين آنـان مكلفنـد      مطلّقات در اين حالت به اندازة حقوقي كه دارند بر آنان تكليف بار مي          .١
كه صبر كنند و آنچه را خداوند در رحمهايـشان قـرار داده نپوشـانند و همسرانـشان نيـز مكلفنـد كـه                         

صد ضرر و زيان باشد افزون بر آنكه حق نفقه هم در مقابـل  نيتشان در رجوع پاك و خالص و بدون ق 
به گمانم اين درجه و برتـري در ايـن سـياق مقيـد              . »مردان بر زنان درجه دارند    «. نگهداري عده دارند  

است به حق مردان در برگشت به زوجيت در زمان عده و اين حق را بـه دسـت مـرد قـرار داده اسـت             
قول نيست كه مرد طلاق بدهد ولي حق رجوع را به زن بدهند،             چون اوست كه طلاق داده است و مع       

تا او مرد را به زوجيت برگرداند و اين حقي است كـه اوضـاع و احـوال مقتـضي آن اسـت، بنـابراين                         
درجه و برتري مرد مقيد به همين موضع است و دلالت آن مطلق نيست چنانكه بـسياري آن را مطلـق                     

  .اند ستناد كردهمعنا كرده و در جاهاي ديگر بدان ا
آيد اين است كه تكليف زن عده و خبر درست دربارة آن و نيز عدم اعتـراض در     آنچه از سياق برمي    .٢

رجوع با شرايط كامل است و حق او اين است كه مرد در رجوع قصد اصلاح و خير داشته باشـد، نـه                 
 سـاير حقـوق زن و مـرد         ضرر زدن و نيز حسن معاشرت و همراهي با زن نه سوء رفتـار و آيـه دربـارة                  

  .شود ساكت است و از ادلة ديگر استفاده مي
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 نسق  ي، عل »قاتالمطلّ« أقرب مذكور وهو     ي إل  عائداً »لهنّ« يجوز أن يكون ضمير      لا
 حقـوق   يكون لهـنّ ي حتّیجال علقبين الر وقات لم تبق بينهنّ   المطلّ ّ  الضمائر قبله لأن  

  ضمير الأزواج النساء اللائـي اقتـضاهنّ     »لهنّ«ن أن يكون ضمير      حقوق، فتعيّ  وعليهنّ
 فـالمراد بالرجـال فـي قولـه    .  ّھن درجـةیوللرجـال علـ  مقابلته بقولـه  ی بقرين»بِردّهنّ«قوله  

  ١.)۲/۳۷۶: ۱۹۹۷(  الأزواج»وللرجال«

تـوان از قـرائن و       ي م ي ول ،اند حت سخن نگفته   از مفسران نيز گرچه به صرا      يبرخ
  :گويد ي مالبيان مجمع در يطبرس.  سخن آنان عموميت را استفاده كردي كليفضا

 ي مـا يرجـع إل ـ  کمـا أراد بـذل  وإنّ. ی للفوائد الجمّ ـی الجامعیوهذا من الكلمات العجيب  
للـزوج  ّ    ن، كمـا أ   ی والكسو ی في القسم والنفق   ی، والتسوي ی المضارّ ک، وتر یحسن العشر 

  التي أوجبها االله عليهـا لـه، وأن لا تـدخل فراشـه غيـره، وأن                یا عليها مثل الطاع   حقوقً
  ٢.)۲/۵۷۵: ۱۴۱۵طبرسي، ( تحفظ ماءه فلا تحتال في إسقاطه

  .)۲/۲۴۱: ۱۳۷۶(  نيز آمده استي شيخ طوستبيانهمين عبارت در تفسير 
همچنـين از   . اشـت  نيز غير مستقيم بر صراحت دلالـت د        يسخن ابن عباس و طبر    

 مـردان اسـتفاده     ي را از اين آيـه بـرا       ي گوناگون يديدگاه مشهور مفسران كه امتيازها    
  .شود يكردند، عموميت فهميده م

 متـداول نـزد     يآيـه، امـر     از يـك بخـش از      ي كل ـ ةبه سخن ديگر استخراج قاعـد     
 از يك آيه را در      ي وجود بخش  ي اعم از فقها و متكلمان است يعن       ينظران دين  صاحب

ه بـه روش اهـل بيـت        مـسئل  تأييد اين    يدانند و برا   ي با قاعده بودن آن نم     يسياق، مناف 
  .)۴۹۱ـ۴۷۳: ۱۳۸۰ايازي، ( شود ياستدلال م

 ديگـر بـر   يتوان سخن ابـن عاشـور را نيـز مؤيـد و شـاهد      يدر اين مورد خاص م  
                                                        

برگـردد، چـون ميـان    » مطلّقـات «مانند ضماير ديگر به نزديـك يعنـي        » لهنّ«جايز نيست كه ضمير در       .١
اي نمانده است كه بر يكديگر حقي يا تكليفـي داشـته باشـند، بنـابراين ضـمير                    مطلّقات و مردان رابطه   

مقتضي آن است، بـه قرينـة       » بردّهنّ«يني بايد به ازواج برگردد، ازواج زناني كه قول          به طور تعي  » لهنّ«
 ّھن درجةیوللرجال علكه مراد از مردان در اينجا ازواج است .  
و مراد از آن چيزي است كه به حسن معاشرت          . و اين از كلمات عجيبي است كه فوايد فراواني دارد          .٢

گردد، چنانكـه زوج هـم حقـوقي بـر زن      سيم، نفقه و پوشش برميو ترك ضرررساني و تساوي در تق      
عفـت  (دارد مثل حق طاعتي كه خداوند بر او نهاده است و اينكه ديگران را بـر فـراش او وارد نكنـد                        

  .اي براي سقط آن نباشد و اينكه فرزند او را در زمان حمل نگهدارد و به دنبال راه چاره) داشته باشد
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تواند به مطلقات برگردد چرا كـه        ي معتقد بود ضماير نم    ي گرفت چرا كه و    عموميت
تـوان   هر حال مي به . زن و شوهر با طلاق از هم گسسته و حقوقي باقي نمانده است         ةبطرا

  .سازد ي حقوق و تكاليف زنان و مردان را مطرح ميگفت اين قسمت از آيه، برابر
 در تعـداد حقـوق و       ي يعن ـ ، چيـست  يحال سخن در اين است كه ميزان اين برابر        

 تـا [ اسـت  يابن عاشور تنها مفسر. اليف حقوق و تكييند كلاتكاليف برابرند يا در بر  
كه به اجمال اين موضوع را طرح كرده و البته بـه نتيجـه      ] آنجا كه نگارنده تتبع كرده    

  :گويد يهم نرسيده است او م
، ی، تؤخــذ مــن تفاصــيل أحكــام الــشريعی، بــالعين أو بالغــايیوتفاصــيل هاتــه الممــاثل

قـد أومـأ إليهـا      ، و ی مـن الأمّ ـ   یع حفظ مقاصد الشري   يإل الإضرار، و  ي نف يمرجعها إل و
 ـ  حقّ  لهنّ يأ» عروفمبِال «يقوله تعال   يا بـالمعروف، غيـر المنكـر، مـن مقتـض          سً متلبّ
هـا مجـال أنظـار      وكلّ.  الـشرع  ی الإضـرار، ومتـابع    ي، والآداب، والمصالح، ونف ـ   یالفطر

  ١.)۲/۳۸۰: ۱۹۹۷ابن عاشور، ( المجتهدين

كلي را منظور كنيم نبايد از نظـر وجـدان          يند  ارسد هر يك از تعداد و يا بر        به نظر مي  
د باي ـ مثلاً مجموع قوانين به سودِ مردان نمـي       . سالم انساني ناقض مثليت و برابري باشد      

  . داشته باشدياز قوانينِ به نفع زنان بوده و تفاوت فاحش و چشمگيربيشتر 
هـم خـورده اسـت        بـر  يها چنين بنماياند كـه ايـن مثليـت و برابـر           يحال اگر بررس  

.  مجدد قـرار داد يفرايند اجتهاد و فهم حقوق و تكاليف را مورد بازبين      بايد    مي عدتاًقا
در اين صورت احتمال   . شود ويژه آنجا كه فهم اجتهادي به روايات و احاديث ختم مي           به

اينكــه برداشــت نــاقص و ناتمــامي صــورت گرفتــه، بــدور نيــست و بــر حــسب قواعــد   
  ٢.نشود قرآني نقض ة عرضه گردند تا اين قاعدشناسي بايد اين احاديث بر قرآن حديث

                                                        
 چه عيناً و چه غايتاً و در هدف، بايد از تفاصيل احكام شريعت گرفته شود و مرجع آن                   تفصيل اين برابري،   .١

اشاره شـده اسـت،   » بالمعروف«نفي ضرر، و حفظ مقاصد شريعت توسط امت است كه به اين معنا با كلمة             
قتـضاي  يعني زنان حق دارند كه حق بايد همراه و آميخته با معروف باشد نـه منكـر و ناپـسند؛ و ايـن امـر م                     

  .فطرت، آداب، مصالح، نفي ضرر و پيروي شرع است و تمام اين موارد وابسته به ديدگاه مجتهدان است
، خـرداد، تيـر، مـرداد و شـهريور،          ۱۱۷ـ ـ۱۱۶، ش پژوهش ةآيين ة ديگر كه در مجل    يا نگارنده در مقاله   .٢

 و عدم تعادل     زن و مرد   ي و حقوق  ي فقه ي از تفاوتها  ي به چاپ رسيده ضمن گزارش     ۲۴ـ۱۶، ص ۱۳۸۸
 را دارد و در ايـن ربـع قـرن قريـب بـه        ي و بازبين  ي ظرفيت بازنگر  يآنها نشان داده است كه فقه اسلام      

  . جديد عرضه شده استيبيست مورد از تفاوتها با فتوا
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  شناسي كتاب
  . م۱۹۹۷،  دار سحنون،، تونسالتحرير و التنويرابن عاشور، محمدطاهر،  .۱
  . ق۱۴۰۳، ي دار الكتاب العرب،، بيروتالمغنيابن قدامه، عبداالله بن احمد،  .۲
  .ش ۱۳۸۰بوستان كتاب، ، ، قمپژوهي قرآني فقهايازي، سيدمحمدعلي،  .۳
، افـست از طبـع دار العلـم    يالغفور عطـار، اميـر   عبـد ، تحقيـق الـصحاح  اسماعيل بن حماد،   جوهري، .۴

  . ق۱۴۰۴، للملايين
  .تا ، بي، بيروتی الحيای، دار مكتبتاج العروس من جواهر القاموسزبيدي، محمد بن مرتضي،  .۵
  .ق ۱۳۹۱، ياحياء التراث العرب  دار،، بيروتفي ظلال القرآنسيدقطب،  .۶
  . ق۱۴۰۳دار الفكر، بيروت، ، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثوردين عبدالرحمن، ال سيوطي، جلال .۷
 ،، بيـروت  ي، تحقيق احمد عبدالـشاف    لباب النقول في اسباب النزول    الدين عبدالرحمن،     سيوطي، جلال  .۸

  .تا ، بيالكتب العلميه دار
  . ش۱۳۴۲،  انتشاري شركت سهام،، تهرانپرتوي از قرآنطالقاني، محمود،  .۹
 ،ه دار الكتـب الاسـلامي     ،تهـران چـاپ پـنجم،      ،الميزان في تفسير القرآن   باطبايي، سيدمحمدحسين،    ط .۱۰

  . ش۱۳۷۲
 للمطبوعـات،  يعلم ـ الایمؤسـس بيـروت،  ، مجمع البيان فـي تفـسير القـرآن    طبرسي، فضل بن حسن،   .۱۱

  .ق ۱۴۱۵
  .ق ۱۴۰۳، هفدار المعربيروت، ، جامع البيان في تفسير القرآن طبري، ابوجعفر محمد بن جرير،  .۱۲
  .ق ۱۳۷۶ الامين، ی مكتب، الامين، نجفي، تحقيق احمد شنوقالتبيان طوسي، جعفر بن محمد،  .۱۳
  . م۱۹۶۶قاهره، دار المعارف، ، النحو الوافي عباس حسن،  .۱۴
  . ق۱۴۰۵، يحياء التراث العربادار بيروت، ، حكام القرآنالجامع لا قرطبي، محمد بن احمد،  .۱۵
  .م ۱۹۸۱ين، ي دار العلم الملا، بيروت،الكاشف مغنيه، محمدجواد،  .۱۶
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  تنبط العلهقياس مس

  در فقه اماميه و حقوق ايران

    دكتر سيد ابوالقاسم نقيبي  
   مدرسة عالي شهيد مطهري  دانشيار  

  چكيده      
 مجهول الحكم با معلوم الحكم در حكـم   به حكم فقيه به همانندي     ،در علم فقه  

قيـاس بـه اعتبـار      . شود شرعي به جهت اشتراك در علت حكم، قياس گفته مي         
 تقـسيم  ه و مـستنبط العل ـ ه به منصوص العلقانونگذار شارع و    ة قياس با اراد   ةرابط

 قياسي است كه علت حكم در دليل حكم اصل        ،قياس مستنبط العله  . شده است 
 بلكـه فقيـه و حقوقـدان        ،صورت ضمني بيان نشده   ه  ح يا ب  يا دليل ديگر به وضو    

سـپس فـرع را بـر اصـل بـه جهـت             . دن ـآور آن را از راه استنباط بـه دسـت مـي          
فقيهـان اماميـه قيـاس مـستنبط        . دن ـنماي  قياس مي  ،شده اشتراك در علت استنباط   

ي را  ظنّ ـة ولي بسياري از آنان قياس مستنبط العل ـ،دانند  قطعي را حجت مي  ةالعل
 مع الوصف برخي از آنان در بعضي از مسائل فقهـي            ؛اند قد اعتبار تلقي نموده   فا

 در حقوق ايران نيز استادان حقوق به تبعيت از فقه اماميه،            .اند به آن عمل نموده   
 مـع الوصـف در برخـي مـوارد بـه            ،در اعتبار قياس مستنبط العله ترديـد نمـوده        

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۹/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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  .اند  از اقسام آن استدلال نمودهبعضي
قياس، منصوص العله، مستنبط العله، فقه اماميـه، حقـوق ايـران،             :يكليدواژگان  

  .شده، اصل، فرع، حكم علت استنباط

  تعريف قياس. ۱
 قياس در لغت به معناي اندازه گـرفتن يـا سـنجيدن چيـزي بـا چيـز ديگـر اسـت                       ةواژ

  و در اصـطلاح علـم اصـول بـه هماننـدي            )۶/۱۸۶: ۱۴۰۵ ابن منظور،    ؛۳/۵۷۵: ۱۴۰۸طريحي،  (
شيء مجهول الحكـم بـا شـيء معلـوم الحكـم در علـت حكـم شـرعي، قيـاس گفتـه                       

 آن حكـم شـيء مجهـول الحكـم را اسـتنباط      ةوسـيل ه شود كه فقيه و حقوقـدان ب ـ       مي
 و از منظر فقه به حكم فقيه و اهل استنباط بـه هماننـدي مجهـول الحكـم بـا                     .ندكن مي

: ۱۳۶۵گرجي،  (شود   ته مي معلوم الحكم به جهت اشتراك آنها در علت حكم، قياس گف          

سـت از اجـراي حكـم اصـل در فـرع بـه دليـل                 ا  و به تعبير ديگر قيـاس عبـارت        )۱/۸۹
 و در علـم     )۲/۷۷: ۱۳۰۳ ،قمـي (است   اشتراك علتي كه سبب ثبوت حكم در اصل شده        

باشد و به موضوع ديگر      حقوق در هر موردي كه حكم قانون ناظر به مورد خاص مي           
لـذا  . شـود   قيـاس گفتـه مـي     شود    مي آن است سرايت داده   كه داراي شباهت كامل با      

 ،كاتوزيـان ( حكم خاص به مورد يـا مـوارد مـشابه دانـست              ش گستر ةقياس را بايد وسيل   

سـت از    ا قيـاس عبـارت   «: انـد   برخي از حقوقدانان در تعريف قياس نوشته       .)۲۱۰: ۱۳۸۶
ن مـورد   اجراي حكم يك قانون در موردي از موارد سكوت، از اين جهت كه بين آ              

اين قدر مشترك .  قدر مشترك مؤثري وجود دارد،مسكوت و بين مورد قانون مزبور   
 موضـوعي   ، به عنوان مثـال اجـرت وصـي        .)۵۵۴: ۱۳۷۰لنگرودي،جعفري  (» را جامع گويند  

اما اجرت قيم، موضوعي معلوم . است كه در قانون مدني ايران مسكوت الحكم است   
تواند براي انجام دادن     قيم مي «: رر نموده است   مق .م . ق ۱۲۴۶ ة زيرا ماد  ؛الحكم است 

 استحقاق قـيم نـسبت بـه اجـرت بـراي كـار خـود،                .» اجرت كند  ةامر قيمومت، مطالب  
 مذكور بيان شده است؛ به جهت علّت مشترك يعني ارزش           ةحكمي است كه در ماد    

 .)۳/۱۴۱۸: ۱۳۶۱لنگـرودي،  جعفـري  (شـود   كار، اين حكم به اجرت وصي سرايت داده مي 
  .شمار آورده توان به عنوان يك روش تفسير و اجراي حقوق ب ذا قياس را ميل
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   اركان قياس.۲
  . اصل، فرع، حكم و علت:استقياس داراي چهار ركن 

 موضوعي است كه شـارع و قانونگـذار بـراي آن حكـم خـاص دارد و                  :اصل. ۱
  .گويند مي» مقيس عليه«حكم آن براي فقيه و حقوقدان معلوم است كه به آن 

 موضوعي است كـه حكـم آن مجهـول اسـت و فقيـه و حقوقـدان از راه                    :فرع. ۲
  .گويند مي» مقيس«د كه به آن ننماي قياس حكم آن را اثبات مي

 شرعي يا قانوني است كه ثبـوت آن بـراي اصـل قطعـي اسـت و                  ة مقرر :حكم. ۳
  .دنرا براي فرع اثبات كن د آننخواه فقيه و حقوقدان مي

باشـد و فقيـه و       في است كه حكم اصل بـر آن مبتنـي مـي            وص :علت يا جامع  . ۴
كه وصـف در فـرع       و از آنجا  . دنياب حقوقدان از طريق نص يا استنباط بدان دست مي        

  .شود نيز وجود دارد لذا حكم اصل به فرع سرايت داده مي
اند چنانكه اصل بايد داراي حكـم    اصوليان براي اركان قياس شروطي را برشمرده      

توان قياس نمود و دليل حكم نيز        اشد يعني به حكم شرع منسوخ نمي      شرعي و ثابت ب   
 حكم اصل نبايد به قياس بـر اصـل ديگـر ثابـت شـده باشـد و                 ،بايد دليل شرعي باشد   

: تـا  رازي، بـي (نمايد نبايد بر حكم فرع نيز دلالت كند      دليل كه بر حكم اصل دلالت مي      

 علت باشد و علتي كه در آن وجـود           و فرع نيز بايد عاري از بعضي موانع تأثير         )۵/۴۸۳
و حكم فـرع بـا حكـم اصـل از لحـاظ             . دارد عيناً يا جنساً با علت اصل مشترك باشد        

جنس يا مقدار اختلاف نداشته باشد و بـر حكـم فـرع نـصي وجـود نداشـته باشـد، و                      
 و علت بايد ويژگـي و       )۳/۲۷۳: ۱۴۱۸آمدي،  (حكم فرع بر حكم اصل تقدم نداشته باشد         

.  تشريع حكم باشـد    ةر داشته باشد و به حدود معيني محدود باشد و مظن          وصفي آشكا 
  .و همچنين وصف قاصر بر اصل نباشد تا بتوان آن را از اصل به فرع تسري داد

 موارد ثبوت حكـم  ةنبايد علت حكم را با حكمت آن اشتباه نمود حكمت در هم    
ند حق شـفعه كـه      همان.  موارد ثبوت حكم وجود دارد     ةوجود ندارد ولي علت در هم     

لـذا بـراي    . آيد شمار مي ه  حكم اولي كلي است كه ضرر يا حرج حكمت جعل آن ب           
چه از عدم ثبوت اين حق متضرر نشود يا در حرج           شود اگر   حق ثابت مي  شريك اين   
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 زيرا ضرر و حرج، حكمت تـشريع حكـم عـام شـفعه اسـت نـه                  ؛ مشقت قرار نگيرد   و
و هـم غيـر مـوارد ضـرر و          شـود     ميمل  هم موارد ضرر و حرج را شا      : علت آن، يعني  

 لاحرج، حيثيت تعليلـي و      ة لاضرر و حرج در قاعد     ةحرج را، در مقابل ضرر در قاعد      
اند لذا علت رفع احكام اولـي هـستند و بـدون آنهـا               موضوع اين دو قاعده قرار گرفته     

توان گفت كه حرجـي يـا ضـرري بـودن            لذا نمي . حكم اولي واقعي رفع نخواهد شد     
شود ولو آن كـه بـراي         آنان مي  ةبيشتر مكلفان موجب سقوط حكم از هم      حكم براي   

 ةگويند در استناد به قاعـد      كه مي  بنابراين مراد كساني  . برخي حرجي و ضرري نباشد    
است نه نوعي، اين است     ) شخصي( لاضرر، حرج يا ضرر فعلي       ةعسر و حرج يا قاعد    

  .كه عسر و حرج يا ضرر علت حكم است نه حكمت آن

  ه و مستنبط العلهيم قياس به منصوص العلتقس. ۳
 آن با   ةقياس به اعتبارهاي گوناگون تقسيمات متفاوت يافته است قياس به اعتبار رابط           

  .ه تقسيم شده است و مستنبط العله شارع و قانونگذار به دو قسم منصوص العلةاراد

  قياس منصوص العله. ۱ـ۳
ر آن از سوي شارع و قانونگذار  ، قياسي است كه علت و جامع د       هقياس منصوص العل  

، قياسي است كـه علـت حكـم در          هبيان شده است، به تعبير ديگر قياس منصوص العل        
ماننـد اينكـه    . ديگر به صراحت يا ضمني آورده شـده اسـت          دليل حكم اصل يا دليل    

سـكار را علـت حرمـت    بـه صـراحت اِ  » لا تشرب الخمر لأنّه مسكر«: شارع گفته باشد 
شـود و حكـم حرمـت بـه          ير خمر به جهت اسكار به خمر قياس مي        دانسته است لذا غ   

  .شود آن سرايت داده مي
 در روايتي در سـؤال كـسي كـه بـا زنـي نزديـك شـده امـا                    همچنين امام باقر  

دخلـه و لـو كـان أدخلـه فـي       نّه لـم يُ   لأ«غسل واجب نيست    : فرمايد مي دخول ننموده، 
 بر اساس ايـن روايـت،   .)۶، ح۱۸۴، ص ۶ابب/۲: ۱۴۱۴حر عاملي،  (»  وجب عليها الغسل   یاليقظ

 حكم وجوب غسل بر آن      ،ادخال علت وجوب غسل است و در صورت عدم ادخال         
گردد و قابل تـسري بـه    شود و اين علت به روشني از روايات استظهار مي         مترتب نمي 
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 ،»من أجـل  «،  »کوذل«،  »لأنّه«كلماتي چون   .  موردي است كه واجد اين علت باشد       هر
شوند لذا   بيشتر در تعليل حكم استعمال مي     » لام تعليل «و  » إذا «،»كي «،»یعلّل «،»لأجل«

مـاء البئـر   «:  در روايتـي فرمـوده  چنانكه امـام  .شود از آنها علت حكم استظهار مي  
را فاسـد    يعني آب چاه وسعت دارد و چيـزي آن        » ی له مادّ  ّ  ن لأ ...واسع لا يفسده شيء   

منبع است؛ بنـابراين هـر آبـي كـه داراي منبـع و               زيرا داراي ماده و      ؛كند و نجس نمي  
شود اعم از اينكه آب چاه باشد يـا      ماده باشد به صرف ملاقات با نجاست، نجس نمي        

» فـاء « شـرطيه و وجـود       ةكار بردن جمل  ه  همچنين از ب  . آب چشمه باشد يا آب جاري     
 ة والـزانىیـلزانا : ماننـد . شـود  يّت مقدم براي تالي استفاده مي     بيت و سب  ترتيب در آن، علّ   

छّفاجلدوا کل واحد منھما مائة جل علـت حكـم را      ،يمـاء  ا  نيز گاهي دليل از طريق تنبيـه و         و 
زيرا چنانچه قتل، علـت حكـم نباشـد اخـذ آن در             » القاتل لا يرث  «: كند مانند  بيان مي 

  .باشد موضوع لغو مي
ر از يكـديگر    بعد از لعـان، زن و شـوه       «: گويد مي. م . ق ۸۸۲يا قانونگذار در مادة     

از اينكـه قانونگـذار، حكـم قـانوني ارث نبـردن را در ايـن مـاده بـه                    » ...برند ارث نمي 
شود كه علت اين حكم لعان است و لعـان از            موضوع لعان ربط داده است فهميده مي      

لنگـرودي،  جعفـري   (موانع ارث است پس لعان علت وضع مدلول ايـن مـاده بـوده اسـت                 

اگـر كـسي در حـال       «:  مقرر نموده است   .م . ق ۱۹۵ ةدر ماد  و يا قانونگذار     )۱۳۸: ۱۳۷۰
 فقـدان قـصد باطـل       ةمستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله بـه واسـط             

قانونگذار در اين ماده فقدان قصد در حال مستي و بيهوشي و خواب را علـت                . »است
ننـده فاقـد قـصد باشـد     ك ، معاملـه لذا چنانچه به سبب اشتباه. بطلان معامله دانسته است  

ه از دين علت عدم نفـوذ معاملـه ب ـ          قصد فرار  .م . ق ۲۱۸ ة در ماد  يا. معامله باطل است  
توان اذعان نمود كه ابـراء    ميهشمار آمده است؛ بنابراين از طريق قياس منصوص العل  

  .به قصد فرار از دين نيز غير نافذ است
اس ي ـ عنوان يكي از مـصاديق ق ، قياس منصوص العله را به    برخي از اصوليان اماميه   

؛ ۲/۲۰۸: ۱۳۶۳؛ علم الهدي، ۲۸۵: ۱۴۱۰عاملي، (اند   عنه دانسته و آن را غير معتبر شمردهيمنه

 فـرق   ه ولي بسياري از آنان بين قياس باطل و قياس منصوص العل ـ           )۲/۲۶۹: ۱۴۱۷طوسي،  
  .)۲۱۸ :۱۴۰۴علامه حلي، (اند   را معتبر دانستههقائل شده و قياس منصوص العل
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   قياس مستنبط العله.۲ـ۳
قياس مستنبط العله، قياسي است كه در آن علت حكم در دليل حكم اصل يا دليل ديگر                 
به وضوح يا به صورت ضمني بيان نشده، بلكه فقيه و حقوقـدان آن را از راه اسـتنباط بـه                     

  .نمايد شده قياس مي آورد و فرع را بر اصل به جهت اشتراك در علت استنباط دست مي

  دسترسي به علت از طريق استنباط. ۴
نمايـد بـه    غزالي راههاي دسترسي به علت را كه از آن تعبير به مسالك علـت مـي             

 وي دسترسي بـه علـت از        .)۳۰۹ ـ۲/۲۷۸: ۱۴۱۳غزالي،  (است   صحيح و فاسد تقسيم نموده    
  .دانسته شده استطريق استنباط را از مسالك صحيح 

در اين قياس اهميت فراوان دارد تميز رابطة علّيت    برخي از حقوقدانان معتقدند آنچه      
هاي ظهور با هم باشند  زيرا ممكن است دو رويداد در غالب يا تمام نمونه       . از تقارن است  

ولي رابطة ميان آن دو عليت نباشد و دليل ديگري اين تقارن را ايجاد كرده باشـد، پـس                   
بايد هدف كاوش . رود خطا مياگر حقوقداني به تقارن حكم به رويدادي قناعت كند به 

احراز رابطه و ملازمة ميان دو پديده باشد و تنها در اين صورت عقل به نتيجة آن اعتمـاد              
 شايد بدين جهت بسياري از فقيهان اماميه قيـاس مـستنبط            )۱۶۸: ۱۳۸۵كاتوزيان،  (كند    مي

شود  نميالعله را كه معمولاً مفيد ظن است و يقين به رابطة عليت از طريق آن حاصل     
به هر حال بازخواني روشهاي استنباط علت حكم و بررسـي ارزش و    . دانند  معتبر نمي 

  .دهد اعتبار آنها امري است كه ما را در دستيابي به اعتبار قياس مستنبط العله ياري مي
 سبر و تقسيم، مناسـبت، دوران، تنقـيح        .روشهاي استنباط علت حكم فراوان است     

نباط علت حكم هستند كه در اين نوشتار ضمن تبيـين هـر             مناط از جمله روشهاي است    
  .گيرد يك، اعتبار و حجيت آنها مورد بررسي اجمالي قرار مي

  ي دسترسي به علت از طريق استنباطروشها. ۵

  سبر و تقسيم. ۱ ـ۵
در اين روش فقيه و حقوقدان در نخستين گـام تمـامي اوصـاف موجـود در اصـل را                    
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 آن اوصاف جز وصف مورد ادعـا        ةدوم علت بودن هم    ةكند و در مرحل     مي شناسايي
 سوم چنانچـه وصـفي كـه در اصـل علـت شـناخته       ةكند در مرحل   را انكار و ابطال مي    

برخي . بخشد شده است در فرع نيز وجود داشته باشد حكم اصل را به فرع تعميم مي              
: ۱۳۶۱،  يجعفـري لنگـرود   (داننـد    از حقوقدانان سبر و تقسيم را اساس كار در استنباط مي          

 يعني فقيه از مجموع اوصافي كه محتمل است علت حكم باشـند بـا تفكيـك                 .)۳/۱۴۲
هر يك و كنـار گذاشـتن محتملهـاي مطـرود و ابطـال آنهـا، يكـي از اوصـاف را بـا                        

شده را علت حكم تلقي     همين فرد منحصر  نحوي كه تنها    ه  كند ب  استدلال گزينش مي  
 غيـر علـت از وصـف علـت بـه سـه امـر            برخي معتقدند براي تميز اوصـاف     . نمايد مي

  :نيازمنديم
  .بايد براي حكم علتي باشد و بر آن اجماع وجود داشته باشد. ۱
  .براي يافتن علت حكم جستجو و تفحص كامل صورت پذيرد. ۲
بايد حكم را حفـظ و اوصـاف را حـذف كـرد تـا معلـوم گـردد كـه اوصـاف                   . ۳

مقدسـي،  (انـد    ثبات حكم نبوده  محذوف علت حكم و مورد التفات شارع و دخيل در ا          

سـبر و تقـسيم دليلـي       «: نويـسد   اين روش كشف علت مي     ة غزالي در زمين   .)۳۰۷: ۱۳۹۹
ست از اينكه گفته شود اين حكـم داراي    ا صحيح در كشف علت است و آن عبارت       

علتي است و علت آن يا اين وصف است و يا آن وصف و يكـي از ايـن دو وصـف                      
  .)۳۱۱: ۱۴۱۳غزالي، (» ماند علت است ي ميباطل است و آن وصفي كه باق

دانيم كـه علـت حرمـت ربـاي گنـدم            به عنوان مثال ربا در گندم حرام است، نمي        
 اول تمامي اوصاف گنـدم را كـه عليـت آن بـراي حكـم احتمـال                  ةچيست، در مرحل  

يم مطعوم بودن، قوت بـودن، قابـل تقـدير بـودن از اوصـافي               ينما رود شناسايي مي   مي
 دوم  ةدر مرحل ـ . حتمال عليـت آنهـا در حكـم حرمـت ربـا متـصور اسـت               هستند كه ا  

لـذا  . تواند علت براي حرمت ربـا باشـد        يابيم كه مطعوم بودن و قوت بودن نمي        درمي
لذا جـو،   . باشد شود كه علت حرمت رباي گندم، همان قابل تقدير بودن مي           اثبات مي 
  . رباي آنها حرام است حبوبات كه داراي ويژگي قابليت تقدير هستندةبرنج و كلي

اگر بر مستعير شرط ضمان     «: دارد  مقرر مي  .م . ق ۶۴۲ ةهمچنين به عنوان مثال ماد    
حال » شده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد              
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توان بر مستأجر و امـين شـرط ضـمان كـرد يـا                كه در اجاره و وديعه نيز مي       دانيم  نمي
: اين ماده تنها براي عاريه است، عاريه داراي اوصاف متعددي است          حكم مندرج در    

مبتنـي بـودن بـر اذن نـه تعهـد بـه       «، »رايگـان بـودن   «،  »داراي اثر اباحـه   «،  »جايز بودن «
از جملـه   »  امـين و مالـك     ةحـاكم بـودن اراده بـر رابط ـ       «و  » مصلحت و سـود مـستعير     

اوصـاف و اختبـار آنهـا و        اگر بعـد از جـستجو و يـافتن          . آيد شمار مي ه  اوصاف آن ب  
رايگـان  «،  »داراي اثـر اباحـه    «،  »جـايز بـودن   «آزمايش هر يـك و بـا ابطـال وصـفهاي            

حكومـت اراده بـين امـين و        «يابيم كه جـز وصـف        درمي» مبتني بودن بر اذن   «،  »بودن
در حكم شرط ضمان، وصف ديگري دخالت ندارد و اين وصـف در وديعـه               » مالك

توان اذعان نمود كه شرط مزبور در وديعـه و اجـاره قابـل               يو اجاره نيز وجود دارد لذا م      
  .)۵۹ ص،۳۶ش/۴: ۱۳۷۶؛ ۱۷۰، ص۷۸ش/۳: ۱۳۸۵ ؛۴۱۸ ص،۳۰۲ش/۱: ۱۳۷۶ ،كاتوزيان( اجراست

توان به علت حكم دست يافت كه تقسيم منحصر  و تقسيم وقتي مي در روش سبر
حـصار علـت قطعـي      كه ان   در صورتي  .)۴۴۵: ۱۴۰۶سعدي،  (يعني داير نفي و اثبات باشد       

مبادئ الوصـول الـي     مرحوم علامه حلي در كتاب      . باشد حكم نيز قطعي خواهد بود     

را در   اسـت و اعتبـار آن      و تقسيم را مـورد نقـادي قـرار داده           روش سبر  علم الاصول 
وي در ايـن زمينـه معتقـد        . )۲۲۵: ۱۳۰۴حلـي،   علامـه   ( اثبات حكم شرعي نپذيرفته اسـت     

  :است
  .توان يافت ر نيست و علت هر حكمي را نميپذي هر حكمي تعليل. ۱
 عدم وجدان اوصاف ديگر دليل بر عـدم وجـود آن   .اوصاف قابل حصر نيست . ۲

  .اوصاف نيست
شـده هـيچ نقـشي و علتـي در حكـم نداشـته               پذيرفتني نيست كه اوصاف ابطال    . ۳
  .باشند
 و  ، لذا سبر و تقـسيم     و صفت از اوصاف شيء نيز جائز است       تعليل به مجموع د   . ۴

  .كردن حكم به يك وصف توجيه نداردمنحصر 
توان به جاي سبر و تقسيم به دو قـسم تقـسيم             اوصاف چندگانه در حكم را مي     .  ۵
اوصافي كه صلاحيت براي علت حكم شدن را واجدند، و اوصـافي كـه فاقـد                 : نمود

حلـي،  علامـه  (توان به حصر در علـت دسـت يافـت     در نتيجه نمي. اين صلاحيت هستند  
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 مانند وصف قوت غذايي بودن گنـدم، در علـت تحـريم ربـا بـه دو قـسم                    .)۲۲۵ :۱۴۰۴
شوند در برخي موارد مناسـبت بـا علـت شـدن دارد و گـاهي نيـز مناسـبت                     تقسيم مي 

توان علت تامه براي تمـامي مـوارد         لذا وصف قوت غذايي بودن گندم را نمي       . ندارد
بـسا در روش سـبر و تقـسيم،    علاوه بر موارد يادشده چه   . شمار آورد ه  حكم تحريم ب  

. عالمان هر يك وصفي را براي علت برگزينند كه با گزينش ديگري متفـاوت باشـد               
چنانكه برخي عالمان حنفي وصف مكيل بودن گنـدم را علـت حكـم حرمـت ربـاي                  

. انـد  دانند و بعضي عالمان مالكي، قوت غذا بودن را علت اين حكم دانـسته              گندم مي 
  صـغيره، فقهـاي حنفـي صـغر و    ةد پدري بـر دختـر بـاكر   يا در حكم ولايت پدر و ج     

 و صاحب جواهر از فقهاي      )۳۰۵: ۱۳۷۰جناتي،  (اند   فقهاي شافعي بكارت را علت دانسته     
ضروری كون   «: اماميه وصف صغر را علت حكم ولايت به شمار آورده است           ةبرجست

ي از نويـسندگان   كي )۲۹/۱۷۲: ۱۳۶۶نجفي،  (» ولايتهما عليها صغرها لا بكارتها    في  المدار  
 حلي بر روش سبر و تقسيم را مطرح و تـلاش نمـوده              ةمعاصر اشكالات مرحوم علام   

 هـر   ةسخن مـا دربـار    «:  وي در پاسخ به اشكال نخست نوشته است        .تا بدان پاسخ دهد   
در جـايي   » ... حكـم  فللمنع من تعليل كلّ   «: وصفي در هر حكمي نيست تا وي بگويد       

آورد يا سـياق كـلام و مناسـبت          ودي در حكم مي   كه گاهي خود شارع اوصاف و قي      
ميــان حكــم و موضــوع و وضــعيت جعــل حكــم و فــضاشناسي و شــرايط و احــوال   

سازد، و چون احكـام بـر اسـاس مـصالح و             مخاطبان اين ابعاد و اوصاف را نمايان مي       
ايـازي،  (» توان ايـن علـل را شـمارش كـرد          مفاسد جعل شده و از امور پنهان نيست مي        

 علـي عـدم     عدم الوجدان لا يـدلّ    «: نويسد  وي در پاسخ به اشكال دوم مي       .)۵۳۶: ۱۳۸۶
 ةهـاي چندگانـه دربـار    الوجود، اصل عقلايي است اما در جايي است كه احتمال لايه      

اي از علت حكم دست يابيم و به بقيـه شـك داشـته باشـيم در                  احكام بدهيم و به لايه    
دهيم و   نداريم و احتمال نمي   شود كه ديگر شك      حالي كه گاهي عوامل محصور مي     

 و در پاسخ از اشكال .)۵۳۷: ۱۳۸۶ايازي، (» اگر احتمال باشد، احتمال قابل اعتنايي نيست 
اما بر فرض در جايي كه قابل ابطال نباشد، دليل بر غير قابل قبـول               «: سوم نوشته است  

 جزئيه  ةاين نقد، حداكثر به لحاظ منطقي سالب       شود بودن اين روش در ساير جاها نمي      
و نقـيض   . را ابطـال كـرد    )  جزئيـه  ةموجب ـ(توان ايـن قـضيه        جزئيه نمي  ةاست و با سالب   
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و در پاســخ بــه اشــكال چهــارم  .)۵۳۷: ۱۳۸۶ايــازي، (»  كليــه اســتة جزئيــه ســالبموجبــة
موضوع سخن ما در جايي است كه وصف انحصاري باشد و اين انحصار             «: اند آورده

باشد و وصف ظاهر، منضبط و مناسب و معتبـر          آوري به دست آمده      به شكل اطمينان  
ايـازي،  (دانـد     وي اشكال پنجم را خارج از فرض اشـكال مـي           .)۵۳۷: ۱۳۸۶ايازي،  (» باشد

توانـد    اختلاف فقيهان در تشخيص وصف علت از اوصاف غير علت نمي           .)۵۳۷: ۱۳۸۶
  .شمار آيده دليل بر عدم اعتبار روش سبر و تقسيم ب

  مناسبت. ۲ ـ۵
مناسـبت در اصـطلاح   . ق وصـول بـه علـت حكـم، روش مناسـبت اسـت            يكي از طـر   

گـردد   معناي وصف ظاهر منضبطي است كه از ترتب حكم به موضوع استفاده مـي             هب
است كه صلاحيت به اين معنا را دارد كه مقصود از آن وصف حـصول         اي و به گونه  

اسـبت   فاضـل تـوني در تعريـف من        .)۳۹۲: ۱۴۰۶سـعدي،   (مصلحت يا دفع مفـسده باشـد        
ا ن يكـون مقـصودً    أب الحكـم علـي مـا يـصلح          وصف ظاهر يحـصل ترتّ ـ    «: نويسد مي

  رهـايي از حجـر در روايـت آمـده          ة به عنوان مثال در زمين ـ     .)۲۳۹: ۱۴۱۳توني،  (» للعقلاء
شيخ صـدوق،  ( »إذا بلغت الجاريی تسع سنين دُفع إليها مالها« : فرمود است كه معصوم  

سألته عـن اليتيمـی متـي يـدفع إليهـا           «: ت ديگر فرموده   و يا در رواي    )۵۷۴، ح ۴/۱۶۴: ۱۳۹۰
 )۳، ح ۴۱۰، ص ۱ بـاب /۱۸: ۱۴۱۴ عـاملي،    حـرّ ( »إذا علمتَ أنّها لا تفسد ولا تـضيّع       : مالها؟ قال 

مناسبت و ترتب حكم دفع مال به رشد و بلوغ از جمله اموري است كـه بـراي عقـلا                    
توان آن را از     لذا مي افتد   قابل درك است، لذا براي كشف و تشخيص علت مؤثر مي          

يـا مناسـبت حكـم بطـلان بيـع مجهـول بـا غـرر كـه               . اصل به موارد ديگر سرايت داد     
  .را از بيع به ديگر معاملات غرري و مجهول سرايت داد توان آن مي

 قانون ثبت راجع به معاملات با حق استرداد گفته شـده اسـت              ۳۲ ة ماد ةيا در زمين  
اد وثـائق   نكه وثيقه در مورد اس     ست و از آنجا    علت وضع اين ماده ا     ،كه وصف وثيقه  

حسن انجام خدمات هم وجـود دارد بنـابراين احكـام معـاملات بـا حـق اسـترداد، در              
  .مورد اسناد وثائق حسن انجام خدمات نيز جاري است

  :اند مناسبت را به چهار قسم تقسيم نموده
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   مناسبت مؤثر.۱
علت دانـسته و تناسـبش را بـا حكـم بـه      مراد از مناسبت مؤثر علتي است كه شارع آن را        

. توان آن را قياس منصوص العله دانـست         ميرو    از اين ده است   كروضوح يا به اشاره بيان      
وصف اسكار در تحريم خمر و وصف غرر در ابطال بيـع مجهـول از مـصاديق مناسـبت                   

  .)۲/۳۱۸: ۱۴۱۳غزالي، (داند  ميغزالي مناسبت مؤثر را بالاترين درجة مناسبت . مؤثر است

  مناسبت ملائم. ۲
را در حكم مقيس عليه علـت قـرار نـداده             ملائم علتي است كه شارع آن      تمناسب

ولي در حكم ديگري كه از لحاظ جنس با حكم مقـيس عليـه مـشترك اسـت علـت           
دانـيم علـت     نمي» ها إلا وليّ  یج البكر الصغير  لا يزوّ «چنانكه در حديث    . قرار داده است  

 ة صغيره بودن است يا بكارت يا هـر دو؛ چـون در آي ـ             ، تزويج  در باب   وليّ ةنفوذ اراد 
 حتىتامىیوابتلوا ال : شريفه شارع فرمود  

ّ
تم مـࢪ رشـدا فـادفعوا إلـ اح فإن آ ً إذا بلغوا ا ࣸـس   أمـوالهمࢩلنک

كودكـان در   ة اوليـاي     پس قبل از بلوغ و در سن صـغر تنهـا تـصرفات و اراد               )۶/ نساء(
كـه   از آنجـا  .شـود  ا اينـاس رشـد امـوال بـه آنهـا داده مـي          باشد و ب   اموال آنها نافذ مي   

تـوان دريافـت كـه       ولايت در اموال و تزويج از يك ماهيت برخوردار است لـذا مـي             
  . صغيره استة باكرصغر علت نفوذ نكاح وليّ

  مناسبت ملغي .۳
رغـم اينكـه امكـان دارد         ملغي و آن ويژگي و خصوصيتي است كه علـي          تمناسب

چنانكـه در دليـل     . ا تأمين نمايـد اعتبـار و تـأثير آن الغـا شـود             حكمت تشريع حكم ر   
خـوار بـين روزه      نحو اطلاق بـه تخييـر روزه      ه   ماه مبارك رمضان، شارع ب     ة روز ةكفار

داشتن شصت روز و اطعام شـصت مـسكين و آزادي بنـده حكـم نمـوده اسـت ولـي                   
يـاپي اجتنـاب    خواري جز با روزه داشتن دو مـاه پ         حاكم به جهت اينكه مردم از روزه      

  .كند كنند تنها به همين مورد الزام مي نمي

  مناسبت مرسل. ۴
آن ويژگي است كه به جهت مصلحتي كه بـر آن مترتـب اسـت از منظـر فقيـه و                     
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لي شـارع و قانونگـذار      و صلاحيت دارد كه مبناي حكم و قانون قرار گيرد           حقوقدان
واي فقيهان به جواز كـشتن      تد ف مانن. نسبت به تأثير آن نفياً و اثباتاً سكوت كرده است         

: تا شهيد ثاني، بي  (ر خود قرار داده است      پاسيران مسلماني كه دشمن آنان را در جنگ س        

۲/۳۹۳(.  
 سـبر و  ة روش سبر و تقسيم با روش مناسـبت، نتيج ـ  ةبرخي از حقوقدانان با مقايس    

، ۷۷۵ش/۲ :۱۳۷۶جعفـري لنگـرودي،     (انـد     مناسـبت دانـسته    ةتر از نتيج   تقسيم را خيلي دقيق   

  .)۴۹۰ص
 اعتبار روش مناسبت در استنباط احكام شرعي معتقدند كه          ةعالمان اماميه در زمين   

اگر مناسبت موجب قطعيت علت گردد، بدون ترديد معتبر و حجت است و چنانچـه               
را حجت و معتبر كرده باشد حجت اسـت ولـي    غير قطعي و ظني باشد اگر شارع آن   

حكـيم،  (ر اعتبار آن در دست نباشد معتبر نخواهد بود          اگر مناسبت ظني باشد و دليلي ب      

  .)۳۲۸ ـ۳۲۵: ۱۹۷۹

  دوران يا طرد و عكس. ۳ ـ۵
يابد كه حكـم بـا    در اين روش فقيه و حقوقدان با استقرا در دليلها يا مواد قانون درمي            

جا كه آن وصف وجود دارد حكـم         وجود و عدم وصف معين ملازمه دارد يعني هر        
و در هـر مـورد كـه وصـف نباشـد حكـم نيـز نخواهـد بـود                    ). طـرد (نيز وجـود دارد     

ديگري همان وصف مشاهده گردد بايـد حكـم را           بنابراين اگر در موضوع   ). عكس(
 مـصاديقي از ايـن روش در        ةبرخـي از حقوقـدانان بـا ارائ ـ       .  آن سرايت داد   ةنيز دربار 

مجنون باطـل   در قانون مدني معامله با      «: اند استنباط علت حكم در حقوق ايران نوشته      
 ةيـابيم كـه چـون مجنـون قـو      است در تحليل عقلي علت بطلان بدين نتيجه دست مي 

تميز نيك و بد و توانايي اراده كردن ندارد معاملـه باطـل اسـت؛ يعنـي علـت اصـلي                      
 جنون رفع   ةناتواني تميز و ادراك است زيرا در جنون ادواري به محض اينكه عارض            

رود برعكس، در مورد صـغير غيـر مميـز و اكـراه              شود، حكم بطلان نيز از بين مي       مي
تـوان نتيجـه     اسـت پـس مـي      مادي نيز به دليل نبودن قصد، معامله باطل شـناخته شـده           

دهـد قـصد     فت هر جا كه يكي از دو طرف معامله نتواند كاري را كـه انجـام مـي                 رگ
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ن، كاتوزيا(»  معامله باطل است و وصف جنون يا كودكي و مكره بودن اثري ندارد             كند

راد يعني وجود حكم در هر جا كه وصـف           مع الوصف غزالي صرف اطّ     )۳/۱۶۹: ۱۳۸۵
لـوازم  « زيرا ممكن اسـت وصـف از         ؛داند وجود دارد را براي اثبات عليت كافي نمي       

تـوانيم وجـود وصـف       چنانكه در حكم خمر نمـي     . علت باشد نه خود علت    » لاينفك
لت قرار دهـيم زيـرا رنـگ و    رنگ يا طعم را در تمامي موارد وجود حكم حرمت، ع         

 حكم  يو افزودن قيد انعكاس يعني انتفا     . طعم از لوازم علت واقعي يعني اسكار است       
 زيـرا ممكـن اسـت وصـف از لـوازم            ؛كنـد  با انتفاي وصف نيـز مـشكل را حـل نمـي           

؛ قمـي،  ۳۹۰ـ ۳۷۸: ۱۴۱۳غزالـي،  ( علت باشـد نـه خـود علـت     ةلاينفك يا از مقارنات اتفاقي    

 چنانكه براي مثال بين جوهر و عرض كه متلازم .)۳۲۰ـ۳۱۶: ۱۹۷۹؛ حكيم،  ۸۷ـ ۲/۸۴: ۱۳۰۳
علامـه حلـي،    (باشـد     عليت برقرار نمي   ةهستند و همچنين زمان و حركت متلازمند رابط       

دوران كـه مجمـوع طـرد و    «: انـد  جهت برخي از حقوقـدانان نوشـته       بدين .)۲۲۴: ۱۴۰۴
، ۲/۴۸۳: ۱۳۷۶جعفـري لنگـرودي،     ( »عكس است به تنهايي قـادر بـه اسـتنباط علـت نيـست             

  .)۶۸ش
به هرحال اگر مراد از روشهاي استنباط علت اين است كـه فقيـه و حقوقـدانان را                  

شـود لـذا فاقـد اعتبـار         در كاوش به يقين برساند با دوران، يقين براي او تحصيل نمـي            
ن و گردد ولي چنانكه منظور از روشهاي استنباط علت اعم از اينكه مفيد يقي  تلقي مي 

آيـد و   دسـت مـي  ه توان گفت علتي را كه به طور ظني از طريق دوران ب         ظن باشد مي  
  .اماره و طريقي براي حجيت آن ثابت نشود فاقد اعتبار است

  اطتنقيح من. ۴ ـ۵
به منقح كردن و تعيين نمـودن       .  تنقيح مناط است   ،يكي از روشهاي دسترسي به علت     

 در حكم دخيل نيستند تنقـيح منـاط         علت حكم با تفكيك علت حكم از اوصافي كه        
تنقيح مناط در مواردي متـصور اسـت كـه حكـم مقـرون بـه اوصـاف                  . شود گفته مي 

تـوان بـه     متعدد باشد و با جداسازي و ارزيابي و تعيين جايگاه هر يك از اوصاف مي              
، كـه بـه   )نشين باديه( اعرابي ةبه عنوان نمونه در قضي . وصف واقعي حكم دست يافت    

وقعـت علـي    : ما صنعت؟ قـال   : فقال له : هلكت يا رسول االله   «: ضه داشت  عر پيامبر
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 ة، فقيهـان اعرابـي بـودن را الغـا نمـوده و هم ـ             »یاعتـق رقب ـ  : قال.  في نهار رمضان   أهلي
آنها همسر بودن زن را نيز الغا نموده و زنـا را نيـز بـه                . اند مكلّفان را بر آن قياس كرده     

به اوصاف و قيـودي كـه عـدم مـدخليت آنهـا             تنقيح مناط نسبت    . اند آن ملحق نموده  
 اعرابـي، صـحيح و معتبـر    ةقطعي اسـت ماننـد اعرابـي بـودن و همـسر بـودن در قـضي            

در حقوق نيز برخي از حقوقدانان تنقيح مناط بـه معنـاي اسـتخراج مأخـذ و                 . باشد مي
سبب وضع يك قانون معين دانسته كه نوعي از قياس قطعي است كـه علـت و سـبب                   

ن را استخراج نموده و آن قانون را در هـر مـوردي از مـوارد سـكوت                  وضع يك قانو  
ه دهنـد مـثلاً ب ـ   قانون كه علت مزبور در آنجا وجود داشته باشد مورد استناد قـرار مـي              

 قانون مدني قراردادهاي خصوصي كه مخالف صـريح قـانون نباشـد             ۱۰ ةموجب ماد 
 افـراد و روابـط بـين        ةمناط و مأخذ و سـبب وضـع ايـن مـاده، آزادي اراد             . نافذ است 

دانيم نظر اين نيـست       زيرا مي  ؛باشد اين مناط در ايقاعات هم وجود دارد        خودشان مي 
كه در مورد ايقاعات آزادي اراده وجود نداشته باشد بنابراين از روي ملاك و منـاط      

توان گفت هر ايقاعي كه مخالف صـريح قـانون نباشـد نافـذ                قانون مدني مي   ۱۰ ةماد
  .)۱۸۰ص، ۱۴۳۲ش: ۱۳۷۰گرودي، جعفري لن(است 

يابيم اگرچه تنقيح مناط شـبيه سـبر و          ميشده در حديث و قانون در     از مثالهاي ياد  
 زيـرا در تنقـيح منـاط نـص بـر منـاط           ؛تقسيم است اما نبايد اين دو را عين هم دانست         

حكم دلالت دارد اما اين دلالت مهذب و خالص نيـست بلكـه نيازمنـد بـه تهـذيب و                 
لي در سبر و تقسيم نصي بر مناط حكم نيست فقيه و حقوقـدان علـت                پالايش است و  

 يمعمـولاً بـراي تنقـيح منـاط از الغـا          . دن ـده را از طريق ديگر مورد شناسايي قرار مي       
 نيابت ديگـري از امـام       ةشود چنانكه صاحب جواهر دربار     خصوصيت بهره گرفته مي   

 نمـاز در مـورد      گويـد اجمـاع در صـحت       جماعتي كه در نماز بيهوش شده است مـي        
تـوان بـه صـحت نيابـت       خصوصيت مييمرگ امام جماعت است مع الوصف با الغا 
 یبمعـون   ولـو  یلغاء الخصوصيّ إ الظاهر   ّ  نإ«. ديگري از امام جماعت بيهوش حكم نمود      

  .)۳/۳۶۸: ۱۳۶۶نجفي، (» فاق المزبورالاتّ
كـه در داخـل     اي   استناد فهم عرف و تكيه بـر اجمـاع فقيهـان يـا قرينـه              ه  بنابراين ب 

 يالغـا . توان به تنقيح مناط مبادرت نمود       خصوصيت مي  يبا الغا  روايت موجود است  
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 كيفيت اسـتنباط دارد  ة در تاريخ فقه اماميه ريشه در تعليمات ائمه در زمين   خصوصيت
 خصوصيت ي لذا بايسته است قياس مستنبط العله با تكيه بر الغا.)۵۴۹ ـ  ۵۴۶: ۱۳۸۶ايازي، (

در كنـار  .  قانونگـذار قـرار گيـرد     ةي در استنباط حكـم شـرعي و اراد        مورد توجه جدّ  
كـار گرفتـه   ه تنقيح مناط دو اصطلاح ديگر يعني تخريج مناط و تحقيـق منـاط نيـز ب ـ           

آن عبـارت   «: انـد  شود برخي از حقوقدانان اسلامي در تعريف تخريج مناط نوشته          مي
ه منـاط آن را بيـان       است از اينكه شارع بر حكم موضوعي تنصيص كنـد بـدون اينك ـ            

نمايد و مجتهد خود مناط حكم را از راه اجتهاد به دست آورد مثلاً، شارع مقدس ربا  
را در گندم تحريم كرده است و ابداً متعرض مناط حكم نشده اسـت ولـي مجتهـدان            
از راه استنباط برخي حكم را به هر مكيل، برخي به هر مطعوم برخي به عناوين ديگر                 

  .)۲/۹۸: ۱۳۶۵گرجي، ( »اند تعميم داده
 ايـن روش بـه      ةن، دليـل تـسمي    ي فقيه با اسـتفاده از قـرا       ةاخراج علت حكم از ناحي    

تخريج مناط است در اين روش، فقيه و حقوقدانان علت حكم را كه در نـص تعيـين                  
 وصـف موجـود   ،كه در تنقـيح منـاط   د در حاليننماي ن خارج ميينشده به كمك قرا 

 يكي ديگر از روشهايي كه در كنـار تنقـيح منـاط مـورد               .دنساز در نص را نمايان مي    
  .توجه فقيهان قرار گرفته است تحقيق مناط است تحقيق مناط نيز بر دو قسم است

 كلي و علت حكم مورد اتفاق است ولي تحقق آن در فرع مورد ترديـد           ةـ قاعد ۱
  .باشد

ين قبلـه بـا     دانيم ا  ه ملاك حكم قبله است اما نمي      كم  يچنانچه در نماز وقوف دار    
دانيم آيا كعبه قبله است براي اهل مسجد و          دقت عقلي است يا عرفي و همچنين نمي       

 ساير مردم است يا منـاط ديگـر در ايـن بحـث              ة اهل حرم است و حرم قبل      ةمسجد قبل 
 هستيم كه آيا همان علتي كه در اصل         ا اين معن  يوجود دارد؟ در حقيقت در جستجو     

  در فرع براي مردم بلاد ديگر نيز لازم هست؟يعني مردم اهل حرم وجود دارد 
ـ علت حكم به نص يا اجماع در اصل مورد شناسايي قرار گرفته است امـا فقيـه                  ۲

 در  چنانكـه نبـي اكـرم     . دن ـنماي وجود آن علت را در فرع اجتهاد مـي         و حقوقدان 
» افين علـيكم  مـا هـي مـن الطـوّ       نّإهـا ليـست بـنجس       نّإ«:  نفي ناپاكي گربه فرمود    ةزمين

 يعني گردش حيوان در بين مـردم علـت حكـم عـدم        )۷۶ ح   ،۳۸، باب    ۱/۶۷: ۱۴۰۹داود،  واب(
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 آن است چنانكه مجتهد با تلاش خود علت را در حيوانات ديگر چون موش          نجاست
  . را در پاكي ملحق به گربه نمايدتواند آن دست آورد ميه ب

د حكم اصـل بـر       ابعا ة هم ياثبات انحصار علت و مضبوط ماندن آن و عدم اختفا         
  .فرع بسيار دشوار است

  ساير روشهاي استنباط علت حكم. ۵  ـ۵
تنقـيح منـاط، شـبه نيـز از         ) طـرد و عكـس    (علاوه بر سبر و تقـسيم، مناسـبت، دوران          

ق صـورت   ي ـشمار آمده است و قياسي كـه از ايـن طر          ه  راههاي استنباط علت حكم ب    
رف شـباهت مختـصر فـرع بـه         شود در قياس شبه به ص ـ      قياس شبه ناميده مي   . گيرد مي

 غزالي معتقد است قياس شبه حتي مفيـد         .شود اصل حكم اصل بر فرع تعميم داده مي       
برد  كار مي ه  ب» قياس علت «ظن نيست به همين جهت اصطلاح قياس شبه را در مقابل            

 وي ايـن نـوع از قيـاس را باطـل     .)۲/۳۱۱: ۱۴۱۳غزالي،  (شود   كه در آن، كشف علت مي     
  .داند مي

استقرا . افتد استقراست  گر از روشهايي كه در كشف علت حكم مؤثر مي         يكي دي 
ه  تعداد بسياري از احكام كه حالـت مـشتركي دارد ب ـ           ةست از ملاحظ   ا در فقه عبارت  

آيـد چنانكـه در بـسياري از         شـمار مـي   ه  نحوي صفت مشترك مناط و علت حكـم ب ـ        
ايـن پـژوهش    احكام شرع، جهل به حكم علت معذريت آن تلقي شده است فقيـه از               

باشـد و آن را بـه مـوارد ديگـر سـرايت              گيرد كه جهل علـت معـذريت مـي         نتيجه مي 
 اسـتقرا نيـز ماننـد قيـاس مـستنبط العلـه        )۱/۳۹۸: ۱۳۶۳؛ بحراني،   ۳۰۵: ۱۹۷۵صدر،  (بخشد   مي

  .يكي از طرق تعدي از مورد نص است ولي اين دو با يكديگر فرقهايي دارند
در قيـاس،  ) الـف («: انـد   فرق ايـن دو نوشـته     ةينبرخي از حقوقدانان اسلامي در زم     

گردد و حـال اينكـه در    شود و حكم اصل بر فرع، مجري مي     كشف علت و جامع مي    
خود، انسان   هب خود استقرا اساساً كسي در مقام كشف علت و جامع نيست بلكه استقرا           

تنبط مـس ) ب. (رساند كه طبعاً افراد كلي را در بر خواهـد گرفـت             كلي مي  ةرا به نتيج  
) ج(مفيد ظن است ولي اسـتقرا مفيـد اطمينـان اسـت             ) جز تنقيح مناط قطعي   ه  ب(العله  

تـر از مـوارد آن    استقرا مقصود مقنن را از تعـداد زيـادي از نـصوص در سـطح وسـيع         
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است و  ) در حقوق اسلام  (دهد و در واقع، داخل در قلمرو سنت          دست مي ه   ب نصوص
ورد سكوت براي قياس كردن كفايـت       حال اينكه در مورد قياس، يك نص و يك م         

  .)۲/۴۹۷: ۱۳۷۶جعفري لنگرودي، (» كند مي
يابيم كه قياس مستنبط العله چنانكـه علـت          ميشده در   با امعان نظر در مباحث ارائه     

در آن به يقين ثابت شده باشد حجت و معتبر اسـت چنانچـه علـت از راه دليـل ظنـي            
ّإن الظن  : ست باشد از شمول آيات ناهيه   اگر دليلي بر اعتبار آن در د      . ثابت شده باشد   ّ

ق شغنىی لا  ّ من  ئایا࡛ࡉ
ً
 )۳۶ /يونس(  تبعـون إلای لهم بن من علم إن  وما

ّ ّ الظـن وإن الظـن لا ّ ئایقّ شـࡉـا࡛ مـن غـنىیّّ
ً
 

شيخ انـصاري،   (د است   يآيات شريفه ناظر به اصول عقا     :  خارج است؛ زيرا اولاً    )۲۸/ نجم(

باشـد بـه     ر بپذيريم كه آيات مذكور بر احكام نيز دلالت داشـته          اگ:  ثانياً )۱/۲۴۶: ۱۴۱۹
گونه كه مدلول مطابقي اين       حجيت خبر واحد تخصيص خورده است؛ لذا همان        ةادل

اخبار حجت است مدلول التزامي و اقتضا و اشاره به علت نيز حجت خواهد بـود لـذا                  
 در مـواردي بـه   از طـرف ديگـر برخـي فقيهـان     . باشد از آيات نهي از عمل خارج مي      

؛ شيخ ۴/۱۱۸: تا ؛ شيخ طوسي، بي۳۹/۳۰۸: ۱۳۶۶نجفي، (اند  قياس مستنبط العلة ظني عمل كرده

انـد   شـمار آورده  ه  را در مواردي از ظنون معتبر ب ـ        و حتي بعضي آن    )۶۷۴: ۱۴۰۰طوسي،  
 قيـاس ممنـوع نـاظر بـه صـورت            جهـت برخـي معتقدنـد       بـدين  )۳۹/۳۰۹: ۱۳۶۶نجفي،  (

نيست و به مناسبت حكم و موضوع مربوط به كـشف علـل از طريـق                استنباط از نص    
  .)۵۱۲: ۱۳۸۶ايازي، (عقل در امور تعبدي است 

هر حال بسياري از فقيهان اماميه به دليل منـع شـارع از ظـن ناشـي از قيـاس بـه                      ه  ب
و برخـي هـم بـه همـين جهـت بـا مطلـق قيـاس         . انـد  اعتنا مانـده  قياس مستنبط العله بي  

إمّـا  «: نويـسد   اقسام ظن غير معتبر مي     ةند چنانكه شيخ انصاري در زمين     ا مخالفت نموده 
: ۱۴۱۹ ،شيخ انـصاري  (» ... ورود النهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه      یأن يكون من جه   

كه دليل معتبر بر حجيت قياس مستنبط العلـه در دسـت نباشـد            لذا در صورتي   .)۱/۵۸۶
صوليان در باب حجيت دليـل،  از طرف ديگر ا. باشد حداقل حجيت آن مشكوك مي 

داننـد و بـه موجـب اصـل عـدم حجيـت، مجـرد شـك در                   قطع به حجيت را لازم مي     
اي كه دليل معتبر بر حجيـت در دسـت           حجيت براي عدم حجيت قياس مستنبط العله      

  .باشد نباشد كافي مي



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۳

۳۶  

  گيري نتيجه
ـ قياس مستنبط العله قياسي است كه در آن علت حكم در دليل حكـم اصـل يـا                  ۱

صورت ضمني بيان نشده بلكه فقيـه يـا حقوقـدان آن را از              ه  دليل ديگر به وضوح يا ب     
 پـس فـرع را بـر اصـل بـه جهـت اشـتراك در علـت                   آورند،  دست مي ه  راه استنباط ب  

  .دننماي شده قياس مي استنباط
ـ روشهاي استنباط علت حكم فراوان است كه سبر و تقـسيم، مناسـبت، دوران،               ۲

  .آيند ه شمار مي آن روشها بةتنقيح مناط، از جمل
 قطعـي بـه جهـت اعتبـار ذاتـي قطـع حجـت               ةـ در فقه اماميه قياس مـستنبط العل ـ       ۳
 ظني از مصاديق قيـاس مـورد        ةباشد ولي در نزد بسياري از آنان قياس مستنبط العل          مي

  .نهي تلقي شده است
ننـد ولـي    دا  ظني را معتبر نمي    ةچه قياس مستنبط العل   ـ بعضي از فقيهان اماميه اگر     ۴
  .اند  برخي موارد بدان عمل نمودهدر

شـد ولـي    با  قطعي معتبر مي   ةـ در حقوق ايران به تبع فقه اماميه قياس مستنبط العل           ۵
در نظريات حقوقي به تبع فقه اماميه مورد ترديـد قـرار            اعتبار قياس مستنبط العلة ظني      

ط علـت در     مع الوصف در برخـي مـوارد بـه بعـضي از روشـهاي اسـتنبا                ،گرفته است 
  .اند مستنبط العله استدلال نمودهقياس 
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  شناسي كتاب
الكتـاب    دار ،، تحقيـق سـيد الجميلـي، بيـروت        الاحكام في اصـول الاحكـام     آمدي، علي بن محمد،      .۱

  .ق ۱۴۱۸العربي، 
  . ق۱۴۰۵، قم، نشر ادب الحوزه، لسان العربالدين،  ابن منظور، جمال .۲
  . ق۱۴۰۹الجنان،   دار،روتيوسف الحوت، بيل ماك ی، دراسسننمان بن اشعث، يداود سلابو .۳
، پژوهـشگاه علـوم و فرهنـگ        هـاي استكـشاف آن     ملاكات احكـام و شـيوه     علي،  ايازي، سـيدمحمد   .۴

  . ش۱۳۸۶اسلامي، 
  .ش ۱۳۶۳ النشر الاسلامي، ی مؤسس،، قمالحدائق الناضرهبحراني، شيخ يوسف،  .۵
  . ق۱۴۱۳سلامي، كر الا مجمع الفیمؤسسقم، ، صول الفقها في یالوافيتوني، فاضل،  .۶
گـنج دانـش،    تهـران،   ،  )منطق حقـوق  ( المعارف علوم اسلامي     یدائرجعفر،  جعفري لنگرودي، محمد   .۷

  . ش۱۳۶۱
  . ش۱۳۷۶اميركبير، تهران، ،  حقوقيةدانشنام، همو .۸
  . ش۱۳۷۰، تهران، گنج دانش، مكتبهاي حقوقي در حقوق اسلام، همو .۹
  . ش۱۳۷۰گنج دانش، تهران، ، حقوق ترمينولوژيهمو،   .۱۰
  . ش۱۳۷۰ كيهان، ة، مؤسسمنابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلاميابراهيم،  جناتي، محمد .۱۱
  .ق ۱۴۱۴ ، آل البيت لاحياء التراث، قمی، تحقيق مؤسسالشيعه وسائل بن حسن،  عاملي، محمدحرّ  .۱۲
  . م۱۹۷۹عی و النشر،  آل البيت للطبای مؤسس،، قمقارنم للفقه الیالاصول العامتقي،  حكيم، محمد .۱۳
رياض، ، تحقيق طه جابر فياض علواني،       صولالمحصول في علم الا    محمد بن عمر بن حسين،       ،رازي  .۱۴

  .تا ه، بيسلاميمام محمد بن الا الایجامع
، هسـلامي دار البـشائر الا   بيـروت،   ،   فـي القيـاس    یمباحث العل سعدي، عبدالحكيم عبدالرحمن الهيتي،       .۱۵

  .ق ۱۴۰۶
لانتر، كق محمد ي، تحق الدمشقيهی في شرح اللمعی البهيیالروض،  يمل عا ين بن عل  يالد ني، ز يد ثان يشه  .۱۶

  .تا ي، بيالعالم الاسلام داربيروت،  الدينيه، یجامعال منشورات ،نجف
  . ق۱۴۱۹مجمع الفكر الاسلامي، قم، ، فرائد الاصولشيخ انصاري،   .۱۷
تـب  كال دارن،  تهـرا ،  يحـضره الفقيـه   مـن لا  ،  يه قم ـ ي ـن بن بابو  ي بن حس  يبن عل  خ صدوق، محمد  يش  .۱۸

  . ق۱۳۹۰ه، يالاسلام
  . م۱۹۷۵ النجاح، ی مكتب،، تهران للاصولیالمعالم الجديدباقر،  صدر، سيدمحمد .۱۹
  . ق۱۴۰۸، مكتب النشر الثقافی الاسلاميه، مجمع البحرين طريحي، فخرالدين،  .۲۰
، قم، مطبعـی سـتاره    ،  ي قم يرضا انصار يق محمد ، تحق  في اصول الفقه   یالعدبن حسن،    ، محمد يطوس  .۲۱

  . ق۱۴۱۷
  .تا تصحيح و تعليق محمدباقر بهبودي، تهران، المكتبی المرتضويه، بي، المبسوط في فقه الاماميه،  همو .۲۲
  .ق ۱۴۰۰، يتاب العربكال  دار،روتي، بالنهايه،  همو .۲۳
اء ي ـت لاح ي ـ آل الب  یمؤسـس قم،  ،  ع الاسلام ئمدارك الاحكام في شرح شرا    ،  يمحمد بن عل  يد، س يعامل  .۲۴

  . ق۱۴۱۰التراث، 
قـم،  علي بقـال، چـاپ دوم،       محمدالحسين  ، تحقيق عبد  صوللي علم الا  ا الوصول   ئمبادعلامه حلي،     .۲۵

  .ق ۱۴۰۴سلامي، علام الا الایمكتب
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دانـشگاه  تهـران،  ، يح ابوالقاسـم گرج ـ   ي، تـصح   الي اصول الشريعه   یالذريع،  يد مرتض ي، س يالهد علم  .۲۶
  . ش۱۳۶۳تهران، 

دار الكتب  بيروت،  الشافي،  ، تحقيق محمد بن سلام عبد     صولالمستقصي في علم الا   حامد،   غزالي، ابو  .۲۷
  . ق۱۴۱۳الهادي، 

  . ش۱۳۰۳، چاپ سنگي، قوانين الاصولقمي، ميرزا ابوالقاسم بن حسن گيلاني،   .۲۸
ت ك شـر  يارك ـت سهامي انتشار با هم    ك، چاپ دوم، شر   )عقود معين (حقوق مدني   ان، ناصر،   ياتوز ك .۲۹

  . ش۱۳۷۶ انتشارات مدرس، ،بهمن برنا
  . ش۱۳۸۵، چاپ سوم، شركت سهامي انتشار،  حقوقةفلسف ، همو .۳۰
  . ش۱۳۸۶، شركت سهامي انتشار،  علم حقوقةمقدم،  همو .۳۱
  . ش۱۳۶۵ كل انتشارات و تبليغات وزارت ارشاد اسلامي، ة، ادارمقالات حقوقيگرجي، ابوالقاسم،   .۳۲
ز عبـدالرحمن سـعيد،     ، تحقيـق عزي ـ    المناظر ی الناظر و جن   یروضاالله بن احمد بن قدامـه،        مقدسي، عبد  .۳۳

  .ق ۱۳۹۹چاپ دوم، رياض، 
  . ش۱۳۶۶تهران، دار الكتب الاسلاميه، ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلامحسن، ي، محمدنجف  .۳۴
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  بازار مسلمانان

  شده در آن و حليت و طهارت كالاي عرضه

    علوم اسلامي رضوياستاديار دانشگاه( ١مد اماميدكتر مح (  
    دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد (ريئحسن حاكتر محمدد(  

  چكيده      
سـويي اسـلام بـراي       از .نـد ك   مـي  را از بازار تهيه    هاي خود ازانسان بسياري از ني   

ه گاه احراز آن شرايط آسـان       كالايي شرايطي در نظر گرفته است       كاستفاده از   
پـس از   ايـن مقالـه      .شود  مردد مي  و انسان متشرع در مورد استفاده از آن          نيست

ه در مـورد  ك ـ اوليـه را  اباحهلي  ك  اصل ،بيان موضوع اين جستار   و   تعريف بازار 
 آنگاه لزوم احراز ذبح     ،لي جاري است مطرح نموده    كموجودات جهان به طور     
حكـم كـالاي     ، سوق ةقاعد هاي دامي متوقف بر ذبح،     شرعي در مورد فراورده   

كـه مركـز توليـد بـسياري از كالاهـاي موجـود در بـازار                 ـ    بازار غيـر مـسلمانان    
  .استبررسي كرده حكم كالاي وارداتي را  و ـ مسلمانان است

 ،طهـارت  حليـت و    سـوق،  ةقاعـد  اصـل اباحـه،    ،بازار مسلمانان  :يواژگان كليد 
  .كالاي وارداتي

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۸/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. dr.imami@gmail.com 
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   بازارشناسي مفهوم
، ابـن منظـور   (است  ي محل داد و ستد      اسوق است در لغت به معن     بازار كه معادل عربي آن      

 بعضي در اصل ابازار يعني محل فروش اطعمـه          ة و به گفت   )۳۸۷ :تا  ، بي زبيدي؛  ۱۰/۱۶۷: ۱۴۰۵
ه و اباها يعني خوراكي و آش بوده است و به مرور زمان در مطلق محل خريد و فروش ب                  

ر را محل خريد و فروش كالا، خـوراك و    دهخدا بازا . )۵۶۶: ۱۳۶۳،  پادشاه( كار رفته است  
دو رسته از دكانهاي بـسيار در مقابـل يكـديگر كـه غالبـاً سـقفي آن دو را بـه                 ... پوشاك

يكديگر پيوند دهد، ميدان داد و ستد، كوي سوداگران، مغازه، دكان و دكّـه مثـل بـازار                  
 سـه نـوع     هيم بـازار ب ـ   المعارف ايرانيكا نيز ضمن تقس    ی  داير .)۳/۳۵۲۱: ۱۳۳۶( داند  مي بزّازها

يـك سـاختمان    : گويد   در مورد بازارهاي ايران مي     آنهاموسمي، بازار روز و ثابت و بيان        
ها، گـذرگاهها، محـل بارانـداز كاروانهـا و داراي ميـدان،               اي از مغازه    منسجم و مجموعه  

  .(Bonine, 1995: 4/21) باشد ساختمان مذهبي، حمام و ديگر مؤسسات عمومي مي

  طرح مسئله: مبحث اول
داند استفاده از آن جـايز        ، مشخص است و انسان مي     خرد  ميگاه حكم كالايي كه انسان      

اينجاست كه انسان مسلمان     داند استفاده از يك كالا جايز است يا نه؟           اما گاه نمي   ،است
آيـا  اگر آن را خريـده اسـت         و   كه آيا آن كالا را خريداري نمايد يا خير؟         شود  ردد مي م

خير؟ و سرانجام اينكه آيـا       تواند بفروشد يا    آيا آن را مي    از آن را دارد يا نه؟     حق استفاده   
استفاده از آن موجب عقاب اخروي براي وي نيست؟ در اين صورت فرضهاي مختلـف               

هاي دامي است كه استفاده از آن متوقف بر           قابل تصور است، زيرا يا آن كالا از فراورده        
گـاه آن   .ت كه حكم اين دو فرض متفاوت اسـت    ذبح شرعي است و يا كالاي ديگر اس       

  بـازار مـسلمانان     وارد  تهيـه شـده و سـپس        خارج  در كالا در داخل كشور اسلامي و گاه      
و سـپس    كلي استفاده از آنچـه در ايـن جهـان وجـود دارد        ةابتدا قاعد در اين مقاله    . شده

  .اهد شدگفته و سرانجام حكم كالاي وارداتي بيان خو هاي دامي پيش حكم فراورده

   مواهب طبيعتة اوليحكم
 ماننـد خوراكيهـا و سـاير كالاهـا و     ؛در مورد حق استفاده از آنچه در اين جهان است   
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 ـ  سـوي شـرع ممنـوع شـده     به جز مـواردي كـه از   را  ـ آيا ما حق استفاده از آنها اينكه
داريم، يا اينكه حق استفاده از آنها را نـداريم مگـر در مـواردي كـه از سـوي شـارع                      

 كـه مختـصراً بـه       )۲/۸۰۹ :تا  الهدي، بي   علم :ك.ر(  سه نظريه وجود دارد    ؟مجوز داشته باشيم  
  .شود آنها اشاره مي

.  همـه چيـز اسـت      ة اباح ـ ،نظر اكثر فقهاي شيعه اين است كه اصل اوليـه         :  اباحه ـ۱
ست و تمام خوراكيهـا حـلال اسـت مگـر     تمام كالاها و اشيا استفاده از  انسان مجاز به  

بنابراين براي اثبات حرمت يك كـالا نيـاز بـه دليـل     . مش ثابت شده است  آنچه تحري 
در نتيجـه در مـورد   . است و تا وقتي دليل اقامه نشود حق استفاده از آن محفوظ است           

 محقـق حلـي،     ؛۲/۷۴۲ :۱۴۱۷شيخ طوسي،   : ك.ر( قرار داد استفاده    را مورد  توان آن   مي ،شك

  .)۳/۳۷۹ :۱۴۰۹  كاظمي،؛۲۰۳: ۱۴۰۳
 اكثر علماي اهل سنت مثل اكثر شافعيه، احمد بن حنبل، كرخي و رازي              : حظر ـ۲

و تـا هنگـامي كـه        )۱/۱۷۵: ۱۴۱۲ رازي،فخـر   ( برآنند كه اصل در اشيا حظر و منـع اسـت          
  .باشد  ممنوع مي،جواز استفاده از چيزي يا انجام عملي براي ما ثابت نشود

ه حكـم بـه جـواز عمـل،         شود و ن ـ    كه نه حكم به حرمت مي      ابه اين معن  :  توقف ـ۳
شـود امـا در مقـام عمـل از ارتكـاب آن خـودداري                بلكه در صدور حكم توقف مـي      

  .)۸۰۹ :تا الهدي، بي علم( گردد مي

  دلايل اصل اباحه
 عقـلا، آيـات قـرآن و        ياباحه كه نظر مشهور فقهـاي شـيعه اسـت بـه بنـا               اثبات براي

  :توان استدلال كرد روايات استدلال شده يا مي
 عمل پيروان اديان مختلف در طول تـاريخ         ة عقلا، با تأمل در شيو     ي بنا :دليل اول 

 بناي آنها بر آن نبوده است كه خـود را از نعمتهـاي الهـي                توان ادعا كرد كه اصلاً     مي
محروم بدانند و يا انجام بعضي از كارها را جايز نشمارند مگر بعد از اثبات جـواز آن               

. اند مگر اينكه انبيا آنها را نهي كنند        شمرده مياز سوي شارع، بلكه هر كاري را جايز         
به گواهي آيـات     بلكه   ، متعارف بين مردم را رد نكرده      ة اسلام نيز نه تنها اين شيو      دين

  .را تأييد نموده است آنشود   ميو رواياتي كه به آنها اشاره
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  :ي بين مردم استي عقلاة از قرآن كريم كه مؤيد شيوآياتي :دليل دوم
ًرمــّإلى  ی مــا أوحــ أجــد فىقــل لا  ـــ۱ ّ طعمــه إلا أن ی طــاعم ا ࣴࡲࡉ

ّ
 اي ؛)۱۴۵ /انعــام( ...تــةیکــون می

پيامبر بگو در آنچه بر من نازل شده من حرامي را در بين خوراكيهـايي كـه خداونـد                   
ايـن آيـه ظهـور در ايـن دارد كـه         . ...ام مگر اينكه گوشت مردار باشد يا       آفريده نيافته 

  .است بيان محرمات است نه بيان امور مباحآنچه بر پيامبر لازم 
وما کنا معذب  ـ۲

ّ ّ
 حتىين

ّ
 نبعث رسولا
ً
 )۱۵ /اسراء(.  

 بايد خداونـد    اين آيه دلالت دارد كه اگر انجام كاري موجب مجازات باشد قبلاً           
  .را به ما برساند و لذا نسبت به آنچه به ما نرسيده آزاد هستيم آن را بيان كند و آن

ولو أن  ـ۳
ّ

ناࢬ بعذاب مـن قبلـه لقـالوا ربنـا لـولا أرسـلت إل ا أ
ّ

نـا رسـولایهلک
ً

بـع آ  
ّ
धاتـك مـن قبـل أن نـذل یفن

ّ

ز آيات متعدد ديگري نيز وجود دارد كه بر اين مطلب دلالـت دارد             . )۱۵ /اسراء( یࠓࡌـو
  .)۱۹ / مائده؛۲۰۸ / شعراء؛۱۱۶، ۷۹ /عمران آل؛ ۵۹ / قصص؛۱۱۹/ انعام(

نيز وجود دارد كه داراي اسناد صحيح و معتبر بـوده            روايات متعددي    :دليل سوم 
  :مانند. نمايد و به وضوح بر اين مطلب دلالت مي

 نقل نموده و خود نيز آن را دال بـر            روايتي كه شيخ صدوق از امام صادق       ـ۱
 :۱۴۰۴ صـدوق، ( »ي يرد فيـه نهـي      شيء مطلق حتّ   كلّ«: داند كه حضرت فرمود    اباحه مي 

نسان نسبت به اقدام به هر عملـي و اسـتفاده از هـر چيـزي آزاد                 بر اين اساس ا    .)۱/۳۱۷
  .است مگر اينكه از آن نهي شده باشد

» ي يـرد فيـه نـصّ       شيء مطلق حتّ   كلّ« روايت شده است كه       از امام صادق   ـ۲
  .)۲/۲۷۲: ۱۴۰۳  مجلسي،؛۲/۴۴ :۱۹۸۳ احسائي،(

 أمـر  کم يرد علي ما لیالأشياء مطلق«:  نقل شده است كه فرمود   از همان امام   ـ۳
  .)۱۷/۹۱ :۱۴۰۳ عاملي، حرّ؛ ۲/۲۷۴ :۱۴۰۳  مجلسي،؛ ۶۶۹ :۱۴۱۴شيخ طوسي، ( »أو نهي

توان گرفت اين اسـت كـه تمـام گفتـار و              مذكور مي  ةاي كه از مجموع ادل     نتيجه
كردار انسان و استفاده از تمام مواهب و امكانات عالم جايز است مگر اينكه دليلي بر        

 يا دليلي بر وجوب آن ارائه گردد و يـا اينكـه يكـي از عنـاوين                  حرمت آن اقامه شود   
 بر اثم و عدوان، اضرار به مـسلمين، اضـرار بـه نفـس و                ةآور از قبيل اعان     تكليف كلي

  .موارد مشابه بر آن صادق باشد
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  هاي دامي  فراوردهمورد  كلي درةقاعد
 شـير و  ماننـد نيـست  متوقف بر ذبـح حيـوان   دستة نخست   . ندا  هاي دامي دو دسته     فراورده

  .حكم ساير كالاها را دارنددر دايرة شمول اصل اباحه قرار گرفته و  كه ...مرغ و تخم
هـاي   هايي كه مترتب بر ذبح حيـوان اسـت مثـل گوشـت و فـراورده                دوم فراورده 

اسـت و    اين موضوع نسبت به موضوع اصل اباحه خـاص         . چرم و امثال اينها    ،گوشتي
 فقهـاي   رو  از ايـن  . رد از شمول اصل اباحه خارج اسـت       ه دا كبر اساس دلايل خاصي     
 ةعلام ـ( هاي دامي عدم تذكيه است      فراورده ه اصل در مورد   كاماميه بر اين نظر هستند      

. )۱۱/۱۶: ۱۴۱۱  محقـق اردبيلـي،   ؛۱۲/۵۲۰: ۱۴۱۳ شـهيد ثـاني،   ؛  ۵۸ :تا  ، بي  مفيد ؛۲/۱۰۲۶ :۱۳۳۳حلي،  
مسلمان يا  ذبح شرعي   له شرايط    از جم  . شرعي شده است   ة ثابت شود تذكي   هكآن مگر

 گفـتن  ،)۱۱/۱۱۸ :۱۴۱۱، محقـق اردبيلـي  ؛ ۴/۱۵۹ :۱۴۱۲،  ابن فهد حلـي :ك.ر(مؤمن بودن ذابـح     
ه وإنه لفسقیّذکر اسم االله علیّولا تأکلوا مما لم  بسم االله هنگام ذبح است كه بدليل آيه         

ّ
 ) انعـام /

، ثابـت   )۳۴۵ ـ  ۱۶/۳۴۱ :۱۴۰۳ ي، عـامل   حـرّ  :ك.ر( زيادي كه وارد شده اسـت      و روايات  )۱۲۱
توانـد   بنابراين انسان حق استفاده از گوشتي را دارد و يا براي نماز از پوستي مـي   . باشد  مي

استفاده كند كه به ذبح شرعي آن يقين داشته باشد و در غير اين صورت اصـل عـدم                   
 و  )۸/۲۹۴ :۱۴۱۲ حلـي،    ةعلام ـ( از جمله مواردي هم كه مشهور فقهاي شيعه       . تذكيه است 

باشـد   اند ذبايح اهـل كتـاب مـي        حكم به تحريم آن نموده     بعضي از علماي اهل سنت    
ذکر یـ كه ممكن است هنگام ذبح بسم االله نگويند و يا بسم االله بگويند اما مـا مـراد از                    

 را صرف تلفظ بسم االله ندانيم بلكه گفتن بسم االله را با روح و محتواي آن هی علّاسم االله
اگر ذابح هنگام ذبح بسم االله را فراموش كنـد حكـم بـه              رو،    از اين  .مملاك قرار دهي  

 كافر ذبح نمايد و حتي بـسم االله را          را آن  اگر در عين حال،  نمايند،   حرمت ذبيحه نمي  
اتفـاق   كفار غيـر اهـل كتـاب    ة ذبيحدر مورد. )۳۰ :تا بيمفيد، ( هم بگويد پذيرفته نيست   

  .)۵/۴۵ :۱۴۰۹، كاشاني(دانند  حرام ميآن را ز  حتي فقهاي اهل سنت نينظر وجود دارد و
اي كه در بين فقهاي شيعه پذيرفته اسـت،           مطلب اينكه قاعده و اصل اوليه      ةخلاص

 ،بنـابراين . هاي گوشتي است مگر آنكه ذبح شـرعي آن احـراز شـود             حرمت فراورده 
باشـد و نمـاز       نجس مي  هاي آن حرام و    فراورده پوست و    ،هاي آن   و فراورده  گوشت

  . مگر بعد از احراز ذبح شرعي آنخواندن در آن لباس جايز نيست
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 ، اگر در مورد كالايي از اين موارد شك داشته باشيم كه آيا ذبح شـرعي شـده                 حال
 شـرعي احـراز     ةكي ـذت زيرا   ؛چون ملاك احراز تذكيه است، محكوم به حرمت است        

اي ديگر كـه در      اما قاعده  .نشده و همين عدم احراز براي حكم به تحريم كافي است          
باشد كـه فقهـاي      ن مي انا سوق مسلم  ةمقابل اين اصل كلي و حاكم بر آن است، قاعد         

  .كنند  آن حل مية موجود در بازار مسلمانان را به وسيلي اماميه مشكل كالاةشيع

   سوقةقاعد
 اماميه از قديم و جديد برآنند كه گوشت موجود در بـازار مـسلمانان بـه                 ةفقهاي شيع 

 ؛۱/۲۲۵: ۱۳۳۳،   حلـي  ةعلام( كه در بازار مسلمانان است، محكوم به حليت است        استناد اين 

 ابزار ذبح صحيح نبوده، ذابح      ،و احتمال اينكه ذبح شرعي نشده      )۴/۱۴۹ :۱۳۷۷،  بجنوردي
هـاي    فـراورده اين،بربنا .گيرد اند، مورد توجه قرار نمي     مسلمان نبوده، يا بسم االله نگفته     

ح شرعي دارند در بازار مـسلمانان محكـوم بـه ذبـح شـرعي               دامي كه نياز به احراز ذب     
هـايي كـه    شود بـا اينكـه در مـورد فـراورده          حكم طهارت نيز بر آنها بار مي      . باشند مي

كالاهـاي ديگـر نيـز محكـوم بـه          .  اوليه عدم تذكيه اسـت     ةمتوقف بر ذبح است قاعد    
 سـوق   ةست و قاعـد    نيز جاري ا   ه الطهار یباشند كه البته در مورد آنها اصال       طهارت مي 

  .ندارد در مواردي كه اصل طهارت با اصلي ديگر تعارض و تساقط نمايد، اثر جز
محقق حلي در بحث شرايط لباس نمازگزار با اشاره به عدم صحت نماز با لباسي               

، یه ميت ـ ه، مـا لـم يعلـم أنّ ـ       تويكفي في الحكم بذكا   «: نويسد كه از پوست تهيه شده مي     
محقق حلـي،  (» سوق المسلمين، أو في بلد الغالب فيه المسلمون    وجوده في يد مسلم، أو في       

  .)۱/۱۰۱ :۱۴۱۲  محقـق كركـي،    ؛۲/۴۰۹ :۱۴۱۲ شـهيد اول،  ؛  ۱/۲۲۵: ۱۳۳۳ علامه حلي،    ؛۲/۷۸ :۱۳۶۴
 ی معتبـر  یيد المـسلم وسـوق المـسلمين أمـار        ّ    إنف «: نيز آمده است كه    الفقيه مصباح در

  .)۲/۵۳۰: تا  بيهمداني،( »یا للتذكيشرعً
: گويـد  سرخسي از فقهاي اهل سنت نيز پس از بحث تسميه و لـزوم آن در ذبـح مـي             

ه م أنّ ا في سوق المسلمين يباح له التناول بناء علي الظاهر وإن كان يتوهّ            كمن اشتري لحمً  «
 البته اين عبارت را در مقام بيان ظاهر حال مسلم           .)۱۱/۲۳۸: ۱۴۰۶ سرخسي،(»  مجوسيّ یذبيح

شـود    د آنچه در بازار از دست مسلمان تهيه شود حمل بر ظـاهر مـي              گوي  بيان نموده و مي   
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  . حلال است مسلمانانشده از بازار گويند و لذا گوشت تهيه  معمولا بسمله را ميكه

   سوقة قاعديلدلا: مبحث دوم
استدلال شـده   ...  مسلمين و  ةبراي اثبات اين قاعده به ادلة مختلفي از جمله سنت، سير          

  .شود  ميآنها اشاره ه به بعضي از كه به طور خلاصاست

   سنّت:دليل اول
 .وجود دارد كه مفـاد مجمـوع آنهـا حجيـت ايـن قاعـده اسـت                ت  اروايچند دسته از    

  .گيرد  ميهايي از هر كدام مورد مطالعه قرار  نمونهكاين
هـاي دامـي     فـراورده  حليـت  ابتدايي آنها  اطلاق و ظهور  از  رواياتي كه   :  اول ةدست
  .ميته بودن آن ثابت شود آنكه بعد از رمگشود   ميبرداشت

 در مورد حمايل كردن شمـشيري       صادق گويد از امام    سماعه كه مي   ة موثق .۱
حـضرت  . كار رفته اسـت، پرسـيدم     ه  كه در آن پوست خز و پوست حيوانات ديگر ب         

اشكال نـدارد تـا وقتـي        ؛)۲/۲۰۵: ۱۳۶۵طوسي،  شيخ  ( »یه ميت  ما لم يعلم أنّ    ، بأس لا«: فرمود
  .علم به ميته بودن آن پيدا كنيكه 

 كـه   يشـده از پوسـت حيـوان       لاف شمشير ساخته  غ حلبي كه در مورد      ة صحيح .۲
 حـضرت   ،سؤال شـد  و نماز خواندن با آن شمشير       مشخص نيست تذكيه شده يا خير،       

؛ در آنچـه    )۲/۱۰۷۲: ۱۴۰۳  عاملي، حرّ( » فيه  فلا تصلّ  یه ميت ما علمت أنّ  «:  فرمود صادق
ظاهر اين حديث ايـن اسـت كـه اصـل طهـارت و       .ارزه است، نماز مگ   يقين داري ميت  

  . زيرا جايز نبودن نماز با آن، منوط به علم به ميته بودن است؛باشد  بودن ميتذكيه
  .)۱۰۹۹ ـ۲/۱۰۷۱ :۱۴۰۳  عاملي، حرّ:ك.ر( دارد ظهور امعناحاديث ديگري نيز در اين 

 پاسـخ  وشـد   د خواه ـختـه  پرداپس از بيان روايـات ديگـر بـه بررسـي ايـن دسـته           
  .د شد خواهدادهبا ساير روايات  تعارض اين دسته

هاي دامي كه در     د بر حليت و طهارت فراورده     ن دلالت دار  رواياتي كه :  دوم ةدست
  :مانندباشد  بازار مي

يك دمپـايي از     سؤال كردم كه     گويد از امام صادق     حلبي كه مي   ة صحيح .۱
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ي يقال   فيها حتّ  صلّ «:اريم؟ حضرت فرمود  زن نماز گ  توانيم با آ    تهيه شده آيا مي    بازار
ار تـا وقتـي كـه بـه آن          زيعني در آن نماز بگ    . )۳/۴۰۳: ۱۳۶۷ كليني،(»  بعينها یها ميت إنّ: لک

  .ميته گفته شود
آيـا    كـه  شـد شده از بازار سؤال      بزنطي كه در مورد پوستين خريداري      حيحةص .۲

، ینعم، ليس عليكم المسأل   « : فرمود ؟ امام اردزگتوان در آن نماز      پاك است و مي   
 الـدين   ّ   الخوارج ضـيّقوا علـي أنفـسهم بجهـالتهم، وإن          ّ  إن:  كان يقول   أبا جعفر  ّ  إن

توانيـد در آن     يعنـي آري مـي     .)۳۸۵ :۱۴۱۳  حميري، ؛۱/۲۵۸ :۱۴۰۴ صدوق،( »کأوسع من ذل  
خوارج : ودفرم  مينماز گزاريد و لازم نيست راجع به آن سؤال كنيد؛ زيرا امام كاظم
  .تر از اين حرفهاست به خاطر جهالتشان بر خود سخت گرفتند، در حالي كه دين وسيع

 بزنطـي از امـام       ديگـر  ة صحيح ، صحيحة ديگر حلبي    مانند روايات متعدد ديگري  
 و  ۲/۱۰۷۳: ۱۴۰۳ ، عـاملي   حـرّ  :ك.ر(  دلالـت دارد   مضموناين   رب و روايات ديگر   رضا

  .)۱/۲۵۷ :۱۴۰۴  صدوق،؛۴/۴۵۹
  : را ملاك قرار داده استان اسلامي يا بازار مسلمانةرواياتي كه جامع:  سومةتدس
كننـد   از امام در مورد پنيري كه مـشركان توليـد مـي            كه   الاسلام دعائم روايت   .۱

نـام خـدا بـر آن       ،   ميته و آنچه هنگـام ذبـح       ة زيرا آنها در آن پنير از پنيرماي       ؛سؤال شد 
تـوان از آن اسـتفاده نمـود؟ حـضرت در پاسـخ              يآيـا م ـ  . كنند گفته نشده استفاده مي   

 لا يعلـم مـن عملـه وبيـع فـي       لم يؤكل وإن كان الجبن مجهـولاً کإذا علم ذل  «:فرمود
  .)۲/۱۲۶ :تا  بيمغربي،(» هلْسوق المسلمين فكُ

 در مـورد خريـد گوشـت از         حسنة زراره و صحيحة فضلاء كه از امام باقر         .۲
كـل إذا   «: حـضرت فرمـود   . دش ـند سـؤال    ك  قصاب چه مي   مشخص نيست  كه   يبازار

  نيـز  كافياين روايـت را      .)۹/۷۲: ۱۳۶۵ طوسي،شيخ  ( »كان في أسواق المسلمين ولا تسأل     
 روايات متعـدد ديگـري      .)۲/۳۳۱: ۱۳۶۷كليني،  ( به سند صحيح از زراره نقل نموده است       

  .)۳/۳۳۲ :۱۴۰۳ لي،عام حرّ :ك.ر( نيز به اين مفهوم وجود دارد
هـاي دامـي بـازار مگـر بـا          وردهارواياتي كه عدم جواز استفاده از فر      :  چهارم ةدست

  : از آن برداشت شده است از قبيل حيوانةعلم به تذكي
 در مورد پوست خز و نماز در        گويد از امام    بصير كه مي  و روايت شيخ از اب    .۱
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 سرمايي بود كه پوستين حجاز   علي بن الحسين  «:  فرمود ، حضرت  سؤال كردم  آن
وقتي هنگام  . داد از عراق برايش پوستين بياورند      لذا سفارش مي  ... كرد م نمي او را گر  
ارد زگ ـ گذاشت و با آن نمـاز نمـي      شد آن پوستين و لباس زير آن را كنار مي          نماز مي 

ون  أهـل العـراق يـستحلّ      ّ  إن «:فرمـود  شد مـي    آن سؤال مي   ةوقتي از آن حضرت دربار    
  .)۲/۲۰۳: ۱۳۶۵شيخ طوسي، ( »هت ذكا دباغهّ يزعمون أن ویلباس الجلود الميت

وارد بــازار : گويــد  مــي روايــت عبــدالرحمن بــن حجــاج كــه بــه امــام صــادق.۲
شوم و پوست خز براي تجارت         مي ، يعني همين افرادي كه ادعاي اسلام دارند       ،مسلمانان

 توانم آنهـا را بـه       آيا مي .  بلي :دنگوي  پرسم آيا تذكيه شده است؟ مي       خرم و مي    از آنها مي  
لكن اشكال ندارد كـه آن را بفروشـي و          . نه «:شده بفروشم؟ حضرت فرمود    عنوان تذكيه 

: گفتم. »ام به شرط تذكيه به من فروخته است بگويي كسي كه اين پوست را از او خريده   
حلال شمردن اهل عراق ميتـه را و اينكـه آنهـا گمـان              «: به چه جهت چنين است؟ فرمود     

  .)۲/۱۰۸۱ :۱۴۰۳  عاملي، حرّ؛۲/۲۰۴: انهم(» ...ت ميته استكنند دباغي موجب تذكية پوس     مي

  روايات و بررسي نقد
در سند روايت اول محمد بـن        اينكه   اين دو روايت ضعف سندي دارند چه      ) الف

و نيـز    .)۳۶۵: ۱۴۱۶(  ضـعيف اسـت     نجاشـي جـداً    ةسليمان ديلمي واقع شده كه به گفت ـ      
 در سـند روايـت      .)۱۷/۱۳۵: ۱۴۱۳ خويي،: ك.ر( گفته شده است كه وي جزء غلات است       

  . است كه مجهول الحال استواقع شده نيز عبداالله بن اسحاق العلوي دوم
 بلكـه روايـت اول     ،روايات دال بر حرمت كالاي بازار مسلمانان اطلاق ندارد        ) ب

پوست ميته را بعد از دباغي       ،حداكثر دال بر حرمت پوست بازاري است كه مردم آن         
 دوم دال بر حرمت فروش پوستي كه يقين بـه دبـاغي شـدن آن       پاك بدانند و روايت   

  .استاي جد باشد كه مسئله  مي،شده  به عنوان دباغي،ندارد
 و عمل فقها بـا      ابا وجود روايات صحيح و معتبر بر خلاف اين دو، و مخالفت فتو            ) ج

 كراهـت شوند كما اينكه در بعضي از روايـات بـه    اينها، اين روايات حمل بر كراهت مي      
 في یتكره الصلا« :كند كه فرمود  نقل مي حلبي از امام صادقمثلاً. تصريح شده است

  .)۳/۳۳۷: ۱۴۰۳،  عامليحرّ( »یلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاإالفراء 
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هاي دامي متوقف بر ذبح را         اول كه اطلاق جواز استفاده از فراورده       ة روايات دست  اما
گويد اين كالا اگر از بازار مسلمانان تهيه شده  شود كه مي ميحمل   رواياتي، برگويد مي

و خواه با   ،  شده را حلال بدانند يا حرام       دباغي ةخواه اهل آن بازار پوست ميت     ،  حلال است 
يرامون پ  روايت دوم كه از امام صادقمخصوصاً. اهل كتاب مراوده داشته باشند يا نه

 كـه طبيعتـاً   را بخر و استفاده كن و سـؤال نكـن   فرمايد آن كالا سؤال شده و حضرت مي   
  . اسلامي سخن گفته استةامام در مورد كالاي موجود در بازار اسلامي و جامع

  . السوق دارد منصرف به بازار اسلامي استة سوم نيز كه كلمةدست
 الحظـر در مـورد      یجمع بـين روايـات متعـدد بـا توجـه بـه اصـال               اينكه   نتيجة كلام 

ي اين است كه اگر اين كالا در بازار مسلمانان بـه فـروش برسـد،                هاي گوشت  فراورده
  .خريد آن و استفاده از آن جايز است

  اجماع :دليل دوم
تـوان كـالاي     بـازار مـسلمانان حجـت اسـت و مـي           اينكـه    ادعاي اجماع شده است بر    

ا ي ـتوجـه باشـد و       چند از افراد بي   هر ،موجود در آن را خريد و مورد استفاده قرار داد         
  .)۸/۵۳ :۱۳۶۵ نجفي،( تمال عدم تذكيه و عدم طهارت باشداح

  و بررسي اجماع نقد
 قائل به منع استفاده     )۱/۲۲۶: ۱۳۳۳(  بلكه بعضي از فقها مانند علامه      ثابت نيست،  اجماع   لاًاوّ

دانـد    كه در دست كسي است كه پوست ميته را بعد از دباغي حـلال مـي               ند  ا  از چيزهايي 
  به  استناد ابنيز   )۱۱/۱۲۷: ۱۴۱۱ اردبيلي،محقق  (ي  رخب .وست بدهد  آن پ  ةهرچند خبر از تذكي   

 اباحه، چنين حكمي دارند، نه اينكه اصـل را عـدم تذكيـه بداننـد و             اصل  و ه الطهار یاصال
كنند    بلكه بعضي مثل محقق اردبيلي تصريح مي       ،اي در مقابل آن بشمارند      سوق را قاعده  

  .)۲۶۹: ۱۴۱۱(» مسلمان بودن فروشنده كافي نيستمجرد بازار مسلمانان با علم به غير  «كه
 )۴/۱۴۹: ۱۳۷۷  بجنـوردي،  :ك.ر( اشكال ديگر اجماع اين است كـه محتمـل المـدرك          

 بر روايات   م قطعاً كفقها در صدور اين ح     ي بودن آن قطعي است و     كمدر بلكه   ،است
، بنـابراين  انـد   فقها بـه روايـات اسـتدلال نمـوده         ة هم تقريباً اينكه    چه اند، اعتماد نموده 

  .اجماع به عنوان دليلي مستقل قابل قبول نيست
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   بروز اختلال نظام: سومدليل
 مردم اسـت    ة مورد نياز هم   ،شود اگر اين محصولات كه در بازار مسلمانان عرضه مي        

 محكوم به حرمت و نجاسـت باشـد         ،اي جز تهية آنها از بازار ندارند       و مردم هم چاره   
 زيرا انـسان  ؛معه و در نظام اقتصادي آنها خواهد بودلال در نظام معاش جا تموجب اخ 

ساعتها صـرف تحقيـق و       ، خود ةبايد براي احراز ذبح شرعي گوشت مورد نياز روزان        
 با روح شريعت اسلامي و سمحه و   اين تكليف از طرفي    .دايبررسي و سؤال و استعلام نم     

عي يا اقتـصادي    لال در نظام اجتما   تسهله بودن آن سازگاري ندارد و آنچه موجب اخ        
 در مورد حجيت يد نيز به اين امر اسـتناد شـده             چنان كه . اسلام باشد غير قابل قبول است     

 )۷/۳۸۷: ۱۳۶۷ كلينـي، ( »لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق       «: فرمايد   مي است و امام  
كه منظور از اين عبـارت از        ماند يعني اگر اين جايز نباشد براي مسلمانان بازاري نمي        

 :فرماينـد   كـه مـي    اين مطلب از عبارت امام رضا      .پاشيدن نظام اقتصادي است   هم  
: ۱۴۰۴ صـدوق، (» کّ الدين أوسع من ذل ـ   ّ الخوارج ضيّقوا علي أنفسهم بجهالتهم، وإن        إن«

كـه فقهـا نيـاز بـه سـؤال و            همـين اسـاس اسـت      شود و حتي بـر      مي استفادهنيز   )۱/۲۵۸
شمارند و علت    ا لازم كه مستحب هم نمي      در مورد ذبح شرعي آن را، نه تنه        كنكاش

  .)۱/۶۹: تا  بيبحراني،( اند آن را توسعه شريعت اسلام در امور مربوط به معيشت برشمرده

   مسلمانانة سير:دليل چهارم
ن است  انا مسلم ة سوق ارائه شده است سير     ةاي كه براي اثبات قاعد     يكي ديگر از ادله   

اين سيره از صـدر     .  است انان و مؤمنان   مسلم ة هم  عملي ة اين شيو  و مشخص است كه   
 ة و ائمــ و حتــي پيــامبر اكــرماســلام و زمــان مبلــغ شــريعت وجــود داشــته اســت

هـاي     فـراورده   از چند هر ،اند و كالاي مورد نياز خود را       شده  وارد بازار مي   اطهار
كردند كه آيا اين پاك اسـت يـا نـه؟ آيـا              خريدند و از فروشنده سؤال نمي       مي ،دامي

   مالك آن است يا خير؟تاًعي شده يا نه؟ و آيا فروشنده حقيقذبح شر
از آنجا كه مانعي از هماهنگي صاحب شريعت با عموم مردم، در انجام امـور عـادي                 
زندگي خود بر طبق همان شيوة رايج در بين مردم وجود ندارد، وجود اين سيره در زمان 

ت؛ زيرا در مواردي كه مـانعي       وي و نرسيدن منع از سوي شارع براي اعتبار آن كافي اس           



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۳

۵۰  

 متحد المسلك بودن شارع با عموم مردم در امور عادي وجود نداشته باشد، عدم ردع                از
 مسلمانان نه تنهـا     ةاين سير البته  . )۲/۱۵۴: ۱۴۱۳،   مظفر :ك.ر(كافي است و نياز به تأييد ندارد        

رفتـه اسـت و     قـرار گ  نيـز     اطهـار  ةاز سوي شارع رد نشده است، بلكه مورد تأييد ائم         
بعضي از محققين به . باشند رواياتي كه در دليل اول ارائه گرديد همه مؤيد اين مطلب مي

 شهادت به مالكيت آنچه در دست فروشنده است، و ةذيل روايت حفص بن غياث دربار  
اگر اين جايز نباشد براي مـسلمانان بـازاري بـاقي           «: جواز خريد كالا از او كه آمده است       

 نيـز اسـتناد     )۱۸/۲۱۵: ۱۴۰۳  عـاملي،  حـرّ ؛  ۳/۵۱: ۱۴۰۴ صـدوق،  ؛۷/۳۸۷: ۱۳۶۷ لينـي، ك( »ماند  نمي
 اين مطلب است كه بازار مسلمانان خود از عناصر          ةكنند تعليل ذيل روايت بيان   . اند  نموده

بخش است و انسان به احتمالاتي از قبيل اينكه ممكن اسـت كـالايي كـه دسـت                   اطمينان
 زيرا در غير ؛داي نبايد اعتنا نمدباشد يا تذكيه نشده باشفروشنده است غصبي باشد، نجس 

ماند و موجـب اخـتلال نظـام اسـت بنـابراين       اين صورت بازاري براي مسلمانان باقي نمي    
  .)۴/۱۴۹: ۱۳۷۷ بجنوردي،( جاري در بين مسلمانان استة مفاد اين عبارت تأييد همان سير

  هاي غير دامي  فراورده قاعده در موردشمول
توان از اين قاعده مفهومي كلي استفاده كرد و حكم به حليت تمام كالاهاي بازار                 يآيا م 

بـا تركيبـات     نوشـابه يـا غـذاي جديـدي          اسلامي از غير جهت ذبح شـرعي نمـود؟ مـثلاً          
آيا به اسـتناد    .  و در حليت و حرمت آن شك وجود دارد         نامشخص در بازار عرضه شده    

  . دليل محكوم به حليتندچندبه  اين كالاها ؟هنشود يا   سوق حكم به حليت آن ميةقاعد
  . به همان بياني كه گذشتاصل اباحه .۱
توان براي اثبات حليت آنها اسـتفاده نمـود هرچنـد روايـات               مي  سوق ةز قاعد ا .۲

باشد در مورد شك در حليت كالا از جهت شـك در              سوق مي  ةكه عمده دليل قاعد   
. مورد بحث را شامل نيست     و باشند يذبح شرعي آن، مذكي و غير مذكي بودن آن م         

 د در بازار سؤال شد كه امام صادق        حلبي در مورد دمپايي موجو     ة در صحيح  مثلاً
 و يـا در روايـت احمـد بـن           )۲/۱۰۷۱: ۱۴۰۳  عـاملي،  حـرّ ( »اشتر وصلّ فيهـا بعينـه     «: فرمود
 ـ    یلا يدري أ ذكيّ   «بصير آمده است كه      ابي  نعـم  :، أ يـصلّي فيهـا؟ قـال       ی هي أم غير ذكيّ

حمزه  در رواياتي ديگر مثل روايت ابن ابي      . )۱/۲۵۸: ۱۴۰۴ صدوق،( »یليس عليكم المسأل  
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نصر و حسنة اسماعيل بن عيسي و روايات ديگر نيز   احمد بن محمد بن ابية صحيح و
  .)۲/۱۰۷۲: ۱۴۰۳ عاملي،  حرّ:ك.ر( اين قرائن وجود دارد

و ايـن سـيره در   بـوده  فاده از آنهـا   خريد اين كالاها و اسـت   ، مسلمانان از قديم   ةسير. ۳
طول تاريخ اسلام همواره وجود داشته است، گرچـه ممكـن اسـت علـت آن بـر اسـاس                    

 ةممكـن اسـت علـت آن تمـسك بـه اصـل اباحـه باشـد لكـن سـير                  سوق باشد، يا   ةقاعد
مسلمانان بر اين است كه هر كالايي را كه علم به حرمت و نجاسـت آن ندارنـد از بـازار      

تواند براي   اين سيره مي  .  يا اباحه  اشد حظر ب  ،كنند خواه اصل اوليه     يداري مي مسلمانان خر 
كساني كه قائل به حظر هستند دليلي بر حليت كالاي بازار مسلمانان از جمله خوردني و                

 اين سيره از سوي شارع نهي نشده و از آنجا كه موضـوع              .آشاميدني موجود در آن باشد    
ارع هم در آن با عرف متحد المسلك باشـد و مـانعي             از مواردي است كه امكان دارد ش      

نمودند،  براي اين مطلب وجود ندارد؛ زيرا انبيا و ائمه نيز نيازهاي خود را از بازار تهيه مي           
مظفـر،  ( صرف سكوت شارع و عدم ثبوت ردع از سوي او بـراي تأييـد آن كـافي اسـت                  

  .باشد  مؤيد آن مير عملي ائمه و نياز به مؤيد ندارد، اضافه بر اينكه رفتا)۲/۱۲۷: ۱۴۱۳

  دلايل آن  وحكم كالاي بازار غير مسلمانان: مبحث سوم
 از اين جهت كه گاه كالاي موجود در بازار مسلمانان از كشوري غيـر اسـلامي وارد                

در محل توليـد  را ن آداتي، حكم رشود، لازم است قبل از بررسي حكم كالاي وا       مي
  . متفاوت استتوجه به نوع آنه حكم اين كالاها با كآن بدانيم 
هـاي دامـي غيـر متوقـف بـر ذبـح كـه             هاي غير دامي و يـا فـراورده        فراورده) الف

 يـت  طهارت عمومة اوليه و قاعدةباشند زيرا اصل اباح  محكوم به حليت و طهارت مي     
گيرد و تا      در بر مي    نيز  آن سرزمين غير اسلامي و بازار غير مسلمانان را         ةدارد و گستر  

  .اي بر حرمت يا نجاست آن نداشته باشيم پاك و حلال است كه امارههنگامي 
كه اين كالا هرچند در اصل پاك بوده، ممكن         نمايد اين است      ترديد مي ايجاد  آنچه  

مـسلمان بـا    غيـر   ممكـن اسـت     زيرا بر اساس ظواهر امر،       ؛است بالعرض نجس شده باشد    
كه در انسان ترديد    اين قبيل   يا احتمالات ديگري از      دست خيس آن را لمس كرده باشد      

و ظـاهر امـر نيـز       چنين احتمالاتي وجـود دارد      گرچه   اين است كه   پاسخ   .نمايد  ايجاد مي 
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وجود دارد و  كه همين احتمالات  جايي استاصل طهارت  و مجراي    مورد ، است همين
 علم به طهارت داريم ، در غير اين صورت  به تعبير فني اين اصل بر ظاهر حاكم است، اما         

  .ماند با وجود علم، ديگر موضوعي براي استناد به اصل طهارت باقي نميو 
هاي دامي متوقف بر ذبح كه محكوم بـه حرمـت و نجاسـت اسـت و                  فراورده) ب

  .انسان مسلمان حق استفاده از آن را ندارد

  دلايل اصل حرمت در بازار غير مسلمانان
بـا احـراز    شرعي است مگر  ة اوليه در مورد اين گونه محصولات عدم تذكي        ة قاعد ـ۱
كه آيا گوشت موجود در بـازار لنـدن توسـط مـسلمانان             صِرف شك در اين   يعني  ؛  تذكيه

  .نياز به دليل ديگر ندارد وكافي است  در حكم به حرمت ،ذبح شده و حلال است يا نه
 ، مـثلاً انـد  كه برخي از فقها مطرح نموده عدم تذكيه بركافر اماره بودن يد و سوق   ـ۲

 یار أو كون المتـاع مـن أمتعـتهم أمـار          نعم سوق الكفّ  «: گويد  ميني در اين مورد مي    امام خ 
بعضي به  . )۵۴۰ـ   ۳/۵۳۹: ۱۴۱۰خميني،  موسوي  ( » أقوي عليها  ی ما لم تقم أمار    یعلي عدم التذكي  

اند كه وي يد كـافر و سـوق وي را امـاره بـر عـدم تذكيـه           صاحب جواهر نيز نسبت داده    
: گويـد   مـي انـد كـه   ي از او تمـسك نمـوده    به عبارت  آنها. )۳۲۵ :۱۴۰۳ العلوم،آل بحر ( داند  مي

ا ولا أثر استعمال عليه أو كان في يد كافر لم يعلم سبق يد مسلم عليه ا ما كان مطروحًوأمّ«
لكـن ايـن    . )۶/۳۴۸: ۱۳۶۵،  نجفـي ( » لا يجوز استعماله   یأو أرضهم وسوقهم وبلادهم فهو ميت     

خاطر اصل و ه فرمايد اين حكم ب  آن ميةا وي در ادام زير؛رسد نسبت صحيح به نظر نمي
  . علامت مذكي نبودن استكافراي به اين ندارد كه يد يا سوق  روايت است و اشاره

 ة دليل بر عدم تذكي ـ    ، صرف وجود اين كالا در بازار غير مسلمانان        ه، نظري اينبنابر
  . حرمت و نجاست استم آنكحآن است و 

   كافر اماره بودن يد و سوقةادل
إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا    «: فرمود  امام  اسحاق بن عمار كه    ةمفهوم موثق 

 اين است كه اگر اغلب بازاريها مـسلمان نباشـند ايـراد             )۲/۳۶۹: ۱۳۶۵ شيخ طوسي، ( »بأس
عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيـتم المـشركين يبيعـون           « خبر اسماعيل بن عيسي كه       .دارد
  . نيز دال بر آن است)۲/۱۰۷۲: ۱۴۰۳  عاملي،حرّ( »کذل
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  بررسي اين دليلو  نقد
 بـه عبـارت ديگـر      .يـست اين دو روايت چيزي جز همـان اصـل عـدم تذكيـه ن             مفهوم  
گويد بازار مسلمانان كه اكثريت آنها مسلمان باشند، امـاره بـر تذكيـه               مي اول   روايت

 مـسلمان   است و مفهوم آن نبودن اماره بر تذكيـه در صـورتي اسـت كـه اغلـب آنهـا                   
نباشند، نه اينكه اگر بازار از آن غير مسلمانان باشد ايـن بـازار امـاره بـر عـدم تذكيـه                      

اما خبر اسماعيل دلالت دارد بر لزوم سؤال در موردي كه بازار از آنان باشد نه                . باشد
  . و اين دو اموري متفاوت هستند، بودن كالا در آن بازارحرام

 يد و بازار كافر اماره بر عدم تذكيه و       هك است   نمايد اين   مي اين آنچه صحيح  بنابر
 بلكه در اين دو مورد چـون امـاره بـر ذبـح شـرعي و طهـارت وجـود                     ،حرمت نيست 

گـردد بـه حرمـت گوشـت         شود، لذا حكم مي     به اصل عدم تذكيه تمسك مي      ،ندارد
ل فـي وجـوب الحكـم بعـدم     لا ينبغـي التأمّ ـ «: نويسند  ميبعضي از معاصرينچنان كه  

شـهيد  . )۵/۳۰۶: ۱۴۰۴ حكـيم، (» ا في يد الكـافر، لعـدم الـدليل علـي الحكـم بهـا               م یتذكي
 علـي  یمـار أار مضاء كون سوق الكفّ   إلعدم الدليل علي    «: گويد مصطفي خميني نيز مي   

  .)۱/۸۲ :۱۴۱۸خميني، موسوي ( »یعدم التذكي
 امـاره  فرا كه يد يا سـوق ك ـ       است  نه از اين جهت    مكه اين ح  كشايان توجه است    

كتـاب  ي،  يخـو ( مانند عدم يد اسـت    يد كافر     از اين جهت كه     بلكه ،م تذكيه است  عد بر

تـوانيم   اي بر تذكيه و ذبح شرعي نداريم، نمـي          و لكن چون اماره    )۱/۵۳۹: ۱۴۱۰،  الطهاره
  .حكم به حليت آن نماييم و به حكم اصل عدم تذكيه از آن بايد اجتناب نماييم

  وارداتي حكم كالاي
كـه   در جهـان امـروز    با آن مواجه هستند و بـه ويـژه  مانان عموماً ديگر كه مسل  موضوعي  

شايد بتـوان ادعـا كـرد كـه يـك            انگيزي افزايش يافته و    ارتباط بين ملتها به طور شگفت     
ايـن اسـت كـه        زنـدگي بـرايش نـاممكن اسـت،        ةجامعه بدون تعامل با ساير جوامع ادام      

از كشورهاي غيـر مـسلمان    رسد، يبسياري از كالاهايي كه در بازار مسلمانان به فروش م  
هاي دامي آن احتمال عدم ذبح شرعي و در مورد سـاير             شود و در مورد فراورده      وارد مي 

 محـصولات بهداشـتي و آرايـشي       ممكن است    مثلاً .وجود دارد  آنها احتمال نجاست آن   
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 وارداتـي   ةميوه و نوشـاب    بآ نجس باشد و     رسد،  به فروش مي   بازار ايران    در كه   فرانسوي
حكم شرعي چنين كالايي چيست و يك مسلمان در مواجهه          . چنين مشكلي داشته باشد   

حكـم   )الف . مختلف قابل بررسي است    ةاين موضوع در دو زمين     با اين مشكل چه كند؟    
  .حكم آن از نظر طهارت و نجاست )كالاي وارداتي از نظر حليت و حرمت ب

   كالاي وارداتي از نظر حليتحكم
حليت است و لـذا اسـتفاده       آن ة بر مواد گوشتي نباشد حكم اولي      اگر آن كالا مشتمل   

توان به صرف احتمال اينكه ممكن است نجس شده باشد، و  از آن حلال است و نمي 
 كـلّ « در اين مورد  . يا به علت عدم آگاهي از تركيبات آن، حكم به حرمت آن نمود            

 جـاري اسـت و      )۱۲/۶۰: ۱۴۰۳  عـاملي،  حرّ( »ه حرام بعينه  أنّي تعلم    حتّ  حلال ک ل  هو شيء
  .)۱۷۶: ۱۴۱۳ خويي،؛ ۲/۴۰۵: ۱۴۱۶  تبريزي،:ك.ر( ي بعضي فقها نيز همين استافتو

دانـيم از چـه      كه نمي را  بعضي از فقها پنيرهاي وارداتي از كشورهاي غير اسلامي          
 حيواني و يـا مـواد ديگـر دارد، محكـوم بـه حليـت                ةموادي ساخته شده و آيا پنيرماي     

. )۱۷۶ :۱۴۱۳ي، يخــو؛ ۱۶/۳۹۴ :۱۴۱۶ تبريــزي،( انــد ن آن را تجــويز نمــودهدانــسته و خــورد
 حكم   داشته باشد،   گوشت خوك  تركيباتي مانند  پنير اينكه   همچنين در مورد احتمال   

  .)انهم( به جواز استفاده از آن شده است
 حرّ( »ه حرام بعينه  أنّي تعلم    حتّ  حلال ک ل  هو  شيء كلّ«دليل بر اين حكم علاوه بر       

م ما فىیهو الذ عموم   ،)۱۲/۶۰: ۱۴۱۳ لي،عام  ما قل لا أجد فى  و )۲۹ /بقره( اعًیرض خج الألک خلق 

رمّ إلىیأوح  ً ّ طعمه إلا أن ی طاعم ا ࣴࡲࡉ
ّ

  .باشد  مي)۱۴۵ /انعام( ...اًا مسفوحًو دمأتة یکون می
آن ذبـح شـرعي     اما اگر خوراكي مورد بحث داراي مواد گوشتي باشد و نـسبت بـه               

 مـشكوك  گوشتيهاي  فراوردهحليت  زيرا ؛داشته باشيم بايد حكم به حرمت شود   شك  
 ة خـوراكي كـه در جامع ـ    اتـوان آن را ب ـ      ، و نمـي   ذبح شـرعي آن   است مگر بعد از احراز      

وجود ندارد و از طرفـي اصـل   نيز اي بر حليت آن      اماره. شود قياس نمود    اسلامي تهيه مي  
  .محكوم به حرمت استآن  استفاده از نابراين باشد، ب اولي در مورد آن عدم تذكيه مي

   كالاي وارداتي از بازار مسلمانانةتهي
فرض ديگري در اينجا قابل بحث است كه اگر همين كالاي وارداتي مشكوك را از    
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  مسلمانان يا از دست مسلمان تهيه نماييم آيا محكـوم بـه حليـت اسـت يـا خيـر؟           بازار
 حجـت دانـسته و حكـم بـه           مسلمان را مطلقـاً    بعضي از فقها در اين فرض، سوق و يد        
. )۲/۳۳۰: ۱۴۰۴  حكيم، ؛۱/۱۸۴: تا  بيكاشف الغطاء،   ( اند  طهارت و حليت كالاي مورد نظر نموده      

دهند و از     پاك و حلال انجام مي     ةگويند اگر مسلمانان با آن كالا معامل        بعضي مي  اما
 همـداني، ( لال و پاك است   نمايند اين حكم پذيرفته است و اين كالا ح         آن استفاده مي  

 حيوان از امـوري اسـت   ة زيرا طهارت و تذكي؛)۱/۱۳۰: ۱۴۰۹  يزدي، طباطبايي ؛ ۱/۶۵۶ :تا  بي
كنند، ظـاهر حـال      كه مسلمانان به آن توجه دارند و اكنون كه از اين كالا استفاده مي             

ر  ظنيـة معتب ـ ةچنـد آن شـرايط از راه امـار       باشـد، هر    آنها بيانگر احراز شـرايط آن مـي       
 ؛شـود  از روايت اسماعيل بن عيسي نيز همـين مطلـب اسـتفاده مـي             . حاصل شده باشد  

، وإذا  کعليكم أن تـسألوا إذا رأيـتم المـشركين يبيعـون ذل ـ           «: فرمايد مي زيرا امام 
كـه   همچنين بايد توجه داشـت    . )۱/۲۵۸: ۱۴۰۴صدوق،  ( »رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه     

 د مسلمان با سوق يا يد كافر نيست، تا بحث شـود           اين مورد از باب تعارض سوق يا ي       
 اماره بر نجاست و به طور كلي ، بلكه سوق و يد كافر     كه كدام بر ديگري مقدم است     

تـوان بـه     باشد، لذا سوق يا يد مسلمان حجت بلامعارض است و مـي            حرمت كالا نمي  
  .)۱/۱۶۰: ۱۳۷۷  بجنوردي،؛۳/۳۲۷ :۱۴۰۳ العلوم،بحرآل ( آن تمسك نمود

گلپايگـاني،  ؛  ۴۰۵: ۱۴۱۶  تبريـزي،  :ك.ر( نمايند ي از فقها نيز به حرمت آن حكم مي        بعض

 سوق و يد مـسلم مـورد بحـث را          ةاين قاعد بنابر ، به علت اصل عدم تذكيه     )۱۳۲: ۱۴۱۳
  .بر حليت آن نيز وجود ندارد دليلي ديگر وشود  شامل نمي

  .استي رد نظر اقوز استفاده از كالاي مو جواشود  ميه بيانكبر اساس دلايلي 
مردم از بازار مسلمانان گوشت     . باشد  مسلمانان استفاده از اين كالا مي      ةسير) الف

كننـد، و كمتـر     هاي گوشتي و محصولات دامي متوقف بر ذبح را تهيه مـي            و فراورده 
 بعـضي   .توجه دارند كه اين كالا وارداتـي اسـت يـا محـصول كـشور اسـلامي اسـت                  

 زيرا  ؛ييد كند أرا ت مطلب  ممكن است اين     بن عيسي نيز   اسماعيل   روايات مثل روايت  
، وإذا رأيـتم    کعليكم أن تسألوا إذا رأيتم المـشركين يبيعـون ذل ـ         «: فرمايد مي امام

 كـه در صـورتي كـه مـردم آن را           )۱/۲۵۸: ۱۴۰۴صـدوق،   ( »يصلّون فيـه فـلا تـسألوا عنـه        
  .ؤال كردن منتفي شده استارند سزگ  ميخرند و در آن نماز مي
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 مورد بحـث بـر تـسهيل امـر و گـشايش در              ة شارع در مواردي از قبيل مسئل      ي بنا )ب
باشد و حكم به حرمت در چنين موردي موجـب ايجـاد مـشقت بـراي            ن مي اامور مسلمان 
اينكه محل بحث از مواردي است كه ديدگاه شارع بر سمحه و سهله استوار              . مردم است 

ر سرزمين اسلام از اميرالمؤمنين سؤال      د شده  پهن ةاست از خبر سكوني كه در مورد سفر       
فرمايد از آن استفاده نماييـد و سـپس در ذيـل آن               شود؛ زيرا حضرت مي     شد استفاده مي  

كـه بـه     در مورد روايت همين   . )۶/۲۹۷ :۱۳۶۷ كليني،( »ي يعلموا  حتّ یهم في سع  «: فرمايد  مي
براي حكـم   ست  اال در سرزمين اسلام     ؤاكي مورد س  رمردار بودن آن يقين نداريم و خو      

در محـل  . به حليت و طهارت كافي است هرچند احتمال دارد متعلق به غير مسلمان باشد      
 كالا اكنون در بازار مسلمانان است و از طرفي وارداتي بودن آن موجب يقـين          ،بحث نيز 

  .باشد باشد و در چنين مواردي بناي شرع بر تسهيل امر مي به عدم ذبح شرعي آن نمي
 اسـحاق  ة در موثق ـمـثلاً . ضي روايات نيز اين حكم قابل استفاده استاز اطلاق بع ) ج

صـنع فـي أرض       وفيمـا   فـي الفـراء اليمـانيّ      یبـأس بالـصلا    لا« بن عمـار آمـده اسـت كـه        
س أ، در اين روايت ملاك اشكال نداشـتن و عـدم ب ـ           )۲/۱۰۷۲: ۱۴۰۳  عاملي، حرّ(» ...سلامالإ

 ساخته شدن در سرزمين اسلامي اعم       و اين است كه در سرزمين اسلام ساخته شده باشد        
از اين اسـت كـه پوسـت آن در داخـل كـشور تهيـه شـده يـا از خـارج از دسـت كفـار                            

 حلبي كه در مورد نعلـين   ةدر صحيح . خريداري شده و سپس در داخل آماده شده است        
شـيخ  ( »یه ميت ـ ي تعلم أنّ ـ  اشتر وصلّ حتّ   «:فرمايد   مي موجود در بازار آمده است و امام      

 شـرعي آن پيـدا   ة زيرا تا وقتي يقين به عدم تذكي؛ نيز اين گونه است    )۲/۲۳۴: ۱۳۶۵ طوسي،
مـشروط بـه     نكنيم در حكم مذكي است خواه در داخل كشور كشتار شده يا در خارج،             

  .نماييم آن نداشته باشيم و از بازار يا از دست مسلمان خريداري عدم تذكيةاينكه يقين به 

   كالاي وارداتيپاكي
ايـن كالاهـا   . كه در مباحث گذشته مطرح شد كالاي بازار مسلمانان پاك است          همچنان

ش ا آنچه پاكي) ب. آنچه پاكي و ناپاكي آن ارتباط به تذكيه ندارد   ) الف: دو نوع هستند  
اما در مورد كـالاي      .شده از پوست حيوانات    متوقف بر تذكيه است مثل كالاهاي ساخته      

  .باشد و بايد جداگانه بررسي شود وت ميداتي حكم اين دو نوع كالا متفاروا
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   نوع اول و دليل آنحكم
توان از آن استفاده نمود و حتي اسـتفاده از آن در مـواردي               نوع اول پاك است و مي     

 خوراكيهـاي غيـر گوشـتي و        مـثلاً  .كه مشروط به طهـارت اسـت نيـز صـحيح اسـت            
 طهـارت هـستند و       همـه محكـوم بـه      هـا ها و عطر و ادكلن و ادويه و انواع كرم          نوشابه

اين كالاها   .توان از آنها استفاده نمود و حتي نماز خواندن با آنها نيز صحيح است              مي
 نيـز محكـوم بـه طهـارت        حتي در صورتي كه از كـشوري غيـر اسـلامي وارد شـوند             

ي در مورد خوراكيهاي وارداتي     ياالله خو  ی آي .توان از آنها استفاده نمود      مي باشند و  مي
 كالـدهن   یما يشتمل علي اللحوم أو ما يستخرج من اللحوم بعـد الحيـا            غير  «: نويسد مي

 :ك. ر ؛ نيـز  ۱/۱۱۲: ۱۴۱۰،  منهاج الصالحين ي،  يخو(»  والحلّ ی محكوم بالطهار  کّوشبهه فمع الش  

  .)۲/۴۰۴: ۱۴۱۶ تبريزي، ؛۲۵۸ :۱۴۱۴  سيستاني،؛۱۱۰: ۱۴۰۳؛ گلپايگاني، ۱۷۹: ۱۴۰۴ شهيد ثاني،
 طهارت است كه معتـضد بـه روايـات          ةذكر شد قاعد  دليل بر پاكي كالاهايي كه      

 شـيء   كـلّ «:  فرمود  عمار آمده است كه امام صادق      ةباشد كما اينكه در موثق     مي
  عـاملي، حـرّ ( »که قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فلـيس علي ـ نّأي تعلم  نظيف حتّ 

ظـن   لا،در محل بحث حداكثر اين است كه نسبت به نجاست اين كـا            . )۲/۱۰۵۴: ۱۴۰۳
داشته باشيم اگر محل شـك نباشـد، و در ايـن حـديث و مـوارد مـشابه ديگـر آنچـه                       

باشـد و لـذا اصـحاب     ملاك حكم به نجاست قرار گرفته است علم، يقين و جزم مـي    
مقـام علـم اسـت       هم فتوايشان بر اين است كه مادام كه علم به نجاست يا آنچـه قـائم               

 اصل نشده اشيا محكوم به طهـارت هـستند         معتبر از قبيل شهادت عدلين ح      ةيعني امار 
  .)۱/۱۱۲: ۱۴۱۰، منهاج الصالحين ي،ي خو؛۴/۵۵: ۱۴۱۳  ميرزاي قمي،؛۱/۳۱۰: ۱۴۱۱اردبيلي، محقق (

   و دليل آنحكم نوع دوم
 طهارت و عمومات طهارت در آن جاري نيـست          ةنوع دوم از مواردي است كه قاعد      

  بـازار اسـلامي    دريه است، اگـر     چون طبق نظر برگزيده طهارت آن متوقف بر تذك         و
 اينكـه    چه نماييم  سوق، مذكي بودن آن را ثابت مي       ة به استناد قاعد   ، باشد ساخته شده 

 از احكـام    يكـي   و كننـد   مـي  در بازار اسلامي است و مسلمانان با آن برخورد مـذكي          
  .است پاكي ،مترتب بر آن
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   وارداتيكالاي
 ؛۱/۱۸۴: تـا    بـي  كاشف الغطاء، ( ضي از فقها  داتي متوقف بر ذبح باشد بع     رآنجا كه كالاي وا   

شـمارند و انجـام    شمارند، و بعضي آن را پاك نمي آن را پاك مي    )۱/۳۴۶ :۱۳۶۵ نجفي،
  .)۱/۳۱: ۱۴۱۶ تبريزي،( دانند اموري را كه متوقف بر طهارت است با آن كافي نمي

ست و آن را رسد با توجه به اينكه اكنون اين كالاها در بازار مسلمانان ا           به نظر مي  
دهند و از طرفي يقين بـه عـدم ذبـح شـرعي آن نـداريم، بلكـه                   مورد استفاده قرار مي   

دهيم در همان كشور غير اسلامي توسط مسلمان ذبح شده باشد، و اكنون              احتمال مي 
 شريعت بر يكنند و از طرفي بنا    خرند و از آن استفاده مي      بينيم مسلمانان آن را مي     مي

ري كه پوست وارداتـي از عـراق را بـا اينكـه در آنجـا دبـاغي                  تسهيل امر است به طو    
  .شده، پاك شمرده است، اين كالا محكوم به طهارت باشد موجب طهارت تلقي مي

  گيري نتيجه
تـوان مـوارد      مـي   بر اساس قواعـد موجـود      ،الا نامشخص باشد  كم  كه ح كدر موردي   

  .ذيل را به عنوان نتيجه اين پژوهش مطرح نمود
 خواه در بازار مـسلمانان باشـد يـا          پاك است  متوقف بر ذبح شرعي      غير يكالا. ۱

  .در غير آن
 اسلامي باشـد يـا      ةكالاي غير متوقف بر ذبح شرعي حلال است خواه در جامع          . ۲

  . يا وارداتيدر غير آن و خواه كالاي بازار اسلامي توليد خود آن بازار باشد
ة شـرعي آن محكـوم بـه        ي ـاحـراز تذك   قبـل از    دامي متوقف بـر ذبـح،      ةفراورد. ۳

  .حرمت است
 اسـلامي و بـازار مـسلمانان بـه اسـتناد            ةكالاي متوقف بر ذبح شرعي در جامع ـ      . ۴
  .پاك است  سوق حلال وةقاعد
  .ه حرام است الحرمیغير مسلمانان به استناد اصال كالاي موجود در بازار.  ۵
 ار گرفتـه، مـورد    ستد قـر   در آن مورد داد و     هككالاي وارداتي بازار مسلمانان     .  ۶

محكـوم بـه   ،  حـلال كننـد  ةرسد اگر مسلمانان با آن معامل ـ  مياختلاف است و به نظر 
  .حليت باشد
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  شناسي كتاب
  .ق ۱۴۰۳ الصادق، ی مكتب،، تهرانالفقيه یبلغالعلوم، سيدمحمد، آل بحر .۱
  . ق۱۴۱۲  المدرسين،یجامع قم، ،البارع المهذب ابن فهد حلي، .۲
  . ق۱۴۰۵ نشر ادب الحوزه، ، قم،العرب لسان ، بن مكرمابن منظور الافريقي، محمد .۳
 . م۱۹۸۳الشهداء،  سيد،مق ،اللئالي واليعجمهور،  احسائي، ابن ابي .۴
  . ش۱۳۷۷ الهادي، ی مطبع، قم،الفقهيه القواعد ،محمدحسنبجنوردي، سيد .۵
  .تا ، قم، مؤسسی النشر الاسلامي، بيالحدائق الناضرهبحراني، يوسف،  .۶
  . ش۱۳۶۳ خيام، ي كتابفروش،هنگ جامع فارسيفر ،پادشاه، محمد .۷
  . ق۱۴۱۶ دفتر نشر برگزيده، ،یصراط النجا ،جوادتبريزي، ميرزا .۸
  . ق۱۴۰۳، ه الاسلاميیمكتبال ،تهران، الشيعه ئلوسا ،حرّ عاملي، محمد بن حسن .۹
  . ق۱۴۰۴  السيد المرعشي،یقم، مكتب ، الوثقيیمستمسك العرو محسن، سيد،حكيم  .۱۰
  . ق۱۴۱۳ مهر، قم،، الاسناد قرب، بغداديحميري   .۱۱
  . ق۱۴۱۰ دار الهادي، قم، ،هكتاب الطهار ابوالقاسم، سيدي،يخو  .۱۲
  . ق۱۴۱۳نا،  ، بيمعجم رجال الحديث همو،  .۱۳
  . ق۱۴۱۰ مهر، قم، هشتم، چاپ بيست و، منهاج الصالحين ، همو .۱۴
  . ق۱۴۱۳، قم، مهر، منيی السائل همو،  .۱۵
  . ق۱۳۳۶ سيروس، ،ران ته، دهخداةنام لغت ،اكبر دهخدا، علي  .۱۶
  .تا ی، بي الحيایمكتب بيروت، ،العروس من جواهر القاموس تاج مرتضي، محمدزبيدي،  .۱۷
  . ق۱۴۰۶، بيروت، دار المعرفه، المبسوطالدين،   سرخسي، شمس .۱۸
  . ق۱۴۱۴ مهر، قم، ،هالمسائل المنتخب علي، سيدسيستاني،  .۱۹
  .ق۱۴۱۲ قم، مؤسسی النشر الاسلامي، ،هعي الشرالدروس الدين محمد بن مكي عاملي،  شمسهيد اول،ش  .۲۰
 مؤسـسی آل    ،بيـروت  ، في شـرح ارشـاد الاذهـان       روض الجنان  الدين جبعي عاملي،   ين ز شهيد ثاني،   .۲۱

  . ق۱۴۰۴ التراث،البيت لاحياء 
  . ق۱۴۱۳، قم، بهمن، مسالك الافهام همو،  .۲۲
  . ق۱۴۱۴، قم، دار الثقافه، الامالي شيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن،  .۲۳
  .ش ۱۳۶۵ ،هتهران، دار الكتب الاسلامي ،تهذيب الاحكامهمو،   .۲۴
  . ق۱۴۱۷ ستاره، ،قم ، الاصولیعد همو،  .۲۵
 ةجامع ـ قـم،  علـي غفـاري،    تحقيـق  ،من لايحضره الفقيه   جعفر محمد بن علي بن حـسين،       ابو وق،صد  .۲۶

  . ق۱۴۰۴ مدرسين،
  .ق ۱۴۰۹ الاعلمي، بيروت، ، الوثقيیالعرو ، سيدمحمدكاظمزدي،ي طباطبايي  .۲۷
 یسـس ؤم قم،،  التحقيقی  لجن تحقيق ،الشيعه مختلف منصور حسن بن يوسف بن مطهر،     بوا حلي،ة  علام  .۲۸

  . ق۱۴۱۲ النشر الاسلامي،
  . ق۱۳۳۳ حاج احمد، تبريز،، منتهي المطلب ، همو .۲۹
  .تا بيدانشگاه تهران، تهران،  ،هصول الشريعی الي االذريع ، سيد مرتضيالهدي، علم  .۳۰
 الوفـاء،   ی مؤسس ،بيروت ،، تحقيق طه جابر   المحصول في علم اصول الفقه     ،مرمحمد بن ع  ازي،  ر فخر   .۳۱

  . ق۱۴۱۲
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  . ق۱۴۰۹، پاكستان، المكتبی الحبيبيه، بدائع الصنائع كاشاني، ابوبكر،  .۳۲
  .تا ، بيمهدوي اصفهان، ،الغطاء كشف شيخ جعفر، كاشف الغطاء،  .۳۳
  . ق۱۴۰۹ النشر الاسلامي، ی مؤسس،مق ،) نائينييتقريرات ميرزا( فوائد الاصول ،عليكاظمي، محمد  .۳۴
  .ش ۱۳۶۷اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه،  ، تصحيح عليالكافي كليني، محمد بن يعقوب،  .۳۵
  . ق۱۴۱۳ ،هبيروت، دار صفو ،ارشاد السائل رضا، سيدمحمدگلپايگاني،  .۳۶
  . ق۱۴۰۳، بيروت، مؤسسی الوفاء، بحارالانوار مجلسي، محمدباقر،  .۳۷
  . ق۱۴۱۱ النشر الاسلامي، ی مؤسس، قم،البرهان  ویمجمع الفائد ، احمد،لياردبيمحقق   .۳۸
  .ش ۱۳۶۴ ،ءالشهدا سيدقم، التحقيق،ی لجن ،المعتبر القاسم،الدين ابو شيخ نجم حلي،محقق   .۳۹
  . ق۱۴۰۳ آل البيت، ی مؤسس،معارج الاصول ، همو .۴۰
  . ق۱۴۱۲ مدرسين، جامعة قم، ،رسائل الكركي علي بن حسين، محقق كركي،  .۴۱
  . ق۱۴۱۳ ت اسلامي،امركز انتشارات دفتر تبليغ قم، ،اصول الفقه رضا،، محمدمظفر  .۴۲
  .تا ، قاهره، دار المعارف، بيدعائم الاسلام مغربي، قاضي نعمان،  .۴۳
  .تا ، بي مهر،ذبائح اهل الكتابتحريم  محمد بن محمد بن نعمان، مفيد،  .۴۴
  . ق۱۴۱۰ عيليان،اسما قم، ،هكتاب الطهار ،االله  سيدروحخميني، موسوي  .۴۵
 نشر آثـار امـام خمينـي،        تنظيم و  ةسسؤتحقيق م  ، الوثقي یتحرير العرو مصطفي،  خميني، سيد  موسوي   .۴۶

  . ق۱۴۱۸ نشر آثار امام خميني، تنظيم وؤسسة م قم،
  . ق۱۴۱۳ كيهان، ،جامع الشتات سم،االق ابوميرزاي قمي،  .۴۷
 الاسـلامي، ؤسـسی النـشر   م ،قـم  ،رجـال النجاشـي  عبـاس احمـد بـن علـي،       ابونجاشي اسدي كوفي،      .۴۸

  .ق ۱۴۱۶
، تهـران، دار الكتـب الاسـلاميه،        ع الاسـلام  ئجواهر الكلام في شـرح شـرا      نجفي، شيخ محمدحسن،      .۴۹

  .ش ۱۳۶۵
  .تا بي صدر، ی، مكتبمصباح الفقيه ،رضاهمداني، آقا  .۵۰

51. Bonine, E. Michael, “Bazar General”, Encyclopaedia Iranica,1995. 
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  

   دانش اصولةتعامل فريقين در گستر

     ١محسن جهانگيريدكتر  
  استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي    

  چكيده      
 اولـين كتـاب مـدون اصـولي در شـيعه            ،آيـد  آنچه از تاريخ اصول به دست مي      

 م (اثر ارزشـمند شـيخ مفيـد       »صول الفقه ا ب یالتذكر«يا  » هصولي الا یالرسال«كتاب  
و گذشته دارد  بيشتري ة ديرين،البته پيدايش علم اصول در شيعه      .است.)  ق ۴۱۳

رو  وجود دارد و از ايـن      Mاز آن مباحث اصولي كه در سخنان امامان معصوم        
توان واضع و مؤسس علم اصول دانست، كتابهـايي در عـصر امامـان يـا                  آنان را مي  

يا كبري تا زمان مرحوم مفيد به برخي از مسائل اصولي پرداختـه             غيبت صغري   
دار بـودن مباحـث      رو سخن اخباريان جديد كه به طور كـل ريـشه           از اين  .است

  .اساس است كنند بي مي  انكارuاصولي و علم اصول را در عصر معصوم
ن اســت كــه بزرگــان مكاتــب فقهــي اهــل ســنّت در كنــار آتــاريخ بيــانگر       

به شاگردي آنان پرداخته اصول اوليه را فراگرفته و          Mمامان معصوم اصحاب ا 

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  

1. dr.jahangiri@gmail.com 
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 .اند  خويش دست زده   ة نوپيداي جامع  مسائليابي    حسب نياز خويش به پاسخ     بر
در قرنهاي بعد عالمان شيعي با توجه به محـروم بـودن از درك حـضور امامـان           

 مـسائل  خـويش در برابـر       ةيي نيازهـاي جامع ـ   پاسـخگو مجبـور بـه      Mمعصوم
يـابي را در مباحـث اصـولي جـستجو      وپيداي هر زمان شدند و طبعاً مسير پاسخ  ن

  .دارد Mكردند كه ريشه در كلام امامان معصوم
  .تعامل، اصولي، اخباري، علم اصول، مكاتب فقهي :يواژگان كليد

  مقدمه
 و  توسعه يافتن مباحث اصولي اهل سنّت در قرنهاي آغـازين پـس از رحلـت پيـامبر                

 اخباريـان جديـد را بـر آن         ١ اين مباحث در اماميه در قرنهاي پنجم بـه بعـد           يافتگي توسعه
دار بـودن مباحـث اصـولي و علـم اصـول را در عـصر                  داشته است كه به طور كل ريـشه       

اطـلاع از مباحـث اصـولي و اجتهـاد             انكار كنند و عالمان پيشين اماميه را بي        معصوم
 اماميه  ةعلم اصول فقه را در شيع     . اند  دهكر  معرفي نمايند كه فقط بر طبق روايات عمل مي        

حسن «و  » محمد بن احمد بن جنيد    «علمي تقليدي بدانند كه بر اثر غفلت برخي همچون          
به مذهب اماميه راه پيدا كرده و سپس حسن ظن شيخ مفيـد             » عقيل عمّاني  بن علي بن ابي   

  .ستو ديگران به اين دو سبب گسترش و رواج مباحث علم اصول در شيعه شده ا
 را   حلي بـا اهـل سـنت       ة برخي از عالمان شيعي همچون علام      ةالبته تعامل و مراود   

، ۱۳۶، ۷۶ :۱۳۰۸حلي، علامة ( دانند مباحث اصولي در شيعه مي نيز از عوامل مؤثر در رشد   

  .)۲۴۰  و۲۲۸ ـ۲۲۰ ،۱۵۱، ۱۴۹، ۱۴۸
 ةآنچه مورد نظر نويسنده است آن است كه تعامل علمـي بـين اهـل سـنت و شـيع       

اميه را اگر از نگاه منفي كه اخباريها دارند بنگريم كاري مذموم و ناشايست جلـوه                ام
را به دنبـال     زدن روايات اهل بيت    كند كه پيامدهاي خاص خودش مثل كنار       مي

  .خواهد داشت و در نهايت به انحراف از طريقه و روش آنان منتهي خواهد شد
ا در ايـن داد و سـتد علمـي          تـوان ديـدگاه مثبتـي ر       ولي واقعيت آن است كـه مـي       

 دانشهاي بشري بر اساس همين تعامل مثبت علوم اتفـاق    ةرشد و توسع  . مطرح ساخت 
ناپـذير اسـت و      توان ادعا كرد تعامل علوم امري قهري و اجتناب         بلكه مي . افتاده است 

                                                        
دارتر بـودن علـم اصـول در مكتـب اهـل بيـت در مبحـث دوم همـين                     ريشه توضيح بيشتر اين سخن و    . ١

  .مدآنوشتار خواهد 
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 تقليد صرف در آن نباشد بـسيار مفيـد و           ة به معناي درست آن اتفاق بيفتد و شائب        اگر
كـه  ت آن ه خواهد بـود و اگـر ايـن داد و سـتدهاي علمـي بـه معنـاي نادرس ـ                   برند پيش

  .گر تقليد محض است باشد پاياني جز ركود و انجماد علمي نخواهد داشت حكايت
  .اين نوشتار در چند مبحث بنا دارد به بررسي اين تعامل از ديدگاه مثبت آن بپردازد

  شاگردي در محضر معصوم: مبحث اول
 اسـت كـه بزرگـان مكاتـب فقهـي و اصـولي اهـل سـنّت در كنــار         نآتـاريخ بيـانگر   

به شاگردي آنان يا شاگردي شاگرد آنان پرداخته اصول          اصحاب امامان معصوم  
يـابي و    گرفته و بر حـسب نيـاز خـويش بـه پاسـخ             مباحث فقهي و اصولي را فرا     ة  اولي

  .اند  خويش دست زدهة نوپيداي جامعمسائليي پاسخگو
اي خالي از ابتكارات خاص علمي خويش نيست،  انديشمند فرهيختهالبته هيچ عالم و 

  .سازد ن را نيز بر حسب نياز و تشخيص در دانش خويش وارد ميآكه به طور طبيعي 
و امام    شاگردان امام باقر   ،پيشوايان مشهور اهل سنت بدون واسطه يا باواسطه       

بنـا بـودن دو سـال       در زيـر    .)  ق ۱۵۰ م ( معـروف ابوحنيفـه    ةجمل ـ. اند بوده صادق
لـولا الـسنتان    «: شاهد بر ايـن قـضيه اسـت كـه          شاگردي او در محضر امام صادق     

زهره ضمن اعتراف به شـاگردي       استاد محمد ابو   .)۱/۵۸: ۱۴۱۱حيدر،   اسد( » النعمان کلهل
مالك بـن   )۷۲ :عصره ابوحنيفه حياته و ( و امام صادق ابوحنيفه در محضر امام باقر  

 :عصره حياته و ،  مالكال ( داند مي) ع( شاگردان امام صادق   ةا نيز از جمل   ر.)  ق ۱۷۹ م (انس

  امـام صـادق    ةشافعي و احمد بن محمـد بـن حنبـل نيـز از شـاگردان باواسـط                 )۸۵
 زيرا دومي شاگرد اولي و اولي شاگرد مالك بود كه خود از شاگردان امـام                ؛اند بوده

  .است صادق
كـه بـه    بـود    راي امامـان معـصوم     استثنايي ب  فرصتي كاملاً  عصر صادقين 

هاي مختلف علوم اسـلامي را بـه وجـود            علوم اسلامي بپردازند و رشته     ةبسط و توسع  
عـصر درخـشش فقـه بـود و روايـات فراوانـي كـه از ايـن دو امـام               ،  اين عصر . آورند

بزرگوار رسيده است هم شيوة صحيح استنباط و هم حدود و ثغـور مـدارك و منـابع     
يـت  استدلالهاي اصوليان در موارد متعددي همچون حجّ      . نمايد احكام را مشخص مي   
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 خـود شـاهد بـر ايـن مدعاسـت و نيـازي بـه ذكـر               ، و اصول عمليه به روايـات      امارات
، ۳۳۹،  ۳۰۱: ۱۴۰۹،  خونـد خراسـاني    آ ؛...و ۴۰۹،  ۳۸۵،  ۱۶۸ :۱۳۷۵،  شيخ انصاري ( تفصيلي آن نيست  

۳۴۵ ،۳۸۸ ،۴۴۲(.  
كـه در عـصر غيبـت كبـري بـه آن          آنچـه    جه به در قرنهاي بعد عالمان شيعي با تو      

مجبــور بــه  مبــتلا بودنــد يعنــي محــروم بــودن از درك حــضور امامــان معــصوم 
 نوپيـداي هـر زمـان شـدند و طبعـاً            مسائل خويش در برابر     ةيي نيازهاي جامع  پاسخگو

يـابي را در مباحـث اصـولي جـستجو كردنـد كـه ريـشه در كـلام امامـان                      مسير پاسخ 
  .دارد معصوم
 سـيد ،  شـيخ طوسـي   ،  واضح است كه شخصيتهاي بزرگي همچون شـيخ مفيـد          پر

 و ديگران هيچگاه در مراجعـه بـه مباحـث اصـولي             ، علامة حلي  محقق حلّي ،  مرتضي
سره ،   اصولي آنان  مسائل بلكه با بررسي مباني و       ،به تقليد از آنان نپرداخته    ،  اهل سنّت 

بق با مباني صحيح و قابل قبـول  به تدوين كتابهاي اصولي مطا،  را از ناسره جدا ساخته    
  .ندا هشيعه و بر حسب نياز زمان خويش پرداخت

  آثار اوليه در تدوين دانش اصول: مبحث دوم
آيـد اولـين كتـاب مـدون اصـولي در شـيعه كتـاب         چه از تاريخ اصول به دست مي آن
اثـر  باشـد كـه      مـي  )۳۹۹ :تـا    بـي  نجاشـي، ( »صـول الفقـه   ا ب یالتذكر «يا  » هصولي الا یالرسال «

 كنـز  اصـولي هـم در ضـمن         ةايـن رسـال   . اسـت .)  ق ۴۱۳ م (ارزشمندي از شيخ مفيد   

و هـم اخيـراً      )۲۴۹ :تـا    بـي  ابن نـديم،   ؛۴۳۳ :تا   بي نجاشي،(  كراجكي چاپ شده است    الفوائد
  .باشد مستقلاً به چاپ رسيده و در دسترس مي

ذشـته از    بيشتري برخـوردار اسـت و گ       ةالبته پيدايش علم اصول در شيعه از ديرين       
رو آنـان را   وجود دارد و از ايـن     آن مباحث اصولي كه در سخنان امامان معصوم       

كتابهـايي در عـصر امامـان يـا غيبـت      ، توان واضع و مؤسـس علـم اصـول دانـست       مي
صغري يا كبري تا زمان مرحوم مفيد به برخي از مـسائل اصـولي پرداختـه اسـت كـه                    

  :توان ياد كرد هايي را مي نمونه
 م ( كه از تأليفـات هـشام بـن حكـم          خبار كيف تصحّ  الا و كتاب    لفاظلاا كتاب   ـ۱
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  .است و امام كاظم از شاگردان و اصحاب امام صادق .) ق۱۷۹
و امـام    كـه از اصـحاب امـام كـاظم         .) ق ۱۸۳ م ( كتاب يونس بن عبدالرحمان    ـ۲
  .)۱۸۱ :۱۴۱۷طوسي، شيخ ( »الحديث اختلاف « بوده با نام رضا
از اصـحاب    .) ق ۲۱۷ م (عميـر  همين نام تأليف محمد بن ابـي       كتاب ديگري با     ـ۳

  .)۳۲ :تا  بينجاشي،( امام كاظم
از اصـحاب    )۲۴۹ و ۱۶۲ :تا   بي نجاشي،(  دارم بن قبصه   ةيا كتابهاي ديگري كه به وسيل     

و امـام    از اصـحاب امـام جـواد       )همـان () ۲۴۴ م (يا يعقـوب بـن سـكيت       امام رضا 
در عـصر    از اصـحاب امـام جـواد       )۱۳/۲۹۱ :تا  بيي،  يخو( يا از فضل بن شاذان     هادي

امامان معصوم تأليف شده است در عصر غيبت صغري نيز آثاري همچون موارد ذيل              
  :قابل توجه است

الخـصوص   «از قبيل   .)  ق ۲۶۰ م ( كتابهاي اسماعيل بن علي بن اسحاق نوبختي       ـ۱

 ـ     «و   )۳۲ :تا   بي نجاشي،( »العموم و  :تـا   بـي ي،  يخـو ( »ن الراونـدي  نقض اجتهاد الرأي علي اب

  .)۱/۶۹ :۱۴۰۳ تهراني،آقابزرگ ( »القياس ابطال «و  )۳/۱۵۲
  .)۶۳ :تا  بينجاشي،( تأليف حسن بن موسي نوبختي» العموم الخصوص و « كتاب ـ۲
 :تـا    بـي  نجاشي،( تأليف علي بن ابراهيم بن هاشم قمي      » المنسوخ الناسخ و   «ب كتا ـ۳

۲۶۰(.  
الحـديثين   «و  » القيـاس  «مثـل   ) االله بـن جعفـر حميـري      عبـد  ( كتابهـاي حميـري    ـ۴

  .)۲۲۰ :تا  بينجاشي،( »المختلفين
الردّ علي   «: تا قبل از تأليف شيخ مفيد نيز در عصر غيبت كبري كتابهايي همچون            

 :تـا   بـي ي،  يخـو ( »في ابطال القيـاس    «و   )۲۶۵ :تا   بي نجاشي،( »اصحاب الاجتهاد في الاحكام   

 :تـا    بـي  نجاشـي، ( » في امر القياس   یالالباس علي اغمار الشيع     و كشف التمويه «و   )۲۲/۵۸

منـصور  ابو  و .) ق ۳۵۲م   (ثار علي بـن احمـد ابوالقاسـم كـوفي         آكه به ترتيب از      )۳۸۵
تأليف شـده   ،  باشد  مي .) ق ۳۸۱م   (جنيد محمد بن احمد   و .) ق ۳۷۰  حدود م (الصرام

توان راجع به محتـواي آن       است كه متأسفانه اكثر اين كتابها در دسترس نيست و نمي          
توان گفت مـسائلي از علـم اصـول در           ولي با توجه به عناوين كتابها مي      . داوري نمود 

  .آنها مطرح بوده است
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يـد اطمينـان نـسبي بـه رواج دانـش           آ  مي شده به دست   از مجموع مطالب ياد    چهآن
حثي  مبـا  ةهاي مستقل يا بـه ضـميم      باشد كه در قالب كتاب       مي اصولي قبل از شيخ مفيد    

  .شد  ميكردند نوشته  مياز امامان پاك استفاده آنچه ديگر و مرتبط با
 ،ثار را بدهد آ رواج اين    ةاي نبود كه اجاز    سفانه شرايط سياسي و اجتماعي به گونه      أمت

  .باشد  مينة آولي همين مقدار هم كه اشاره شد حاكي از گستردگي و اهميت ويژ
ون سـيد مرتـضي و شـيخ طوسـي     البته پـس از شـيخ مفيـد بزرگـان زيـادي همچ ـ           

تلاشهاي فراواني در جهـت اسـتخراج قواعـد و كليـات اصـول فقـه و تـدوين آن بـه            
 ولي انصاف قضيه آن است كه آن مقـدار از حجـم             ،اند صورت جامع و مستقل كرده    

گـاه   و گستردگي مباحث اصولي كه در عامه قبل و بعد از قرن پنجم وجود دارد هيچ          
توانـد يكـي از       مي ن زمان آشرايط سياسي و اجتماعي      .شود در اصول شيعه ديده نمي    

  .شكار تلقي گرددآثرترين عوامل اين تفاوت ؤم
آنـان از همـان     . اي برخوردار اسـت     علم اصول نزد اهل سنت از جايگاه ممتاز و ويژه         

بديهي .  خود را سخت نيازمند به علم اصول يافتند        عصر آغازين بعد از رحلت پيامبر     
آنـان را بـه پاسـخگويي        د آنان به عصمت و جانشيني امامان معصوم       است عدم اعتقا  

داشت و ايـن     مي احكام و وظايف شرعي مردم فقط و فقط از طريق كتاب و سنت وا             
بـه ناچـار بـه سـراغ        ،  سـازگاري نداشـت   ،   تـازه  مـسائل موضوع با پيدايش فروعات و      

  .رفتند...  و»مصالح مرسله«، »اجماع«، »استحسان«، »قياس«، »اجتهاد به رأي«
كه اولين كسي كه از اهل سنّت كتابي را در اصول نگاشته است چه كـسي                در اين 

كدام از دو نظريه كه صحيح باشد مربوط بـه           است؟ اختلافي بين آنان هست ولي هر      
  .قرن دوم هجري است

را نخـستين مـدون علـم اصـول     .)  ق۲۰۴ م (»محمد بن ادريـس شـافعي  «،  سيوطي
يوسـف  ابو«، شـاگرد ابوحنيفـه يعنـي    كه ابن خلكـان   حال آن  )۱۱۷ :تا  بي( كند معرفي مي 

دانـد كـه در اصـول فقـه مطـابق            را نخستين كسي مي    .) ق ۱۸۲ م (»يعقوب بن ابراهيم  
  .)۵/۲۲۴: تا بي( مذهب استادش كتاب نوشته است

 بحث مـا     سومي هم هست كه خلاف مشهور اهل سنت است ولي فعلاً           ةالبته نظري 
  .)۲۶۳ :تا  بيابن نديم،( نيست
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 هر حال هر كدام از نظريات بالا كه درست باشد مربـوط بـه قـرن دوم هجـري                    به
  .تأليف كرده است فاصله دارد كه شيخ مفيد آنچه است و حداقل دو قرن با

 زيرا هم مطابق با اسناد و      ؛صحبت اين نيست كه چه كسي واضع علم اصول است         
و هم به   )۱۸/۴۱ :۱۴۰۹ عاملي، حرّ( رسيده است  روايات معتبري كه از امامان معصوم     

 علوم مفيـدي كـه كـاربرد        ةطور به لحاظ اعتقادي ريش     لحاظ سبقت تاريخي و همين    
سـخن آن   . نـشأت گرفتـه اسـت      اساسي در دين داشته باشد از علم امامان پـاك         

قبـل از   است كه گستردگي مباحث اصولي در اهل سنت از قرنهاي آغازين اسلام تـا   
تر از كارهـايي اسـت كـه در شـيعه انجـام گرفتـه                تر و پرحجم   سيعقرن حاضر بسيار و   

  .است و اين جاي انكار ندارد
كمـي دانـش     توسعه و گسترش كيفي و    ،  ن است آچه را قرن حاضر شاهد      آنالبته  

  .در اصول اهل سنت اتفاق افتاده است آنچه اصول در اماميه است فراتر از
در قالـب دروس خـارج        حاضر مباحث دقيقي كه شاگردان شيخ انصاري تا عصر       

مباحثي كه گاه سبب طولاني شـدن يـك         . شاهد اين مدعاست  اند    كردهاصول مطرح   
  .شود  مي اصول تا پانزده سالةدور

  تأثير متقابل عالمان شيعي و سني: مبحث سوم
هـايي از عالمـان بـزرگ شـيعي كـه            در اين مبحث بـه طـور اختـصار بـه ذكـر نمونـه              

لمي آنان را   پردازيم و تعامل ع    اند مي  اصول شيعي داشته  تأثيرگذاري خاص در فقه و      
  .كنيم نشان ميبا ساير عالمان خاطر

 م (السلام بن جابر بن نعمان بن سعيد عكبري    ن بن عبد  محمد بن محمد بن نعما    ـ  ۱
وصـف در    معروف به شيخ مفيد از بزرگترين عالمان شيعي كه تبحـري بـي            ) . ق ۴۱۳

تفـسير  ،  كلام،  فقه،  تأليفات فراواني در اصول   علوم مختلف اسلامي داشت و صاحب       
هاي او با عالمان ساير مذاهب از ويژگيهاي بارز زندگي علمـي             مناظره. و تاريخ است  

 گذشته از   .)۹/۴۲۳ :۱۴۰۳ امين،( به او نسبت داده شده است     ،   كتاب و رساله   ۱۹۵. اوست
، )۱/۶۱ :۱۴۱۰ صدر،( يلتأثيرپذيري او از دو متكلم و فقيه شيعي يعني ابن جنيد و ابن عق             
شـيخ   .)۸۹ :تـا   بيمفيد،  ( در برخي از نظرات خويش از عالمان بغداد هم متأثر شده است           
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بر اساس مذهب شـيعه قابـل پـذيرش          آنچه   در جاي جاي كتاب اصولي خويش      مفيد
  .)۴۳ و ۳۸ :۱۴۱۴( بوده با استدلال اثبات كرده و موارد ناسازگار را ابطال نموده است

طريق مطالعه،  اين همه را از يي زيادي با مباحث علمي اهل سنت داشت واو كه آشنا
ورده بود، با كمك استعداد وافـر       آتعامل علمي با عالمان اهل سنت به دست          شاگردي و 

اصـول مقـارن را      در بسياري از مباحـث،       اعتقاد راسخ به مكتب اهل بيت      خويش و 
  .)انهم( شيعي ارائه كرده استهاي  گرفته و نظر خويش را بر اساس آموزه به كار
از  معروف بـه سـيد مرتـضي      .)  ق ۴۳۶ م(احمد حسين طاهر بن موسي        علي بن ابي   ـ۲

. مفاخر بسيار ارزشمند شيعه و متخصص و صاحب نظر در بسياري از علوم اسلامي است              
از پيـشگامان    .)۸/۲۱۹ :۱۴۰۳ امـين، ( اند  كتاب و رساله شمرده    ۸۹تأليفات فراوان او را تا      

و ) معتزلـه  (متكلمـان ، اصـول سـاير مـذاهب   ، در اصـول نيـز  . قه مقارن و تطبيقي بود  ف
گرچه تمام مـصنفات او     . پرداخت را نقل كرده به ردّ و اثبات آن مي        ) حنفيها (فقيهان

 :۱۴۱۱ موسوي خوانساري، ( برداري از گذشتگان نبوده است    اند كه الگو    را ابتكاري دانسته  

 ةدگي دانش او و تبحـرش در مـذاهب ديگـر در شـيو             ولي به طور قطع گستر     .)۴/۲۹۹
لـي  ا یالـذريع  «كتـاب  . گيري از مباحث تأثيرگذار بـوده اسـت        استدلال و نتيجه  ،  بيان

 اسـتدلال   ةباشد شاهد اين شيو    او كه بارها چاپ شده و در دسترس مي        » هاصول الشيع 
 مخالفـان   كه سيد مرتضي در ابواب مختلف اصولي ضمن بيان آراي         البته اين . باشد  مي

  .)۵۵ و ۱/۵: ۱۳۶۳(  نقد خويش قرار داده نيز جاي انكاري نيستةآنها را در بوت
مـده  آ قياس را كه از مسلمات بسياري از اهل سنت به شمار             ةبه عنوان نمونه مقول   

 يـا از    .)۱۸۰ و ۲/۱۶۷ :۱۳۶۳( دهـد  با تأمل و دقّت بيشتري مورد توجه و بررسي قرار مـي           
و در ايـن     )۲۰۳ و ۵۴ ،۱/۵۳ :۱۴۰۵( دانـد  واحد را حجت نمـي    جا كه سيد مرتضي خبر      آن

يي بـه   پاسـخگو مجبور شده است جهت     ،  جهت با عالمان اهل سنت مخالفت ورزيده      
توجـه بيـشتري بـه اجمـاع مبـذول نمايـد و تـا حـدودي                 ،  ل نامحـدود  ئحوادث و مسا  

مـاع را   البتـه اسـاس حجيـت اج       .)۲/۱۲۸ :۱۳۶۳( استدلالهاي شبيه اهل سنت ارائه نمايد     
  .داند كه بر خلاف آراي اهل سنت است  در مجمعين ميداخل بودن قول معصوم

 نوآوريهاي او در علم اصول همانند جـواز اسـتعمال لفـظ در بيـشتر از يـك معنـا                   
عدم حجيت ، )۱/۳۹۲ :همان( عدم حجيت تمام مفاهيم غير از مفهوم حصر ،  )۱/۱۷ :همان(
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له چيزهايي است كه قطعاً در افكار و دانـش          از جم ... و )۲/۳۵۳ :همان(  حال استصحاب
  .اصولي بعد از او تأثيرگذار بوده است

 روشـن تعامـل و داد و         كاملاً ةتواند به عنوان نمون     مي رسد سيد مرتضي    مي به نظر 
  .يدآ فقه و اصول به شمار ةدانشهاي حوز ستد علمي به ويژه در علوم و

 معروف به شيخ طوسـي    .)  ق ۴۶۰ م ( محمد بن حسن بن علي بن حسن طوسي        ـ۳
معـروف شـد و   » شيخ الطائفـه «از بزرگترين و اثرگذارترين عالمان شيعي است كه به          

در جلسات . مسئوليت سنگين زعامت و مرجعيت شيعه را پس از سيد به عهده گرفت       
تخـصّص او در    . درس او جمع كثيري از عالمان شيعي و اهل سـنت حـضور داشـتند              

اي  از اسـاتيد برجـسته    . از آثار ارزشمند او مـشهود اسـت       هاي علوم اسلامي      رشته ةهم
د بـن  احمـد بـن محم ـ  ، احمـد بـن ابـراهيم القزوينـي    ، مرتضي سيد، همانند شيخ مفيد  

االله غضائري بهره جـست و چـراغ دانـش خـويش را             موسي اهوازي و حسين بن عبيد     
، لاساتيدي از اهـل تـسنّن نيـز داشـت هماننـد ابوالقاسـم بـن وكي ـ                . تر ساخت  فروزان

از چهار كتاب اصـلي حـديثي شـيعه          )۶/۲۲۸ :۱۴۱۱ موسوي خوانساري، ( ابوعمير بن مهدي  
 :۱۴۱۷طوسـي،   شـيخ   ( علاوه بر آن بيش از پنجاه عنـوان ديگـر         . دو كتاب از آثار اوست    

»  في اصول الفقه   یالعدّ «كتاب  ،  كه دو عنوان آن اصولي است كه مهمترين آن         )۱/۲۴۰
  .)۱/۲۴۱ :همان( است

خواسته است تا بـه درخواسـت جمعـي از          »  في اصول الفقه   یالعدّ «تاب  شيخ در ك  
 او بـراي    .)۱/۳ :۱۳۷۶(طلاب علوم ديني كتابي بر مقتضاي مذهب و اصول اماميه بنويـسد             

مقدمات، اخبار، اوامر، نواهي، عام و خـاص،        : كتاب خويش دوازده باب قرار داده است      
  .اجتهاد و بالاخره حظر و اباحه، قياس، اجماع، افعال، ناسخ و منسوخ، مجمل و بيان

 زيرا احاطة او    ؛هاي شيخ مصداق بارزي يافته است      تعامل علوم در دانش و انديشه     
بر تمامي ديدگاههاي موجود او را در ذكر مباحث اصول اهل سنت از عالماني چون               

ــائي  ــوعلي جب ــان( اب ــان( الحــسن كرخــي ، ابو...)و ۲۲۰، ۱۰۰، ۱/۷۰ :هم ، )۳۲۱ و ۱/۲۰۰ :هم
ــصري  ــداالله ب ــان( ابوعب ــافعي )۴۰۷ و ۱/۴۰۳ :هم ــان( و ش  )۳۲۰ و ۲۰۰، ۱۹۵، ۱۸۸، ۱/۱۳۸ :هم

 شـيخ   ةشافعي نيز در مواردي مورد اسـتفاد      » الرساله «كتاب  . دست نموده است   گشاده
  .)۱/۳۲۱ :همان(قرار گرفته نظير آنچه در بحث استثنا پس از چند جمله ذكر كرده است 
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منـشأ   اسـلامي بـه ويـژه در دانـش اصـول سر      در علـوم  و نوآوريهـاي او   ابتكارات
يـت خبـر   كه در بحـث حجّ  آنچه   مانند. بسياري از مباحث علمي پس از او شده است        

 واحد بر خلاف نظر شيخ مفيد و سـيد مرتـضي كـه منكـر آن بودنـد مطـرح سـاخت                     
  .كه از ابتكارات اوست )۲/۶۳۰ :همان( يا اجماع لطفي .)۱/۱۰۰ :همان(

چنان پرصلابت بود كـه تـا يـك قـرن پـس از او                شيخ طوسي آن    انديشگي ةسيطر
  . شيخ نبودةكسي را ياراي نقد انديش

.)  ق۵۸۵ م ( حـسيني ی بن الحسن بـن زهـر    یالمحاسن زهر   بن علي بن ابي    ی حمز ـ۴
 قرن ششم هجـري قمـري كـه         ةعالمان و شخصيتهاي برجست    از» ابن زهره «معروف به   

نـوزده كتـاب    . اي داشـت    فقه تخصّص ويژه   در اصول و  . مقام علمي بس رفيع داشت    
 ـ «كه برخي همچون  )۶/۲۵۰ :۱۴۰۳ امين،( به او نسبت داده شده است  لـي  ا النـزوع  یغني

هرچند دو بخش فقـه و كـلام        . حاوي مباحثي اصولي است   » الفروع علمي الاصول و  
  .نيز در اين كتاب وجود دارد

 علمي ةظمت و سيطررفت تا در مسلخ ع     دانش اصولي كه پس از شيخ طوسي مي       
هـاي فقهـي ابـن        ايـن اصـولي بـزرگ در كنـار انديـشه           ةاو ذبح شود با افكار و انديش      

را نقد و آراي معـارض بـا آن را   » عده «خويش » ةغني «او در  . ادريس جاني تازه يافت   
اي از موارد نيز از افكار شيخ طوسـي          البته در پاره   .)۱/۷۹ :۱۴۱۰ صدر،( نمود استدلال مي 

  .)۲/۳۷۰ :۱۴۱۸ ابن زهره،( مثل حجيت اجماع، ده استمتأثر ش
برخي نوآوريهايي نيز به او نسبت داده شده كه در افكار ساير انديشمندان بعـد از                

 ة آنها جايز نبودن تقليد در امـور دينـي لـزوم مراجع ـ            ةاو تأثيرگذار بوده است از جمل     
  .)۲/۴۱۹ :همان( باشد مقلد به مفتي براي رسيدن به علم مي

هم بر آن شده است منشأ افكار  )۲/۲۱۴ :همان( يد همين انديشه كه ادعاي اجماعشا
  .اخباريگري جديد شده باشد

او : معروف بـه محقـق حلـي      .)  ق ۶۷۶ م ( ابوالقاسم جعفر بن حسن هذلي حلّي       ـ۵
 بارها از دانشمندان اصولي اهل سنت سخناني را نقل كـرده            الاصول معارجدر كتاب   

،  ۶۹،   ۶۴،   ۶۱،  ۵۴،  ۵۳،  ۵۲: ۱۴۰۳( هي او از ديـدگاههاي آنـان اسـت        كه نشانگر عمق آگـا    

گاهي نيز مختـار خـود را همـان          ....)و ۲۲۲،  ۱۴۰،  ۱۳۰،  ۱۱۳،  ۱۱۱،  ۱۰۸،  ۱۰۰،  ۹۰،  ۷۸،  ۷۲،  ۷۰
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البته او نوآوريهاي فراواني نيـز       .)۶۱: همان(  برخي از عالمان سني قرار داده است       ةنظري
قطع در دانش اصـولي عالمـان شـيعي و سـني بعـد از       در علم اصول داشته كه به طور        

 علامت بودن تبادر براي تشخيص حقيقـت از مجـاز          مانند. خود تأثيرگذار بوده است   
و تفـصيل بـين معـاملات و         )۶۵ :همـان ( عدم دلالت امـر بـر فـور و تراخـي          ،  )۵۰ :همان(

  .)۷۷ :همان( عبادات در دلالت نداشتن نهي بر فساد و دلالت داشتن آن
مهمتـرين   : حلـي  ةمعـروف بـه علام ـ    .)  ق ۷۲۶ م ( حـسن بـن يوسـف بـن علـي           ـ۶

 ئمبـاد  «كتـاب   » لـي علـم الاصـول     اتهذيب الوصول    « حلـي    ةكتابهاي اصولي علام  

روي سخن علامه در اين دو كتاب بـا عالمـان اهـل             . است» لي علم الاصول  االوصول  
 آن پرداختـه  مباني فكري اهل سنت را مطرح ساخته و بـه نقـد و بررسـي        . سنت است 

 علمي بر مكاتب و مذاهب آنان و قدرت         ةالبته او با احاط    )۲۲۸ ـ۲۲۰ و ۱۵۱ :۱۳۰۸( است
عناصر و مباحثي از اصـول فقـه آنـان را وارد اصـول شـيعه         ،   خويش ةذهني فوق العاد  

اي  ساخته ولي به بازسازي آن و وفق دادن آن بر طبق معناي شيعي پرداختـه بـه گونـه     
  .)۲۴۰ :همان(  علوم شيعي باشدةدر حوزكه امكان پذيرش آن 

حقيقت يا مجاز بودن    ،  )۷۶ :همان( تعريف حقيقت : او همچنين در مباحثي همچون    
پس از نقل اقوالي از عالمان سنّي برخـي از آن اقـوال را بـه                 )۱۳۶ :همان( عام مخصّص 

نوآوريهـاي او در علـم اصـول نيـز تأثيرگـذار در             . گزينـد  عنوان مختار خويش برمـي    
 تخـصيص قـرآن بـه    ةدر مقول ـ آنچـه  از قبيـل . وليان معاصر و بعد از او بوده اسـت      اص

  .از او نقل شده است )۸۶ :همان( و يا حجيت قياس )۱۴۹ و ۱۴۸ :همان(  خبر واحدةوسيل
او كه از    :معروف به شهيد اول   .)  ق ۷۸۶ م (الدين عاملي   محمد بن مكي شمس    ـ۷

. داد د بـه اصـول تطبيقـي اهميـت مـي      اصـولي خـو  ةاكابر عالمان شيعي است در شـيو     
كرد و بـه نقـد و        هاي مهم و رايج اهل سنت را در قواعد اصولي خويش ذكر مي             پايه

از كتابهايي كه بـسيار     . پذيرفت هاي منطقي آن را مي     پرداخت و نظريه   بررسي آن مي  
از  قاعده   ۹۴كه  .)  ق ۶۸۴ م ( قُرافي ةنوشت» الفروق «تأثيرگذار بر شهيد اول بود كتاب       

خويش آورده و بسياري از آنهـا را مـورد نقـد قـرار              » القواعد «اين كتاب را شهيد در      
 :تـا  بـي شـهيد اول،   ؛  ۵ و ۲/۴: ۱۴۱۸قرافي،  ( مثل امكان يا عدم امكان امر تخييري      . داده است 

كـه مـورد نقـل شـهيد         )۱/۲۱۸ :تا  بيشهيد اول،   ؛  ۳/۲۹۱: ۱۴۱۸قرافي،  ( يا انواع مصالح   )۱/۱۹۰
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 علمـي   ةعلاوه بـر آن او از چهـل نفـر از عالمـان اهـل سـنت اجـاز                  . ه است  گرفت قرار
  .دريافت كرد

البته شهيد اول نيز نوآوريهايي در دانش اصول داشته كه مباحث اصـولي معاصـر               
 و ۱/۱۵۱ :تـا   بـي ( خويش و پس از او را متأثر ساخته اسـت هماننـد تغييرپـذيري احكـام               

 و اجمـاع منقـول     )۱/۱۵۸: تا  بي( و معاملات بحث صحيح و اعم در الفاظ عبادات        ،  )۱۵۲
)۱۳۶۷: ۱/۵۰(.  

او  :معروف بـه شـهيد ثـاني      .)  ق ۹۶۶ م (الدين علي بن احمد عاملي جبعي       زين  ـ۸
فـراوان از   ة  كه از ارزشمندترين و مشهورترين عالمان شيعي است در كنار حظ و بهر            

و  )همـان ( يز درك كـرد   مشايخي از اساتيد سني را ن     ،  )۷/۱۵۳ :۱۴۰۳ امين،( عالمان شيعي 
از اين طريق غير از مذهب شيعي دوازده امامي به ساير مذاهب اهل تسنن مسلط بـود                 

  .)۳/۲۷۵: ۱۳۶۹مدرس، ( داد  مياو هر گروهي را مطابق با مذهبش فتو
ابومحمد عبـدالرحيم امـوي     ،  از جمله كساني كه تأثيرگذاري خاص در او داشت        

اسـت  » التمهيد «يكي از كتابهـاي او      ،  ب بوده مذه است كه شافعي  .)  ق ۷۷۲ م (اسنوي
 خـويش را بـر اسـاس ايـن كتـاب و كتـاب               القواعـد  تمهيدكه گفته شده شهيد ثاني      

تهرانـي،  آقابزرگ  ( شهيد اول نوشته و زوايد آن را حذف كرده است         » الفوائد القواعد و «

 كتاب شهيد در كتاب خويش هم از نظر شكلي و هم از نظر محتوايي از )۴/۴۳۳: ۱۴۰۳
تأثير پذيرفته به طوري كه هفت مقصد شهيد در كتابش از نظر شكلي دقيقاً              » اسنوي «

 است غير از مقصد اول و دوم كه مختصر تغييراتـي            اسنويهمان هفت قسمت كتاب     
  .دارد

دو كتـاب ايـن تـشابه بررسـي       و سپس محتواي هرفهرستبهتر است با نگاهي به     
  :مده استآدر فهرست كتاب شهيد . شود

  مقدمهـ 
  في الحكم :لوّالمقصد الأـ 
  یفي الكتاب والسنّ :المقصد الثانيـ 
  جماعفي الإ :المقصد الثالثـ 

  في القياس :المقصد الرابع
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   اختلف فيهاأدلّی في : الخامسالمقصد
  في التعادل والتراجيح :المقصد السادس
  فتاءفي الاجتهاد والإ :المقصد السابع

  :و اما فهرست كتاب اسنوي
  ...)مباحث حكم و ( مقدمهـ
   في الكتاب:لوّ كتاب الأـ
  یفي السنّ : كتاب الثانيـ
  جماعفي الإ : كتاب الثالثـ
  في القياس : كتاب الرابعـ
  في دلائل اختلف فيها : كتاب الخامسـ
  التراجيحفي التعادل و:  كتاب السادسـ
  فتاءالإفي الاجتهاد و:  كتاب السابعـ

تـوان بـه     كـه مـي   اسـت   ا نظيـر يكـديگر      هفراواني عبارت از نظر محتوايي در ابواب      
  :هايي از هر دو كتاب اشاره كرد نمونه
فعـال  أق بخطاب االله تعالي المتعلّ :الحكم الشرعيّ« :مده است آ اسنوي   تمهيددر   .۱
ا  ليدخل جعل الشيء سـببً »الوضع وأ«زاد ابن حاجب فيه     و .فين بالاقتضاء والتخيير  المكلّ

  .)۴۸ :۱۴۰۴( »...ا للظهر كجعل االله تعالي زوال الشمس موجبًاو مانعًأا و شرطًأ
جالب است كه درست نظير همين سخنان را با اندكي تغيير در تمهيد شهيد ثـاني                

  .)۲۹ :۱۳۷۴( كنيم  مين مشاهدهآدر مقصد اول در باب حكم شرعي و اقسام 
كـوم  وهـي الحـاكم والمح  « :مده اسـت آ اسنوي در باب اركان حكم     تمهيددر   .۲

 ...ین كانت اضطراريّ  إ الرسل   ی من الشخص قبل بعث    یفعال الصادر  الأ ـ۱ یلأمس .بهعليه و 
  .)۱۰۹ :۱۴۰۴( »...غيرهم ویقوال للشافعيّأ یفثلاث ...یا الاختياريّمّأو

.. .یا الاختيـاريّ  مّ ـأو« :مده است كـه   آ شهيد نيز همين كلمات با اين تغيير         تمهيددر  
  .)۶۶ :۱۳۷۴( »...قوالأ یففيها ثلاث
ن پرداخته و مختار خود را بيـان        آدليل   كه اسنوي فقط به بيان اقوال و      تر اين  جالب

سـپس   و )۶۷ :۱۳۷۴( نيز همين گونه رفتـار كـرده      ثاني  شهيد   و )۱۱۱ :۱۴۰۴( نكرده است 
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 پـردازد   مـي ورده اسـت آاسـنوي   آنچـه  هايي نظيـر  شاخه اسنوي به يادكرد زير همانند
  .)همان(

كمـا جـزم بـه    ، الاستثناء من العدد جـائز « :نگارد نا مياز استث ۱ مسئلةاسنوي در  . ۳
  .)۳۸۶ :۱۴۰۴( »م لاأن ن يكون من معيّألا فرق بين  وغيرها ومديّمام والآالإ

اء من العدد جـائز كمـا جـزم بـه           الاستثن« :ورده است آ ۶۴ ةنيز در قاعد  ثاني  شهيد  
  .)۱۹۳ :۱۳۷۴( »...ين ولا فرقصوليّ من الأیعجما

مـده  آهاي قاعده شبيه به يكديگر و با يك حكم           شاخه دو كتاب زير    هر سپس در 
  .)همان( است

 شهيد هـست كـه ايـن اثـر را بـه             القواعد تمهيدهاي فراواني در كتاب     البته نوآوري 
ي و چـه شـيعه معرفـي        ن و عالمان بعد از شهيد چه سنّ       اعنوان اثر تأثيرگذار در معاصر    

عه و انتشار ايـن افكـار در مباحـث جديـد زمـان               آنها بيان نظرات شي    ةاز جمل . كند مي
  .خودش
  عنـوان يكـساني را انتخـاب       چنـد تقريبـاً   چنين شهيد در بخشهايي از كتـاب هر       هم

اسنوي و بر اساس مباني قابل قبـول اماميـه    تمهيد متفاوت با     ولي بحثي كاملاً   ،كند مي
  .دهد  ميارائه

ش اهل تسنن وارد بيـان      ن طبق رو  آ اسنوي در بحث قياس پس از ذكر جواز          مثلاً
ولي شهيد در مقـصد چهـارم در مـورد قيـاس             ،)۴۶۳ :۱۴۰۴( شود  مي نآهاي   زيرشاخه

 بــا مطالــب اســنوي اســت بــه ســراغ  متفــاوتپــس از تبيــين مــورد بحــث كــه كــاملاً
: ۱۳۷۴( اسنوي ذكر كرده است نـدارد      آنچه   رود كه شباهتي با     مي لهئهاي مس  شاخهزير

۲۵۷(.  
 م (رازي انـد همچـون فخـر      يز تأثيرگذار بر شهيد ثاني بـوده      عالمان سني ديگري ن   

  .). ق۶۴۶ م (ابن حاجب، .) ق۶۳۱ م (آمدي ،.) ق۶۰۶
البته نوآوريهاي متعددي در مباحث اصولي به شـهيد ثـاني نـسبت داده شـده كـه                  
مجال ذكر آن نيست ولي به طور قطع در ايجاد تحوّل در دانش اصول بعد از خودش 

  .ستگذار بوده ايرتأث
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  شناسي كتاب
  .ق ۱۴۰۹ ،مهرمطبعی ، ل البيتآ یسسؤمقم، ،  الاصولیكفاي، كاظم محمد،خوند خراسانيآ .۱
  . ق۱۴۰۳، دار الاضواء، بيروت، ه الي تصانيف الشيعیالذريع، بزرگ تهرانيآقا .۲
  .تا ، بيدار صادر، بيروت، الاعيان وفيات، احمد بن محمد، كانابن خلّ .۳
 الامـام   یمؤسـس ،  قـم ،  النزوع الـي علمـي الاصـول و الفـروع         ی  غني،  بـي  بن علي الحل   یحمز،  ابن زهره  .۴

  .ق   ،۱۴۱۸الصادق
  .تا ، بياميركبير، تهران، الفهرست، محمد بن اسحاق، ابن نديم .۵
  .دار الفكر العربي، قاهره، ابوحنيفه حياته و عصره و آراؤه و فقهه، محمد، ابوزهره .۶
  .دار الفكر العربي، هاهرق،  حياته و عصره و آراؤه و فقهه،المالك، همو .۷
، افـست خورشـيد   ،   الـصدر  یمكتب ـ،   تهـران  ،چاپ سوم ،  هالامام الصادق و المذاهب الاربع    ،  اسد حيدر  .۸

  .ق ۱۴۱۱
حـسن  ، تحقيـق محمد   التمهيد في تخريج الفروع علي الاصول     ،  محمد عبدالرحيم بن حسن   ، ابو اسنوي .۹

  . ق۱۴۰۴ ،الرساله،  بيروت، چاپ سوم،هيتو
  .ق ۱۴۰۳،  جوادیمؤسس، التعارف للمطبوعات دار، بيروت، هعيان الشيعا، محسن، سيدامين  .۱۰
  آل یمؤسـس ،  قـم ،  ه الي تحـصيل مـسائل الـشريع       یل الشيع ئتفصيل وسا ،  محمد بن حسن  ،   عاملي حرّ  .۱۱

  .ق ۱۴۰۹،  مهریمطبع، لاحياء التراث البيت
  .تا ، بيالعلم یمدين، قم، یصيل طبقات الروافمعجم رجال الحديث و ت، ابوالقاسم، سيدييخو  .۱۲
تـصحيح و تعليـق     ،  ه الي اصـول الـشريع     یالذريع،  الهدي ابوالقاسم علي بن حـسين      علم،  سيد مرتضي   .۱۳

  .ش ۱۳۶۳ ،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، ابوالقاسم گرجي
  .ق ۱۴۰۵، القرآن الكريم دار، قم، اعداد السيد مهدي رحماني، المرتضي لئرسا،  همو .۱۴
  .تا ، بي الخانجيیمكتب، قاهره،  الاوائلیالوسائل الي معرف، عبدالرحمان الدين جلال، سيوطي  .۱۵
  .تا  بي، المفيدیمكتب، قم، القواعد و الفوائد، مكي عاملي الدين محمد بن جمال شهيد اول،  .۱۶
  . ش  ،۱۳۶۷البيت  آلی مؤسس،قم، ه في احكام الشريعیذكري الشيع،  همو .۱۷
مكتـب  ،  قـم ،  تحقيق مكتـب الاعـلام الاسـلامي      ،  القواعد يدتمه،  جبعي عاملي الدين     شهيد ثاني، زين   .۱۸

  . ش۱۳۷۴، مركز النشر، الاعلام الاسلامي
  . ش۱۳۷۵، دهاقاني، قم، الاصول فرائد، مرتضي، شيخ انصاري  .۱۹
  .ش ۱۳۷۶، نا بي، قم،  في اصول الفقهیالعد، جعفر محمد بن حسنابو، طوسي شيخ  .۲۰
  .ق ۱۴۱۷، نشر الفقاهه، قم، الفهرست،  همو .۲۱
  .ق ۱۴۱۰، دار التعارف، بيروت، دروس في علم الاصول، محمدباقر، سيدصدر  .۲۲
 یمطبع ـ،   تهـران  ،چاپ دوم ،  مبادي الوصول الي علم الاصول    ،  حسن بن يوسف بن مطهر    ،  حلي علامه   .۲۳

  .ق ۱۳۰۸، دار الخلافه
  .ق۱۴۱۸، هالكتب العلمي دار، بيروت، الفروق و انوار البروق في انواء الفروق قرافي، احمد بن ادريس،     .۲۴
،  البيـت   آل یمؤسـس ،  قـم ،  الاصـول  معـارج ،  الدين جعفر بـن حـسن      ابوالقاسم نجم ،  حلي محقق   .۲۵

  .ق ۱۴۰۳
فـي تـراجم المعـروفين      ... دب در شرح احوال و آثار علمـا و عرفـا          الاريحانه  ،  محمدعلي،  مدرس  .۲۶

  .ش ۱۳۶۹، خيام،  تهران،چاپ سوم، و اللقبی ابالكني
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  .ق ۱۴۱۴، المفيد دار،  بيروت،چاپ دوم،  باصول الفقهیالتذكر، نمحمد بن محمد بن نعما، مفيد  .۲۷
 ةتعليـق علام ـ  ،  »د الاصـول  ئ ـويليه كتاب شرح عقا   «،  اوائل المقالات في المذاهب و المختارات     ،   همو .۲۸

  .تا بي، وريا الدیمكتب، قم، زنجاني
الـدار  ،  بيـروت ،  روضات الجنات في احوال العلماء و السادات      ،  ميرزا محمدباقر ،  موسوي خوانساري   .۲۹

  .ق ۱۴۱۱، الاسلاميه
  .تا ، بينا بي،  النشر الاسلاميیمؤسس، قم، رجال النجاشي، احمد بن علي، نجاشي  .۳۰
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  

  هاي احراز وثاقت راويان شيوه

  ١  دكتر سيدعلي دلبري  
     اسلامي رضويعضو هيئت علمي دانشگاه علوم  

  چكيده      
نـار  ك شناسـايي احاديـث صـحيح از ضـعيف در            ي بـرا  پژوهان حديثباز  از دير 
اند و شناسايي حـال راويـان         روايات پرداخته  ي سند ي محتوايي به بررس   يارزياب
 مـشروط بـه   ،پذيرش احاديث. باشد ي در تاريخ حديث م يا  سابقة ديرينه  يدارا

ه در ايـن ميـان وثاقـت شـرط          ك ـت  س ـ ا  آن ي شـرايط در راو    يسـر ك  وجود ي 
ه چگونـه وجـود ايـن شـرط و يـا            ك ـست   ا  اين يسؤال اصل .  است ي راو ياساس

 دو  اين نوشتار به اختصار بـه بيـان       . ردكتوان احراز    ي م يساير شرايط را در راو    
  .دام پرداخته استك و موارد هر ماص و عا توثيق خةشيو

هاي احراز   ، شيوه  روايات توثيقات خاص و عام، ارزيابي سندي      :يواژگان كليد 
  .ثيالحدی يدرا، رجال الحديث و وثاقت راوي

  

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۹/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. delbari1035@yahoo.com 
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  طرح مسئله
 دريافت حديث و     تحمل و  پژوهان براي راويان احاديث، شرايطي را به هنگام        حديث

اند كه اجتماع آن شـرايط، موجـب         نيز شرايطي براي هنگام نقل احاديث متذكر شده       
  .گردد واياتشان مياطمينان به صحت نقل آنان و احتجاج به ر

 )۲/۳: تـا  ؛ سـيوطي، بـي  ۹۶: ۱۴۱۶شـهرزوري،  ( شرايط راوي در هنگـام دريافـت حـديث     
  .بودن ضابط .۲ وز ميّ مُ.۱: از است عبارت

 اسـلام؛  .۱: از است    عبارت )۴۳ـ  ۲/۱۲: ۱۴۱۱مامقاني،  ( شرايط راوي هنگام نقل حديث    
؛ ۱۹۳: ۱۴۱۳شـهيد ثـاني،     ( ضـبط  . ۶  يـا وثاقـت؛    ١عـدالت . ۵  ايمـان؛  .۴  بلوغ؛ .۳ عقل؛. ۲

  .)۴۳: ۱۳۸۰؛ ميرداماد، ۱۹: تا ؛ طريحي، بي۲/۴۷: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۲۵۳: تا ؛ صدر، بي۱۸۷: ۱۴۰۱عاملي، 
روايـات كفـار، ديوانگـان و سـفيهان،      ،  بر اساس شـرايط در هنگـام نقـل        بنابراين،  

: تا  ؛ خويي، بي  ۲۸۳ـ۲/۲۸۲: ۱۴۰۳مجلسي،  : ك.ر( نابالغان، راويان اهل سنت يا شيعيان غير امامي       

ل كه از قدرت حفـظ و      ، فاسقان و دروغگويان و اهل سهو و خطا در نق          )، پاورقي ۳/۴۰۰
 براي راوي    را  برخي لزوم اين شرايط    . تمسك نيست  خوردارند، قابل ضبط ضعيفي بر  

، اولويت مستفاد از مقام شهادت و تحصيل اطمينـان و وثـوق             أ نب ةمستند به اجماع، آي   
: ۱۴۱۳؛ شهيد ثـاني،     ۱/۱۶۳: تا  ؛ سيوطي، بي  ۸۴: ۱۴۱۶شهرزوري،  ( اند  راوي نموده  به صحت نقل  

  .)۱۲۳: ۱۴۱۷؛ غزالي، ۴۵۶: تا ؛ قمي، بي۱۸۱
صـدور آن از    ه   اگر ما ملاك حجيت خبر را اطمينان و وثوق ب ـ          رسد  چنين به نظر مي   

 شـرط   ايـن  در هر مورد كـه       ٣.ت اوست قاصده  اعتماد ب تنها شرط راوي     ٢دانيم،بمعصوم  

                                                        
مـلاك قبـول خبـر،      اگـر    .پرهيز از كبائر و عدم اصرار بـر صـغائر         انجام واجبات و     ةملكعدالت يعني   . ١

و ا عـدالت  نيـازي بـه  ، راويبـا احـراز وثاقـت    ، ديگـر    سته ه كشد  ابصدور آن از معصوم     ه  اطمينان ب 
اشـتباه كنـد يـا در عمـل،       در بعـض سـخنانش       هك يا  يراو«: يدگو يمي در اين باره     شيخ طوس . نيست

 رد خبـرش   او موجباشتباه و فسق، اين مورد اعتماد باشد  در نقل خبر، ثقه و      فسقي از او سر زند ولي       
، فقط مـانع     او فسق عملي  و    عدالتي كه در نقل روايت مطلوب است، در او وجود دارد           شود؛ زيرا  ينم

اند  ه داراي چنين صفاتي   كفرادي را   ؛ بدين سبب عالمان رواياتِ ا     قبول شهادت اوست نه قبول خبرش     
  ).۱/۱۵۵: ۱۴۱۷،  الاصولیعدطوسي،  (»اند پذيرفته

 واحـد هـم همـين    دليل حجيت خبـر  و مهمترين  استثقهخبر اعتماد به  بر سيرة عقلا هكبا توجه به اين  . ٢
  ).۴۴۵ :۱۴۱۷نراقي، : ك.ر(بود 

  .شدبا ي مورد نظر مياز ميان شرايط پيشگفته عقل و وثاقت راو. ٣

  

وه
شي

 
ان
اوي
ت ر

ثاق
ز و

حرا
ي ا

ها
 /

شها
وه
پژ

۷۹  

 ؛باشـد و فاسـق    غير امـامي    ،  نابالغ كافر،   گرچه؛ ا توان آثار صحت بر آن بار كرد        ي، م بود
  . در امور معاش منشأ آثار و مورد اعتماد استآنان ةكه در اخبار عادي، گفت گونه نآ

اكنون اين سؤال فراروي ماست كه اگر پذيرش حديث راوي منوط بـه يـك سـري                 
يط را در راوي احراز كنيم؛ مثلاً به نظر ما كه شـرط             شرايط است، چگونه وجود آن شرا     

؟ را به دست آورد   فلان راوي   وثاقت  توان    اساسي، وثاقت راوي است از چه راههايي مي       
  .ن پرداخته استهاي احراز وثاقت راويا شيوهرو، اين نوشتار به اختصار به بيان  از اين

   توثيق خاص و عاميشناس مفهوم
. گيـرد  صـورت مـي    ماص و ع ـ  ا توثيـق خ ـ   ةاويان به دو شيو   اثبات وثاقت هر يك از ر     

: ۱۴۰۸طريحـي،   (  ثقه شمردن و كسي را مـورد اعتمـاد و اطمينـان دانـستن اسـت                ،توثيق

در توثيـق خـصوصي، اثبـات وثاقـت يـك راوي بـه              . )۱۰/۳۷۱: ۱۴۱۴؛ ابن منظـور،     ۴/۴۶۶
پذيرفتيم كه  اگر   .به دلالت تضمني   گيرد و در توثيق عمومي     دلالت مطابقي انجام مي   

فرقي ندارد كه اين فرد ثقه، وثاقـت        ،  گردد وثاقت راويان با شهادت فرد ثقه ثابت مي       
 ؛)۱/۳۹: ۱۴۰۳خويي،  (  ضمن وثاقت گروهي گواهي دهد     ن يا در  يك راوي را به نحو معيّ     

 يـا   از سـوي معـصومان     ندر توثيـق خـصوصي يـك راوي معـيّ         ،  به ديگر سـخن   
يـك توثيـق   » یبان بن تغلـب ثق ـ أ«شود؛ مثلاً  توثيق مي ن، با الفاظ دال بر وثاقت   ارجالي

 اما در توثيق عمومي   شود،   خصوصي است؛ چه اينكه فرد معيّن و مشخصي توثيق مي         
توثيـق يـا   ،  عام و فراگير در وثاقت گروهي رسيده كه راويـاني ضـمن آن       ةيك قاعد 
  .زيمپردا  توثيق ميةاكنون به بررسي هر يك از اين دو شيو. گردند تمجيد مي

  ي خصوصاتتوثيق
تك راويان با نام شخص يا اشخاص خاصـي را            گذشت بررسي وثاقت تك    چنان كه 

باشد توثيـق    بدين دليل كه توثيق مربوط به راوي خاصي مي        . توثيق خصوصي گويند  
بلكـه احـراز سـاير     خـاص،  عدالت يـك راوي  يا وثاقت .اند خاص يا خصوصي گفته 

؛ ۱/۵۹: ۱۴۱۲همـان؛ نمـازي شـاهرودي،    ( شود خته ميشرايط راوي به يكي از امور ذيل شنا      

  .)۲۴۵: ۱۳۸۰؛ رباني، ۱۵۱: ۱۳۶۶سبحاني، 
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   علم وجداني.۱
پژوه با اختبار و آزمايش راوي به واسطة مصاحبت و ملازمت بـا          علم وجداني حديث  

  .اربرد داردكالبته اين طريق در عصر حضور راويان . شود وي حاصل مي

  تصريح معصوم. ۲
 رسـيده باشـد، قطعـاً     وايتي دال بـر وثاقـت يـك راوي از سـوي معـصوم             گاه ر هر

از مـستقيم   يـا بـه دريافـت        ي از معصوم   احراز چنين نصّ   .گردد وثاقت او ثابت مي   
كه اين راه در زمان غيبت به طـور عـادي ممكـن             و علم وجداني است      خود امام 

 خود راوي   ةاز ناحي   به شرط اينكه علاوه بر صحت سند،        يا از راه روايت معتبر     نيست
 روايتي را در مدح عمر بن حنظله        نشده باشد؛ مثلاً حضرت امام خميني       نقل مورد نظر 

: ۱۳۸۰؛ ربـاني،    ۱۵۲: ۱۳۶۶سـبحاني،   (پذيرنـد  كه خود وي در سند روايت واقع شـده، نمـي          

 البته پذيرش روايت ضعيف يا روايت خود راوي مبتني بر اين است كـه ظـن و                . )۲۴۵
برخي مانند حاجي نوري ظنّ رجالي را حجّـت     . ا حجت بدانيم يا خير    گمان رجالي ر  

يّ خبرين فيهـا  روي الكشّ«: نويسد اند؛ مثلاً در ترجمة عمران بن عبداالله قمي مي      دانسته
  .)۱/۳۹: ۱۴۰۳خويي، ( »يضرّ ضعف سندهما بعد حصول الظنّ منهما مدح عظيم لا

 وي رسـيد، ماننـد روايـات        اگر دربارة يك راوي دو گونه روايت در مـدح و ذم           
، ايـن گونـه روايـات همچـون سـاير           )۱/۳۶۰: ۱۴۰۴طوسـي،   ( رجال كـشي دربـارة زراره     

روايات متعارض مبتني بر مباني اصولي مجتهد در بحث تعادل و تراجيح اصـول فقـه                
 در رجـال كـشي و مـستطرفات شـيخ         ،  گونه روايات علاوه بر منابع روايـي       اين. است
؛ بـراي نمونـه، چنـد حـديث حـاوي توثيـق             ديـده اسـت   آوري گر   نمـازي جمـع    علي

  :آوريم  از راويان را در ذيل ميامامان
  : عرض كردمبه امام صادق: گويد  ميعَقَرقوفي شعيب

حرّ (؛  »عليک بالأسديّ يعني أبا بصير    : ربّما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل قال        «
  .)۲۷/۱۴۲: ۱۹۸۳عاملي، 

چـه كـسي بپرسـيم؟       موردي پرسش كنيم، حـال از      ه در كنيم ك  چه بسا نياز پيدا مي    
  .بر تو باد به اسدي يعني ابوبصير: فرمود
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  : عرض كردمبه امام رضا: گويد  علي بن مُسيب همداني ميهمچنين
مـن  : شقّتي بعيدی ولست أصل إليک في كلّ وقت فممّـن آخـذ معـالم دينـي؟ قـال                 «

فلمّا انصرفت  : قال عليّ بن المسيّب   . ازكريّا بن آدم القمّيّ المأمون علي الدين والدني       
  ؛)۱۴۶: همان(» قدمنا علي زكريّا بن آدم فسألته عمّا احتجت إليه

برم و در هر زمـاني دسترسـي بـه شـما نـدارم، از چـه                  اي دور به سر مي     من در ناحيه  
از زكريـا بـن آدم قمـي كـه مـورد        : ام را اخذ كـنم؟ فرمـود       هاي ديني  كساني برنامه 
كـه بـه شـهر خـود         هنگـامي : علي بـن مـسيب گفـت      .  دين و دنياست   اعتماد در امر  

  .پرسيدم بازگشتم، هر مطلبي را كه مورد نياز بود، از زكريا بن آدم مي

  :گويد نيز عبدالعزيز بن مهتدي مي
 : في كلّ وقت فعمّن آخـذ معـالم دينـي فقـال           ک إنّي لا ألقا   : فقلت سألت الرضا «

؛ ۱۸/۹۸: ۱۴۱۶؛ حـرّ عـاملي،      ۲/۲۵۱: ۱۴۰۳ مجلـسي، (؛  »خذ عن يونس بن عبـد الـرحمن       
  .)۱/۳۳۰: ۱۳۶۳كليني، 

در هـر زمـاني ملاقـات بـا شـما بـرايم ميـسر نيـست، پـس                  :  پرسيدم از امام رضا  
  ١.الرحمناز يونس بن عبد: ؟ فرمودام را از چه كسي فرا بگيرم معارف ديني

   متقدمتصريح يكي از رجاليان. ۳
در ، ارشناس و مطلـع بـر احـوال راويـان هـستند     گاه عالمان رجال كه خود ثقه و ك      هر
آنـان اثبـات    رجالي خود، بر وثاقت هر يك از راويان تصريح كنند، وثاقـت    هايباكت
ه ك ـبـراهيم بـن محمـد بـن معـروف           ا دربـارة    ي نمونـه بـا گفتـة نجاش ـ       يبـرا . شود مي
 ثابـت  ي، وثاقـت ايـن راو    )۱۹/۲۳: ۱۴۰۷نجاشـي،   ( »یشـيخ مـن أصـحابنا ثق ـ      «: نويـسد  يم
سخن رجالي متقدم نسبت به راويان، حسّي يا قريب به حس است و احتمال              . شود يم

  .حدسي بودن جرح و تعديل آنان موجب عدم حجيّت آن نيست
                                                        

لته قال سأ   أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن      أبو عليّ «: هايي ديگر از روايات عبارت است از       نمونه. ١
 فعنّي يؤدّي ، عنّيک فما أدّي إلي، ثقتي  العمريّ : فقال له  ،قول من أقبل   من أعامل أو عمّن آخذ و      :وقلت

 أنّـه سـأل أبـا       علـيّ  وخبرنـي أب ـ   المـأمون وأ   ی فاسـمع لـه وأطـع فإنّـه الثق ـ         ، فعنّي يقول  ، عنّي کوما قال ل  
 ک، فعنّي يؤدّيان و ما قالا ل ـ      ، عنّي ک فما أدّيا إلي   ، و ابنه ثقتان    العمريّ : فقال له  ک، عن مثل ذل   دمحمّ

وبإسناده عن أبان   ). ۱/۳۲۹: ۱۳۶۳ كليني، (» فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان      ،فعنّي يقولان 
 عنّـي   ک فمـا رواه ل ـ    ی، كثيـر  یّ أبان بن تغلب قد روي عنّي رواي ـ          إن :ال له  ق  أبا عبد االله   ّ  بن عثمان أن  ا

  .)۲۷/۱۴۰: ۱۴۱۶، حرّ عاملي (فاروه عنّي
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   متأخر تصريح يكي از رجاليان.۴
ي از طرق احـراز وثاقـت       كنيز ي ) علامه و پس از وي    (ي از رجاليان متأخر     كتصريح ي 
 قول رجالي متقـدم و رجـالي متـأخر تفـصيل     باراعتبرخي ميان چه باشد؛ گر   راوي مي 
سخن رجالي متأخر چون بر اساس حس و يـا مبـادي حـسّي نيـست،                اند كه    قائل شده 

  مبتنـي بـر مبـاني    بحـث ايـن . ه مبتني بر حدس و اجتهاد آنهاست، اعتبـاري نـدارد   كبل
؛ ۱/۵۹: ۱۴۱۲؛ نمـازي شـاهرودي،      ۱/۳۹: ۱۴۰۳خـويي،   (  حجيت قول رجـالي اسـت      پذيرش و 

  .)۱/۱۳۸: ۱۴۱۵؛ اعرجي كاظمي، ۵۲: ۱۴۰۴؛ وحيد بهبهاني، ۱۵۲: ۱۳۶۶بحاني، س

  ادعاي اجماع از سوي رجاليان.  ۵
بر وثاقت يك راوي ادعاي اجمـاع   كه مورد وثوق ماست،     اگر يكي از علماي رجال      
هرچند اجماع منقول را در موارد      . استت  ت خبر ثقه حجّ   نمايد، قول او از باب حجيّ     

كند كـه او و عالمـان        كم براي ما ثابت مي     انيم؛ زيرا ادعاي وي دست    ديگر حجت ند  
داننـد و اعتبـار ايـن توثيـق از توثيـق يـك عـالم                 متقدم، راوي مورد نظر را موثق مـي       

رجالي موثّق متقدم، كمتر نيست؛ مانند ادعاي اجماع بر وثاقت ابـراهيم بـن هاشـم از                 
  .)۱۵۸: تا ابن طاووس، بي؛ ۳۳۲رقم  /۱: ۱۴۰۳خويي، (  سيد بن طاووسةناحي

  شهرت و معروفيت به وثاقت.  ۶
تابهـاي رجـال بـه      كيعني افرادي در عصر خود به اين صـفت مـشهور باشـند ولـو در                 

 لينـي، ماننـد   كه برخـي از مـشايخ مـشهور         ك ـچنـان   . وثاقت آنان تصريح نـشده باشـد      
م بـن  حسين بن يزيد نوفلي، علي بـن محمـد بـن زبيـر قرشـي، قاس ـ          ،  براهيم بن هاشم  ا

 بـه   )۲۲ـ  ۲۱: ۱۴۱۷،  الفهرسـت طوسـي،   ( حمد بن محمد بن يحيي العطـار       ا يحيي جوهري و  
  ١.كنون  مانند مشايخ حديث پس از مرحوم كليني تااند و وثاقت شهره بوده

                                                        
، بـأن  یوبالاستفاض ـ. تنـصيص عـدلين عليهـا   ب فـي الـراوي   ی المعتبریتعرف العدال«: نويسد شهيد ثاني مي  . ١

لـسابقين، مـن عهـد الـشيخ محمـد بـن            تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم، كمشايخنا ا          
يعقوب رحمه االله، وما بعده إلي زماننا هذا لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلي تنـصيص                  

 علـي  ی عصر من ثقتهم، وضـبطهم، وورعهـم، زيـاد   ، لما اشتهر في كلّی، ولا تنبيه علي عدال   یعلي تزكي 
ن سبق علي   ، ككثير ممّ  ک الذين لم يشتهروا بذل    ین الروا  غير هؤلاء م   یف علي التزكي  ما يتوقّ وإنّ. یالعدال

  ).۴۱۱ـ۴۱۰: تا بي، صدر؛ ۱۹۲: ۱۴۱۳: ك.ر(»  في الكتب غالباًینهؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدوّ
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  آوري قراين  جمع.۷
اما با كنـار هـم      ،  گاهي برخي شواهد و قراين به تنهايي مفيد وثاقت يك راوي نيست           

ايـن معيـار از آن      . شـود  نها به وثاقت راوي اطمينان حاصـل مـي        گذاشتن تعدادي از آ   
 است؛از استواري بيشتري برخوردار     ،  جهت كه موجب اطمينان شخصي محقّق است      

ه شهيد صدر بهترين راه در پژوهشهاي رجـالي را همـين تجميـع قـراين                كاي   به گونه 
تگي دارد و نيازمنـد     گرچه پيمودن چنين راهي به قابليتها و تلاشهاي محقّـق بـس           . داند  مي

مقدماتي از قبيل تسلّط بر طبقات راويان و احاطـه بـر ويژگيهـاي راوي از جهـت مقـدار                    
  ١.باشد روايت او و خصوصيات روايات وي از نظر دقت و محتوا و جهات ديگري مي

تجميع قراين، چه در اثبات صحت اصل حديث و چه در احراز وثاقـت راوي، از                
ترين طرق است؛ به همين دليل در طرق ثبوت اوّل ماه و             ولمتدا بهترين و مهمترين و   

. )۲۵/۳۳۳ و ۶/۲۵۶: ۱۴۱۳روحــاني، ( انــد يــا عــدالت و اجتهــاد مجتهــد شــيوع را برشــمرده 
اي از موها    گونه كه يك تار مو به راحتي قابل پاره كردن است، لكن اگر مجموعه               همان

تـوان آن    ه به راحتي نمي   كدهند   يل مي كم را تش  كنار هم جمع شوند، طنابي مح     كدر  
اي از   ستن اسـت، امـا اگـر مجموعـه        ك ـ قابـل ش   ك چـوب باري ـ   كرد و يا ي ـ   كرا پاره   

  .كستتوان آنها را به راحتي ش نار همديگر قرار دهند، نميك را كچوبهاي باري
اي از قراين علامه بحرالعلـوم بـراي اثبـات           آوري پاره  توان به جمع    نمونه مي  براي

  :گويد  وي مي.برقي اشاره نمودوثاقت محمد بن خالد 
 سلامت روايات   .۲  زيادي روايات او؛   .۱ :ييد است أوثاقت او، با اين قراين مورد ت      

 وجـود  . ۵ ؛ بسياري روايت كردن شيخ صـدوق از او .۴كثرت نقل كليني از او؛    .۳ او؛
 ـ نـوادر  بودن از راويـان مـذكور در     . ۶ به او؛    من لايحضره الفقيه  طريقي در     ؛هالحكم

                                                        
شـود و خـود بـه اثبـات وثاقـت يـك راوي             اين راه، از آنجا كه مجتهد، خود درگير علـم رجـال مـي             . ١

زيرا در راههـاي ديگـر، مـستنبط بـه          ; نسبت به راههاي ديگر دارد    پردازد، ضريب اطمينان بيشتري      مي
و نيـز القـاي احتمـال       » اصـل « بايـد بـا اسـتفاده از چنـدين           كـه اوّلاً  چه اين  ؛كند قول ديگران اعتماد مي   

ثانياً بعد از اثبات استناد آن قول به صـاحبش، تنهـا بـه عنـوان                . خلافهاي فراوان، وصول آن ثابت شود     
در حالي كه در اين راه، مستنبط از قراين فراوانـي بـراي اثبـات وثاقـت                 ; زش دارد قول يك رجالي ار   

سـخت  بسيار  اري  كناگفته پيداست كه استفاده از اين راه براي اثبات وثاقت،           . نمايد راوي استفاده مي  
  ).۱۵۷: ۱۳۶۶سبحاني، : ك.ر(است 
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 علامـه   ة روايـت مرسـل    . ۸  مانند احمد بن محمـد بـن عيـسي از او؛           يروايت مشايخ   .۷
ــراي او دارد مجلــسي از حــضرت رضــا ــر اســتغفار آن حــضرت ب   كــه دلالــت ب

  .)۲۴۸: ۱۳۸۰؛ رباني، ۱/۴۰: ۱۳۵۲؛ مامقاني، ۱/۳۴۷: ۱۳۶۳بحرالعلوم، (

   ميداني احاديث راوي با راويان موثقةمقايس.  ۸
تـوان بـه نتـايجي دربـارة       نقلهـاي مختلـف يـك حـديث، مـي      ةقايـس از آنجا كـه بـا م      

خصوصيات راويان آن دست يافت، براي حصول علم به وثاقت و ضـبط يـك راوي                
تـوان روايـات وي را بـا روايـات راويـان موثـق،        كه داراي احاديث متعدد است، مـي      

يـابيم   مقايسه نمود و در صورت موافقت اين احاديث در لفظ و حتي در معنـا، درمـي             
  ١.)۲۰ و ۱۹ ش:۱۳۸۰افتخار زمان، ( كه اين راوي، ضابط و موثق بوده است

   عمومياتتوثيق
اثبات وثاقت راوي به دلالـت تـضمني را توثيـق عمـومي گوينـد؛               كه گذشت،    چنان
ي و عام نـسبت بـه گروهـي تـوثيقي            كلّ ةبه صورت يك قاعد    در توثيق عمومي  يعني  
پس توثيق بر يك عنوان كلّـي       . ان قرار دارد  در ضمن آن   رسد كه راوي مورد نظر     مي

مـشايخ و اسـاتيد     «شود    وقتي گفته مي   تعلّق گرفته و بر راويان قابل انطباق است؛ مثلاً        
كـه معلـوم شـود      را  اين يك عنوان كلي است كه هر فـردي          » نجاشي همه ثقه هستند   

 كـه   باشـد   مـورد مـي    ۴۰بيش از  توثيقات عمومي . گردد استاد نجاشي بوده، شامل مي    
، محـدثان و  نهـا يلكـن مـشهور فق  ، انـد  اي از آنهـا را پذيرفتـه   برخـي از عالمـان، پـاره   

                                                        
 بن اسماعيل، در ضمن بحـث        وثاقت محمد  ةدربار توان گفت، حضرت امام خميني     براي نمونه مي  . ١

د بـن  ل فيـه إلا محمّ ـ وليس في طريقها من يتأمّ  «: عبدالرحمان بن حجّاج چنين آورده است      ةاز صحيح 
 الفـضل بـن شـاذان، لكـن مـن تفحّـص             ی، الذي لم يرد فيه توثيق وإنّما هـو راوي ـ         سماعيل النيسابوريّ إ

 بطريـق آخـر صـحيح أو    ی لو لم نقل، أغلبهـا منقـول       كثيراً من رواياته  ّ    إنف; تقانهإّ بوثاقته و    رواياته اطمأن 
، أكثر من الوثوق الذي يحصل کوالوثوق والاطمئنان الحاصل من ذل; موثّق أو معتبر طابق النعل بالنعل 

ولي في غير    في سند الأ   یوالمناقش... «: نويسد و در جاي ديگر مي    . »بتوثيق الشيخ أو النجاشي أو غيرهما     
تقانهـا  إ رواياتـه و   ید وإن ضعّف، لكن المتتبّع في رواياته يطمئنّ بوثاقته من كثر          سهل بن زيا  ّ    نمحلّه، فإ 

بـراهيم بـن    إ ی وثـاق  کخ بها فوق ما يطمئنّ من توثيق أصحاب الرجـال كمـا رجّحنـا بـذل               يواعتناء المشا 
ولا أسـتبعد كـون     ; وغيرهمـا )  الفـضل بـن شـاذان      یراوي (ابوريّسسماعيل الني إد بن   ومحمّ يّهاشم القمّ 

  .» من هذا القبيلا أيضًلزبيريّا
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 اثبـات وثاقـت يـك راوي را         را از آن جهـت كـه مـستقلاً          توثيقات عمـومي   رجاليان
مـوارد   يـت نداشـته و در هـر كـدام          آنهـا كلّ    چه اينكه معمولاً   ؛اند انكار نموده ،  بنمايد

اي ميان اين قاعده بـا احـراز وثاقـت     هيچ ملازمه، خورد و از طرفي نقضي به چشم مي   
 ـ    نميراويان   دات توثيـق  يابند؛ لذا در مباحث رجالي خود تنها بـه عنـوان قـراين و مؤيّ

ــي   ــره م ــا به ــد يــك راوي از آنه ــط  . گيرن ــا فق ــال، در اينج ــومي ح ــات عم را  توثيق
  )۱/۶۰: ۱۴۱۲؛ نمازي شاهرودي، ۱/۴۹: ۱۴۰۳خويي، ( :شماريم برمي

 ابوالقاسم جعفر بن محمد     كامل الزيارات  اسناد كتاب    ةن مذكور در سلسل   راويا. ۱
  ١.). ق۳۶۷ يا ۳۶۹. م(بن قولويه ا

  ٢.تفسير علي بن ابراهيم قمي اسناد كتاب ةراويان مذكور در سلسل. ۲
  ٣. اسناد كتاب كافيةراويان مذكور در سلسل. ۳

                                                        
قاسم بن يحيي    توثيق نوفلي و   آمده است، براي     كامل الزيارات به استناد آنچه در مقدمة      ي  ي خو االله یآي. ١

:  چنـين آمـده اسـت      الزيـارات  كاملدر مقدمة   .  جسته است  دااستنتاب  ك اين   اسناداين دو در     عوقوه  ب
 یم في هذا المعني ولا في غيره، لكـن مـا وقـع لنـا مـن جه ـ              ا لا نحيط بجميع ما روي عنه      وقد علمنا بأنّ  «

 کا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذل ـ       الثقات من أصحابنا رحمهم االله برحمته ولا أخرجت فيه حديثً         
ابـن قولويـه،    : ك.ر( »...العلـم شهورين بالحـديث و    الم ـ یعنهم عن المذكورين غير المعـروفين بـالرواي       

۱۴۱۷: ۳۷.(  
اوّل از توثيقـات    دو مـورد      نمـازي  ة و نيـز علام ـ     خـويي  االله یآي ـ ميرزا حسين نـوري و       شيخ حر عاملي،  . ٢

 قمـي  تفسيردر مقدمة    .اند لف رسيده، پذيرفته  ؤاين دو كتاب از م    ة  را بر اساس آنچه در مقدم     عمومي  

ثقاتنـا عـن الـذين فـرض االله         ون بمـا ينتهـي إلينـا مـن مـشايخنا و           مخبـر ذاكـرون و  نحـن   و«:  است آمده
: ك.ر ( خويي در اواخر عمر از اين نظريه برگـشتند         االله یلكن آي ،  )۵۰: ۱۴۰۴،  قمي: ك.ر(» ...طاعتهم

:  از توثيقات عمومي موارد زيـر را پذيرفتـه اسـت           المستدركدر   حاجي نوري ). ۱۰/۸۹۱: ۱۴۱۱قمي،  
مـشايخ  ،  الزيـارات  كامـل  درمـشايخ ابـن قولويـه       ش،   تفسير دربراهيم بن هاشم قمي     امشايخ علي بن    

 ابن : مشايخ ثقات مانندصحاب اجماع و، نقل ا رجال شيخ طوسي درمام صادقاصحاب  ، ا اشينج
  اجازه، ترضيمشايخاز راوي، سماعيل زعفراني او محمد بن  عمير، بزنطي، صفوان، جعفر بن بشير    ابي

  ).۱/۷۱: ۱۴۱۶، نوري: ك.ر(يل و متولي بودن از طرف امام ك از راوي، ومشايخ
، لا تعـرف حقائقهـا      کا قد أشـكلت علي ـ     أمورً ّ  وذكرت أن «: آمده است  كافيه در مقدمة    به استناد آنچ  . ٣

 لا تجـد  ک فيهـا لاخـتلاف عللهـا وأسـبابها، وأنّ ـ    ی اختلاف الرواي ـ ّ   تعلم أن  ک فيها، وأنّ  یلاختلاف الرواي 
 كتـاب كـاف     ک أن يكـون عنـد      تحبّ کإنّ: ن تثق بعلمه فيها، وقلت     من تذاكره وتفاوضه ممّ    کبحضرت

م، ويرجع إليـه المـسترشد، ويأخـذ منـه مـن            من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلّ        ] فيه[جمع  ي
 التـي عليهـا     ی عن الـصادقين علـيهم الـسلام والـسنن القـائم           یثار الصحيح يريد علم الدين والعمل به بالآ     

 تأليف مـا  ـله الحمدو ـر االله  يسّقد ... ي االله عليه وآلهه صلّ نبيّی وسنّ وجلّي فرض االله عزّالعمل، وبها يؤدّ
  ).۱/۸: ۱۳۶۳ليني، ك(» يتسألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّ
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  ١.يحضره الفقيهمن لا اسناد كتاب ة راويان مذكور در سلسل.۴
  ٢. شيخ صدوقمقنع اسناد كتاب ةراويان مذكور در سلسل. ۵
  محمد بن احمد بن يحيـي      الحكمه نوادر اسناد كتاب    ةراويان مذكور در سلسل   . ۶

؛ صـدر،  ۱/۱۴۶: ۱۴۱۵؛ اعرجي كاظمي، ۵۴ـ ۵۳: ۱۴۰۴؛ وحيد بهبهاني،    ۱/۲۱۰: ۱۴۲۶داوري،  ( اشـعري 

  .)۴۲۵: تا بي
  ٣. طبريالمصطفي یبشارتاب  اسناد كةراويان مذكور در سلسل. ۷
  ٤. شيخ محمد بن مشهديالمزار اسناد كتاب ةراويان مذكور در سلسل.  ۸
؛ مامقاني،  ۹: ۱۴۱۵؛ طوسي،   ۱/۵۶: ۱۴۰۳خويي،  (  پيامبر اكرم  ةبودن راوي از صحاب   . ۹

۱۴۱۱ :۳/۴۹(.  
  ٥. انبودن راوي از اصحاب امام. ۱۰

                                                        
فت لـه هـذا    وصـنّ «: گويـد  ه مـي  ك ـ يحـضره الفقيـه   من لا اين توثيق عام، مستند است به عبارت مقدمة         . ١

إيـراد  فين فـي  سانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده، ولم أقصد فيـه قـصد المـصنّ        الكتاب بحذف الأ  
 فيمـا بينـي وبـين       یه حجّ ـ ته وأعتقد فيه أنّ ـ   جميع ما رووه، بل قصدت إلي إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّ           

ل وإليهـا  ، عليهـا المعـوّ  یـ وجميع ما فيه مـستخرج مـن كتـب مـشهور     س ذكره وتعالت قدرتهتقدّ ي  ـربّ
ه افـراد مهمـل و      ك ـ فقيـه  البته با مراجعه و دقّت در افراد مـشيخة           .)۱۴/۳۵۰: ۱۴۰۶مجلسي،   (»المرجع

  .)۱/۸۰: ۱۴۰۳خويي، (گردد  خورد، نادرستي اين مدعا روشن مي مجهول زيادي به چشم مي
سـناد منـه لـئلا يثقـل حملـه، ولا يـصعب             وحذفت الإ «: نويسد مي المقنع كتاب   در ابتداي صدوق  شيخ  . ٢

ا عن المشايخ العلماء الفقهاء  مبينًا موجودً یصوليّه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأ        ئه قار حفظه، ولا يملّ  
  .)۵: ۱۴۱۵(» الثقات رحمهم االله

خبار، عن المشايخ الكبـار     ولا أذكر فيه إلا المسند من الأ      «: گويد مي المصطفي یبشار چة ديبا درطبري  . ٣
  .)۱۸: ۱۴۲۰(» خياروالثقات الأ

االله  یآي ـ. )۱/۵۳: ۱۴۰۳خـويي،   : ك.ر(انـد     شش مورد اخيـر را نپذيرفتـه       معجم رجال الحديث  صاحب  . ٤
ي قد جمعت في فإنّ«: ل مزارهفي أوّ  قالد ابن المشهديّالشيخ محمّّ  إن: خويي در اين باره آورده است

 یدعي ـكتابي هذا من فنـون الزيـارات للمـشاهد، ومـا ورد فـي الترغيـب فـي المـساجد المباركـات والأ                      
 تعالي من لذيذ الدعوات والخلوات، وما       المختارات وما يدعي به عقيب الصلوات وما يناجي به القديم         

 ة علام ـ .)۵۱ :همـان (» ... إلي الـسادات   یصلت به ثقات الروا   ا اتّ ات، وممّ  عند المهمّ  یدعييلجأ إليه من الأ   
: ك.ر (انـد  لف رسـيده، پذيرفتـه    ؤ اين دو كتاب از م     ة دو مورد اخير را بر اساس آنچه در مقدم         نمازي

  ).۱/۶۳: ۱۴۱۲نمازي شاهرودي، 
؛ ۱/۶۸: ۱۴۱۰شوشـتري،   (ت اسـت    فوق وثاق ـ ه مـا  ك ـبل،  فيـد مـدح   حب و همراه امام بـودن راوي م       صا. ٥

مامقـاني،  ؛ ۵۰: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،   (انـد   و برخي اين توثيـق عمـومي را نپذيرفتـه          )۳۹۹: تا  بيصدر،  
  .)۱/۷۷: ۱۴۰۳ خويي، ؛۲/۲۵۳: ۱۴۱۱
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  ١. بودن راوي از اصحاب امام صادق .۱۱
  .)۱/۳۶: ۱۴۱۵؛ انصاري، ۱/۷۱: ۱۴۰۳خويي، ( فضال ودن راوي از بنيب. ۱۲
  ٢.)۶۱۲، ش۲۳۰: ۱۴۰۷نجاشي، ( شعبه بودن راوي از آل ابي. ۱۳
  ٣.جهم بودن راوي از آل ابي. ۱۴
  ٤.آل نعيم ازدي بودن راوي از. ۱۵
  ٥.)۱/۵۱: ۱۴۰۳خويي، ( اسيبودن راوي از آل روّ. ۱۶
  ٦.)۲/۹۱: ۱۴۰۳، امين؛ ۱/۲۲۲ :۱۳۶۳بحرالعلوم، ؛ ۴ :۱۳۹۹، راريالز( بودن راوي از آل اعين    .  ۱۷

                                                        
توثيقه ولو قيل ب  «: نويسد ميالربيع الشامي    ابيوفي  ا خليد بن    ة ترجم ضمن ملالآ ملا عاملي در شيخ حر   . ١

 رشـاد، وابـن شـهر     المفيـد فـي الإ    ّ    نا، لأ  إلا من ثبت ضعفه لم يكن بعيدً       وتوثيق جميع أصحاب الصادق   
،   آلاف مـن أصـحاب الـصادق   یعـلام الـوري قـد وثقـوا أربع ـ    إ في يّآشوب في معالم العلماء والطبرس   

 ین عقـد ب ـ اّ  وغيـره أن یوذكر العلام .  آلاف یلغون ثلاث ب ي والموجود منهم في كتب الرجال والحديث لا      
،  حـوال الـصادق   أ  مبحـث  ارشاددر  شيخ مفيـد    . » آلاف المذكورين في كتب الرجال     یربعجمع الأ 

راء  من الثقات علـي اخـتلافهم فـي الآ    عنه ی أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الروا      ّ  إن«: گويد مي
: تـا   بـي ؛ طبرسـي،    ۲/۳۲۴: ۱۳۷۹،  ابن شـهر آشـوب    ؛  ۲۸۹: تا  د، بي مفي(»  آلاف یوالمقالات فكانوا أربع  

 :گويـد  ش اين توثيق ميپذيرنيز ضمن   نمازيةعلام). ۹: ۱۴۱۵طوسي، ؛  ۱/۸۳: تا بي عاملي،   ؛ حرّ ۲۷۶
  رجـال تفـسيره، والطبـريّ     يّ من توثيقات ابن قولويه رجال كتابه، والقمّ ـ       وهذه التوثيقات لا تكون أقلّ    «

 إلا من خرج بالدليل، كمـا يقـال         صحاب الصادق أ في   یالأصل الوثاق : كن أن يقال  فيم. رجال كتابه 
االله  یآي ـ). ۳/۷۷۰: ۱۴۰۸،  نـوري ؛ ۱/۶۴: ۱۴۱۲نمازي شاهرودي،   : ك.ر(» يّفي رجال ابن قولويه والقمّ    

  .)۵۸ ـ ۱/۵۷: ۱۴۰۳ خويي، :ك.ر(ست ا پذيرفتهمانند ساير موارد نرا توثيق عمومي اين خويي 
 بيـت مـذكور مـن    ی بـالكوف یل أبـي شـعب  آ«: گويـد   مـي حلبـي  ةشـعب  ابـي  ترجمة عبيداالله بن     در نجاشي. ٢

 ي؛ اعرج ـ۵۹: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،   (» ا إلـي مـا يقولـون     وكـانوا جمـيعهم ثقـات مرجوعً ـ       ... أصحابنا،
  .)۲/۲۸۵: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۴۲۶: تا بي؛ صدر، ۱/۱۴۷: ۱۴۱۵، ياظمك
آل «: گويد ي م )۱۷۹ص (الجهم ابيسعيد بن     و )۴۱۸ص(بن المنذر    ترجمة منذر بن محمد      درنجاشي  . ٣

: ۱۴۱۵،  ياظمك ـ ي؛ اعرج ـ ۵۹: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،     (» ه است كوفدر    بزرگي الجهم بيت جليل و    ابي
  .)۲/۲۸۵: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۴۲۶: تا بي؛ صدر، ۱/۱۴۷
، مـن بيـت جليـل    یطائفوجه في هذه ال«: گويد  ي م )۱۰۸ص (زدي ترجمة بكر بن محمد الا     درنجاشي  . ٤

؛ ۴۲۷: تـا   بـي ؛ صدر،   ۱/۱۴۸: ۱۴۱۵،  ياظمك ي؛ اعرج ۵۹: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني،   (»  من آل نعيم   یبالكوف
  .)۲/۲۸۶: ۱۴۱۱مامقاني، 

: ك.ر(» هـم ثقـات   كلّبيـت الرواسـيّ  ّ  إن«: گويـد  ه مـي سـار  ابـي  ترجمة محمد بن حسن بن  درنجاشي  . ٥
  ).۸۸۳، ش۳۲۴ :۱۴۰۷نجاشي، 

لا قدح في سنده،    «: نويسد  بن حمران مي   یال سندي حديثي از حمز    ك در رفع اش   الكلام جواهرصاحب  . ٦
  ،ی سديد الحديث كثير الروايی مع كونه من آل أعين المعلوم جلالتهم وعظم منزلتهم في الشيعیإذ حمز

      ←  
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ــشايخ اجــازه .۱۸ ــودن راوي از م ــاني، (  ب ــد بهبه ــاني، ۵۳: ۱۴۰۴وحي ؛ ۲/۲۷۵: ۱۴۱۱؛ مامق

  ١.)۱۳/۲۲۱: تا ، بيبحراني؛ ۱۰۴: ۱۳۸۰ميرداماد، 
  ٢.جعفر بن بشيرو شاگردان بودن راوي از مشايخ . ۱۹
  ٣.گردان محمد بن اسماعيل بن ميمونو شابودن راوي از مشايخ . ۲۰
  ٤.علي بن حسن طاطريبودن راوي از مشايخ . ۲۱
  ٥.بودن راوي از مشايخ كشي. ۲۲
  ٦.بودن راوي از مشايخ نجاشي. ۲۳
  ٧.وت نجاشيكعدم تضعيف و س. ۲۴
 )طريـق داشـتن صـدوق بـه راوي در مـشيخه            ( صـدوق  ةمشيخ بودن راوي از  . ۲۵

  .)۱/۷۳: ۱۴۱۰شوشتري،  ؛۱/۸۰: ۱۴۰۳يي، خو؛ ۱۴/۳۵۰: ۱۴۰۶مجلسي، : ك.ر(
                                                                                                                        

بـل فـي    د روي عنه الأجلاء كعبد االله بن مسكان، وابن بكير، وابن أبي عمير والحسن بـن محبـوب،                   ق →
ي ب ـ أ یرسـال   و وما عـن ظـاهر النجاشـيّ      . جماعبعض طرق كتابه صفوان بن يحيي وهم من أصحاب الإ         

؛ ۲۶ـ  ۲۶/۲۵: ۱۳۹۴نجفـي،   : ك.ر(» یه من أصـحاب الـصادق عليـه الـسلام خاصّ ـ           من أنّ  غالب الزراريّ 
  .)۱۷/۲۹۴: ۱۴۰۸،  نوري؛۶/۳۶: ۱۴۱۵انصاري، 

  .)۱۸۹: ۱۴۰۱عاملي، ( دانند برخي اين مورد را مفيد توثيق نمي. ١
: ك.ر(»  عـن الثقـات ورووا عنـه       يرو«: گويد مي ترجمة جعفر بن بشير      ه در كنجاشي  به استناد سخن    . ٢

؛ ۴۸: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،    (دانند   برخي اين مورد را از امارات مدح راوي مي         ).۳۰۴ش،  ۱۱۹: ۱۴۰۷
اند؛ زيرا اين جمله،   ر وثاقت ندانسته  برخي آن را دال ب    . )۲/۲۶۵: ۱۴۱۱مامقاني،  ؛  ۴/۱۳۵: ۱۴۱۶،  نوري

  ).۱۹: ۱۴۱۴؛ سيستاني، ۱/۶۸: ۱۴۰۳خويي، (رساند  حصر را نمي
»  عن الثقات ورووا عنه    يرو«: گويد  مي محمد بن اسماعيل بن ميمون     ترجمة   كه در نجاشي  به استناد سخن    . ٣

؛ ۴۸: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني، (دانند  برخي اين مورد را از امارات مدح راوي مي ).۹۳۳ش، ۳۴۵: ۱۴۰۷: ك.ر(
  ).۱/۶۸: ۱۴۰۳خويي، (اند   وثاقت ندانستهليلبرخي آن را د. )۲/۲۶۵: ۱۴۱۱مامقاني، ؛ ۴/۱۳۵: ۱۴۱۶، نوري

دانـد و در ضـمن    اش ثقه مي  مشايخ علي بن حسن طاطري را در كتب فقهي        الفهرستشيخ طوسي در    . ٤
 دارد كـه آنهـا را از رجـال موثـق نقـل              علي بن حسن طاطري كتبي در فقه      «: نويسد شرح حال وي مي   

: ۱۴۱۷، الفهرسـت   () في كتبه يوثق به وبروايته بن الحسن الطاطريّمن روي عنه عليّ ّ    إن(» كرده است 
  .)۱/۶۹: ۱۴۰۳خويي، ؛ ۳۹۰ش، ۱۵۶

  ).۱/۳۹: ۱۳۵۲مامقاني، : ك.ر(اند   مامقاني بر اين عقيدهةمحقق بحراني و علام. ٥
 اسـتخراج  المـستدرك  نفر از مـشايخ نجاشـي را در   ۳۲ين باور است و خود نام حسين نوري بر اميرزا  . ٦

انـد   االله خويي نيز بر اين عقيـده       ی و آي  هالرجالي الفوائدعلامه بحرالعلوم در    ). ۳/۵۰۲: ۱۴۰۸(نموده است   
  ).۲/۱۵۶: ۱۴۰۳، خويي؛ ۴/۱۴۵ و ۲/۹۸: ۱۳۶۳بحرالعلوم، : ك.ر(
 اگر براي راوي طعني وجود دارد، آن را ذكر نمايد، بر اساس اين، عدم نجاشي ملتزم است از نظر ميرداماد. ٧

  ).۱۴۴: ۱۳۸۵؛ ستايش،  ۶۸  ـ۶۷: ۱۳۸۰ميرداماد، (تضعيف و سكوت وي، نشانة وثاقت و مدح راوي است 
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  ١. نقل اصحاب اجماع از راوي.۲۶
                                                        

  :كه دربارة اصحاب اجماع گفته استبه استناد سخن كشي . ١
  و أبـي عبـد االله  أصـحاب أبـي جعفـر   لـين مـن    وّ علي تصديق هؤلاء الأ    یاجتمعت العصاب «ـ      

 سـديّ أبـو بـصير الأ    بـوذ وبريـد و    معـروف بـن خرّ    ی و زرار: یلـين سـتّ   وّوانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأ     
قـال بعـضهم مكـان أبـي بـصير          ی و  زرار یأفقـه الـستّ    قـالوا و   د بن مسلم الطائفيّ   محمّالفضيل بن يسار و   و
  ).۲/۵۰۷: ۱۴۰۴، طوسي( »ختريّهو ليث بن الب و أبو بصير المراديّسديّالأ

وا لهـم بالفقـه مـن       أقرّلما يقولون و  تصديقهم   من هؤلاء و    علي تصحيح ما يصحّ    یأجمعت العصاب «ـ      
اج وعبد االله بن مسكان وعبد االله بـن         جميل بن درّ  :  نفر یيناهم ستّ سمّی الذين عددناهم و    الستّ کدون أولئ 

 بـن  یزعم أبو إسحاق الفقيـه يعنـي ثعلب ـ  ن عثمان قالوا واد بن عثمان وأبان ب    حمّاد بن عيسي و   حمّبكير و 
 :رجال الكـشي  شي،  ك(»  ج وهم أحداث أصحاب أبي عبد االله      اأفقه هؤلاء جميل بن درّ    ّ    أن: ميمون

  ).۷۰۵، ش ۲/۶۷۳ :۱۴۰۴طوسي، ؛ ۱/۳۷۵
 یتّهـم س ـ  و: وا لهم بالفقـه والعلـم     أقرّ عن هؤلاء وتصديقهم و     أصحابنا علي تصحيح ما يصحّ     ـ أجمع     

 مـنهم يـونس بـن عبـد الـرحمن      ذكرناهم في أصحاب أبـي عبـد االله   نفر الذين    ینفر آخر دون الستّ   
أحمـد  ی والحسن بن محبوب وعبد االله بن المغيرد بن أبي عمير ومحمّ واع السابريّ وصفوان بن يحيي بيّ   

 بـن   یفـضال  و ال بن فـضّ   الحسن بن عليّ  : مكان الحسن بن محبوب   : قال بعضهم د بن أبي نصر و    بن محمّ ا
صفوان بن  عثمان بن عيسي وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن و         : المكان ابن فضّ  : قال بعضهم وب و أيّ

  ).۲/۸۳۰: ۱۴۰۴طوسي، ؛ ۱/۵۵۶: رجال الكشي، يشك(» يحيي
  :فاد قاعدة اصحاب اجماع چنين استخلاصة اقوال در م    
 ي؛ اعرج ـ۲۹: ۱۴۰۴يـد بهبهـاني،   وح: ك.ر) (ديدگاه وحيـد بهبهـاني  (تصديق مرويات آنها    ) الف    

  ).۲/۱۹۵: ۱۴۱۱مامقاني، ؛ ۱۹۳: ۱۴۲۱؛ كني، ۴۷: ۱۳۸۰؛ ميرداماد، ۱/۱۹۹: ۱۴۱۵، ياظمك
 غروي  :ك.ر(بر اين مطلب ادعاي اجماع شده است        ). االله خويي  یديدگاه آي (توثيق خود آنها    ) ب    

  ).۲۹: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني، ؛ ۴۷۱: ۱۳۷۸ ،ي استراباد؛۳۰۳: ۱۴۰۴، اصفهاني
: ۱۴۰۴؛ وحيد بهبهاني،    ۳/۷۶۲: ۱۴۰۸نوري،  : ك.ر) (ديدگاه حاجي نوري  (توثيق مشايخ آنها    ) ج    

  .)۱۹۱: ۱۳۶۶ سبحاني، ؛۳۰
روايات آنها مطلقـاً    : گويد  صحّت روايات اصحاب اجماع و اصول مي       ة دربار  اول مرحوم مجلسي     

يا اصول واقع شود، به ماقبـل و  يعني هرگاه در سند حديث، نام يكي از اصحاب اجماع   صحيح است؛ 
شود و روايات آنان صحيح است ولو آنكه برخي از راويـان ماقبـل يـا مابعـد،                   مابعد وي، توجهي نمي   
 صـحت روايـات آنـان و عـدم          ةدر مورد اصحاب اجماع كه قدما دربار      ه ويژه   افرادي ضعيف باشد، ب   

ل عدم لزوم توجه به راويـان ماقبـل اصـحاب    ايشان دلي. اند نظر داشته توجه به راويان مابعد آنها، اتفاق  
در عـصر قـدما     ائـه   اجماع و اصول را مشهور و متداول بودن كتابهاي اصحاب اجمـاع و اصـول اربعم               

كه كتب اربعه نزد متأخران مشهور است و كسي براي نقل حديث از آنهـا سـند را            دانسته است؛ چنان  
انـد؛ زيـرا نقـل       لكه بيـشتر از آن برخـوردار بـوده        كتابهاي مزبور نيز از همين شهرت و ب       . كند ذكر نمي 
وي دليل عدم لـزوم توجـه بـه راويـان     به علاوه، . تر و راويان آن بيشتر از اين زمان بوده است        رايج،  حديث

  او اتفاق اصحاب بر.  است كه مرحوم كشي نقل كرده استمابعد اصحاب اجماع را نيز اجماعي دانسته
      ←  



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۳

۹۰  

؛ ۲/۲۶۵: ۱۴۱۱مامقاني،  (  از راوي  ١)یلا عن ثق  إالذين لايروون   ( نقل مشايخ ثقات     .۲۷

  ٢.)۱/۷۱: ۱۴۱۶، نوري
  .)۱/۹۱: ۱۴۱۶حائري، ( نقل قميين از راوي. ۲۸
  ٣.بودنقميين  فقيه شيخ و. ۲۹
  ٤.يت راويعمل اصحاب به روا. ۳۰
 صحيح  آن راعالمانفقيهان و    سندي كه    ةسلسل بودن راوي در  (تصحيح سند   . ۳۱
  ٥).اند هدانست

                                                                                                                        
صـحيح دانـسته اسـت؛ زيـرا آنـان          ،  ند آنها تا يكي از اصحاب اجماع باشد       تصحيح رواياتي را كه س     →

اند كه صـدور آنهـا از امـام           و اطمينان داشتند كه اصحاب اجماع تنها به نقل احاديثي پرداخته           آگاهي
ايشان اين احتمال را كه مراد مرحوم كشي از نقل اتفاق اصحاب بر تـصحيح       .  قطعي است  معصوم

واسـطه اصـحاب اجمـاع از مشايخـشان باشـد،             صحت حكايت و روايت بـي      روايات اصحاب اجماع،  
 ديگـري   ة اين قول تنها وثاقت خود اصحاب اجماع است و فايـد           ةمردود دانسته و گفته است كه لازم      

چه معنا داشته كه مرحوم كشي تنها بـه نقـل اتفـاق اصـحاب بـر وثاقـت                   ،  در اين صورت  . بر ندارد  در
: ۱۳۸۲، نـژاد  جديـدي : ك.؛ نيز ر۱۹ و ۱۴/۱۳: ۱۴۰۶مجلسي، (ه كند   هيجده نفر اصحاب اجماع بسند    

۱۲۶.(  
  . بن يحييصفوان بزنطي ونصر  ابياحمد بن عمير،  ابيبن محمد : مانند. ١
ن نقـل اصـحاب اجمـاع       ك ـاي نقل مشايخ ثقات موجب توثيـق راوي اسـت، ل           االله خامنه  یاز ديدگاه آي  . ٢

  .شود موجب تصحيح حديث مي
  .)۳۹۸: تا بيصدر، ( است علي مراتب مدحااز  ).۱/۱۲۰: ۱۴۱۵، ياظمك ياعرج(  استتوثيق مفيد. ٣
وحيـد  (داننـد     عالمان را به خبـري، از امـارات مـدح روات آن مـي              ةوحيد و مامقاني عمل هم    مرحوم  . ٤

  .)۲/۲۸۸: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۵۹: ۱۴۰۴بهبهاني، 
وحيـد بهبهـاني،   ( ت راوي آن اسـت  عالمـان، از امـارات وثاق ـ     ة حديث توسـط هم ـ    كتصحيح سند ي  . ٥

 وحيد بهبهاني، ابوعلي كربلايي     .)۱/۱۳۵: ۱۴۱۵،  ياظمك ي؛ اعرج ۲/۲۷۳: ۱۴۱۱؛ مامقاني،   ۵۰: ۱۴۰۴
؛ ۵۶: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،   (اند  حائري و مامقاني تصحيح سند توسط علامه را از امارات مدح دانسته           

 از وقوع راوي مجهول در سندي كه علامه          در مواردي،   اول مرحوم مجلسي  .)۲/۲۸۱: ۱۴۱۱مامقاني،  
وي در شرح حـال حـسين      . وي مجهول را استفاده كرده است     ابه صحّت آن حكم كرده، وثاقت آن ر       

اند، لكـن علامـه و برخـي ديگـر،           كردهنرجاليان وي را جرح و تعديل       : بن حسن بن ابان گفته است       ا
كه جماعتي از     و اين صحيح دانستن، چنان     اند خبري را كه نام او در سندش واقع شده، صحيح دانسته          

اند كه در  نيز ايشان فرموده   .)۴۰ـ۱۴/۳۹: ۱۴۰۶مجلسي،  (اند، با توثيق راوي ملازم است        اصحاب گفته 
 فاختـه صـحيح دانـسته شـده، در         ابـي سوي ثوير بن     ، طريق صدوق به   )۴۴۳ص (الاقوال یخلاصكتاب  
كسي با وي مشترك نيست     ،  شده است و در اين نام     مسروق واقع    كه در اين طريق، هيثم بن ابي       حالي

بنـابراين،  ؛ تا كسي تصور كند كه علامه بر اساس اجتهادش به صحّت طريق مزبور حكم كـرده اسـت    
  .)۲۰۹ و ۱۴/۷۹: ۱۴۰۶مجلسي، (مسروق نيز هست   توثيق هيثم بن ابيةظاهراً حكم مزبور به منزل
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 بودن راوي درسلسله سندي كه عالمـان    (تضعيف سند از ناحية غير اين راوي         .۳۲
  ١).اند به سبب راوي ديگري ضعيف شمرده آن را
  ٢. راوي بودنل اماميوك. ۳۳
  ٣.)۱/۲۱۰: ۱۳۵۲مامقاني، (  امامسويز  امتولي امري شدن راوي. ۳۴
  ٤.صاحب سرّ معصوم بودن. ۳۵
 اعـلام بـراي راوي    )  گفـتن  رضـي االله عنـه    (و ترضّي   ) رحمه االله گفتن  (م  ترحّ. ۳۶

: ۱۴۱۵اعرجــي كــاظمي، ؛ ۲/۲۷۵: ۱۴۱۱؛ مامقــاني، ۵۳: ۱۴۰۴وحيــد بهبهــاني، ؛ ۱/۵۹: ۱۴۱۲، نمــازي(

  ٥.)۲/۱۳۰: ۱۴۱۱ ؛ همو،۱/۲۱۰: ۱۳۵۲مامقاني،  ؛۱۳۵ ـ۱/۱۳۴
  ٦.)۱/۱۳۴: ۱۴۱۵اعرجي كاظمي، ؛ ۵۰: ۱۴۰۳وحيد بهبهاني، (نقل بزرگان از راوي   كثرت  .  ۳۷

  ٧.  از معصومكثرت روايت راوي. ۳۸
  .)۱/۷۸: ۱۴۰۳خويي، ( ف بودن راويكتاب و مصنّو  ٨صاحب اصل. ۳۹

                                                        
اعرجي (اند    و برخي نشان مدح راوي دانسته     ) ۲/۲۷۴: ۱۴۱۱مامقاني،  (برخي اين علامت را علامت وثاقت       . ١

  .)۵۰: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني، (اند  و برخي نيز در آن تأمل نموده) ۴۲۶: تا بي؛ صدر، ۱/۱۴۷: ۱۴۱۵كاظمي، 
: ۱۴۱۵،  ياظمك ـ ي اعرج ـ ؛۲/۲۵۸: ۱۴۱۱مامقاني،  (ه عدالت است    كهاي وثاقت، بل   امام از نشانه  وكيل  . ٢

 ؛۴۵: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،     (هاي مدح است     و به نظر برخي از نشانه     ) ۱/۲۱۰: ۱۳۵۲ مامقاني،   ؛۱/۱۳۴
؛ ۴۱۷: تـا  بـي صـدر،  (الـت راوي بـستگي دارد   كبه نظر برخي ديگر نيز به نوع و   . )۱/۵۱: تا  بي ،كاظمي

  .)۲۷: تا بيطريحي، 
  .)۱/۷۰: ۱۴۱۰شوشتري، ( مرحوم شوشتري اين را نپذيرفته است. ٣
  .)۲/۲۱۷: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۵۳ـ ۱/۵۲: تا بيكاظمي، (ورد، بالاتر از وثاقت است به نظر برخي اين م. ٤
  .)۱/۷۸: ۱۴۱۱ خويي، ؛۴۲۲: تا بيصدر، (اند  برخي اين مورد را تنها مفيد مدح دانسته. ٥
 افـرادي چـون شـيخ طوسـي، شـيخ مفيـد، شـيخ        ثرت نقلكه ك نيز بر اين باور است      بروجرديمحقق  . ٦

 :تقريـر  الینهـاي ي بروجردي،   يطباطبا(ارد  دلالت  داو   وثاقت   بر،   راوي كين از   صدوق يا ديگر بزرگا   
  ).۲/۲۷۴: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۴۱۶: تا بيصدر، (اند  برخي نيز اين مورد را نپذيرفته. )۳/۲۳۱
  و »اا علي قـدر روايـاتهم عنّ ـ      اعرفوا منازل الرجال منّ   «: اند ه فرموده ك صادقبه دليل اين سخن امام      . ٧

» ...ااعرفـوا منـازل شـيعتنا بقـدر مـا يحـسنون مـن روايـاتهم عنّ ـ                «: اند ودهمه فر ك استناد اين سخن     نيز به 
 ؛۴۲۳: تـا   بـي ؛ صـدر،    ۲۶۱ـ ـ۲/۲۶۰: ۱۴۱۱؛ مامقـاني،    ۴۶: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني،   ؛  ۱/۵۹: ۱۴۱۲،  نمازي(

  ).۱/۷۸: ۱۴۰۳ خويي، ؛۳۴۵: ۱۴۰۴ ،ي؛ خاقان۱/۱۴۴: ۱۴۱۵، ياظمك ياعرج
به نظر من كسي كـه داراي اصـل يـا كتـاب باشـد،               «: گويد  بن ميسره مي   یبارة معاوي  مجلسي در  ةعلام. ٨

مجلـسي اول نيـز بـر ايـن بـاور اسـت             ). ۱/۱۵۴: ۱۴۰۴مجلـسي،   (» دليل وثاقت و حداقل حسن اوست     
، در  )۲۳۷: ۱۴۲۱؛ كنـي،    ۱/۴۲: تا  بيكاظمي،  ؛  ۱/۵۹: ۱۴۱۲،  نمازي؛  ۱۴/۱۰۰: ۱۴۰۶مجلسي،  : ك.ر(
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س در  يعني هر مسلماني تا فسق او ثابت نشده، عـادل اسـت، پ ـ            : ه العدال یأصال .۴۰
  ١. در عدالت راوي، اصل اولي عدالت اوستكهنگام ش
، اجماع، حكم   تكتاب، سنّ  بودن با     موافق  نزد علما و نيز    حديثمقبول بودن   . ۴۱

  ٢.ه تجربياعقل 
  ٣.بر راوي» سند عنهأ«اطلاق . ۴۲

  نمونة كاربرد توثيقات عمومي
صـدوق،  ( ور در خصال شيخ صدوقك مذدر حديث اربعمائه حضرت اميرالمؤمنين  

تب، قاسم بن يحيي واقع شده است كـه توثيـق نـشده اسـت و                كو ديگر    )۲/۱۵۶: ۱۴۰۳
 لكن از آن جهت كه تـضعيف علامـه بـه سـبب     ٤حتي علامه او را جرح نموده است،     

تهراني، (  و تضعيفات ابن غضايري مورد تأمل است       )۸۶: ۱۴۲۲( جرح ابن غضايري است   

: ۱۴۰۳؛ خـويي،    ۱/۴۱: ۱۴۰۳مجلـسي،   ؛  ۹۵ ـ  ۱/۹۴: ۱۴۰۶ مجلسي،: ك.؛ نيز ر  ۱۰/۲۸۸ و   ۴/۲۹۰: ۱۴۰۳

از طرفـي ديگـر، برخـي       . زنـد  اي بـه راوي نمـي      ، اين جرح علامـه نيـز خدشـه        )۱/۱۰۲
ي نخست اينكه قاسـم بـن يحي ـ      : اند قاسم بن يحيي را از دو جهت معتبر بدانند          خواسته

 و مؤلـف    )۳۹: ۱۴۱۷(  ابـن قولويـه اسـت      الزيارات كاملجزو راويان مذكور در كتاب      
 در  اين كتاب، همة راويان كتابش را توثيق نموده است و دوم اينكه شيخ صـدوق              

در ضمن سـند      و ٥» است اين زيارت، اصح زيارات سيدالشهداء    «: ويدگ جايي مي 

                                                                                                                        
  .)۳۵: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني، ؛ ۳۸  و۳/۲۰: ۱۴۱۱مامقاني، ( ققان مفيد مدح نيسته به نظر محكحالي 

 إلا من ثبت فسقه، فلو شككنا في مسلم هل هو عادل، أو             صل في المسلم أن يكون عادلاً      الأ ّ  بمعني أن «. ١
ــه عــادلاًلا؟ فالأ ــاني؛ ۳/۴۸۶: ۱۴۲۰، انــصاري(» صــل كون ــصاريا: ك.ر؛ نيــز ۴۳: ۱۴۱۴، ف : ۱۴۱۹، ن

۳/۳۴۵(.  
  .)۲/۲۸۸: ۱۴۱۱؛ مامقاني،  ۶۰: ۱۴۰۴وحيد بهبهاني، ( است مارات مدحا اين مورد از. ٢
شده ف  اختلانحوة قرائت آن     در   ه نام آنها در رجال شيخ آمده و       كاست   نفر   ۳۴۹وصف  اين عبارت   . ٣

 یه روي عن صـاحب الترجم ـ     المراد أنّ «: گويد خوانده و مي  مجهول  آن را    مجلسيمحمدتقي  . است
 ؛۳۱: ۱۴۰۴وحيـد بهبهـاني،    (انـد    ، ولي ديگران آن را نپذيرفتـه      »شيوخ، واعتمدوا عليه، وهو كالتوثيق    ال

  .)۱/۱۰۸: ۱۴۰۳خويي، ؛ ۲/۲۶۳: ۱۴۱۱؛ مامقاني، ۳۱۸: ۱۴۰۴ ،يخاقان
  .)۳۸۹: ۱۴۱۷حلي، (» ه، ضعيفالقاسم بن يحيي بن الحسن بن راشد، مولي المنصور، روي عن جدّ«. ٤
  .)۱۶۱۵ و ۱۶۱۴ح، ۲/۵۹۸: ۱۴۱۰صدوق، (» یت عندي من طريق الرواي الزياراأصحّ«. ٥
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بنابراين، قاسـم بـن يحيـي بـه دلالـت           . اين زيارت، قاسم بن يحيي نيز واقع شده است        
 كامـل مشايخ  (ورد از توثيقات عامه     ول دو م   توثيق شده است؛ چه اينكه مشم      تضمني

ابـن قولويـه و     ( از اعـلام     اسـت؛ يعنـي دو نفـر      ) ق و تصحيح سند شيخ صدو     الزيارات
  . حديث اربعمائه مشكل سندي ندارداند؛ در نتيجه، او را توثيق كرده) قشيخ صدو

 جهـت مـوارد     بـه : تـوان گفـت    البته بنا بر مبناي منكران اين دو توثيق عمومي مـي          
 وجود دارد، مقـصود از توثيـق ابـن قولويـه، تنهـا              الزيارات كاملض زيادي كه در     نق

نيـز  . توثيق آخرين فردي است كه روايت را براي او نقل كرده است، نه همة راويـان               
 از اصح زيارات، مضمون آن باشـد؛ بنـابراين، سـند    ممكن است مراد شيخ صدوق    

  ١.حديث ضعيف است

  نتايج
تقـسيم    اصـلي توثيـق خـصوصي و عمـومي         ةبه دو دسـت    يراوهاي توثيق     شيوه .۱
  .شود مي

دام ك ـتك راويان بـا نـام خـاص هـر         ه به بررسي وثاقت تك    كاص   خ اتتوثيق. ۲
 تـصريح يكـي از رجاليـان      ،   علم وجداني، تصريح معصوم   : پردازد؛ عبارتند از   يم

ت، شـهرت و معروفيـت بـه وثاق ـ       ن،  ادعـاي اجمـاع از سـوي رجاليـا         متقدم و متـأخر،   
  . ميداني احاديث راوي با راويان موثقةن، مقايسآوري قراي جمع
 ما ع اتدر توثيق . اثبات وثاقت راوي به دلالت تضمني را توثيق عمومي گويند         . ۳

رسـد كـه راوي       نسبت بـه گروهـي تـوثيقي مـي         فراگيري و    كلّ ةبه صورت يك قاعد   
هل قاعده اشاره شده  در اين مقاله به بيش از چ.دگير يمدر ضمن آنان قرار    مورد نظر 

  .است

                                                        
  . ش۱۹/۱۲/۱۳۸۲، مورخ  االله ميرزا علي فلسفي یدرس خارج اصول آي. ١
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  شناسي كتاب
  .ق ۱۳۷۹، هعلامقم،  جلد،   ،۴طالب ابيمناقب آل ، محمد بن علي، يابن شهر آشوب مازندران .۱
  .تا ، بييدفتر تبليغات اسلامقم، ، السائل فلاح ، علي بن موسي،ابن طاووس .۲
الحـديث،    دار رضـا حـسيني جلالـي، قـم،       ، تحقيـق سيدمحمد   الرجال ،احمد بن حسين  , ابن غضايري  .۳

  .ق ۱۴۲۲
  .ق ۱۴۱۷ ،همؤسسة نشر الفقاه، تحقيق جواد قيومي، الزيارات كامل ، جعفر بن محمد،ابن قولويه .۴
  . ق۱۴۱۴، چاپ چهارم، بيروت، دار صادر، العرب لسان، ابن منظور افريقي، محمد بن مكرّم .۵
 ي مهريـز  يشش مهد وك به   ،ه ميراث حديث شيع   , في علم الرجال   لب اللباب  ,جعفر محمد ،بادياسترا .۶

  . ش۱۳۷۸دار الحديث، قم، , ارانكو هم
  . ق۱۴۱۵، قم، اسماعيليان،  الرجالیعدّ ،اعرجي كاظمي، محسن .۷
بهار و تابـستان    , ۲۰ و ۱۹ ش ، علوم حديث  مجلة, »روشي نو در شناخت راويان حديث     «, افتخار زمان  .۸

  . ش۱۳۸۰
  . ق۱۴۰۳ لتعارف،ا ، تحقيق حسن الامين، بيروت، دارالشيعه اعيان ، محسن،امين .۹
, ، چاپخانـة شـريعت    سـلامي مجمـع الفكـر الا    قـم،    ,ه الميـسر  ی الفقهي یالموسوع ,علي محمد ،نصاري ا .۱۰

  .ق ۱۴۲۰
 المـؤتمر العـالمي للـشيخ       ،قـم , عظـم  تحقيق تـراث الـشيخ الا      ی، تحقيق لجن  هالصلا ، مرتضي ،انصاري  .۱۱

  .ق ۱۴۱۵, ، چاپخانة باقرينصاريالا
  .ق ۱۴۱۹ ,سلاميمجمع الفكر الاقم، , عظم تحقيق تراث الشيخ الای تحقيق لجن,صولالا فرائد  همو، .۱۲
  الـصادق، یالعلوم، تهران، مكتب ـحسين بحر و  صادق محمد ، تحقيق هالرجالي الفوائد ، مهدي ،بحرالعلوم  .۱۳

  . ش۱۳۶۳
  .تا ، بي مدرسينة، قم، جامعهالناضر الحدائق ، يوسف،بحراني  .۱۴
، الاضـواء  ، بيـروت، دار چـاپ سـوم  ، تصانيف الشيعه الي  یالذريع ، محمدمحسن ،)آقابزرگ( تهراني  .۱۵

  . ق۱۴۰۳
, ۲۸، ش علـوم حـديث   , » اول در حديث و رجال     ي مجلس ي به مبان  ينگاه«،   محمدرضا ،نژاد جديدي  .۱۶

  . ش۱۳۸۲تابستان 
  .ق ۱۴۱۶، قم، مؤسسة آل البيت، منتهي المقال في احوال الرجال حائري، ابوعلي محمد بن اسماعيل،    .۱۷
نجـف   ,نـدلس  الا یمكتب ـ, بغـداد , حمد حـسيني  اسـيد  تحقيق   ،ملالآ ملا ،بن حسن  محمد   ، عاملي حرّ  .۱۸

  .تا بي , الآداباشرف، مطبعی
 ـ  تحقيـق   ،  هالشيع وسائل  همـو،  .۱۹  ، العربـي  ، بيـروت، دار احيـاء التـراث       چـاپ پـنجم   اني،  عبـدالرحيم ربّ

  . ق۱۴۱۶  آل البيت،ة، قم، مؤسسچاپ سوم ؛ وم ۱۹۸۳
 مؤسـسة   ،قـم ,  النشر الاسـلامي   ی مؤسس ,تحقيق جواد قيومي  , الالاقو یخلاص ، حسن بن يوسف   ،حلي  .۲۰

  .ق ۱۴۱۷، هنشر الفقاه
عـلام  مكتـب الا  قـم،   , چـاپ دوم  , العلومسيدمحمدصادق بحر  تحقيق, جال الخاقاني ر , علي ،خاقاني  .۲۱

  .ق ۱۴۰۴, سلاميالا
  .ق ۱۴۱۰ ,دار الهادي, قم, چاپ سوم, یالصلا و ی الطهار,التنقيح ، ابوالقاسم،خويي  .۲۲
  .ق ۱۴۰۳الزهراء،  ، چاپ سوم، بيروت، دارمعجم رجال الحديث همو،  .۲۳
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  .تا ، بي الداوريیمكتب، قم، تحقيق جواد قيومي، هالفقاه مصباح،  همو .۲۴
,  المحبـين  یمؤسـس چـاپ دوم،    ,  صـالح المعلـم    يعل محمـد  تقرير, اصول علم الرجال  ,  مسلم ،داوري  .۲۵

  .ق ۱۴۲۶
  .ش ۱۳۸۰ دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ,، مشهد الحديثیدانش درايحسن، ، محمدرباني  .۲۶
  .ق ۱۴۱۳،  مؤسسة دار الكتاب،قم سوم، چاپ،  الصادق فقه، صادق سيدمحمد،روحاني  .۲۷
  . ق۱۳۹۹, مطبعة رباني, علي موحد ابطحيسيدمحمدتحقيق , هتاريخ آل زرار ,ببوغال، االزراري  .۲۸
 قـم،   ة علمي ـ ةمـديريت حـوز   ، قم، مركـز     چاپ دوم ،  كليات في علم الرجال    جعفر سبحاني،    ،سبحاني  .۲۹

  . ش۱۳۶۶
  .ش ۱۳۸۵، تهران، سمت، آشنايي با كتب رجال شيعه،  رحماناظم، محمدكستايش  .۳۰
  .ق ۱۴۱۴ ، السيد السيستانيياالله العظم یمكتب آيقم، ، ضرارلا ضرر وقاعدة لا، يعلي، سيدسيستان  .۳۱
  .تا  دار الكتب، بيقاهره،عبدالوهاب عبداللطيف، تحقيق ، الراوي تدريب ،الدين  جلال،سيوطي  .۳۲
  . ق۱۴۱۰چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامي، , الرجال قاموس, تقي، محمدشوشتري  .۳۳
، تحقيـق ابوعبـدالرحمن صـلاح بـن محمـد،            ابن الـصلاح   یمقدمالرحمن،   عثمان بن عبد   ،شهرزوري  .۳۴

  . ق۱۴۱۶، هالكتب العلمي بيروت، دار
 ـ ،الـدين  زين،  شهيد ثاني   .۳۵   المرعـشي النجفـي،    ی، قـم، مكتب ـ   چـاپ دوم  ل،  بقّـا  حـسين    ، تحقيـق  هالرعاي

  .ق ۱۴۱۳
  .تا ، بي، المشعر، قمماجد الغرباويتحقيق ، هالدراي ینهاي ،حسنسيد، صدر  .۳۶
  . ق۱۴۰۳  مدرسين،ة، قم، جامعالخصال ،محمد بن علي ،صدوق  .۳۷
  . ق  ،۱۴۱۵ الإمام الهاديیمؤسس، قم، المقنع،  همو .۳۸
  . ق۱۴۱۰الكتب الاسلاميه،  ان، دار، تهرچاپ پنجم، من لايحضره الفقيه  همو، .۳۹
  . ق۱۳۹۸نا،  ، به قلم محمد موحدي فاضل، بينهايی التقرير طباطبايي بروجردي، حسين،  .۴۰
  .تا ه، بيسلاميدار الكتب الاتهران، ، الوري علاماِ فضل بن حسن، ،يطبرس  .۴۱
  .ق ۱۴۲۰، ميسلا النشر الایمؤسس، قم، حقيق جواد قيومي، تالمصطفي یبشار ، محمد بن علي،طبري  .۴۲
  .تا ، بي، تهران، كتابفروشي جعفري تبريزيالمقال جامع ، فخرالدين،طريحي  .۴۳
  . ق۱۴۰۸ مكتبی النشر الثقافی الاسلاميه، ، چاپ دوم،البحرين مجمع ، همو .۴۴
  .ق ۱۴۱۷, هنشر الفقاه ,قم ,جواد قيوميتحقيق  ,الفهرست ،محمد بن حسن, طوسي  .۴۵
  . ق۱۴۱۵ ,مدرسينقم، جامعة  , اصفهاني تحقيق جواد قيومي,الطوسي رجال  همو، .۴۶
 , لاحيـاء التـراث     آل البيـت   ی مؤسـس  , قـم  ,مهدي رجـائي  سيدتحقيق  ,  الرجال یاختيار معرف ,  همو .۴۷

  .ق ۱۴۰۴
  . ق۱۴۱۷ ، محمدرضا انصاري، قم، بعثت، في اصول الفقهیالعدّ  همو، .۴۸
اي، قـم،    كـوهكمره ، عبـداللطيف    وصول الاخيار الي اصـول الاخبـار       ، حسين بن عبدالصمد   ،عاملي  .۴۹

  . ق۱۴۰۱ الاسلاميه، مجمع ذخائر
  . ق۱۴۰۴ مطبعة نمونه، ،، قمهالفصول الغروي ,حسين محمد،صفهاني غروي ا .۵۰
  .ق ۱۴۱۷ ,هدار الكتب العلمي بيروت، ,الشافي محمد عبدالسلام عبدتحقيق, المستصفي ,غزالي  .۵۱
,  الـوثقي ی العـرو یمؤسـس ، چـاپ دوم ,  مكـي عليتقريـر سـيد  , حوث في فقه الرجالبعلي،  ، سيد فاني  .۵۲

  . ق۱۴۱۴



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۳

۹۶  

  .تا بيتهران، ه،  الحجريی، الطبعهالقوانين المحكم ،ابوالقاسم، قمي  .۵۳
  . ق۱۴۱۱ المفيد، ی، قم، مكتبمباني منهاج الصالحين ،قمي، تقي  .۵۴
  .ق۱۴۰۴ و النشر، ی، چاپ سوم، قم، دار الكتاب للطباعالقمي تفسير، قمي، علي بن ابراهيم  .۵۵
مـام   الا ی مكتب ـ ،العلـوم، نجـف اشـرف      محمدصـادق بحر   ، تحقيـق  الرجـال ی  تكمل, النبي عبد ،كاظمي  .۵۶

  .تا ، بي الآدابی، مطبعهالحكيم العام
  . ش۱۳۶۳ه، الكتب الاسلامي ، چاپ پنجم، تهران، دارالكافي ، محمد بن يعقوب،كليني  .۵۷
  .ق ۱۴۲۱ ,حسين مولوي، دار الحديث محمدتحقيق, وضيح المقال في علم الرجالت ,علي ملا،كني  .۵۸
  . ق۱۳۵۲،  المرتضويهیالمكتب، نجف، تنقيح المقال في علم الرجال ، عبداالله،مامقاني  .۵۹
  .ق   ،۱۴۱۱ مؤسسة آل البيت,رضا مامقاني، قم محمد، تحقيقهمقباس الهداي،  همو .۶۰
  . ق۱۴۰۳ ، العربي، بيروت، دار احياء التراثچاپ سوم، بحارالانوار ،محمدباقر ،مجلسي  .۶۱
  . ق۱۴۰۶چاپ دوم، قم، كوشانپور، ،  المتقينیضرو ،محمدتقي، مجلسي  .۶۲
  .تا ، بي، قم، آل البيت حجج االله علي العبادیالارشاد في معرف ، محمد بن محمد بن النعمان،مفيد  .۶۳
  . ش۱۳۸۰، قم، دار الحديث، الرواشح السماويه ،ميرداماد، محمدباقر  .۶۴
  . ق۱۴۰۷  مدرسين،ة، قم، جامعرجال النجاشي ،بن علي احمد، نجاشي  .۶۵
 ,الاسلاميهدار الكتب   تهران،  , چاپ ششم , تحقيق علي آخوندي  , الكلام جواهر, حسن، محمد نجفي  .۶۶

  .ق ۱۳۹۴
  .ق ۱۴۱۷, مكتب الاعلام الاسلاميقم، , عوائد الايام ،احمد ،نراقي  .۶۷
  . ق۱۴۱۲,  شفقةچاپخانتهران، , ستدركات علم رجال الحديثم،  علي،نمازي شاهرودي  .۶۸
 ,مؤسـسة آل البيـت  قـم،    ,تحقيـق مؤسـسة آل البيـت      ،   الوسائل  مستدرك یخاتمحـسين،   ميرزا   ،نوري  .۶۹

  .ق ۱۴۱۶
  .ق ۱۴۰۸،  آل البيتة، قم، مؤسسهمستدرك وسائل الشيع  همو، .۷۰
، چـاپ دوم، قـم،      رجـال خاقـاني   ، چاپ شـده بـه همـراه         الفوائد الرجاليه  ،، محمدباقر وحيد بهبهاني   .۷۱

  .ق ۱۴۰۴مكتب الاعلام الاسلامي، 
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳ دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة ،فقهيهاي  آموزه

  جهل به حكم

  و رافعيت آن نسبت به مسئوليت كيفري

  در فقه اماميه

  ١نژاد احمد سجادي  سيد  
    شناسي دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم  

  چكيده      
جهـل بـه حكـم رافـع      «ةقاعـد اي به منشأ و تحـولات   در اين مقاله پس از اشاره   

 ةدر گـستر در فقـه،    جهل به حكـم ، در حقوق كيفري»يت كيفري نيست  مسئول
ره اسـت بررسـي و       كفـا   و  تعزير ،حدآنچه كه موجب      و در خصوص   تمام فقه 

 نسبت به حكم مجهول از نگاه       مقصر و قاصر  اعم از    غير قابل مجازات بودن جاهل    
  .آموزي قابل مجازات است فقهي به اثبات رسيده هرچند نسبت به ترك علم

يت، مجـازات،   مـسئول جهل، حكم، قاصر، مقصر، ملتفت، رفع،        :يواژگان كليد 
  .حد، تعزير

  مقدمه
بـه عنـوان     در اديان و مذاهب مختلـف اسـت مـذموم اسـت؛ در اسـلام از آن                » جهل«

ــرده شــده   ــام ب ــر ن ــدترين فق ــاملي، : ك.ر( ب ــرّ ع ــيح ــا ب ــاب مقــدس و)۱/۱۶۲: ت    و در كت
                                                        

 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۸/۶/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  
1. ahmad_sajjadi@yahoo.com 
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  ةاطر جهـل نــابود شـديد، جهـل نتيج ــ  خ ـه شـما مـردم ب ــ :  مـسيحي آمـده اســت  متـون 
 كنـد   مـي   هر شري است كه زندگي فـرد و ملـت را مـسموم             ة گناه و ريش   أغرور، منش 

(See: holy Bible: Leviticus 4:24, 13, 22, 27 & Leviticus 5:18, 24, 25, 26 & 27) . اما
اينكه حكم جاهل چيست؟ و آيا عالم فرض شده و در صورت ارتكـاب جـرم طبـق                  

شـود؟ و تفـاوتي بـين جاهـل قاصـر و مقـصر و                 مي ول مؤاخذه و مجازات   حكم مجه 
  .ملتفت و غير ملتفت هست يا خير؟ سؤالهايي است كه نياز به پاسخ دارد

جهل « موجود در حقوق كيفري تحت عنوان        ةدر اين مقاله، پس از اشاره به قاعد       
عي جهـل بـه حكـم در فقـه را بررسـي و س ـ             » يت كيفـري نيـست    مـسئول به حكم رافع    

  .خواهيم كرد به سؤالهاي فوق به صورت مستدل پاسخ دهيم

  » نيسترافع مسئوليت كيفريجهل به حكم  «ةقاعد
در گذشته حقوقدانان بر اين اعتقاد بودند كه علم به غير قانوني بـودن فعـل بـراي تحقـق                    

و » جهل به حكم رافع مسئوليت كيفري نيست      «پس از آن قاعدة     . قصد جنايي لازم است   
قـوانين معاصـر نيـز      . )۲۲۷: ۱۹۹۸عوض محمد،   : ك.ر( جاهل مشهور شد      علم براي  يا فرض 

 فوق ديدگاههاي مختلفي دارند بعضي ساكتند و بعضي هم مثل قانون            ةنسبت به قاعد  
؛ فـؤاد   ۴۵۳: همان( عدم پذيرش جهل به قانون تصريح دارند        بر ۲۲۳ ةجزاي لبنان در ماد   

 قانون مجازات عمـومي كـه       ۳ قانوني ندارد و مادة      اين قاعده در ايران مستند     .)۱۹۹۸رزق،  
  .صراحت ندارد )۲/۲۳۰: ۱۳۷۵محسني، : ك.ر( اند بعضي در اين جهت از آن بهره گرفته

يكي از نويسندگان غربي ضمن رد قاعده، كه اخيراً در آمريكا بـه طـور گـسترده          
ايـن   دهد كـه   تحت آزمون و موشكافي قرار گرفته در يك بررسي تاريخي نشان مي           

قاعده از همان ابتدا بر پاية نادرستي استوار شده و روية قضايي نيز از آن اسـتقبال نكـرده                   
 ١ عدم پذيرش جهل را تفـسيرهاي ويليـام بلكـستون          ةمفصلي ريش ة  وي در مقال  . است

                                                        
فروشي در شهر لندن اسـت        پارچه ةبازماند) . م ۱۸۲۳ جولاي ۱۰ ./م ۱۷۸۰ة  ريوف ۱۴(ويليام بلكستون   . ١

   بـه عنـوان وكيـل   ۱۷۴۶  دسـتيار آموزشـي و در سـال    ۱۷۴۳كه در آكسفورد درس خوانده و در سال         
، هنگـامي كـه   ۱۷۵۸ به عضويت كانون وكلا در آمد و بعد از سالها كـار اجرايـي و وكالـت در سـال              

  اه به راهـ در موضوع حقوق را در دانشگ سخنرانيةحقوقدان ديگري به نام چارلز ونيز كرسي داوطلبان
      ←  
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م فرض شده و جهل به آن       همه نسبت به قانون، در امور كيفري عالِ       «:  كه گفته  دانسته
  .» حقوق رم نيز اين چنين استو درشود  عذر محسوب نمي

 اينكه  ييك: ادعاي بلكستون لااقل داراي دو اشكال است      : گويد  مقاله مي  دةنويسن
 دوم اينكه از نظر بلكستون      ؛ايشان در نسبت اين قاعده به حقوق رم اشتباه كرده است          

فرض عالم بودن مـردم       بلكه مبتني بر پيش    ،باشد مستقل نمي » جهل عذر نيست   «ةقاعد
كه در زمان ايشان احتمالاً چنين بوده اما در حال حاضر، كـه شـاهد انبـوهي از                  است  

قوانين كيفري هستيم، اين فرض به دور از واقعيت است و آنچه هم كه مبتني بر ايـن                  
كنـد كـه      مـي  وي اضـافه  . حقيقـت نخواهـد داشـت     ) جهل عـذر نيـست    (فرض است   

داننـد و    وصي جـاري مـي    نويسندگان حقوق رم هم اين قاعده را تنها در حقوق خـص           
                                                                                                                        

سخنرانيهاي بلكستون به عنوان تفسير حقـوق انگلـستان در آنجـا            . انداخته بود به آكسفورد بازگشت     →
تفـسير  ( ماندگار ويليام بلكـستون در حقـوق عرفـي           ةرسال. ايراد شده و آن كرسي همچنان باقي است       

حقوق . ۲حقوق مردم   . ۱:  در چهار جلد   ۱۸۶۹ ـ۱۸۶۵ي  كه اولين چاپ آن در سالها     ) حقوق انگلستان 
جرايم عمومي تنظيم و منتشر شده، اثر ممتاز دو قرن گذشته و بهترين كتاب در . ۴جرايم خصوصي . ۳اشيا 

روش ماهرانة وي در استفاده از منابع قديم و جديـد و مقايـسة سيـستمهاي    . آيد موضوع خود به حساب مي    
اي بر حقوق انگلستان و آمريكا داشته  ول حقوقي در روزگار خود تأثير گستردهحقوقي، به منظور ايجاد تح

تا قبل از تفسيرهاي وي حقوق براي شهروندان انگليسي غير قابل فهـم و ناآشـنا بـود و كـار بـزرگ                       . است
اگر قانون اساسي انگلستان توانست از زيـر بـار مـشكلات عديـده جـان      . ايشان بود كه آن را همگاني نمود  

. رو بــود كــه پــس از تفــسيرهاي بلكــستون قــانون احتــرام عمــومي پيــدا نمــود بــرد از آن دره لم بــســا
گستردگي و سادگي استدلالهاي وي نه تنها نقش خود در قابـل درك شـدن حقـوق انگلـستان را بـه                  

 حقوق طبيعي وي پايه و اساس       ةخوبي ايفا نمود بلكه به حقوق آمريكا نيز كمك فراوان نمود و نظري            
 تفسيرهاي بلكستون را به عنوان      دادگاههاي آمريكا غالباً  . ار گرفت قلال و قانون اساسي آمريكا قر     است

ييد أ وي را به شدت ت  ةكنند و اين جمل    يك منبع قطعي و دقيق در حقوق عرفي قبل از انقلاب نقل مي            
  .ازات شودگناه مج فرار ده مجرم از مجازات بهتر از اين است كه يك بي: فته استگاند كه  كرده

(See: 

1. Buddenbrooks, Inc; The Commentaries on the Laws of England – PMM; 

2. Blackstone’s Commentaries on the Laws of England by Jack W. Brown, Ph.D; 

3. Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England: A Facsimile of 

the First Edition of 1765-1769. Chicago: University of Chicago Press, 1979; 

4. Blackstone’s View of Natural Law and Its Influence on the Formation of 

American Declaration of Independence and the Constitution By Kent Schmidt; 

http://www.vialibri.net/552display/year_1765_1.html; 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/blackstone/blacksto.htm#book3). 
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 كه آقاي ويليام بلكستون به آن استشهاد كرده مربوط به حقوق خـصوصي              اي  پرونده
 وي، مبني بـر فـرض علـم و عـدم پـذيرش جهـل در حقـوق                   ةاست و كمكي به نظري    

تئوريهاي عدم پذيرش جهل، بـه عنـوان قربـاني          : نويسد همچنين مي . كند كيفري نمي 
اساس است و استدلالهاي طرفداران قاعده همـه          ع جمع بي  كردن منافع فرد در مقابل مناف     

گردد كه عمل بر طبق قانون به نحو يكسان به نفع جامعه است در حـالي كـه                    به اين برمي  
هرگـاه  : ضررهاي ناديده گرفتن جهل براي جامعه بيشتر است و به قول قاضي آمريكايي            

 و اخـلاق جـرم نيـست    اي متمدن كسي براي عملي كه از نظر وجدان عمـومي       در جامعه 
وي از دادگاههـا كـه در اصـلاح         . مجازات شود احتـرام بـه قـانون ضـعيف خواهـد شـد             

خواهد تا اين تفسير غلـط آقـاي          شوند مي   تفسيرهاي غلط زحمات فراواني را متحمل مي      
  ١.كند بلكستون را نيز اصلاح نمايند و در پايان دلايل طرفداران قاعده را ذكر و رد مي

) بر فرض صـحت   ( رايج بودن قاعدة عدم پذيرش جهل در قديم را           نويسندة ديگري 
كند كه در آن زمان حس عمومي مردم با قانون همراه بوده به ايـن معنـا                   توجيه مي چنين  

توانستند از ديگران سؤال كنند و آنها نيـز           شدند مي   اي مواجه مي    كه هرگاه مردم با مسئله    
ت با قانون آشنا هستند حتي حقوقدانان بخـش         قادر به پاسخ بودند اما اكنون مردم به ندر        

هـا را بـه    هاي متعددي از كتابخانـه  اندكي از قوانين و تفسيرهاي مربوط به آن را كه قفسه   
دانند پس در زمان ما كه اين حس وجـود نـدارد جهـل بـه      خود اختصاص داده است مي  

 ٢.ف عدالت اسـت قانون بايد پذيرفته شود؛ زيرا در اين شرايط مسئول دانستن جاهل خلا 

                                                        
1. “… Through a historical analysis I propose to show that this maxim has no proper 

foundation in that it was incorrectly imported into the common law from its apparent 

origin in Roman law. It will also be shown that the maxim is not well supported by 

case law” (See: refutation about “Ignorance of the law”; http://law.anu.edu.au/ 

criminet/kumar.html). 

2. “However, the law in the USA has swelled to a size that is unknowable even by 

experts. In Oct 1998, the annotated edition of the U.S. Code (i.e., federal statutes) 

occupied 990 cm of library shelf space. Who can know all that is within these pages? 

A criminal law class in law school contains only about 40 hours of lectures, mostly about 

homicides, with a little about larceny and rape” (See: Ronald B. Standle, Differences 

between Civil and Criminal Law in the USA, p. 1 of 1; http://www.rbs2.com/cc.htm). 
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 پذيرش جهل در دين يهود كه مردم در هر هفته موظف بـه شـركت در كـلاس                   عدم
مـوزش قـانون    آ صحيح و منطقي بوده اما در حـال حاضـر كـه              ١آموزش قانون بودند  

دهـد   وجود ندارد و كثرت قوانين اين امكان را حتي بـه دانـشجويان ايـن رشـته نمـي                  
جهل بـه    «ةدگاني كه همچنان نسبت به قاعد     حتي نويسن . ناعادلانه و غير منطقي است    

فشارند بـه غيـر منطقـي بـودن آن اعتـراف داشـته و تـلاش         پاي مي» قانون عذر نيست 
اند تا با در نظر گرفتن شرايطي از جمله در دسترس بـودن قـانون بـراي عمـوم،                    نموده

سبق نشدن، مجمل نبـودن، باثبـات بـودن و فراگيـري، تـا حـدي آن را بـه                     عطف بما 
  ٢.لت نزديك كنندعدا

اراده و خواسـتن    « اي تحـت عنـوان     مقالـه  اي به عنوان طرفدار قاعـده، در       نويسنده
 ةنسبت به انقراض قاعد    ٣» جهل به حكم عذر است     ة نظري ةدهند شكل) عنصر معنوي (
اعلان خطر كرده و نسبت بـه تحليـل رفـتن آن در قـرون               » جهل به قانون عذر نيست    «

رغـم شـهرت     يعل ـ: نويـسد   مـي  خير اعتراف نمـوده و    گذشته، مخصوصاً در سالهاي ا    
در حجـم   » علـم بـه قـانون     «و گـسترده بـودن آن،       » جهل به قانون عذر نيـست      «ةقاعد

 قـانون   ۱۶۰ به عنوان عنصر معنوي جرم شناخته شـده و        ... وسيعي از قوانين و مقررات    
جهـل بـه     «ةو در پايان با دفاع از قاعد      . فدرالي ديگر نيز در خطر چنين تفسيري است       

و نيز بيان شرايطي با هدف منطقي كردن آن، خواستار بازگشت به  » حكم عذر نيست  
                                                        

1. “For ignorance [Moses] left no pretext. He appointed the Law to be the most 

excellent and necessary form of instruction, ordaining, not that it should be heard 

once for all or twice or on several occasions, but that every week men should desert 

their other occupations and assemble to listen to the Law and to obtain a thorough 

and accurate knowledge of it, a practice which all other legislators seem to have 

neglected” (Josephus, A., p. 2.175; http://www.pohick.org/sts/scripture.html; See: 

Geoffrey W. Bromiley, International Standard Bible Encyclopedia, p. 677). 

2. For it to be reasonable to impose the No-Excuse Requirement, the law must be: 

1. promulgated; 2. there can be no ex post facto laws; 3.the law must be unambiguous; 

4. in general, stable; 5. if stability is important in the system of law, there is an indirect 

argument for generality in the law. see: Rationale for a No-Excuse Requirement; by 

Robert Bass (http://www.geocities.com/athens/olympus/2178/law.html). 

3. The Jurisprudence of Willfulness: An Evolving Theory of Excusable Ignorance. 
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  ١. عدم پذيرش جهل شده استقاعدة
در مدعا هماهنگند اما هر يك      » جهل به حكم عذر نيست     «ةطرفداران ابقاي قاعد  

  :كه مهمترين آنها به شرح زير است كنند  ميدليلي را ذكر
انون و صـعوبت اثبـات صـحت و سـقم آنهـا رونـد               هجوم ادعاهاي جهل بـه ق ـ     . ۱

  .رسيدگي را كند بلكه متوقف خواهد كرد
  .كند  ميپذيرش ادعاي جهل مردم را به جاهل ماندن تشويق. ۲
 ةاصل قانوني بودن اقتضا دارد كه در اجراي قانون خللي ايجاد نشده و در هم ـ              . ۳

  .شرايط به آن عمل شود
ت اين اسـت كـه صـعوبت اثبـات صـحت و             پاسخي كه از دليل اول داده شده اس       

تواند حق و عدالت را توجيه        نمي سقم ادعاهاي جهل به قانون مشكل اجرايي است و        
پاسخ دليل دوم نيز اين است كه حقوق كيفري و مجازات تنهـا روش آمـوزش                . كند

شـود و حتـي بنتـام كـه سـخت طرفـدار سـودمندي مجـازات اسـت،                     نمي مردم تلقي 
حقــوق كيفــري بــراي : گويــد آمــوزش مــردم ندانــسته و مــيمجــازات را تنهــا روش 

گونـه   و از دليـل سـوم نيـز ايـن          ٢مجازات مردم فاسد اسـت نـه افـراد جاهـل و نـادان             
نيست بلكه عدم    توان پاسخ داد كه پذيرش جهل نه تنها خلاف اصل قانوني بودن            مي

ا هـدف    اصل قانوني بودن كه اتمام حجت بر مجرم است و نيز ب ـ            ةپذيرش آن با فلسف   
                                                        

1. Despite its familiarity and wide usage, the ignorantia legis principle has been 

seriously eroded over the last century, and in recent years (See: Sharon L. Davies, 

The Jurisprudence of Willfulness: An Evolving Theory of Excusable Ignorance, Ohio State 

University College of Law Duke Law Journal, 1998, vol. 48, p. 341). 

2. “1. In short, Austin’s justification for the maxim stems from practical concerns, not 

justice or rule of law. 

  2. The purpose of the penal law is not merely to educate. Even Jeremy Bentham, a 

strong advocate of utilitarianism could not accept that punishment was a method of 

making the law known. the criminal law is to punish the wicked not the stupid. 

  3. Respect for law is weakened, if men are punished for acts which according to 

the general consensus of opinion they were justified in believing to be morally right 

and in accordance with law” (See: refutation about “Ignorance of the law”; 

http://law.anu.edu.au/criminet/kumar.html). 
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طينتي كه    زيرا مجازات فرد پاك    ؛ديب و تربيت است سازگاري ندارد     أ كه ت  مجازاتها
شكني نداشته لغو و ظالمانه است و اصل قانوني بودن آن را محكوم   هرگز قصد قانون  

  .گذاشته شده است  و در نتيجه عنصر معنوي زير پاركه اصل اختياكند، ديگر اين مي
 يشـود كـه طرفـداران مكتـب ابقـا           مهم نمايان مي   ةاز خلال مطالب فوق اين نكت     

 عدم پذيرش جهل از جمله حقوقدانان ايران كه چندان به تحليل ايـن موضـوع                ةقاعد
؛ وليـدي،  ۲/۹۷: ۱۳۷۲؛ شـامبياتي،   ۲/۱۴۹: ۱۳۷۷؛ افراسيابي،   ۱/۹۹: ۱۳۷۸اردبيلي،  : ك.ر( اند نپرداخته

دم امكان آشنايي نسبت به انبوه قـوانين     نيز به ع   )۳: شجاعي؛  ۲۲۳: ۱۳۸۰؛ باهري،   ۳/۲۲۳: ۱۳۷۵
موجود، غير واقعي بودن فرض علم بـراي مـردم و غيـر منطقـي و ناعادلانـه بـودن عـدم                      
پذيرش جهل و روي به اضمحلال رفـتن قاعـده اقـرار دارنـد و تنهـا چيـزي كـه آنهـا را                        

  .ايي استرغم همة اينها به طرفداري از اين قاعده پاي بفشارند مشكل اجر واداشته تا علي
 بايـد  پس از بيان تاريخچه، منشأ و وضعيت فعلي جهل به حكم در حقوق كيفري             

  ديد حكم جاهل در فقه چيست؟

  »جهل به حكم«بررسي فقهي 
» حكم«، و )۶۸: ۱۴۱۵القادر، ؛ ابن عبد۱۱/۱۲۹: ۱۴۰۵ابن منظور، : ك.ر( نقيض علم است» جهل«
؛  ۸۵: ۱۴۱۵ابـن عبـدالقادر،      ؛۱۱/۱۴۱: ۱۴۰۵ابـن منظـور،     (به معناي قضا    ) مصدر حكم يحكم  (

 اعم از تكويني و تشريعي است و تشريعي شامل تكليفي           ، و فرمان  )۴/۹: تا  بيآبادي،  فيروز
احكام اصلي و ضمانت     و وضعي است و از نگاهي ديگر احكام تشريعي به دو بخش           

يـا   شوند، احكام اصلي آنهايي است كه به صورت امر و          تقسيم مي ) مؤيدات(اجراها  
نهي وارد شده و مبتني بر احكام ديگري نيـست مثـل وجـوب نمـاز، روزه و حرمـت                    

دنبال احكام  ه  خمر، قمار و امثال آنها و ضمانت اجراها عبارت است از احكامي كه ب             
اصــلي و در پــي تخلــف از آنهــا صــادر شــده اســت مثــل حــدود، تعزيــرات، جبــران 

ممكـن اسـت ضـمانت      «ست و   ضمانت اجراها مدني يا كيفري ا     . خسارات و كفارات  
  .)۱۵: الفقهيه النظرياتزحيلي، ( »اجراي تخلف از احكام صرفاً آخرتي باشد

و ضمانت  ) مثل جهل به حرمت خمر    (جهل به حكم در هر دو قسم احكام اصلي          
تواند جاي گفتگو و بحـث باشـد    ، قابل تصور است و مي)مثل حد داشتن آن(اجراها  
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 زيـرا فقهـا جهـل بـه         ؛حكم اصـلي بررسـي خواهـد شـد         در اين مقاله تنها جهل به        اما
انـد دليـل آن    ضمانت اجرا و مجازات را در صورت علم به حكم اصلي معذر ندانسته     

ضـمانت اجـرا و      شايد اين باشد كه علم به حكـم اصـلي، هرچنـد بالاجمـال علـم بـه                 
قانونگـذاري و تـشريع     « زيـرا    ؛مجازات نيز هست و اين دو لازم و ملـزوم يكديگرنـد           

  .)همان( »دون ضمانت اجرا لغو استب
شـود هرچنـد بـر        نمـي  بر اساس شريعت اسلام جاهل بر تـرك تكليـف مجـازات           

ل نقلـي آن را در      ي ـآموزي، هرگاه آگاهانه باشد قابل مجازات اسـت و دلا          ترك علم 
 فقـه و خـاص يعنـي جهـل بـه حكـم در               ةدو گروه عام يعني جهل به حكم در گستر        

  .كنيم  ميبررسيحدود و تعزيرات و كفارات 

   فقهةجهل به حكم در گستر
 ةعنـوان يـك قاعـد     ه  ، ب ـ ا معذور بودن جاهل نسبت به تكليـف       روايات عام كه از آنه    

  : تمام فقه قابل استفاده است چند دسته استةفقهي در گستر

   حديث رفعـ۱
تـر اسـت و بـه        احاديث رفع زياد و گوناگون است لذا تعبير به احاديـث رفـع مناسـب              

 )۲/۹۵: ۱۳۸۳مغربـي،  تميمـي  ؛  ۵۰: ۱۴۰۴؛ حراني،   ۳۵۳: ۱۳۸۷؛ همو،   ۴۱۷: تا  صدوق، بي ( »عرُف«جاي  
ــي، ( »وُضــع«از  ــعري، قمــي ( »عُفــي«و  )۱/۵۹: ۱۴۰۴؛ صــدوق، ۲/۴۶۳: ۱۳۸۸كلين ؛ ۷۴: ۱۴۰۸اش

  . نيز استفاده شده است)۶۶/۴۲: تا بيمجلسي، 
داشـته  از امـت بر   » عفـو «و  » وضـع «،  »رفع « احاديث ةهمچنين احكامي كه به وسيل    

 بلكه بر اساس احاديث شيعه و اهل سنت خطـا،           ،شده منحصر به حكم مجهول نيست     
شده، آنچه كه طاقت انجامش را ندارد، آنچه را كه مـضطر اسـت،               نسيان، عمل اكراه  

اي ذهني در خلق خدا، حسد هرگاه به عمـل در نيايـد و بـر                 طيره و فال زدن، وسوسه    
تلبيه، هروله،    قدرت انجامش را ندارد، سهو و جهر در        زبان جاري نشود، آنچه را كه     

نماز كامل و روزه از مسافر و زن حامله و شيرده،  دخول كعبه و استلام حجر از زنان،     
آنچه را كه در جاهليت انجام داده، آنچه را كه در نفس آيد هرگاه بـر زبـان جـاري                    
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اشـعري،  قمـي   ؛  ۲/۴۶۲: ۱۳۸۸،  كلينـي : ك.ر(  و به عمل در نيايد نيز برداشته شده اسـت          نشود

بـن حنبـل،    ا؛  ۲/۲۲۶: ۱۴۰۳؛ احسائي،   ۳۷۸ و   ۹/۵۱: تا  بي عاملي،   ؛ حرّ ۲/۳۲۶: ۱۴۰۴،  ؛ صدوق ۷۴ :۱۴۰۸

  .)۲/۱۰۹: ۱۴۱۵؛ ترمذي، ۱/۵۳۳: تا بي ،ابن ماجه؛ ۱/۴: ۱۳۴۹؛ دارمي، ۵/۲۹: تا بي
 قمـي ( مورد بحث ما عبارت است از حديث نوادر احمد بـن عيـسي            » رفع«حديث  

همـو،  ( ، خـصال  )۱/۵۹: ۱۴۰۴صـدوق،   ( ، فقيـه  )۲/۴۶۳: ۱۳۸۸كلينـي،   ( كافي ،)۷۴: ۱۴۰۸اشعري،  

رفـع مـا     « كه جملة  )۵۰: ۱۴۰۴حرّاني،  (  و تحف العقول   )۳۵۳: تا  همو، بي ( ، توحيد )۴۱۷: ۱۳۸۷
  .در آن وجود دارد» لا يعلمون

رفع ما  «لة  مهمترين بحث مطرح و مرتبط با موضوع مقاله اين است كه مرفوع در جم             
   واجبات و محرمات چه نسبتي است؟ةچيست؟ و بين احاديث رفع با ادل» يعلمون لا

واضح است كه ذات خطا و فعل مكلف كه از امور واقعي هستند با حـديث رفـع                  
  زيـرا در غيـر ايـن صـورت كـذب لازم     ؛شـود   نمـي كه امري اعتباري اسـت برداشـته     

ت آن بــر معنـا از بـاب دلالــت   و دلال ـآيـد بنــابراين حـديث نيـاز بــه تقـدير دارد      مـي 
است اما اينكه در باب اقتضا مقدر يـك چيـز اسـت يـا تمـام محـتملات در بـين                     اقتض

  :فقهاي اماميه چهار قول است
شـده و   ) تقـدير (ي  اكثر فقهاي متقدم و متأخر اماميه قائل به عموميت در مقتض          . ۱
عم  احكام ا  ةاشته شده كلي  برد» يعلمون لا ما «ةآنچه كه با حديث رفع و جمل      : ندمعتقد

 ؛۲۳۵: ۱۴۱۷ ؛۳۰۴ و ۲۴۸: ۱۴۱۵شـريف مرتـضي،     : ك.ر( اسـت از تكليفي و وضعي و آثـار آنه       

: ۱۴۱۰؛ حلي، ۳۶۴ و ۱۶۵، ۱۱۳: ۱۴۱۷؛ حلبي، ۲/۴۴۶: ۱۳۷۶؛ ۶/۱۱۴ و ۴/۴۷۹ و ۱/۴۰۴: ۱۴۱۷طوسي، 

؛ ابـن فهـد   ۳/۳۶۷  و۲/۳۶۸: ۱۴۱۲، حلـي علامه ؛ ۲/۱۶۷: ۱۳۶۴حلي، محقق ؛ ۳/۵۰ و ۲/۷۲۱ و  ۱/۲۷۱

: ۱۴۱۸؛ نراقـي،    ۱۰/۱۵۳ و   ۲/۲۰: ۱۴۱۳؛ شهيد ثاني،    ۲/۳۴۲: ۱۴۰۸كركي،  محقق  ؛  ۲/۱۵۷: ۱۴۰۷حلي،  

؛ مـؤمن قمـي،     ۲۴۰: تـا   بـي ؛ سيوري حلـي،     ۱۷۶ و   ۱۴۷: ۱۴۱۴؛ روحاني،   ۲/۱۶: ۱۴۵۵،  خوانساري؛  ۱۲۴

  .)۴۸: ۱۴۱۳؛ مشكيني، ۵۳۵ و ۲/۱۲۸: ۱۴۱۹
؛ ۱۳/۲۱: تـا   بـي بحرانـي،   ( خذه برداشته شـده اسـت     ند عقاب و مؤا   اندكي هم معتقد  . ۲

  .)۳/۵۰۳: ۱۴۰۴ي، يطباطبا
  قول سوم اين است كه حكم و گناه برداشـته شـده و فرقـي بـين آن دو نيـست                     .۳

  .)۱/۶۶۲: ۱۴۱۵؛ حصفكي، ۶/۱۷۶: ۱۴۰۶، سرخسي؛ ۳۶۴: ۱۴۱۷؛ حلبي، ۱/۲۷۱: ۱۴۱۰حلي، : ك.ر(
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رداشـته شـده و بـين آنهـا تنـافي            چهارم اين است كه حكـم و مؤاخـذه ب          ة نظري .۴
  .)۲۴۰: تا بيسيوري حلي، ( وجود ندارد

 نيازي به تقدير نيست و      »يعلمون ما لا «و آخرين نظريه اين است كه در خصوص         
آخوند خراساني،  ( ي موصول همان حكم مجهول است كه برداشته شده است         »ما«مراد از   

 اخير، برداشته شدن گناه، مجازات و ةبر اساس نظري . )۲/۵۳۵: ۱۴۱۹ ،قمي؛ مؤمن   ۳۳۹: تا  بي
: ك.ر( ستن قـسم، عهـد، نـذر      كمثل كفارات احرام، ش   ) مؤيدات(ساير ضمانت اجراها    

 و قـضاي  )۱۳/۲۷۳: ۱۴۱۵، نراقـي ؛ ۳/۵۰: ۱۴۱۰؛ حلـي،  ۵۹: ۱۴۸۶همو، ؛  ۱۸۷: ۱۴۰۵،  حليابن سعيد   
ه مترتـب   واجبات و غيره و يا به عبارت ديگر برداشته شدن جميع احكام و آثاري ك ـ              

به جز خسارت وارده بر مردم و مجني عليـه كـه ديـه نيـز از آن     (بر حكم اصلي است   
  .شود  مي، به تبع رفع حكم اصلي برداشته)۲/۵۱۴: ۱۴۱۰بهسودي، : ك.ر( )جمله است

 اخير در اين است كه نياز به تقدير نيست در عين حال تمام آثار               ةبرجستگي نظري 
  .دهد  ميرا نيز پوشش

هاي اماميه در بين مذاهب اهل سنت اقليت از جملـه شـافعي قائـل بـه                 به عكس فق  
شــده و اكثريــت از جملــه حنفيــه عمــوم مقتــضي را  ) تقــدير(عموميــت در مقتــضي 

 اين اسـت كـه      يارائه كرده است يك    شافعي دو دليل بر عموميت مقتضي     . اند نپذيرفته
ل بـه  قـو . م تقـدير عـد . ۳تقدير كل   . ۲ تقدير بعض . ۱: تقدير از سه حال خارج نيست     

و اولويت و ترجيحـي     ) زيرا كذب لازم خواهد آمد    (عدم تقدير خلاف اجماع است      
كـه در   يندوم ا . براي تقدير بعض نيست پس تقدير كل و عموم مقتضي صحيح است           

زيرا ايـن امـور واقعـي     (رفع ذات فعل و خطا و امثال آن متعذر است           » رُفع عن أمّتي  «مثل  
) اقرب المجازات به حقيقـت (پس اقرب به ذات ) شوند  نمي تههستند و با اعتبار برداش    

 حنفيه اين است كـه      ةدليل نظري . بايد در تقدير باشد كه عبارت است از جميع احكام         
  .)۱۵۴: ۲۰۰۰الخن، : ك.ر( »ر بقدرهاالضرورات تقدّ«خاطر ضرورت است و ه تقدير ب

گويند فقط     مي اختلاف موجود داراي آثار مهمي است؛ بر اساس نظر كساني كه          
 امـا بـر     ،شـود   نمـي  شـده برداشـته    شود قضا و تدارك اعمال فوت       مي داشتهمؤاخذه بر 

تـدارك اعمـال     شـود قـضا و      مـي  گويند جميع احكام برداشته     مي اساس نظر آنها كه   
تـدارك   شود مگر كه دليل خاص ديگري بر وجوب قضا و           مي شده نيز برداشته   فوت
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  .)۱۱۳: ۱۴۱۷؛ حلبي، ۲۳۵: ۱۴۱۷؛ شريف مرتضي، ۳/۵۰: ۱۴۱۰حلي، : ك.ر(  داشته باشدوجود
 اقـوال، اعـم از اهـل سـنت و اماميـه و بـه عبـارت ديگـر اتفـاق           ةقدر مشترك هم  

  .مسلمين، عدم مؤاخذه و كيفر جاهل است
 ةنمون ـ .)۳/۲۹۲: ۱۳۷۱خويي،  : ك.ر( شود  مي داشتهاحكام وضعي نيز با احاديث رفع بر      

؛ يزدي ۳/۳۲۱: ۱۴۱۳حلي، علامه : ك.ر( ي از جاهل استآن برداشته شدن شرايط ذبح شرع

  .)۲/۳۷۰: ۱۴۱۸؛ روحاني، ۵/۲۳۷: ۱۴۰۴؛ حكيم، ۲/۳۱۵: ۱۴۱۷طباطبايي، 
؛ ۴۰: ۱۴۱۲انـصاري،   : ك.ر(  واجبـات و محرمـات اسـت       ةحاكم بر ادل ـ  » رفع«احاديث  

 ةعـد  دو قا  ة معـذور بـودن جاهـل بـه واسـط          ة و اگر گفته شـود ادل ـ      )۱۳۴: تا  بيگلپايگاني،  
وجوب تعلم احكام شرعي و اشتراك حكـم بـين جاهـل و عـالم تقييـد و تخـصيص                    

است كه صدور حكم واقعـي      ة اشتراك به اين معن     زيرا قاعد  ؛خورده قابل قبول نيست   
آيـد كـه      مـي  پـيش ) دور( چرا كه محال عقلـي       ؛مقيد و مشروط به علم مكلف نيست      

. ف بـر صـدور حكـم      ف و علم مكل ـ   عبارت است از توقف صدور حكم بر علم مكل        
 ثبوت و صدور حكم است و حديث رفع و          ة اشتراك مربوط به مرحل    ةاين، قاعد بنابر

وجـوب تعلـم احكـام نيـز     .  تنجز و فعليـت اسـت  ةمعذور بودن جاهل مربوط به مرحل   
آموزي خود تكليف ديگري است كـه تـرك آن            زيرا علم  ؛نداردمسئله  ربطي به اين    

ز آن جمله مجازات بر تـرك تعلـم اسـت هرگـاه       آثار مربوط به خودش را دارد كه ا       
شده مقدم باشد مـوردي بـراي       ة ياد وجوب آن را بداند علاوه بر اينها هرگاه دو قاعد         

  .خواهد بود حديث رفع باقي نمانده و لغو

   حلالء شي كلّـ۲
 و  ۶۰ـ ۱۲/۵۹: تا  بيحرّ عاملي،   : ك.ر( است» ...ي تعلم  حلال حتّ  يءكل ش « دوم روايات    ةدست

استدلال به اين روايات بر معذور بودن جاهل ايـن گونـه اسـت كـه لـزوم                  . )۹۲ـ۱۷/۹۰
اجتناب از حرام واقعي مبتني بر علم و آگاهي تفصيلي نـسبت بـه آن اسـت و جاهـل                    

 و  وافيهفاضل توني در    . علم تفصيلي به حرام واقعي ندارد و احتياط هم واجب نيست          
 به اين روايـات را ايـن گونـه تقريـب             استدلال ذكري به تبع شهيد در      مناهجنراقي در   

هر فعلي از افعال كه قابليت اتصاف به حليت و حرمت را داشته باشـد و                : كه اند كرده
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 گيـرد و متـصف بـه حليـت و حرمـت       مـي  هر عيني كه فعـل مكلـف بـه آن تعلـق      نيز
بنابراين افعالي كـه دو     . شود اگر مردد باشد بين حليت و حرمت حلال خواهد بود           مي

يت و حرمت در آنها متصور نيست مثل فعل اضطراري و اعيـاني كـه فعـل                 وصف حل 
گيرد و آنچه كه حلال است و حرمت ندارد يا حرام است و               نمي مكلف به آنها تعلق   

توان تقسيم بـه      مي به عبارت ديگر هر چيزي را كه      . حليت ندارد مشمول بحث نيست    
ابراين روايات صـادق اسـت      ندانيم كدام است حلال خواهد بود ب        نمي اين دو كرد اما   

: ك.ر( بر مثل گوشتي كه از بازار خريده شده اما معلـوم نيـست ميتـه اسـت يـا مـذكي                    

  .)۱۸۱: ۱۴۱۲توني، فاضل 
اين اسـت كـه     » حرامفيه حلال و  «ة  ل بر اين استدلال اين است كه ظاهر جمل        اشكا

ورت ترديد   زيرا در ص   ؛كه مردد بين اين و آن باشد      د نه اين  شو  مي  بالفعل منقسم  ءشي
تقسيم غلط خواهد بود بنابراين معناي روايت اين است كه بگوييم هرگاه چيزي كـه               
در آن يك قسم حلال است و يك قسم حرام مثل مطلق گوسفند كـه مـشترك بـين                   

مذكي است حلال خواهد بود اگر معناي روايات اين باشد مربوط بـه شـبهات               و  ميته  
دانـد امـا      مـي  ه مكلـف حكـم شـارع را       ي است يعني جايي ك    ئموضوعيه و احكام جز   

نسبت به موضوع خارجي، كه آيا مصداق حكم شارع است يا خير جاهل است پـس                
اسـت   نسبت به حكـم كلـي كـه مـورد بحـث م             اين دسته از روايات ارتباطي به جهل      

  .ندارد

  لا يعلمون  مای الناس في سعـ۳
ه مردم،  اين روايات ببر اساس است» يعلمون لا  مایالناس في سع« سوم، روايات   ةدست

هلنـد آزادي و وسـعت داده        و همچنين اعمال، مادامي كه جا      نسبت به استفاده از اشيا    
  .شده است

اي كـه     از سـفره   شخصي از علـي   :  از پدران خود آورده است     امام صادق 
شده و در آن گوشت، نان، پنير و تخم مرغ زيادي است و چاقويي نيز در                 در راه رها  

شـدني  خوردن آنها حلال است زيـرا فاسد : فرمايد  ميپرسد حضرت ي مآن قرار دارد 
بـاره  آن شـخص دو   . شـود    مي است و اگر كسي به دنبال آنها آمد پولش غرامت داده          
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 یالناس في سع   «:دانيم از آن مسلمان است يا مجوسي؟ حضرت پاسخ داد           نمي :پرسيد
؛ راونـدي،   ۹/۱۰۰: ۱۳۶۵ طوسـي،    ؛۶/۲۹۷: ۱۳۸۸؛ كلينـي،    ۲/۴۵۲: ۱۳۷۰برقي،  : ك.ر(»  يعلمون لا ما

  .)۲/۴۹۷: ۱۳۸۳مغربي، تميمي ؛ ۲۱۹: تا بي
 رهاشـده   ة صدر، كه مربوط بـه سـفر       ةبر اين روايات اشكال شده است كه به قرين        

در بيابان است اين روايات نيز اختصاص به احكام جزئي در شـبهات موضـوعيه دارد                
  .تواند دليل بر برائت در احكام كلي باشد  نميو

   احاديث حجبـ۴
 كـه   )۴۱۳: ۱۳۸۷ صدوق،   ؛۱/۱۶۴: ۱۳۸۸كليني،  (  است »...ما حجب االله  « چهارم روايات    ةدست

كه نياز به آگاهي دارد از جاهل برداشته شـده           ...بر اساس آنها تمام معارف، احكام و      
 و  المهمه الفصول،  العقول تحف در اين ميان روايـت       .)۵/۶۱: ۱۴۲۱مازندراني،  : ك.ر( است
ــار ــي، : ك.ر( بح ــر۳۶۵ّ: ۱۴۰۴حران ــاملي، ؛ ح ــسي،  ۱/۶۷۷: ۱۴۱۸ ع ــي؛ مجل ــا ب  )۵/۱۹۶ و ۲/۲۸۰: ت

مـن  «: قريب به همين مضمون در روايت ديگري آمده است        . صراحت بر مطلب دارد   
  .)۴۱۶: ۱۳۸۷صدوق، (» عمل بما علم كفي ما لم يعلم

 آنهـا   و متفاوت با  » رفع«در كتب فقه و اصول جداي از احاديث         » حجب«روايات  
 احاديث رفع به حـساب آورد       ةرسد بايد آنها را از جمل       مي به حساب آمده كه به نظر     

توانـد دليـل تفـاوت ايـن روايـات بـا         نمـي و نسبت حجب در اين روايات به خداونـد  
در حديث رفع نيز، از باب مسبب الاسباب بـودن          » عدم العلم « زيرا   ؛روايات رفع باشد  

حجب االله علمه عـن      ما «ةن حيث تفاوتي بين جمل    است و از اي   خداوند منسوب به خد   
  . در شبهات حكميه باشدائتتواند دليل بر  مينيست و» يعلمون لا ما «ةبا جمل» العباد

   احاديث مطلق ـ۵
: ۱۴۰۴صـدوق،   : ك.ر( اسـت    » يـرد فيـه نهـي      ي مطلـق حتّ ـ   يء ش كلّ« پنجم احاديث    ةدست

اسـتدلال بـه ايـن      . )۴/۹۱۷: تـا   بـي  عاملي،   رّ؛ ح ۴۶۲ و   ۱۶۶،  ۳/۱۴۶  و ۲/۴۴: ۱۴۰۳؛ احسائي،   ۱/۳۱۷
ورود واصـل باشـد در غيـر ايـن          » يـرد «احاديث در صورتي صحيح است كه مراد از         

كه در  (صورت ارتباطي به جهل به حكم نخواهد داشت هرچند اشكال احاديث قبل             
 زيرا ايـن دسـته از       ؛بر اين روايات وارد نيست    ) ي بود ئشبهات موضوعيه و احكام جز    
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 كـه  الشيعه وسائلاي از جمله صاحب     شود لذا عده    مي  شامل احكام كلي هم    تروايا
اند اين دسته از روايـات را    بدويه هستند سعي كردهةقائل به احتياط در شبهات حكمي   

حمل بر تقيه، اطلاق اصطلاحي در مقابل تقيد، موضوعات خارجي، ارتباط آنها به              با
، آنهـا  ...او نرسيده، شبهات غير تحريميـه و      قبل از شريعت، كسي كه اخبار احتياط به         

 كه البته اين توجيهات مورد قبول فقهـا، كـه      )۴/۹۱۷: تا  بيحرّ عاملي،   : ك.ر( را توجيه كنند  
از . داننـد   مي برائتي هستند نيست و اين توجيهات را خلاف ظاهر و بلكه نص روايات            

  .شبهات حكميه باشدتواند دليل بر برائت در   ميرو اين دسته از روايات نيز اين

  جهل به حكم در حدود و تعزيرات
تمـام احكـام اعـم از       ة  آنچه تا به اينجا مورد بحث واقع شد جهل به حكـم در گـستر              

در اين . عبادي و غيره بود كه بر اساس آن شارع مقدس جاهل را معذور دانسته است    
قي بخش از بحث جهل به حكم در خصوص حدود و تعزيرات را كه در واقع مـصدا            

  .اي به كفارات خواهيم نمود كنيم و سپس اشاره از بخش اول است بررسي مي
بخـش اول   : تـوان تقـسيم كـرد       مـي  در فقه اسلامي مجازاتها را به دو بخش كلـي         

مجازاتهـاي  . نـشده اسـت    شـده و بخـش دوم مجازاتهـاي تـصريح          مجازاتهاي تصريح 
زان آنهـا نيـز در       يك قسم حدود اسـت كـه نـوع و مي ـ           :شده نيز دو قسم است     تصريح

ايات مشخص شده است و دوم مجازاتهايي است كـه بـه اصـل مجـازات                وآيات يا ر  
  . و يا ميزان آنها مشخص نشده استتصريح شده اما نوع
كنند، از باب امـر       مي ن فعل حرام و يا كساني كه واجبي را ترك         امجازات مرتكب 

اين قسم از مجازاتهـا  . به معروف و نهي از منكر، داخل در تعزيرات غير مصرح است 
 ةو نيز مواردي كه به تعزير تصريح شده اما نوع و ميزان آن مـشخص نـشده بـر عهـد                    

  .قاضي گذاشته شده است
زنا و آنچه . ۱: شده اعم از حدود و تعزيرات به شرح زير است  مجازاتهاي تصريح 

 پـدر، وطـي   ةكه مرتبط با آن است از قبيل عقد بر محارم و وطـي آنهـا، وطـي جاري ـ        
 كه مهر همسر است، وطي در حال عده، وطي مكاتبي كـه بـين دو نفـر اسـت،                    اي  هام

خواهر رضاعي و وطي آنها، تـزويج بـا امـه بـدون اذن مالـك، وطـي                   خريدن مادر و  
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جمـاع بـا همـسر در       . ۲ غنيمت قبل از قسمت، همخوابي با اجنبيـه و تقبيـل او،              جارية
 ،لـواط و اعمـال مـرتبط بـا آن         . ۴ ،عقد محرم . ۳،  روز ماه رمضان و يا در حال حيض       

  . و آنچه كه موجب قصاص است.۹ ،ارتداد.  ۸قذف، . ۷شرب خمر،  . ۶استمنا،   . ۵
مـوارد فـوق در روايـات تـصريح شـده            عدم مؤاخذه و مجازات جاهل، در اكثـر       

 و  ۳۲۴ ،۱۸/۳۲۳: تـا   بـي  عـاملي،    ؛ حـرّ  ۴/۵۵: ۱۴۰۴؛ صـدوق،    ۲۴۹ ـ۷/۲۴۸: ۱۳۸۸كليني،  : ك.ر( است

اند كه هرگاه كـسي يكـي از آنهـا را از روي     هيچ اختلافي فتوا داده  فقها نيز، بي .)۴۷۵
 حتـي مـشركين كـه       ١.جهل انجـام دهـد حـد و يـا تعزيـر بـر او جـاري نخواهـد شـد                    

روي جهل   ورودشان به حجاز و مسجد الحرام ممنوع است و موجب تعزير هرگاه از            
  .)۲/۲۱۳: تا بي، حليعلامه : ك.ر( شوند وارد شوند تعزير نمي

اضر مصداق خارجي نـدارد  آوردن بعضي از مثالهاي فوق مثل امه، كه در حال ح       
ست كه استدلال به كار رفته در روايـات مربـوط بـه آنهـا و يـا كـلام فقهـا                      از اين رو  

  .برداري است عام و قابل بهره) يعني جاهل بودن مرتكب(
ر مقابل نظـر حقوقـدانان      شود و د    مي  مهمي كه به روشني از روايات استفاده       ةنكت

عاي جهل را بپذيرد يا كذب آن را ثابت كند لذا در            داست اين است كه حاكم بايد ا      
 ةكنـد كـه مـثلاً آي ـ     نمـي  بر نزول قرآن اسـتدلال رواياتي كه وارد شده است امام  

 بلكـه بـر    ،حرمت نازل شده و اعلام هم شده پس حـد و يـا تعزيـر بايـد جـاري شـود                    
هرگاه شاهدي اقامه شود كه مرتكب، حرمـت        : فرمايد  و مي  كيد دارد أوصول حكم ت  

حد جـاري   ) يعني واصل شده  ( حرمت بر شخص او قرائت شده        ةدانسته و يا آي     مي را
 بـاره مرتكـب شـد بـر او حـد          كنم و چنانچـه دو       مي الا خير بلكه او را آگاه     شود و   مي
م از روايـات عـام در       اع(روايات    ديگري كه از   ةنكت. )۲۴۹ ـ۷/۲۴۸: ۱۳۸۸كليني،  ( زنم مي

شـود اطـلاق روايـات و عـدم           مـي  استفاده) بخش اول و روايات خاص در اين بخش       
  .تفصيل بين مرتكب قاصر و مقصر است

                                                        
عقـد بـر محـارم و وطـي آنهـا       . ۲؛  )۲/۲۱۹: تـا   بـي حلي،  علامه  : ك.ر(زنا  . ۱ :شود  مي چند نمونه ذكر  . ١

: ك.ر(اسـتمناء   . ۴؛  )۲/۶۸: تـا   بـي حلـي،   علامـه   : ك.ر(قـذف   . ۳؛  )۴/۹۳۲: تا  بيحلي،  قق  مح: ك.ر(
وطـي  .  ۶؛  )۱/۳۸۶: ۱۴۱۰حلـي،   : ك.ر(وطي همسر در روز مـاه رمـضان         .  ۵؛  )۸/۲۳۸: ۱۳۸۷طوسي،  

ــي، : ك.ر(همــسر در حــال حــيض  ــاني، : ك.ر(شــرب خمــر . ۷؛ )۱/۲۶۶: ۱۴۱۰حل : ۱۴۱۳شــهيد ث
  .)۹/۳۱۷: ۱۴۱۲حلي، علامه : ك.ر(قصاص  . ۸؛ )۹/۲۰۳
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   به حكم در كفاراتجهل
 به كفارات كه با معيارهاي مجازات و كيفـر نزديكتـر اسـت              ،در اين قسمت از بحث    

يا خيـر؟ و در مقابـل از ديـات كـه     داشته شده است   از جاهل بر   كنيم كه آيا    مي اشاره
ويژگيهاي مجازات از جمله عمد، علم، شخـصي بـودن و غيـره در آنهـا نيـست و از                    

  .كنيم  ميرو شباهتي به مجازات ندارد صرف نظر اين
با ) بلكه منوط به ترك تكليف است(كفاره از اين جهت كه وجوبش ابتدايي نيست «

يات از آنها به عنوان عقوبـت و پوشـانندة          مجازات شباهت زيادي دارد مخصوصاً در روا      
 حـرّ : ك.ر( گناه نام برده شده است و هرگاه كسي نتواند كفاره بدهد بايد استغفار كنـد              

داند لذا تكليـف را شـرط        حنفيه نيز آن را مجازات مي     . )۵۵۴  و ۵۱۴،  ۱۵/۵۱۳: تا  بيعاملي،  
) حكـام وضـعي   از ا (وجوب كفاره دانسته است، در مقابـل شـافعي كفـاره را ضـمان               

  .)۱۵ و ۱۴: ۲۰۰۰توفيق رضا، (» داند دانسته است لذا تكليف را شرط انجام آن نمي
موارد وجوب كفاره در فقه زياد است كـه وطـي همـسر در حـال حـيض، افطـار                    

هاي واجب، شكستن قسم، نذر، عهد و ظهار، قتل مملوك و سقط جنـين از آن                 روزه
 كفارات احرام است كه بر اسـاس روايـات        تر از همه،     جمله است و مهمتر و گسترده     

كـه فرقـي بـين      (» صيد« هرگاه مرتكب جاهل باشد، جز در        )۲۲۷ـ۹/۲۲۶: تا  بي عاملي،   حرّ(
بنابراين تنها موردي كه جاهل، بـا اينكـه مرتكـب           . كفاره ندارد ) عالم و جاهل نيست   

يـز ابـن    كه در همين مورد ن)همان( فعل حرام نشده، بايد كفاره بدهد صيد محرم است     
و دليـل آن را همچـون سـاير مـوارد            عقيل اشاره به قولي مبني بر عدم كفاره دارد         ابي

ــه آن را رد   ــسته اســت كــه علام ــع دان ــيحــديث رف ــد  م ــه : ك.ر( كن ــي، علام : ۱۴۱۲حل

  .)۱۷۷ـ۴/۱۷۶
 از  نيز، با استناد به روايات فتـوا بـه نبـود كفـاره در غيـر از صـيد داده و نوعـاً                   فقها

بـن  ا: ك.ر( انـد  اسـتفاده كـرده   )  عليه ءفلا شي ( در روايات آمده است      همان تعبيري كه  

بنابراين عدم كفـاره بـر جاهـل در         . )۱۳/۲۷۳: ۱۴۱۵؛ نراقي،   ۵۹: ۱۴۰۵؛  ۱۸۷: ۱۳۸۶،  سعيد حلي 
كـه در صـيد قـول        صيد مـورد اجمـاع فقهاسـت جـز اين          غير از صيد و وجوب آن در      

  .ه بر جاهل نيز هستنادري مبني بر عدم كفار
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   مقصر و قاصرجاهل
خلاف نظر اكثر حقوقدانان كيفري، كه جهل به حكـم   فتيم و برگبر اساس آنچه كه    

كه بعضي جهل بـه      آن در فقه از مسلمات است جز اين        اند، پذيرش اجمالي   را نپذيرفته 
شـهيد ثـاني،    : ك.ر( طور مطلق عذر دانسته و دليل آن را اطلاق احاديث سعه          ه  حكم را ب  

حـر  : ك.ر( اي ديگر به استناد احاديث وجـوب تعلـم        دانند و عده   مي  و رفع  )۱/۶۳۴: ۱۴۱۰

؛ ۱/۱۹: ۱۴۱۵اي،   خامنـه : ك.ر(  بـين جاهـل قاصـر و مقـصر         )۱۷  و ۱۶،  ۱۴،  ۱۸/۱۳: تـا   بيعاملي،  

ــوي  ــي، موس ــي، ۳/۱۵۵: ۱۴۱۸خمين ــشمول  )۱۶/۲۵۴: ۱۳۴۷؛ نجف ــصر را م ــصيل داده و مق  تف
  .اند احاديث رفع ندانسته

مقصر، ملتفت باشد يا نباشد، قابل قبول و معقـول اسـت چـرا              معذور نبودن جاهل    
كه در غير اين صورت فرقي بين قاصر و مقصر نخواهد بـود امـا ايـن بـه معنـاي ايـن                       

اي بر اين عقيده بوده و       دبيلي و عده  رنيست كه مقصر حكم عالم را دارد كه مرحوم ا         
: ۱۴۱۵؛ نراقـي،     ۳/۶۳: ۱۴۰۳اردبيلـي،   مقـدس   ( انـد  حتي ادعاي شهرت و اجماع بر آن نموده       

 بلكه مجازات بر    )۲/۳۲۲: ۱۳۸۱؛ انصاري،   ۱۲/۱۸۵ :۱۴۱۲،  روحاني؛  ۱/۲۲۸: تا  بي؛ همداني،   ۱۲/۱۵۰
شته باشد و اجماع    آموزي آگاهي دا   هم زماني كه بر وجوب علم      ترك علم است آن   

 داننـد از كتـاب و       مي خران لازم أ علمي كه مت   ةشده خالي از اشكال نيست و نحو      ادعا
بنـابراين، روايـات مـورد اشـاره، فرضـاً          . )۴/۶۱: ۱۴۱۰عـاملي،   ( شـود   نمـي  سنت اسـتفاده  

سندشان را پذيرا باشيم، دلالت ندارند كه جاهل مقـصر بـر تـرك واجـب و يـا فعـل                     
ي دارد يحرام واقعي مجازات خواهد شد بلكه نظر صائب آن اسـت كـه مرحـوم خـو       

 كتـاب ي،  يخـو : ك.ر( قصر و قاصر نيـست    اينكه نسبت به حكم واقعي فرقي بين م       بر  مبني  

  .)۶/۴۶۶: الطهاره
مرحوم سيد مرتضي كه بر همين اعتقاد است، در مقام رفع سـوء برداشـتي كـه از                  

ايـم جهـل بـه حكـم        انـد مـا گفتـه      بعضي تصور كـرده   : كلام ايشان شده، آورده است    
  .)۲/۳۷۱: ۱۴۰۵شريف مرتضي، : ك.ر( دارد كه چنين نيست ميوجوب علم را نيز بر

شـامل  » جهل به حكـم عـذر اسـت و كيفـر نـدارد      «ةكه اشاره كرديم، قاعد  چنان
  .است ناپذير شود پس اين قاعده تخصيص  ميآموزي نيز علم

چـون  مامام شافعي علم را به دو قسم خاص و عام تقسيم كرده و در قـسم اول، ه                 
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 ندانسته گانه تحصيل علم را لازم و جاهل را معذور  ضروري مثل نمازهاي پنج    احكام
است در مقابل نسبت به احكامي كه اختلافـي اسـت و نـص خاصـي نـسبت بـه آنهـا                      

  .)۳۵۷: تا شافعي، بي( داند  ميوجود ندارد جهل را عذر
كند، ايـن اسـت     مي كه عبارت امام شافعي را نقل)۵۰۵: تا بي( ظاهر عبارت ابوزهره 

شود كه    مي اتكه جاهل، در مواردي كه معذور نيست بر اساس حكم مجهول مجاز           
چنين چيزي از كلام امام شافعي قابل استفاده نيست بلكه عبارت شافعي تنها گويـاي               

آمـوزي مجـازات     اين مطلب است كه جاهل معذور نيست امـا اينكـه بـر تـرك علـم                
  .و يا ترك تكليف واقعي معلوم نيستشود  مي

  :شود  ميخلاصه آمده از مطالب اين مبحث به شرح زير دسته نتايج ب
حتـي  . از جاهل به حكـم سـاقط اسـت        ) جز در صيد  (» كفاره« و» تعزير«،  »حد«. ۱

 مشركين كه ورودشان به حجاز و مسجد الحرام ممنوع است و موجب تعزير، اگر از               
  .روي جهل وارد شوند تعزير نخواهند شد

 در بين فقها كسي را نيافتيم كه شرب خمر از روي جهل و امثال آن را، ولو در. ۲
  .ي، موجب حد بداندجهل قصور

  .احكام وضعي نيز از جاهل برداشته شده. ۳
وليت ندارد فرقي بين جاهل مقـصر       ئكه جاهل نسبت به حكم مجهول مس      در اين . ۴

  .و قاصر نيست
  . واجبات و محرمات استةاحاديث رفع و امثال آن حاكم بر ادل.  ۵
فر بـر تـرك     جاهل مقصر، كه ملتفت مصداقي از آن است، قابل مؤاخذه و كي           .  ۶
  .آموزي است نه بر حكم مجهول علم

  گيري نتيجه
و يـا فـرض علـم بـراي جاهـل           » يت كيفـري نيـست    مـسئول جهل به حكم رافع     «ة  قاعد

ديدگاههاي مختلفي دارند؛ بعضي از جمله       مشهور است و قوانين معاصر نسبت به آن       
  .اند قوانين ايران ساكت و بعضي هم آن را با صراحت پذيرفته

همـه نـسبت    «: پذيرش جهل تفسيرهاي ويليام بلكستون است كه گفته       اساس عدم   
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شود و در   قانون، در امور كيفري عالم فرض شده و جهل به آن عذر محسوب نمي             به
  .»حقوق رم نيز اين چنين است

 اينكـه ايـشان در نـسبت    ييك:  ويليام بلكستون وارد شده است  ةدو اشكال بر نظري   
جهـل   «ةرده است دوم اينكـه از نظـر بلكـستون قاعـد           اين قاعده به حقوق رم اشتباه ك      

فرض عالم بودن مردم اسـت كـه در          پيشباشد بلكه مبتني بر      مستقل نمي » عذر نيست 
زمان ايشان احتمالاً چنين بوده اما در حال حاضر، كه شاهد انبوهي از قوانين كيفـري                

فـرض اسـت    هستيم، اين فرض به دور از واقعيت است و آنچه هم كه مبتني بـر ايـن                  
  .حقيقت نخواهد داشت) جهل عذر نيست(

پـاي  » جهـل بـه قـانون عـذر نيـست          «ة زيادي همچنان نسبت به قاعـد      ةهرچند عد 
انـد   فشارند اما در عين حال بر غير منطقي بودن آن اعتراف داشته و تـلاش نمـوده                 مي

 تا با در نظر گرفتن شرايطي از جمله در دسترس بودن قانون براي عمـوم، عطـف بمـا       
سبق نشدن، مجمل نبودن، باثبات بودن و فراگيري، تـا حـد امكـان آن را بـه عـدالت                    

  .نزديك كنند
بـر  اگرچـه   شـود     نمـي   بر ترك تكليـف مجـازات      ،بر اساس شريعت اسلام جاهل    

ل نقلـي آن در     ي ـآموزي، هرگاه آگاهانه باشـد قابـل مجـازات اسـت و دلا             ترك علم 
، » حـلال ء شـي كـلّ «سـپس احاديـث    اول حـديث رفـع و     ة تمام فقه، در مرحل    ةگستر

برداشت مـشترك تمـام فقهـا،       .  و احاديث حجب است    »لا يعلمون   ما یالناس في سع  «
 از حديث رفـع ايـن اسـت         اعم از اهل سنت و اماميه و به عبارت ديگر اتفاق مسلمين           

اقل مؤاخذه و كيفر دنيايي ندارد و حتي احكـام وضـعي نيـز بـا احاديـث                 كه جاهل لا  
و در خصوص اعمال موجب حـد و تعزيـر نيـز عـدم مجـازات                 .شود  مي داشتهرفع بر 

انـد كـه هرگـاه       هيچ اختلافـي فتـوا داده      جاهل در اكثر موارد تصريح شده و فقها، بي        
كسي يكي از آنها را از روي جهل انجام دهد حد و يا تعزير بر او جاري نخواهد شد                   

 ءفـلا شـي   « اين است كه     و در اعمال موجب كفاره، غير از صيد تعبير روايات و فقها           
  .»عليه
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  شناسي كتاب
  .تا ، بيقم، آل البيت،  الاصولیكفايكاظم، آخوند خراساني، محمد .۱
  .تا صادر، بي ،، بيروتمسندالابن حنبل، احمد،  .۲
  .ق  ، ۱۴۰۵ءالشهداقم، سيد، عئللشرا الجامعي،  حلي، يحيابن سعيد .۳
  .ق ۱۳۸۶ ،الآدابجف، ن، النظائر  الناظر في الجمع بين الاشباه وهینز، همو .۴
  . ق۱۴۱۵، بيروت، دار الكتب العلميه، مختار الصحاحابن عبدالقادر، محمد،  .۵
  .ق ۱۴۰۷ مدرسين، ةجامعقم، ، البارع المهذبحلي، ابن فهد  .۶
  .تا ، بيدار الفكربيروت، ، سنن ابن ماجه ،محمد بن يزيد قزوينيابن ماجه،  .۷
  . ق۱۴۰۵ادب الحوزه، ، العرب لسانابن منظور،  .۸
  .عربي، دار الفكر ال في الفقه الاسلاميی و العقوبیالجريم محمد، ،ابوزهره .۹
  . ق۱۴۰۳، عوالي اللئاليجمهور،  احسايي، ابن ابي  .۱۰
  .ش ۱۳۷۸ ميزان، ،، چاپ دومحقوق جزاي عموميعلي، اردبيلي، محمد  .۱۱
  .ش ۱۳۷۷ ، فردوسي،حقوق جزاي عموميافراسيابي، اسماعيل،   .۱۲
  . ق۱۴۱۲قم، مهر، ، هالتقيمرتضي، شيخ انصاري،   .۱۳
  . ش۱۳۸۱ ، مطبوعاتي دينيةمؤسسقم، ، فرائد الاصول، همو  .۱۴
مجمـع علمـي و     تهـران،   ،  نگرشي بر حقوق جزاي عمومي    ،   داور خاناكبر  زا علي رميو  باهري، محمد     .۱۵

  .ش ۱۳۸۰فرهنگي مجد، 
  .تا ، بي مدرسين، قم، جامعةهالناضر الحدائقبحراني، يوسف،   .۱۶
  . ق۱۳۷۰، الكتب الاسلاميه دارتهران، ، المحاسن,  خالدبرقي، احمد بن محمد بن  .۱۷
 ، قـم،   چـاپ پـنجم    ،)يياالله خـو   یتقريرات درس اصـول آي ـ     (الاصول مصباحبهسودي، محمدسرور،     .۱۸

  . ق۱۴۱۷، داوري
  . ق۱۴۱۵، بيروت، دار الفكر، سنن الترمذيترمذي، محمد بن عيسي،   .۱۹
  .ق ۱۳۸۳ ،المعارف، دار الاسلام دعائميمي مغربي، نعمان بن محمد، تم  .۲۰
  . م۲۰۰۰، ، چاپ دومهالعقوبی اهليتوفيق رضا، حسين،   .۲۱
 ،  معرفت اسلامي امام رضاة مؤسس،صول الائمها في یالفصول المهمعاملي، محمد بن حسن،  حرّ  .۲۲

  .ق ۱۴۱۸
  .تا بيروت، دار احياء التراث العربي، بي،  الي تحصيل مسائل الشريعهیوسائل الشيع، همو  .۲۳
  .ق ۱۴۰۴ ، مدرسينةجامع، قم، ، چاپ دومالعقول تحف  شعبه،اني، ابنحرّ  .۲۴
  .ق ۱۴۱۵ ، دار الفكر، بيروت،المختار الدرّالدين، حصفكي، علاء  .۲۵
  .ق ۱۴۰۴ ،االله مرعشي ی آية، كتابخانی الوثقيمستمسك العرومحسن، حكيم، سيد  .۲۶
  .ق   ،۱۴۱۷، امام صادق النزوع الي علمي الاصول و الفروعیغني، ابن زهره، حلبي  .۲۷
  .ق ۱۴۱۰ مدرسين، ةجامع، چاپ دوم، قم، السرائرحلي، ابن ادريس،   .۲۸
  .ق ۱۴۱۵ للنشر و التوزيع، أ، دار النباتئ الاستفتایاجوبعلي، اي، سيد خامنه  .۲۹
 یمؤسـس بيروت،   ،، چاپ دوم  ء في اختلاف الفقها   یاثر الاختلاف في القواعد الاصولي     ،مصطفيالخن،    .۳۰

  .م ۲۰۰۰، الرسول
  . ق۱۴۵۵، ی الصدوق مكتب، تهران،، چاپ دومجامع المداركاحمد، دخوانساري، سي  .۳۱
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  .ش ۱۳۷۱،  وجداني،، چاپ سومهمصباح الفقاهالقاسم، يي، سيدابوخو  .۳۲
  . ق۱۳۴۹، دمشق، الاعتدال، سنن الدارمياالله بن بهرام، ي، عبددارم  .۳۳
  .تا ، قم، دار الحديث، بيالنوادراالله،  راوندي، فضل  .۳۴
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  رگذار در اجتهادي تأثيلامك ةگزار

  )جامعيت شريعت(

     ١عليرضا صابرياندكتر  
  استاديار مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي    

  چكيده      
رگـذار  ي تأثيم در اسـتنباط فقه ـ ي بـه صـورت مـستق      يلامك يها  از گزاره  يبعض
ر يه در تفـس ك ـ است  يلامك يها  از گزاره  يكيعت  يمال شر كت و   يجامع. است

ا و آخرت ي سعادت دنين برايطبق قول مختار، د  .  دارد يير بسزا ي تأث ينيمتون د 
ر، در  ي قابلِ تفـس   ينينش، متون د  ين ب ين و بر اساس ا    يت د يبر اساس جامع  . است
 ي و جزئ ـ  يل ـك امك ـع اح ين اسـلام بـه تـشر      ي ـد. گردنـد  ير م ـ ين راستا تفـس   يهم

 ابعـاد   ةن در هم ـ  ي بـودن قـوان    يافك ين به معنا  يگونه وضع قوان   نيپرداخته، اما ا  
ن شـرع اقـدام بـه وضـع         يست و لازم است در چـارچوب قـوان        ي انسانها ن  يزندگ
مـال  كت و   ي ـر بحـث جامع   ب ـه  ك ـ يج مهم ـ ي از نتـا   يكـي . از نمود ين مورد ن  يقوان
ن ي ـرش ا يپـذ .  اسـت  يـي  اجرا ن بر دولت و نهاد    يشود، اشتمال د   يعت بار م  يشر

عت يه شـر ك ـست، بلي ن يدار ومتك قواعد و اصول ح    ةس هم ي تأس يقول به معنا  

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۰/۹/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. h.saber@yahoo.com 
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 را تخطئه و بـه اظهـار        يد، برخ يي را تأ  يي از قواعد و اصول عقلا     ي بعض تواند  مي
  .ديدگاه خود اقدام نمايد

  .، گزارة كلاميجامعيت، شريعت، اجتهاد، نهاد اجرايي :يواژگان كليد

  مقدمه
شه در قرآن و سنت دارد و طـرح آن بـه عنـوان              يلام ر ك از مباحث علم     ياديد ز تعدا
 ي از فقهـا يبعـض . ر شـده اسـت  ك ـلمان و فقهـا ذ  كلام مت ك اجتهاد و فقاهت در      يمبنا
 ةقاعـد «: دن ـنك ير م ـك ـگونـه ذ  ني را ايثر در استنباط فقه ؤ م يلامك يها ه گزاره يامام

 ةم و قاعـد   كـي ح از ح  يعدم صـدور قب ـ    ةطاق، قاعد يلا ف به ما  يلك عدم ت  ةلطف، قاعد 
  .»عصمت
شرط اجتهاد   شي را پ  امبران و امامان  ي شناخت صفات خداوند و پ     يخ طوس يش

ه كــل اســت ئــ قاين طوســيرالدي خواجــه نــص.)۱/۴۲: ۱۴۱۷طوســي، (رده اســت كــر كــذ
  .)۱: ۱۴۰۵طوسي، ( مقدم است بر مسائل فقه و اصول يلامكپرداختن به مسائل 

 اجتهـاد لازم    يه بـرا  ك ـ اسـت    يلام از علوم  كه علم   كد است   ز معتق ي ن ي حل ةعلام
 در  كـي رك و محقـق     )۳۵ :تـا   بـي ( عباسـي  جامع در   ييخ بهـا  ي ش .)۲۴۱: ۱۴۲۱حلي،  (است  

 الفوائد در يد بهبهاني، وح )۲۸: ۱۳۶۵( الدين معالم در   ي حسن عامل  )۲/۱۴۲: ۱۴۱۱(رسائل  

 ي علـوم  ةلام از زمـر   كه علم   كد  ون قائلن ي از فقها و اصول    ي و جمع  )۳۳۶: ۱۴۱۵( هالحائري
  .ي فقاهت لازم استه براكاست 

 ييفرضـها  شي و پ ـ  ين علم بر چه مبان    يه ا كن است   ي فقه ا  ة فلسف ي از پرسشها  يكي
صـدد   ن مقالـه در  ي ـا.  اسـت  يلام ـك يفرضـها، مبـان    شين پ ـ ي ـ از ا  يكـي استوار است؟   

اسـتناد   مـورد  لاماز ك ـ ييهـا  علـم فقـه چـه گـزاره       در  ه  كن مطلب است    يشاف ا كاست
  .گيرد قرار ميمجتهد 

 يه مـورد قبـول فقهـا      ك ـ اسـت    يلامك يشف مبان ك ،ن نگارش ي در ا  يهدف اصل 
 يه گفتـه شـده اسـت بـر اسـتنباط فقه ـ           ك ـ يلام ـك يهـا  از جملـه گـزاره    . ه است يامام
ت ي ـر جامع ي تـأث  ةق نحو ين تحق يدر ا . عت است يمال شر كت و   يرگذار است، جامع  يتأث
ن و اجتهاد و اشـتمال      يت د ي جامع ة در دو عرص   يقه ف يعت در استنباطها  يمال شر كو  
  .ي و نقد واقع شده است مورد بررسيين بر نهاد اجرايد
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  ها  واژهتعريف

  تيجامع
 ي گردآور يجمع در لغت به معنا    .  است يمصدر جعل » جمع «ةشيت از ر  ي جامع ةلمك

» مـل ك «ةشي ـمال از رك .)۱/۴۷۹: تا بيابن فارس، ( است ك مشتريامور جدا بر محور امر   
ه هـدف   ك ـشـود    يمال متصف م  ك به   ي امر يهنگام. شود يدر مقابل نقص استعمال م    

  .)۴۴۱: ۱۴۰۴راغب اصفهاني، (مورد نظر برآورده نشده باشد 
امـل  ك يهـا يژگي از ويكـي ت  ي ـتوان گفـت، جامع    يامل و جامع م   كن  يدر نسبت ب  

م وم أکملـیـال : ن اسلام در قرآن آمـده اسـت       ي د يمال برا كوصف  . بودن است  لکـت 

  .)۳/ مائده( نکمید
  :ديفرما ين ميامل دك ة دربارامام رضا
ه ي ـهم القـرآن ف   ينزل عل ين وأ مل لهم الد  أك ي حتّ هيّقبض نب ي م ل وجلّ  االله عزّ  ّ  نإ«

ه النـاس  ي ـلإحتـاج  يع مـا  يجمكام وحالأيه الحلال والحرام ون ف يبّيء و  ش لّكل  يتفص
تاب من ّࣶما فرطنا فى  :لاً فقال مّك نـه  يمـل د يك لـم  وجـلّ   االله عزّّ أنفمن زعم    ...ءلک ا

  ؛)۱۹۰: تا بيعاملي،  حرّ( »افركتاب االله فهو ك من ردّكتاب االله و فقد ردّ
رد ك ـامـل   ك آنها   ين را برا  يه د كنيرد مگر ا  ك را قبض روح ن    امبري پ Uخداوند«

 اسـت و در آن حـلال و         يزي ـل هـر چ   يه در آن تفـص    كرد  كو قرآن را بر آنها نازل       
رد و فرمـود مـا در   ك ـان ي ـه مردم بـه آن محتاجنـد ب  ك آنچه را ةام و هم كم و اح  حرا

 Uنـد خداونـد   كه گمـان    ك ـ يسك ـو  ... ميردك ـ ن يوتاهك يزيچ چ يان ه يقرآن از ب  
تاب خـدا را  كه ك يسكرده است و كتاب خدا را رد  كرده است   كامل ن كنش را   يد

  .افر استكند او كرد 

 نقـل   امبري از پ  يثيدر حد . ده است ن استعمال ش  ي متون د  يت برا يوصف جامع 
  :كه حضرت فرمودشده است 

  ؛)۱۷، ح۲۸/۳۸ :۱۳۶۳مجلسي، (» لمكت جوامع اليعطأ«
  .لمات جامع اعطا شده استكبه من 

  نيت ديجامع
ا آنـان هـدف   يه آكن است ي ايا در خصوص اهداف بعثت انب     يالات اساس ؤ از س  يكي
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 دگاه در ي ـدو د . انـد  ز نظر داشته  ي ن يوينا علاوه بر آن به اهداف د      ياند و     داشته اخروي
  :ن باره مطرح استيا

 دعـوت   يـا هـدف بعثـت انب    كـه   ن باورند   يدگاه بر ا  ين د ي طرفداران ا  :ديدگاه اول 
  . واگذار شده استي به عقل بشريويد و معاد است و امور دنيمردم به توح
راف  انـص  يـا ه هدف از بعثت انب    كشود   ين برداشت م  ي چن يلام فخر راز  كاز ظاهر   

  :ديگو يه مك است، آنجا ي به امور اخرويويمردم از امور دن
  الحقّی خدميلإ الخلق من الاشتغال بالخلق ی عن دعوی عباری والرسالی النبوّ ی حرف ّ  إن«

فخـر  (» يّصـل  فهـذا هـو المقـصود الأ   یخـر  الآيقبال عل الإ يلإا  ي الدن يقبال عل ومن الإ 
  ؛)۸/۱۱۶: ۱۴۰۸رازي، 

 مـشغول شـدن بـه       يسالت عبارت است از دعوت مردم به جا        نبوت و ر   ةهمانا حرف 
 يا، رو ي ـ آوردن بـه دن    ي رو يار مردم، به مشغول شدن به خـدمت خـالق، بـه جـا             ك

  .است) يا انبيار اصلك (ين مقصود اصليآوردن به آخرت و ا

  :اند سندگان معاصر نوشتهي از نويرد بعضيكن رويبا هم
شت ي ـن جهـان و سـامان دادن بـه مع         ي ـ ا ياارهك ين را برا  يخداوند اولاً و بالذات د    

ات ي ـ ح يالاصـول بـرا    ي عل ـ ين ـيمـات د  ين جهان فرو نفرستاده، تعل    ي ما در ا   ةدرماند
 هـستند   يشت و سـعادت اخـرو     ي ـم مع ي تنظ ـ ي برا يعنياند    شده يريگ  جهت ياخرو

  .)۱۳۷ :۱۳۷۶سروش، (

م ي و تنظ ـ  ي سـامانده  ة دربـار  يات فراوان ـ ي ـات و روا  ي ـ، آ ين ـيبا مراجعه به متـون د     
 فقه در مباحث تجـارت، مزارعـه،        يتابهاكه فقها آن را در      كروابط مردم آمده است     

ات، يــاح، طــلاق و حــدود، قــصاص، دكــه، رهــن، اجــاره، نيــعــه، عاريمــساقات، ود
م روابـط  ي تنظ ـة آنهـا دربـار  ةه هم ـك ـانـد   گـر آورده  ي د يتاب فقه ـ كرات و دهها    يتعز

ن ي ـران اا از طرفـد ي بعضين رو يهماز  . ر مسلمان آمده است   يمسلمانها و مسلمان و غ    
  :اند ه نوشتهينظر

 يهـا  هيد و توص ـ  كي ـامبر تأ ي ـلمـات پ  كث و   يش از آن در احاد    ي و ب  يات فراوان يدر آ 
 ـ نهجو ... شود يده ميد) يويامور دن (ها   نهين زم ي در ا  يخاص ر، ي ـ حـضرت ام ةالبلاغ
 يـة لكبـاً در    ي و امامان تقر   يامبر گرام يده از پ  يات رس يمتها و روا  ك و ح  هالفصاح نهج

ه ك ـر ضمن آني حضرت ام  يها  و نامه  البلاغه نهج يها ، خطبه يروابط و آداب زندگ   
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ت است، نـسبت بـه اخـلاق و روابـط           يم و ترب  ي و تعل  يشناس ني و د  ي خداشناس شامل
  .ت وافر دارديومت عناك حة و اداريومتك و مسائل حياجتماع
دار  ه عهـده ك ـجـا   خرت هرف نبوت و سوق دادن به خدا و آ        ينار وظا كن در   يبنابرا
اند به اصلاح و آموزش مردم و دعوت          شده يا عموم ي ي شخص ي زندگ ي برا يارك

انـد، بـه عنـوان انـسان مـسلمان و       ر پرداختـه ك ـ از منيا امر به معـروف و نه ـ      ير  يبه خ 
 يمـات يانـد و تعل    ردهك ـ  ينوعان مبادرت م ـ   ت هم يمان به خدمت و ترب    يخداپرست با ا  

عت حـساب  ين و شـر ي ـ دءن ارزنده و ممتاز بودن جزياند در ع ن نظرها داده يه از ا  ك
إن هو إلا وح شود و مشمول  ينم

ّ
  .)۵۵، ص۲۸ ش:۱۳۷۷بازرگان، (گردد  ي نمیحऒ ی

اسـت، هنـر، فرهنـگ، امـور     ي مانند اقتصاد، سيه اموركن است ير اكن تف ي ا ةجينت
ات ي و جزء عرض ـ   ن خارج ي دارد از قلمرو د    يه علم و عقل بشر بدانها راه      ك ياجتماع

ه ن ب ـ ي ـات د يرده اما از ذات   ك آنها اظهار نظر     ةن بناچار دربار  يشوند و د   ين شمرده م  يد
  :سدينو يه مين نظري از طرفداران ايكي. نديآ يحساب نم

 محفـوف و    يخين تـار  ي ـد. يخين تار ي و د  يقين حق ين اسلام بر دو نوع است، د      يد
 بـه   امبري ـ پ يخيام تـار  يپ. ت اس يياي و جغراف  يخي، تار يفرهنگ طيمحدود به شرا  

رو بـودن بـا مخاطبـان         و روبـه   يياي ـط جغراف يان، مح كل قرار نگرفتن در زمان، م     يدل
ط و فرهنگ و آداب و رسـوم و  ي خاص با محيانك و ميط زمانيه در شرا  ك يخاص

ت و  ين محـدود  ي ـاند، محفـوف و مخلـوط بـا ا         ردهك  ي م ي خاص زندگ  يطاقت بدن 
ات يات و عرض ـ  ي ـان ذات يد م ي با يام و يروح و هدف پ    شناخت   يلذا برا . تنگناهاست

 ين سـعادت اخـرو    ي و بالـذات شـارع تـأم       يروح و مقصد اصـل    . ردك كيكن تف يد
ن ي ـات دي عرض ـء گفتـه جـز  يوي ـ دن ي زندگ ي سامانده ةنياست و آنچه شارع در زم     

: ۱۳۷۸سـروش،  (شـود   ينـار گذاشـته م ـ  ك يانك و ميط زمانير شرايياست و طبعاً با تغ    
  )۷۱ـ ۸۰

ا افـزون بـر     ي ـه هدف بعثت انب   كن باورند   يدگاه بر ا  ين د ي طرفداران ا  :دگاه دوم دي
ت ي ـدگاه جامعي ـن دي ـبـر اسـاس ا  .  استيوي دن يد و معاد، سامان دادن به زندگ      يتوح

ن اسـلام   ي ـه د ك ـه قائلند   ي از دانشوران فقه امام    ياريبس. ا و آخرت وجود دارد    يان دن يم
: تـا   بيكاشف الغطاء،   ؛  ۳۴ـ۱/۳۵ :تا  بي،  قواعد و فوائد   شهيد اول، ( سعادت هر دو جهان است       يبرا

  .)۷۳ :۱۴۰۸مظفر، ؛ ۲۰
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ه ك ـ را ي، اهـداف ين ـيه با مراجعه به متون دكن است يدگاه اين دي طرفداران ا دليل
م روابـط و    ين اهـداف تنظ ـ   ي ـ از ا  يكـي . رده اسـت  كان  ين به دنبال آن است، خود ب      يد

دلانه و مبارزه با روابـط ظالمانـه اسـت          ح و عا  ي انسان بر محور صح    يمناسبات اجتماع 
  .گردد يه به صورت گذرا به چند مورد اشاره مك

ه حـضرت بـه مبـارزه    ك رواج داشت يباز جنس  هم  در زمان حضرت لوط    ـ۱
  .با آن برخاست
 ولوط

ً
م झا من أحد من العالم م لتأओن الر ينسبقکا إذ قال لقومه أتأओن الفاحشة ما  نکإ

جال شـھوة مـن دون ّ

  .)۸۰ـ ۸۱ /اعراف( لنساء بل أنتم قوم مسرفونا

ه ك ـج بـود    ي از مفاسد را   يكي و تقلب    يفروش مك بي در زمان حضرت شع    ـ۲
  . به مبارزه با آن برخاستيامبر الهين پيا

 م مــن إلــه غــیــبًا قــال ین أخــاࢬ شــعی مــدوإلى لکــا قــوم اعبــدوا االله مــا  م بیيرّ وفوا أّنــة مــن ربــکم فــتکه قــد جــاء

لمیلکا سوا الناس أشیال و سدوا فىیتࡿࡌزان ولا    .)۸۵ /اعراف(  الأرض بعد إصلاحھاࠛࡅاءࢬ ولا 

ده بـود   يشك ـ يل را به بردگ   ياسرائ ي فرعون قوم بن   ي در زمان حضرت موس    ـ۳
  .ديل را از چنگال فرعون رهانياسرائ يه حضرت به مبارزه با آن پرداخت و قوم بنك

 ࣵـا فـانظر کملائـه عـون و فراتنـا إلىی بآثمّ بعثنا من بعدࢬ مـوझ لمفـسدیـفظلمـوا  /اعـراف ( نیاف کان عاقبـة 
۱۰۳(.  

 و ك پـا يج سـنتها ي، تـرو  يـك  ن يارهاكق به   ي را تشو  امبر اسلام ي خداوند پ  ـ۴
  .دينما يست و دور انداختن آداب و رسوم غلط مي ناشايارهاك جستن از يدور
 ر ویأمرࢬ بالمعروف وی بࢩࡉـرّم علـࠔبـات ویࡉـلّ لهـم الطࠔالمنکـنھاࢬ عـن   ع عـࢪ إصـرࢬ والأغـلال الـتىःـئـث واا࡛ࡌ 

  .)۱۵۷/ اعراف( ࢩکانت عل
، ي از جملـه ربـاخوار     ي زشـت جـاهل    ي مأمور بود تا بـا سـنتها       امبرين پ يهمچن
... ، قتـل و   يپرسـت  ردن دختران، بت  ك، زنده به گور     يشك، فرزند يگساري، م يقمارباز
ه ك ـ است يويت و امور نابسامان دنيوضعن تلاشها در راه اصلاح      ي ا ةند و هم  كمقابله  
ن و ي ـت دي ـر، جامعي ـن تقريبنـابرا . العرب در آن موقـع گرفتـار آن بـود   ی ري جز ةجامع
 واضـح   ي امر ي و هم در امور اخرو     يوين هم در امور دن    ي دخالت د  يعت به معنا  يشر
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  .ار استك آشو

  ينير متون ديتفس
ه از  ك ـ اسـت    يريوع تفـس  ، ن ـ يام فقه ـ كت در استنباط اح   ي از ثمرات بحث جامع    يكي
ه از  ك ـ) نص(ح  يم صر ي مفاه ـ۱: اند گونه  دو ينيم د يمفاه. گردد ي ارائه م  ينيم د يمفاه

ه از ظـاهر    ك ـ) ظـاهر (ح  ير صر يم غ ي مفاه ـ۲. گردند ي استخراج م  يني د ينصوص قطع 
 يلام ـكنگـاه   .  گونـاگون را دارنـد     يرهايت تفـس  يشوند و قابل   ي برداشت م  ينيمتون د 

م يمفاه (يني از متون دين دارد، در برداشت ويت د يه او از جامع   ك يريمجتهد و تفس  
  .اثر دارد) حير صريغ

ن از جملـه   ي ـا نوع پاسخ به انتظـار از د       يه آ كن خصوص   يسندگان در ا  ي از نو  يكي
  :دهد ي پاسخ م، اثر داردينين در فهم متون ديانتظار جامع از د

ا و ي ـ سـعادت دن ين بـرا ي ـه متوجـه اسـت د  ك ـ يسك ـرا ي ـر دارد، زيدر فهم متون تأث 
 يـي ازات عقلا ك ـ به طـرف ارت    يآخرت است در نظر او ظهور نصوص تا حد معقول         

 :۱۳۷۵حائري، (كه نصوص تحمل آن معنا را نـدارد   يالبته نه تا حد   . شود يمنعطف م 
  .)۲۷ص،  ۶ش

  :سدينو ين خصوص مي در هميگريد
در متـون مقـدس   م منـدرج  يام و تعالكثر است اگر فهم اح ؤن هم م  يدر فهم متون د   

ت ي ـم، علـم بـه اهم     يام و تعـال   ك ـ اح يه شامل علم به معنـا     كم  يري عام بگ  يرا به معنا  
م علـم بـه علـت و        يام و تعـال   ك ـر اح ياس با سا  يم در ق  يام و تعال  ك از اح  يك هر   ينسب

ه ك ـافـت   يتـوان در   ي م ـ ي تـأمل  كبا اند . ر بشود يآنها تفس ) ي وجود ةا فلسف ي(جهت  
ر تـام و   يتـأث . توان داشـت   ي از متون مقدس م    يه و ك ين در فهم  يانتظار هر فرد از د    

ه انتظار كنيست الا اي نيا ي و مذهبيني دةچ گزار يه ه كن معنا   يقاطع دارد البته نه به ا     
ه فهـم   ك ـتـوان گفـت      يه م ـ ي ـ جزئ ةن در فهم آن اثر دارد اما به صورت موجب ـ         ياز د 
ملكيـان،  ( قـف دارد  ن تو ي ـن انتظـار از د    يـي  بر تع  ي و مذهب  يني د يها  از گزاره  ياريبس

  .)۲۸، ص  ۶ش: ۱۳۷۵

  :ستير نگريتوان به شاهد ز ين نگرش ميبا ا
دگاه اسـلام در    ي د ةه دربار ي امام ي، فقها ينيبا توجه به اختلاف برداشت از متون د       
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. انـد  دگاه متفـاوت ارائـه داده     ي دو د  بت امام زمان  يومت در عصر غ   ك ح خصوص
 دانـسته و از     يبت ضرور يرا در عصر غ   ومت  ك، وجود ح  يلامك ي از نظر مبان   يا دسته
ه را هـم شـامل      ي ـه فق ك ـانـد    ردهك ـر  ي تفـس  يا ات آمده به گونه   يه در روا  كم  ك حا ةواژ
ومـت  ك بـر ضـرورت ح     يعه مبن ـ يلمـان ش ـ  كل مت ي ـ با استناد دل   ينيامام خم . شود يم

  :ديگو يبن حنظله م  عمرةت مقبولي مفاد رواةدربار
ه را هـم  ي ـ فقه امـام كشود  ي برداشت م»امًك قد جعلته حا  ينّإف« لام امام كاز  

ه در يپس فق . م قرار داده است   كومت، حا ك ح يارهاك و هم در     يي قضا يارهاكدر  
  .)۲/۴۷۹: ۱۳۹۴موسوي خميني، (م است كامر و حايّ هر دو حوزه ول

بـت را   يومت در عـصر غ    ك وجود ح  يلامك يه مبان ك يسانكه،  ين نظر يدر مقابل ا  
  :لندئن دسته قايا. اند  دانستهيت، قاضين روايم را در اكا حةاند واژ  ندانستهيضرور

 ي بـه قاض ـ   يات گـاه  ياكم اسـت و ش ـ    ك و حـا   ير از قاض  يه سلطان غ  كروشن است   
  .)۵/۴۶: ۱۴۱۷توحيدي، ( به سلطان يشد و گاه يارجاع داده م

  )ي آزاد حقوقيدانهايم( الفراغ یمنطق
 نيم نموده و ا   يردگارش ترس  انسان و پرو   ةن را در چارچوب رابط    يت د ي جامع يا عده

رده است  كان  ي انسان در برابر خالقش را ب      ةفي وظ ين تمام يه د كاند   ر نموده يگونه تفس 
ه ك ـنـد و از آنجـا       ك را در ارتبـاط انـسان بـا خـالق ادا             يو بر انسان لازم است حق اله      

م روابـط و  ي بـه تنظ ـ يارك ـن ي ـم روابط انسان و خداونـد اسـت و د   ين، تنظ يرسالت د 
م ين بـه تنظ ـ   ي ـرا د ي ـاسـت ز  معن  ين رابطه ب ـ  ي در ا  ي ندارد فراغ قانون   ي اجتماع مناسبات

هم شامل  را  ن  ي رسالت د  ي در مقابل گروه   يول. پردازد ي نم يويروابط و مناسبات دن   
 كشفموسوي خميني، (دانند  يگر ميديكها با ن با خدا و هم شامل ارتباط انسان    ارتباط انسا 

  .)۳۱۲: تا ، بيالاسرار
ن يـي ان انـسان و خـالق، تب      ي ـان ارتبـاط م   ي ـن افزون بـر ب    يلند رسالت د  ئاه ق ك يسانك

  .ش مستقل دارنديعهده دارد، دو گراه ا را بين دني در ايروابط و مناسبات اجتماع
 ةعت اسـلام در هم ـ    يه شـر  ك ـن باورنـد    ي ـش بر ا  ين گرا يطرفداران ا  :گرايش اول 

ن يرده و هم ـ  كن وضع   ينام و قوا  ك اح ي مختلف مناسبات اجتماع   يها ها و عرصه   نهيزم
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  . استيافك امور جامعه ة اداري براقوانين
 ة ادار ير شـده بـرا    ك ـ ذ ين ـيه آنچـه در متـون د      ك معتقد است    ياالله نور  خ فضل يش

  :سدينو ي او م.ستين نياز به وضع قواني است و افزون بر آن نيافكامور جامعه 
 ين قـانون اله ـ ي ـم اي داره را در دستين الهين قوانيتر املكن و يه بهتري امام ةفيما طا 

مـل و   كه را بـر وجـه ا      ياس ـيع مـوارد س   ي جم ،مكه حا كست بل يمخصوص به عبادت ن   
رسـالة  (م بـود  ي ارش الخدش لذا ما ابداً محتاج بـه قـانون نخـواه          ي داراست حت  ياوف

  .)۱/۵۶: حرمت مشروطيت

 ةه هم ـ ك ـ اسـت    يومتك ـ چنـان نظـام ح     يدگاه معتقدنـد اسـلام دارا     ين د يروان ا يپ
ــ را وضــع يتمــاعام اجكــاح  آن اســت و حــق يم اســلام فقــط مجــر كرده و حــاك

  :ل استئن خصوص قاي در اياالله نور خ فضليش.  ندارديقانونگذار
 ةويات بـه ش ـ   ي ـ اسـت و گـرفتن مال      يافك جامعه   ة ادار ي برا يصدقات و خراج شرع   

د از آن   ي ـن اسـت و با    ي ـ مرسوم جهان، موجب انحطـاط و اضـمحلال د         يومتهاكح
  .)۲/۱۳۱: همان( نمود يدور

  :سدينو ي ميشتري با صراحت بيگريد
ده ين نامشخص و نسنج   ين چن يف آن ا  يتها و وظا  ي اسلام، مسئول  يومتكستم ح يا س يآ

ده ي ـ واگـذار گرد   يم اسـلام  ك حا يشياند ق آنها به مصلحت   ييه توسعه و تض   كاست  
 يت دولـت اسـلام    ي بـر مـسئول    يتيه مـسئول  ك ـد  ي ـ مصلحت د  يم اسلام كه اگر حا  ك
رغـم   ير درآمـد و عل ـ    ي ـن و از غ   يات ولو سـنگ   ياش را از راه اخذ مال      نهيزد و ه  يفزايب

ه كــ باشــد يد و بــر خــلاف قــول و تعهــديــن نمايدهنــدگان تــأم اتيــت ماليرضــا
اورنـد و نمـاز بخواننـد و او هـم           يه اسلام ب  ك به مردم جهان داده است       االله رسول

ومــت دارد و كاســلام ح.  ...رديــ نگيزيــات و خمــس از امــوال آنهــا چكــر از زيــغ
 وضـع   يياتهـا ي انجام آنها وجـوه و مال      ي دارد و برا   ييهايتف و مسئول  يومت وظا كح
 از آنهـا    يه تخط ـ ك ـ اسلام قـرار داده      يها  برنامه يم را فقط مجر   كرده است و حا   ك
ام اسـلام   ك ـ اح ي در رابطه با اجـرا     ييلات و ضرورتها  كه مش كست مگر آن    يز ن يجا

م اسـلام بـه عنـوان       كه حـا  كد  يش آ ي پ ـفته باشد ري و نقلها آنها را پذ     يه عقل قطع  ك  ـ
 ياتهـا يمبـود مال  كرد و هم در صورت      يت را بپذ  ي هم مسئول  يم ثانو كضرورت و ح  

ــ ــي، هزي اســلامياول ــ از مــردم بگي آن را بــه عنــوان ثــانوةن  :۱۳۶۴آذري قمــي، ( ردي
  .)۵۲ـ ۱۱/۵۴ش
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 ير اسـلام اسـت و حـق قانونگـذا         يهـا   برنامه يم فقط مجر  كدگاه حا ين د ي ا طبق
د مگـر   ي را بر مردم وضع نما     يگريات د يات مال كر از خمس و ز    يتواند غ  يندارد و نم  

  . برسديم ثانوك حيه به حد اضطرار برسد و نوبت به اجراكنيا
  :سدينو يت مي عصر مشروطي از علمايكي

ه و  ي ـع جزئ ي بـه وقـا    يافك ـ و   ي واف ـ يـة ام اله ك ـن چون اح  ي زم يدر دول مشروطه رو   
امـا مـا اهـل اسـلام و         . لمنتخود ندارند لابدند از مجلس بار     ن  ايه در م  ياست مدن يس
را ي ـم ز ي مقننه ندار  ةاج به قو  يم لهذا احت  ي دار يافك و   ي واف يام شرع كمان چون اح  يا

م ين ـك يز نم ـيم و مخالفـت او را تجـو    يدان ـ يت همه خود را تـابع شـرع م ـ        يشاه و رع  
  .)۳۹: ۱۳۷۴، مشروطيتئل رسا(

 ةتاب و سنت مشتمل بـر هم ـ      كه  كه است   ين نظر ي بر اساس ا   ي نهاد قانونگذار  ينف
عت يه قـانون شـر  ك ـن اسـت  ين ا يت د ياز جامعه است و منظور از جامع      ين مورد ن  يقوان
  .ماند ي نمي باقي قانونگذاري برايي بشر را پوشش داده و جاي ابعاد زندگةهم

ه بشر به كه شارع هر آنچه    كاند   ردهكر  يگونه تفس  نيعت را بد  يت شر ي جامع يبرخ
دا ي ـاز بـه جعـل قـانون پ       ي ـه ن ك ـ يديرده است و در موارد جد     كع  ياز داشته، تشر  ين ن آ
ن قواعـد   ي ـن در چارچوب ا   يرده و وضع قوان   ك را وضع    يلكشده قواعد و ضوابط      يم

  .)۲/۱۲۱: ۱۳۶۸عميد زنجاني، (رده است كبه انسان واگذار را و ضوابط 
 ي و جزئ  يلكام  كم اح ه اسلا كن باورند   يش بر ا  ين گرا يطرفداران ا  :گرايش دوم 

 ةن در هم ـي بـودن قـوان  يافك ـ ين به معنـا   يگونه وضع قوان   نيرده است اما ا   كرا وضع   
ن شـرع، اقـدام بـه وضـع         يست و لازم است در چـارچوب قـوان        ي انسانها ن  يابعاد زندگ 

 آن اقــدام بــه ةتــوان در محــدود يه مــكــن منطقــه را يــد صــدر ايشــه. ن نمــوديقــوان
  .يده استلفراغ نام ای نمود، منطقيقانونگذار

  :دينما ين مييگونه تب نين اسلام، ايت دي الفراغ را با جامعیاو عدم منافات منطق
 يل ـيع اسـلام و نـه دل  ي تـشر ةمبـود در حـوز  ك است بر نقص و يلي الفراغ نه دل   یمنطق

ه ك ـبل. افتنـد  يه اتفاق م ـ  ك يعي از وقا  ين نسبت به بعض   ي د يريگ است بر عدم موضع   
 ي آن بـر تـسلط بـر زمانهـا         يين و توانـا   يع د يت تشر ي جامع ةدهند  الفراغ نشان  یمنطق

ــز. مختلــف اســت ــالفــراغ در دی را وجــود منطقــي ــاي ــه معن ــود ك ين ب ــمب ا عــدم ي
م كرده و بـه حـا  ك ـن يـي  تعيطي الفراغ شـرا  ی منطق ين برا يرا د يست ز ي ن يريگ موضع
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  .)۴۰ :۱۳۹۹صدر، (ده است ي بخشيم ثانوك تحت عنوان حيريگ مي تصمقدرت

 فـراغ   ةط ـي در ح  ي وقت، نه تنها مجاز به قانونگـذار       يم اسلام كدگاه حا ين د يدر ا 
ن بپردازد و   يفتد به جعل قوان   يه اختلال در نظام اتفاق ن     كني ا يه لازم است برا   كاست بل 

ا سـنت باشـد،     ي ـتـاب   كا متخذ از    يناً مطابق   ين ع ي قوان ةست هم ين صورت لازم ن   يدر ا 
  .رسد ي به نظر ميافكع ن موضوعه با شريه عدم مخالفت قوانكبل

  :سدينو ين خصوص مي در اينيمحقق نائ
اسـت امـور امـت      يت و س  ك ـف راجعه بـه نظـم و حفـظ ممل         ي وظا ةه مجموع كبدان  

 ة عمليـة  ف ـيه وظ ك ـ اسـت    يا منصوصات ي هخارج از دو قسم نخواهد بود چه بالضرور       
منصوص  ريا غ يعت مطهره مضبوط است و      يمش در شر  كن و ح  يآن بالخصوص مع  

زان ي ـ عدم انـدراج در تحـت ضـابط خـاص و م            ة آن به واسط   ة عملية فيه وظ كاست  
 يّاطاعت ول ـ ... ول است ك مو ي نوع يح ول ين و به نظر و ترج     ير مع يمخصوص غ 

م الأولىأعوا الرسول ویط وأعو االلهیطأ  كة مبار يةرا در آ    در عرض اطاعـت خـدا و        منکمر 
ه را هـم در عـرض       ي ـعلت صـلوات االله     ي ـه اطاعت مقام رسالت و ولا     ك بل رسول

ن و بـه  ي ـمـال د ك ايه از وجـوه و معـان      ك ـانـد بل   اسمه تعداد فرموده   اطاعت خالق عزّ  
حـات  يبت هم ترج  يطور در عصر غ    نيهم. ن است ير هم هم  يوم الغد يت  ينصب ولا 

 ي عل ـ يـه  قطع ةابت ثابت يات ن يشان لامحاله به مقتض   ين از جانب ا   يذونأا م ينواب عام و    
  .)۱۳۳ـ۱۳۰: تا بينائيني، (است ن قسم ير ملزم ايل تقدك

  ن و اجتهاديت ديجامع
ز متفـاوت   يشود، قلمرو اجتهاد ن    ين م يت د يه از جامع  ك ي متفاوت يرهايبا توجه به تفس   

ه در فهـم مفـاد      كن حد است    يه از اجتهاد دارند در ا     ك اي  يون تلق ياخبار. خواهد بود 
ل و اسـتدلال    ي ـهمـراه تحل  ات از حد ترجمه فراتر نرفته و هرگونـه اجتهـاد را بـه               يروا
نان قلمـرو اجتهـاد     يدگاه ا ياز د . )۳۶ :تا  بيفيض كاشاني،   (دانند   ي مذموم م  يي و عقلا  يعقل

  . است سخنان معصومةدر محدود
  :ئل است قايخ حر عامليش

م مـسئله را از     ك ـم ح يتـوان  يا مـا م ـ   ي ـجه  يدر نت . رديگ يع را در بر م    ي وقا ةات هم يروا
اط ي ـ احت در صورت دوم طبق دستور ائمه     . ميتوان يما ن يم  ينكات استخراج   يروا
  .)۱۹۱: تا بي(م ينك يم
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  .امل متفاوت استك به صورت يدگاه اصولي، ديدگاه اخبارين دي مقابل ادر
رند يگ يار م ك را به    يي عقلا يلهاي استدلالها و تحل   ينين گروه در فهم نصوص د     يا

، يز انسان در تمام شئون زنـدگ      اي امور مورد ن   ة هم ي، برا يع اسلام يو معتقدند در تشر   
ا بـه   ي يلكخواه به صورت    (ز صادر شده است     يع شده و نص بر آن ن      ي تشر يم اله كح

 وجـود   ش امامان معصوم  ي و بعد از او پ     امبرين نص نزد پ   يو ا ) يصورت جزئ 
دا ي ـ را پ يه آن نـص شـرع     كن است   يوشش مجتهد در ا   كن تمام تلاش و     يبنابرا. دارد
و هرگـاه نتوانـد بـه       ) ا در ضمن عموم   يم خاص باشد    ك ح كيخواه به صورت    (ند  ك

 را يم ظـاهر كا ح ي خود حجت    ي ظاهر ةفي انجام وظ  يند برا كدا  ي پ يآن نص دسترس  
مكـارم شـيرازي،   (نـد  ك يگونه موارد مقرر شده است مشخص م ـ ني ايه براك ياز اصول 

  .)۵۷، ص۱۰ ش:۱۳۶۴
 اسـت در    ي تـلاش عقلان ـ   يه اجتهاد به معنـا    كشمندان معتقدند   ي از اند  ياما گروه 

م پرداختـه   ك ـ وجود نـدارد، مجتهـد بـه اسـتنباط ح          يه نص شرع  كن  يآن قسمت از د   
ن گونـه   ي ـن را بـه ا    ي ـت د ي ـه جامع ك ـ ياساساً افراد .  باشد ين برداشت او ظن   ياگرچه ا 

ن ي ـ است، اجتهـاد از نظـر ا      يلك يارهاين مشتمل بر اصول و مع     يه د كاند   ر نموده يتفس
 يل ـك يارهايها و معوص هم هدفنصوص است و مراد از منص    موارد م  ةگروه در حوز  

  . آنيام جزئكن است و نه خصوص احيد
 ييارهـا ي اشـتمال آن بـر اصـول و مع   ين بـه معنـا  يت دين گروه جامع يدگاه ا ياز د 

 ين ـيچـه در متـون د     يـا آن  ه آ ك ـص دهد   يتواند تشخ  يه با مراجعه به آن م     يه فق كاست  
ن دسته  يا نه؟ از منظر ا    ي آن هدف باشد     ةنندك  نيتواند تأم  يز م يآمده در عصر حاضر ن    

 ةريــه از نــص دارنــد، داكــ يرياجتهــاد همــواره بــر نــصوص اســتوار اســت و بــا تفــس
 و علـم بـه      يام جزئ ـ ك ـ علـم بـه اح      اسـت از   ه عبارت كشود   ي را شامل م   يتر گسترده

  .عتي شريلك يارهاياهداف و مع
  : گفته شده استين روياز هم

تاب و سنت مـا را از هـر منبـع           كدو و    نير ا يعتند نه غ  يشر يتاب و سنت منبع اصل    ك
ه ك ـن اسـت    يمنظور از وجود نص در هر مسئله اگر منظور ا         . ندك  ياز م ين ي ب يگريد

. ستي ـ حـوادث ن ة هم ـي موجود جوابگوي وارد شده، قطعاً نصهاي نص يدر هر امر  
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 بازگـشت  يل ـكوجـود آمـده را بـه اصـول و ضـوابط       ه  م حوادث ب  ي اگر بخواه  ولي
  .)۱۳ :۱۴۱۹الدين،  شمس( خواهند بود يافك يم، نصوص شرعيده

 ي و ظن ـ  ي اسلام را به امور قطع ـ     يام نظر كه اح ك پس از آن   يرد غزال يكن رو يبا هم 
ه ك ـ يمسائل فقه . ه مسائل مربوط به فقه بر سه قسم است        كل است   ئند، قا ك  يم م يتقس
ر ياو قسم اخ  . ين ظ ياست و مسائل فقه   كه مورد اجماع فقه    ي است، مسائل فقه   يقطع

ن دسته از مـسائل     ي در ا  ينيم مع كد به نظر ما شارع ح     يگو يرا محل اجتهاد دانسته و م     
  :سدينو ي، او مين رأيبر اساس هم. ندارد

ب بـوده و در     ي مص ي مسائل ظن  ةطيه مجتهد در ح   كن است   ي مختار در نزد ما ا     يةنظر
  .)۳۴۵ :۱۴۱۷غزالي، (رده است كع ني را تشرينيم معكطه خداوند حين حيا

عت بـار   يمال شـر  كت و   يه بر بحث جامع   ك يگريج د ي از نتا  يكيه  كنجاست  ياز ا 
منتظـري،  (عه است ي شيه مورد اتفاق نظر فقهاكشود، بحث تخطئه در اجتهاد است   يم

 اسلام  يبر اساس مذهب تخطئه اگر فقها     . ب است ي تخطئه در مقابل تصو    )۲/۷۳: ۱۴۰۸
ش يا ب ي آنها ناصواب و     ةه دهند چه بسا هم    ئع ارا  موضو يك ة را دربار  ينظرات مختلف 

 يان اجتهادهـا ي ـگـر از م يح نخواهد بود و به عبـارت د  ي از آنها، برداشت صح    يكياز  
ه خلاف واقـع اسـت، در       يح بودن را دارد و بق     يان صح ك اجتهاد ام  يكمختلف، فقط   

رد و   نـدا  يم ـكمنصوص، ح  ريع غ يه وقا كب معتقدند   ين به تصو  يه قائل ين نظر يمقابل ا 
رده اسـت و مجتهـد رأسـاً بـه اجتهـاد            ك ـ صـادر ن   يم ـكن گونه موارد ح   يعت در ا  يشر

 ياري معتزلـه و بـس     .)۵۹۵: ۱۴۰۱حكـيم،   (ب اسـت    يم، مـص  ك ـپرداخته و بعد از صـدور ح      
، ابوالحـسن   يبانيوسـف، محمـد بـن حـسن ش ـ        يان اهل سنت ماننـد ابو     يشوايگر از پ  يد

ر منـصوص،   ي ـه در مـوارد غ    ك ـقدنـد   گر معت ي و گروه د   ي، غزال ي، مزن ي، باقلان ياشعر
 انشا شده   يگريم د كا اگر در واقع هم ح     ين است و    ي مجتهد يم خداوند تابع آرا   كح

نـد  ك  ير م ـ يي ـ تغ يم واقع كخلاف آن باشد، ح    ه اجتهاد مجتهد بر   ك ي در صورت  ،باشد
ر منـصوص، در    يه در موارد غ   كم  ين بگذار ي چنانچه فرض را بر ا     .)۲/۱۰۹: ۱۴۱۷غزالي،  (

 يب اشـعر  ين تـصو  ي ـ مجتهـدان اسـت، ا     يم تابع آرا  ك وجود ندارد و ح    يمكواقع ح 
 اجتهاد بر خلاف آن واقع شده       يم وجود دارد ول   كه در واقع، ح   ك ياست و در فرض   
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ن ي ـنـد و ا   كر  يي ـ طبـق نظـر مجتهـد تغ       يم واقع ـ كه ح كشود   ين امر موجب م   ي، ا است
  .)۱۱۶: همان( است يب معتزليتصو

ت و ي ـ وصـف جامع يعت دارا يه شر كستوار است   ن امر ا  ي بر ا  يعي ش يلامك يمبان
ر ي ـتغي ثابـت و لاي    م ـكر منـصوص، در واقـع ح      ي ـگونه مـوارد غ    نيمال است و در ا    ك

ن اسـت  ك ـند و مم ك را استنباط    يم واقع كان دارد مجتهد همان ح    كه ام كوجود دارد   
 و تـلاش خـود را نمـوده باشـد، مـأجور             يت سـع  ي ـن راه نها  ي ـد و اگر در ا    وبه خطا بر  

  .)۲/۲۱۵: ۱۳۷۸قمي، (ع وجود ندارد ي در تشرين جهت نقصانيو از اباشد  يم

  يين بر نهاد اجراياشتمال د
ن ي ـشود اشتمال د   يعت بار م  يمال و شر  كت و   يه بر بحث جامع   ك يج مهم ي از نتا  يكي

انـد    دانـسته  ين را منتف ـ  ي در د  يي وجود نهاد اجرا   يبرخ.  است ييبر دولت و نهاد اجرا    
ن ي در دييه نهاد اجرايلمان امامك از فقها و متيريثكقابل گروه  در م  )۱۶۲: حائري يزدي (

انـد،    خـود آورده   ي اثبـات مـدعا    يه بـرا  ك ـ يا  از ادله  يكي ضرورت دانسته و     يكرا  
  .)۲/۴۶۱: ۱۳۹۴خميني، موسوي  ؛۱/۴۵۱: تا بي حلي، ؛۱۰۸ :۱۳۷۲لاهيجي، (ن است يت ديجامع

س ي تأس ـ ي دخالـت بـه معنـا      ني ـم، ا يريومـت را بپـذ    كن در ح  يالبته اگر دخالت د   
 را  يي از قواعد و اصول عقلا     يتواند بعض  يه شارع م  كست، بل يد ن يقواعد و اصول جد   

ن ياصل دخالت د  . ديدگاه خود اقدام نما   ي را تخطئه و به اظهار د      يد نموده و برخ   ييتأ
 آن اخـتلاف نظـر      يزان دخالـت و چگـونگ     ي ـ مسلم است امـا در م      يومت امر كدر ح 

انگر ي ب يه فقه اسلام  كتوان اذعان نمود     ي م ينيق در متون د   ي عم يبا بررس . وجود دارد 
.  بشر است ي و اخرو  يويبخش به امور دن    ن و جهت  يلفكام مربوط به افعال م    ك اح ةهم
ن يبهتـر . ومـت اسـت   ك مـسائل ح   ي، پاسخگو ي و اجتماع  ياسي س ةن فقه در عرص   يهم
 اشـاره   يم اسـلام  كن حـا  يادي ـ و بن  يه بـه نقـش اساس ـ     ك است   ياتين امر روا  يل بر ا  يدل
  .ندك يم

  :كند، اين چنين آمده است  نقل مياي كه كليني از امام باقر در روايت صحيحه
قـال  . يیالـولا  والـصوم و   الحجّی و اكالزی و  الصلا يعل: اءيشی أ  خمس يسلام عل  الإ يبن«

 ها مفتـاحهنّ  نّ لأ : فقال ،فضلأ يی الولا :فضل؟ فقال أ ک من ذل  يء ش وأيّ: فقلت: یزرار
 ارض ـياء و شباب الأ  ومفتاحه و  سنامهی الأمر و  ذرو:  قال ثمّ... هنّيل عل يهو الدل  يوالوال
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الكفـر، بـاب دعـائم      مـان و  ي كتـاب الإ   :۱۳۸۸كلينـي،   (» مام بعـد معرفتـه     للإ ی الطاع الرحمن
  .)۵سلام، حالإ

ن ي ـ شـده اسـت، ا     يا ژهي ـ و ة اشار ي زندگ ةت به نقش امامت در صحن     ين روا يدر ا 
  .بخشد يام و مقررات اسلام معنا مكاحگر يه به دكنقش امام است 

ات و بـا    ي ـن گونه روا  يعت با توجه به ا    يمال شر كت و   ي بر اساس جامع   ينيامام خم 
اسـتدلال  . دانـد  ي م ي و دولت را ضرور    يين بر نظام اجرا   ي، اشتمال د  ياستدلال عقلان 

از .  و دولت است   يي، نظام اجرا  ي اجتماع ي زندگ يازهاي از ن  يكيه  كن است   يشان ا يا
  .)۲/۴۶۰: ۱۳۹۴خميني، موسوي (مين جهت دين بايد دربردارندة نظام و نهاد اجرايي باشد ه

 بـر  ياست عامـه و عـال  ير«عه امامت را ي شي و فقهيلامك در منابع  كلمان و فقها  مت
  .)۱۵: ۱۴۱۳طوسي، (اند  ردهكف يتعر» اين و دنيامور د

 يل اول منطق ـكاس ش ـي ـ به نحو قي استدلال عقليك با   ين طوس يرالديخواجه نص 
نصب امام لطف است، لطف بـر       «: ديگو ياو م . ندك  يبه وجوب نصب امام استدلال م     

  .»خداوند واجب است، سپس نصب امام بر خداوند واجب است
  :ديگو يور مكف لطف در شرح عبارت مذي در تعري حلةعلام

ند و از گناهان دور     ك  مي يكن را به طاعت خداوند نزد     يلفكه م ك است   يلطف امر 
 ن دركـي چ وجـه نـه تم  يت بـه ه ـ  ي از معص  ين قرب به طاعت و دور     يسازد و در ا    يم
  .)۴۹۰: ۱۳۹۹حلي، (ار است و نه اجبار و الزام ك

  :ديگو ي لطف مة قاعدةجي در نتيخواجه طوس
 است، نصب امام هم بر خداوند واجب اسـت و           يف باق يلكه ت كه مادام   كثابت شد   

ز مـسلمات اسـت، خداونـد هرگـز در          ه ا ك گفته شده    يآنچه در خصوص عدل اله    
 اسـت   يف بـاق  ي ـلكه ت ك يند، پس تا زمان   ك  ي اوست، اخلال نم   ةانجام آنچه به عهد   

  .)۱۷: ۱۴۱۳طوسي، (ن همان مطلوب ماست يامام هم منصوب است و وجود دارد و ا

 يني جانش ةفي وظ امام. ن است يه، خلافت خداوند در زم    ي امام ةشيامامت در اند  
ن ي بـشر، قـضاوت ب ـ     يت معنو ين و هدا  يغ د ي تبل يعنيگانه   ف سه ي را در وظا   امبريپ

  .)۱/۵۰۰: ۱۳۸۵خميني، موسوي (دار است   عهدهياسي نظام سةمردم و ادار
دانـد پـس از      ي م ـ يب ضـرور  ي ـ زمامدار عـصر غ    يه برا ك را   يطي شرا ينيامام خم 
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 علم  ـ۱ه عبارتند از    كند  ك  ي اشاره م  ير به دو شرط اساس    ي عامه مثل عقل و تدب     شرايط
  . عدالتـ۲به قانون 

  :يسدنو يشان ميا
 اسـلام   يومتك ـام ح ك ـش آمـده و بناسـت اح      ي پ بت امام يه در دوران غ   كنون  كا

ومـت لازم  كل حكيست، تـش ي ـنـد و هـرج و مـرج روا ن     كدا  ي بماند و استمرار پ    يباق
لات لازم است تـا اگـر بـه مـا هجـوم      كيه تش كند  ك  يم م كعقل هم به ما ح    . ديآ يم

م، ين ـكردند، دفـاع    كن تهاجم   يس مسلم يم، اگر به نوام   ينك يريم جلوگ يآورند بتوان 
خواهنـد بـه     يه م ـ ك ـ يشه در برابر اشخاص   يد هم يه با كشرع مقدس هم دستور داده      

ات افراد نسبت بـه     ي از تعد  يري جلوگ يد، برا ي دفاع آماده باش   ينند برا كشما تجاوز   
ن امـر بـه     ي ـچـون ا  .  لازم اسـت   يـي  و اجرا  ييومت و دستگاه قـضا    كگر هم ح  يديك

 ولايـت خمينـي،  موسـوي  (ل داد كيومـت تـش  كد حيرد، بايگ ي خود صورت نم يخود

  .)۳۹: تا ، بيفقيه

 و  يام اسـلام  ك ـ اح يه را مجـر   ي ـ فق ي ول ـ بـت امـام معـصوم     يشان در عصر غ   يا
ه ك ـه قائـل اسـت      ي فق ي ول ي را برا  ياراتيداند و همان اخت    يومت م كل ح كيفل تش كمت

  :سدينو يه مك دارا بودند، آنجا ني معصومة و ائمرسول خدا
به پا خاسـت    ) عدالت،  علم به قانون  (ن دو خصلت باشد     ي ا يه دارا ك يقياگر فرد لا  

 ة در امـر ادار    رمك ـه حضرت رسـول ا    ك را   يتيومت داد همان ولا   كل ح كيو تش 
ن ي ـا. نـد كه از او اطاعـت      ك ـ مردم لازم اسـت      ةباشد و بر هم    يجامعه داشت، دارا م   

ا ي ـ بـود    ري ـشتر از حـضرت ام    ي ـ ب رمك ـ رسول ا  يومتكات ح اريه اخت كتوهم  
البتـه  . ه است، باطـل و غلـط اسـت        يش از فق  ي ب ري حضرت ام  يومتكارات ح ياخت
ل يشان فـضا ي ـ عـالم اسـت و بعـد از ا       ةش از هم ـ  ي ب رمكل حضرت رسول ا   يفضا

ارات يــ اختيل معنــوي فــضاياديــن زكــشتر اســت، ليــ از همــه بريــحــضرت ام
گر يه حضرت رسول و د    ك يتيارات و ولا  يهمان اخت . دهد يش نم ي را افزا  يومتكح

ن ولات و اسـتانداران، گـرفتن       يـي ج سـپاه، تع   ي بس كهم در تدار  ياالله عل  ائمه صلوات 
ارات را بـر    ي ـات و صرف آن در مصالح مـسلمانان داشـتند، خداونـد همـان اخت              يمال
ادل  عنوان عـالم ع ـ    يست، رو ي ن يني قرار داده است، منتها شخص مع      يومت فعل كح

  .)۴۰: همان(است 

گونـه   ني ـ ا يين بر دولت و نهاد اجرا     ي در ضرورت اشتمال د    ي آمل ياالله جواد  يیآ
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  :كند ي ماستدلال
 اخـلاق و  ةومت است و تنها بـه مـسئل  ك حيكجانبه و   لات همه كي تش يكاسلام  ... 

گر نپرداختـه اسـت،     ي د يا نسبت به انسانها   ي فرد نسبت به خالق خود       ةفيعرفان و وظ  
طلبـد، اگـر    يت م ـينارش از او مسئول كدهد و در     يسلام راه را به انسان نشان م      اگر ا 

ت ي ـان طواغ يرد و تجاوز و طغ    ي باطل را بگ   يتبهاك م ة هم ياسلام آمده است تا جلو    
اسـت  ي بـدون س   ين هـدف  يومـت و چن ـ   ك، بـدون ح   يا زهي ـن انگ يوبد، چن كهم   را در 

  .)۷۶: ۱۳۷۸جوادي آملي، (ست ين نكهرگز مم

  :ديگو يه مكد آنجا ينما ي ارائه ميزدياالله مصباح  يیلال را آن استديهم
 امـت   يومـت را بـرا    كه اسـلام وجـود ح     ينك ـست در ا  ي ن يا  و شبهه  كچ ش ي ه يجا

نـد  ك يومت را نف  كن ضرورت وجود ح   يه د ينكاحتمال ا . داند ي م ي ضرور ياسلام
له از  ن مـسئ  ي ـ است، پس اصل ا    ي منتف يلكت باشد به    كله سا ئن مس ي ا ة دربار يا حت ي

ت ي ـفكي هست در خـصوص      ياگر بحث . ن مقدس اسلام است   يات د ينيقيات و   يقطع
ن ي ـارات او و امثـال ا     ي ـف و اخت  يم و حـدود وظـا     كن حـا  يي تع يومت و چگونگ  كح

  .)۱۹۲: ۱۳۷۷مصباح يزدي، (ه معلوم گردد يتاب و سنت قطعكد به يه باكاست 

ومـت  كاسـت و ح ي سةن ـيه اسلام در زمكافت يتوان در ي مينيبا مراجعه به متون د   
 ة در عرص ـياس ـيتوان به قواعد فقـه س  يه مكرده است  ك را مطرح    يياصول و ارزشها  

ر، مـساوات، شـورا،     ي ـت بـر غ   ي ـ عـدم ولا   ةقاعـد . ن قواعـد اسـتناد نمـود      ياست به ا  يس
 بـه   ي اجتمـاع  ة به گناه و تجاوز و در عرص ـ       كمكل، حرمت   ي سب يه، نف يمصلحت، تق 

 و  ي عسر و حرج، تعاون، دعوت، تـول       يه عقود، نف   ب يقواعد عدالت، حفظ نظام، وفا    
 سـلطنت،   ة اقتصاد به قاعد   ة در عرص  ياسيتوان قواعد فقه س    ين م يهمچن.  نام برد  يتبر

 ة بـه قاعـد    ي و نظـام   يت ـي امن ة در عرص ـ  ياس ـين، و قواعـد فقـه س      ياحسان سوق المسلم  
: ك.ر( ت سفرا، صلح و مقابله بـه مثـل اسـتناد نمـود            يحرمت جان مسلمان، امان، مصون    

  .)۴۰۲ـ۷۵: ۱۳۸۷شريعتي، 
 مـردم بـر   ياي ـر دنيه تـدب ك ـن باورند ي هم بر ا  ي، گروه يثرك ا يةن نظر يدر مقابل ا  

هـا،    را نشان داده و نه در برنامه     يات راه ين نه در جزئ   ي آنان است د   ي عقل جمع  ةعهد
  .)۲۰۹: ۱۳۷۷كديور، ( يات و مسائل اساسيلكرده است، كات يلك ةن صرفاً ارائيد

م يه در تعـال   ك ـرفت چـرا    يت آن پذ  يتوان با تمام   يه را نم  ين نظر يه ا ك است   يهيبد
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 زمانهـا   ة هم يستم ثابت برا  ين نظام خاص و س    ييات به تب  يلك ة اسلام افزون بر ارائ    دين
در دوران حضور و     انها پرداخته شده است و آن نظام امامت امامان معصوم         كو م 

  .)۱۱۶: ۱۳۷۲جوادي آملي، (ط است يه جامع الشراي فقيت وليمكبت، حايدر زمان غ
را يز.  آن را امام معصوم به عهده دارد       يه رهبر ك است   يه، نظام ي امام ينظام آرمان 
 امـام،   ةف ـين وظ يمهمتـر . ن اسـت  ي زم ـ ي در رو  ي خلافـت اله ـ   يعي ش ةشيامامت در اند  

 يت معنو ين و هدا  يغ د ي تبل يعني آن حضرت،    ةگان ف سه ي در وظا  امبري پ ينيجانش
  .)۵۱ـ ۱/۵۰: ۱۳۸۵خميني، موسوي ( است ياسي نظام سةت و اداربشر، قضاو
ه بـه رغـم   ي ـه فقك ـبـت آن اسـت     يان غ ورعه در د  ي مطلوب ش  ياسين نظام س  يهمچن

 و  ي شـرع  ي، قاض ينيبت و رهبر د   ي آنها در عصر غ    يست اما وص  يا امام ن  يامبر  يه پ كآن
: تـا   ، بي اسلامي متحكوموسوي خميني،   (بت امام معصوم است     يان در غ  يعي ش ياسي س يشوايپ

۷۶(.  
 ف و مناصـب امـام معـصوم       يبـت، تمـام وظـا     يتوان گفـت در عـصر غ       يا م يآ

ق ي ـز بـه تعو   ي ـد تا ظهور امام همـه چ      ي ندارند و با   يا فهيچ وظ يان ه يعيمتوقف شده و ش   
ن امـر مهـم اقـدام     ي ـ از مؤمنـان بـه ا      يا د عده يف با ين وظا يت ا يا به جهت اهم   يافتد و   

  .ندينما
بـت حـق   يه در عـصر غ ك ـگـردد    يجه حاصل م  ين نت ي و اقوال فقها ا     ادله ياز بررس 

 و آنچه در روابـط بـا مـصالح    يام انتظامك احييه، ضمانت اجراي در امور حسب  يتصد
ف ي ـلكفه و تيم وظكط واگذار شده است خواه به ح يالشرا هان جامع يعامه است به فق   

  .شود ياد ميت عامه يه به نام ولاك يا منصب شرعيباشد 
  :سدينو ي ميياالله خو يیمعاصر آه يفق

 ي همانا در جهت مصلحت همگانـ  اسلام آمدهي انتظامةه در برنامك ـ حدود  ياجرا
 و  يارك ـ فـساد گرفتـه شـود و تبه        يده است تـا جلـو     يع گرد يو سلامت جامعه تشر   

توانـد مخـصوص بـه       ين مصلحت نم ـ  ين گردد و ا   ك  شهي و تجاوز نابود و ر     يشكسر
ن يت چن ـ ي ـرا وجـود معـصوم در لـزوم رعا        ي ـز. حضور دارد ه معصوم   ك باشد   يزمان

 ي نـدارد و مقتـضا     يتي اسـت مـدخل    ي اسـلام  ةه منظـور سـلامت جامع ـ     ك ـ يمصلحت
عت و دستورات خـود قـرار داده آن اسـت           ي شر يه مصلحت را مبنا   ك يمت اله كح
  .)۱/۲۲۴: ۱۳۹۶خويي، (يشه باشد  همي و برايعات، همگانيگونه تشر نيه اك
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  :ديگو يتاب سنت مك استدلال با استناد به  در بخش دومايشان
جـاب  ي را ا  يام انتظـام  ك ـ اح يه ضـرورت اجـرا    ك ـتاب و سنت    ك وارده در    ةاً ادل يثان
 ي خاص ـ يت ظواهر الفـاظ، بـه زمـان       يند اصطلاحاً اطلاق دارد و بر حسب حج       ك  يم

 يله را بررس ـ  ئام، مـس  ك ـ اح يربنـا يلذا چه از جهـت مـصلحت و ز        . اختصاص ندارد 
 اسـلام  يام انتظـام ك ـل، هر دو جهت ناظر بـه تـداوم اح       يجهت اطلاق دل  ا از   يم،  ينك

  .)همان(ه دوران حضور اختصاص داشته باشد تواند ب ياست، و هرگز نم

  :ندك ي ميريگ جهيگونه نت نيشان در ادامه ايا
يز بت ن ي آن در دوران غ    ي است و اجرا   يام به قوت خود باق    كگونه اح  نيجه ا يدر نت 

  .دستور شارع است

  :ديگو يام مكن احيان ايشان در خصوص مجريا
ام، آحاد مـردم    كگونه اح  ني ا ييه مسئول اجرا  كد  ينما ي م يدگاه عقل ضرور  ياز د 

 از معلومـات باشـد بتوانـد    يس در هر مرتبه و مقام و هر سطحكه هر  يستند، تا آنك  ن
 يـة ن خـود اخـتلال در نظـام اسـت و ما          يرا ا ي ز ؛ گردد ي حدود شرع  ي اجرا يمتصد
  .)همان( گردد ي مي اوضاع و نابسامانيختگير درهم

  :يف آمدهع شريه در توقعلاوه آنك
 ی حجّ إنام و يك عل يتهم حجّ إنّثنا ف يحادی أ  روا يلإها  ي فارجعوا ف  یا الحوادث الواقع  مّأف«

  .»االله

  :ت حفص آمدهيو در روا
 يل ـإ الحدود إقامی؟ فقال يو القاضأم الحدود؟ السلطان   يقي من   با عبداالله أسألت  

  .»مكه الحإليمن 

م نمودن را در دوران     كدادن و ح   ه حق نظر  ك يلي دلا ةميات به ضم  ين گونه روا  يا
ام ك ـ احي حـدود و اجـرا  ةه اقام ـكسازد  ي روشن ميداند به خوب ي فقها مبت از آنِ  يغ

  .)۲۲۵ ـ۱/۲۲۴: همان(باشد  ي آنان مةفيبت، حق فقها و وظي در عصر غيانتظام
ن ين و معاصـر   ي، متـأخر  يم قـد  ي از فقهـا   يادي ـتعداد ز ن استدلال را    يب به هم  يقر
خ ي، ش ـ)۸۱۰: ۱۴۰۶( المقنعـه تـاب  كد در يخ مفي آنها به شةتوان از جمل  يه م كاند   نموده
 ـ  تـاب   ك در   يلمي سلار د  )۳۰۱: ۱۳۸۰( النهايهتاب  ك در   يطوس : ۱۴۱۴( هالمراسـم العلوي
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تـاب  ك در   يبن فهـد حل ـ   ، ا )۱۶۵: تا  بي( الدروس الشرعيه تاب  كد اول در    ي شه ،)۲۶۴ـ۲۶۳
 و محمدحـسن    )۳/۴۸۸: ۱۴۰۸( جامع المقاصد  در   كيرك، محقق   )۲/۳۲۸( المهذب البارع 

 )۴۹ ـ  ۴۸: ۱۴۱۵( القضاءتـاب   ك در   يخ انصار ي و ش  )۱/۳۹۶: ۱۹۸۱( جواهر الكلام  در   ينجف
  .اشاره نمود

 ي ضـرور  ي امـر  يـي ن بر دولت و نظام اجرا     يعت، اشتمال د  يت شر يبر اساس جامع  
ماً از  يه مـستق  ك ـ اسـت    يفيلكومت ت كل ح كيه تش كتوان گفت    يه م ك يي جا تا. است

ف ي ـلكن ت ي ـد خود در انجام ا    يط نهاده شده و با    يالشرا ه جامع ي فق ةجانب شرع به عهد   
ن يرالمـومن يلام ام ك ـچنانچـه از    . ردي ـا با دستور و فرمان او انجـام گ        يد و   يمباشرت نما 

  :گردد ي استفاده ميعل
 نهـج  (»  ظـالم ولا سـغب مظلـوم       یظّ ـك يوا عل قارّ ي ن لا أ العلماء   يلاالله ع  خذأما  و... «

  .) شقشقيهة خطب:البلاغه

  :ديفرما يگر مي ديا در جايو 
  )۱۷۳ ة خطب:نهج البلاغه (» هيمراالله فأعلمهم بيه وأقواهم علأمر  الناس بهذا الأحقّّ أ إن«

ستگان مقـام   ي ـن شا يه توانـاتر  ك قرار داده    يسانك يه خداوند برا  ك است   ين حق يا
ــاتر   ــند و دان ــت باش ــت از د يزعام ــراد ام ــن اف ــت و   يدگاههاي ــر زعام ــرع در ام  ش

 ةب از عهـد   يا با تـسب   يه با مباشرت و     كه است   يف خود فق  يلكن ت ي، پس ا  ياستمداريس
  .ديرون آيآن ب

ه ك ـنيه فقها بهتر است به امر نظـارت بپردازنـد تـا ا   ك قائل باشد يسكن است   كمم
ه دولتمـردان هرچنـد   كخ نشان داده است يومت گردند، تاركل حكيماً وارد تش  يمستق

ص يا ضرورت آن را خود تشخ     ي آن   يه درست كنند  ك  ي را دنبال م   ياستيصالح باشد س  
. توان نام بـرد    ي م يه، قاجار و پهلو   يومت صفو ك در ح  يق گوناگون يه مصاد كاند   داده
  .استين مدع روشن اياير گويان زيجر

د و در مجمـع     بل از انتخاب شخصاً بـه نجـف آم ـ        صل اول پادشاه عراق ق    ي ف كمل
  :افت و گفتي حضور علما

  ؛»وامرهمأ خادم للعلماء و موضع ينّأ ی العراق بسميا علكً مليانتخبون«
  .يد با سمت خادم العلما و فرمانبردار دستورات آناننيومت عراق برگزك حيمرا برا
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 تنـد و  يا  نامـه دي ـم گرد كومتش مـستح  ك ـ ح يهـا  هي ـه انتخاب شد و پا    ك از آن  بعد
لا فعلـت  إ ویومك ـمر الحأ يل فوا عن التدخّفّك«:  نجف نوشتيز به علما يآم خشونت

د وگرنـه آنچـه خواسـتم بـا     ي ـ بازداريدست از دخالت در شئون دولت ـ     ؛  »م ما شئت  كب
  .)۶۶ـ ۶۵: ۱۳۷۷معرفت، : ك.ر(شمار رفتار خواهم نمود 

مان و عهـد  ي، ا ي اسلام ةت جامع يريومت و مد  كدگاه اسلام ح  يه از د  ك يياز آنجا 
 ي قـانون در چـارچوب  ي و اجـرا ي است، قانونگـذار  يرفته از شأن ربوب   گ  تئ و نش  ياله
اسـت  يّ خد  ول ـ ي قـانون اله ـ   يرد و مجر  يگ ين نموده صورت م   ييعت تع يه خود شر  ك
ر مـأذون طـاغوت   ي ـه مأذون از طرف خداوند اسـت و در مقابـل آن هـر شـخص غ     ك

 استوار باشد چـرا     يين بر دولت و نهاد اجرا     يد د ي با  لزوماً يرو نياز ا . شود يخوانده م 
 يت آزاديردن ملازمه دارد با تصرف در مال، جان، ناموس و محدود كومت  كه ح ك

د يي ـن تصرف گسترده چنانچـه از طـرف شـارع تأ          ي، و ا  ي و اجتماع  ي فرد يها و اراده 
 ينــيت دمــوكه در حكــن جاســت ي غاصــبانه خواهــد بــود و از همــينگــردد، تــصرف

  .باشد يت آنها از طرف مردم مين و مقبوليمان از طرف دكت حايعمشرو

  يريگ جهينت
 ني ـه در ا  ي ـ است و لازم اسـت فق      يثر در استنباط فقه   ؤ م يلامك يها  از گزاره  يتعداد

د و بـا مبنـا   ي ـها توجه نما   ن گزاره يشرط اجتهاد، نخست به ا     شيگونه موارد به عنوان پ    
ثر بـر   ؤ م ـ يلامك يها از جمله گزاره  . ه بپردازد يام شرع كدادن آنها به استنباط اح     قرار

 يويات دن ين نقش سامان دادن به ح     يد. عت است يمال شر كت و   ي جامع ياستنباط فقه 
م روابـط و مناسـبات   ين، تنظ ـي ـ ديوي ـعهـده دارد و در بعـد نقـش دن   ه  را ب ـ يو اخرو 
ت ي ـعجام. ح و عادلانه و مبارزه با روابط ظالمانه اسـت         ي انسان بر محور صح    ياجتماع

ع نمـوده   ياز داشـته، تـشر    ي ـه بـشر بـه آن ن      كه شارع هر آنچه     كاست  ين معن عت بد يشر
 را  يلكشد، قواعد و ضوابط      يدا م ياز به جعل قانون پ    يه ن ك يدياست و در موارد جد    

ن قواعـد و ضـوابط بـه انـسان واگـذار            ي ـن را در چارچوب ا    يرده و وضع قوان   كوضع  
  .رده استك

ومـت و نظـام     كل و سـاختار ح    ك، نـسبت بـه ش ـ     ير نظ ـ ياسلام علاوه بر طرح مبان    
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ه ك ـ اسـت    ي تنها نظـام   يي نظام ولا  يعير ش كدر تف . ق نموده است  ي طر ةز ارائ ي ن سياسي
 ة آغـاز و در وهل ـ     رمك ـامبر ا ي ـ از رحلـت پ    ياس ـين نظـام س   ي ـت داشـته و ا    يمشروع

بت به  ياند و در عصر غ     ت و امامت امت بوده    يدار امر ولا    عهده عهي ش ةنخست ائم 
 ةف ـي و وظ  يف اله ـ ي ـلك ت يـك ن امـر    يط نهاده شده است و ا     يالشرا  جامع ي فقها ةعهد

ه هـم در بعـد   ك است يني ديومتك اسلام، تنها ح   ياسي س ةه در فلسف  ك است چرا    ينيد
ن بـه خداونـد     ا مجازات مجرم  ة قانون و هم در مرحل     ي و هم در بعد اجرا     يقانونگذار
د از ي ـط جديان و شراكات زمان و من نظام نسبت به اقتضائ يگردد و ا   مي يمتعال منته 
 اسـلام،   ياس ـي س ةدر نگاه فلـسف   . ت انطباق برخوردار است   ي لازم و قابل   يريپذ انعطاف

گـر مبنـا و   يست و از طـرف د ي ـ نيينان به تنهـا  يومت متد ك ح ي به معنا  ينيومت د كح
تواند نظام   يست، نم كين  ين قوان ي ا يه مجر كني بدون توجه به ا    يمحور بودن قانون اله   

 آن از طـرف شـرع،       ي باشد و هـم مجـر      ي لازم است هم قانون اله     پسد  ي نما ينيدرا  
رده ك ـعت آن را مقـرر      يه شـر  ك ـ است   يين همان نظام ولا   يت داشته باشد و ا    يمشروع

ارات مـشروعه   ي ـان در حـدود اخت    كم با توجه به اقتضائات زمان و م       ك حا يّاست و ول  
  . شئون آن خواهد پرداختةومت و اداركل حكيبه تش
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 للدراسـات   يز العـال  ك ـالمرقـم،   ،  ه الاسلامي ی الفقيه و فقه الدول    يیدراسات في ولا  ،  ينعلي، حس يمنتظر  .۵۰

  .ق ۱۴۰۸، يهالاسلام
  . ق۱۳۸۵ان، ياسماعلقم، ، الرسائلاالله،  دروحي، سيني خميموسو  .۵۱
  .تا ي، بيآزادقم، ، حكومت اسلامي،  همو .۵۲
  . ق۱۳۹۴ الآداب، یمطبعنجف، ، البيع كتاب،  همو .۵۳
  .تا ي، بيآزادقم، ، الاسرار كشف،  همو .۵۴
  .تا ي، ب اسلاميوزارت ارشادتهران، ، فقيه ولايت،  همو .۵۵
  .تا ي، بي فردوسةچاپخانتهران، ، ه المله و تنزيیتنبيه الامن، ي، محمدحسينينائ  .۵۶
  . م۱۹۸۱، ياء التراث العربياح داربيروت، ، جواهر الكلامحسن، محمد، ينجف  .۵۷
  . ق۱۴۱۵، ير الاسلامكمجمع الفقم، ، هالفوائد الحائري، محمدباقر، يد بهبهانيوح  .۵۸
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  سازي نقد و بررسي اجمالي دلايل تحريم شبيه

  اهل سنتاز منظر عالمان 

    ١يا رستميثر  
    واحد دانسفهان (ام نوري دانشگاه پيئت علميعضو ه(  

  چكيده      
كند و توانـايي      مي انسان در عصر تكنولوژي و شكوفايي علم و صنعت زندگي         

گسترش امروزه شاهد   . يمينما  مي مشاهده بشر را در دخالت و تصرف در عالم،       
باشـيم كـه     مـي يشناس ـ زيـست  دانـش ژنتيـك و   ة ايـن توانـايي بـه عرص ـ   ةدامن ـ

، در اين زمينه به ابداع و نـوآوري         اط مختلف جهان  ان بسياري را در نق    دانشمند
ي اسـت كـه   سـاز  شـبيه ينـد  اكننده، فر ترغيب نموده، يكي از اين ابداعات خيره      

اين مطلب به قدري اهميت دارد كه عصر حاضر را بـا            . ن مقاله است  يموضوع ا 
  .شناسند  ميعنوان عصر ژنتيك

م ي شـده و بـه تحـر       كمـس  مت يل ـيشان بـه دلا   ي ـشتر آرا يثر اهل سنت در ب    كا      
  :ل عبارتند ازين دلاياهم ا. اند  انسان پرداختهسازي شبيه
  ؛ خانوادهين بردن نهاد ازدواج و نابودي از بـ ۱

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹:  ـ تاريخ پذيرش۹/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. soraya.rostami@gmail.com 
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  ي؛شاوندي ابهام در روابط خوـ ۲      
  ؛ و نبود پدر در موارد خاصين بردن مفهوم مادري از بـ ۳      
   ابهام در نفقه و ارثـ۴      
  . ...و      
 انـسان از    سازي  شبيهل حرمت   يدلااجمالي   يبررس ن مقاله در صدد نقد و     يا      
  .دگاه اهل سنت استيد

  . آراي اهل سنت، حرمت،ژنتيك،  مصلحت،ي، ضررساز  شبيه:يواژگان كليد

  مقدمه
بـاروري    و به طور خاص در     يك و ژنت  يشناس نيآمده در علوم جن    پيشرفتهاي به دست  

ي جـانوران   سـاز   شبيه روشهاي جديد    يةبالگري ژنتيكي، پا   و غر  (IVF)آزمايشگاهي  
ي انسان نيز به موازات اين پيشرفتها و تواناييهـا بـا سـؤالات بـسياري                ساز  شبيه. ديگرد
  .رو شده است هروب

كه اين توانايي به تكامل خود برسد و استفاده از آن رايج گردد، بايد بـه  قبل از آن  
گسترده اجتماعي  آثار  هاي علمي از اين دست،      تكه پيشرف چرا  . ن پرسشها پاسخ داد   يا
  . وسيعي را به دنبال خواهند داشتو

دهـد كـه دنيـاي        مـي  هاي جديد در قرن بيست و يكم ايـن امكـان را بـه مـا               يفناور
اين پيشرفتها . ترين سطح خود، يعني هسته و ژنها، دستكاري كنيم    اي طبيعي را در پايه   

 بـه همـان     ، انسان داده و انسان را قدرتمند كرده       به همان اندازه كه امكانات زيادي به      
هـاي زيـاد، حتـي      ؛ زيـرا بـا داشـتن توانايي        انسان را افزايش داده اسـت      ةاندازه نيز دلهر  

ي از جـانوران    سـاز    شبيه .خطرات بزرگي را به دنبال خواهد آورد       خطاهاي كوچك، 
 بايـدها و    ةر كـشورهاي بـسياري را وادار بـه تفكـر دربـا            ،و امكان انجام آن در انسان     

  .)۲ :۱۳۸۴پژوه،  حسيني( آن كرده است ينبايدها
 ابـزار   كم ـكنش انـسان بـا      يالـت در آفـر     دخ  و سـازي   شبيه مترتب بر    يستيآثار ز 

دگاه ي ـن را از د   ي نـو  ةدي ـن پد ي ـ ا يضـرورت بررس ـ  ... ر معمول و  ي و به طور غ    كيپزش
  .كند  مي فقه اهل سنت دو چندانةژه حوزي به و، گوناگونيها حوزه
نقـد   ل و ي ـ و دلا  يشناس ـ مك ـحي،  شناس وتاه موضوع كار  ي مقاله در دو گفتار بس     لذا

  .گردد  ميميحرمت آن تنظ
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  شناسي موضوع:  نخستگفتار

  يساز شبيهتعريف ) الف
 .ار رفتـه اسـت    ك ـبـه   »  چـوب  كـة تر«و  » جوانه«ه براي   كاي يوناني است     واژه» لونك«
 در .اسـت » ردنك ـتكثير دن وجوانـه ز « لغوي خود بـه معنـاي       ةبه تبع ريش  » لونينگك«

غيـر  « و   (sexual) »جنـسي «ي توليـد مثـل در طبيعـت بـه دو شـكل              شناس ـ  زيستعلم  
 در توليـد مثـل جنـسي، اسـپرم و تخمـك بـه هـم         .شـود   مي  انجام (asexual) »جنسي

يعنـي  » گامـت « در توليد مثل غيـر جنـسي         .دهند  مي پيوندند و زايگوت را تشكيل     مي
كه هر سلول غير جنسي براي تشكيل سلولهاي جديـد،          بل،  سلول جنسي دخالت ندارد   

زني در گياهان، تشكيل دو يا چنـد قلـويي در             جوانه .)۷۵ :۱۳۸۲صارمي،  ( شود  مي تقسيم
: همان( توان به عنوان مثالهايي از توليد مثل غير جنسي نام برد            مي ي را ساز  شبيهرحم و   

۷۸(.  
 ةتوليـد زايگـوت، هـست     ي براي بارور كردن تخمك و       ساز  شبيهن صورت در    يبد

  يك سلول غير جنسي كـه حـاوي        ةتخمك را از آن خارج ساخته و به جاي آن هست          
توليد زايگوت بدون استفاده از اسـپرم،       . دهند  مي  قرار ،باشد  مي  جفت كروموزوم  ۲۳

  .دهد  ميي را تشكيلساز شبيهاولين مرحلة 
سي بـه طـور   سازي فرايندي است غير جنسي كه طـي آن هـستة سـلول غيـر جن ـ             شبيه

زايگـوت را درون    . شود و اسپرم در آن دخالـت نـدارد          مستقيم درون تخمك تزريق مي    
حـال آنكـه در توليـد       . دهند تا به شكل يك موجود زنده به تكامـل برسـد             رحم قرار مي  

موجودات زنده بر خلاف روال معمول از تركيب يك سلول نر و يـك سـلول مـاده بـه                    
تيكي به طور كامل شبيه همان موجودي هستند كه سلول يا           اند، اما از نظر ژن      وجود نيامده 

گوينـد كـه    مي» كلون«هر يك از موجودات جديد را . اند سلولهاي اوليه از آن جدا شده    
  .(Human cloning and human dignity: 42) ي شبيه هم هستندكاز نظر ژنتي

   انسانسازي شبيهاقسام ) ب
  .يدي تول ويدرمان، ياني روسازي شبيه:  انسان بر سه قسم استسازي شبيه
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  ياني روسازي شبيه ـ۱
جـاد  ي و با ا   ينيمات جن ي تقس ةدن به مرحل  ي سلول را قبل از رس     يك سازي،  شبيهن  يا در

 يكـي ژنت) فـرم ( ه هر دو سلول از لحاظ نقشه      كنند  ك   مي ميات به دو سلول تقس    يكتحر
 .)۱۰ :۱۳۸۲ صـارمي، ( ستنديندي ه ا چنين فر  ةدوقلوهاي همسان نتيج  . كاملاً شبيه هم هستند   

ن ي ـر ا ي ـغ اسـت و در   ) يعـاد ( يع ـيرد، طب ي ـعت صـورت گ   يطب  در ينديان فر ياگر چن 
توانـد بـه      مـي  انـسان   در ياني ـ رو يادي ـ بن يسـلولها . شود  مي  خوانده يصورت مصنوع 

 رشـد   ،دهـد   مـي  لكي انـسان را تـش     يكجسم   هك ي نوع سلول  ۲۱۰ از   يكصورت هر   
  .)۱۵: همان( ابندي

  ي درمانسازي شبيه ـ۲
ه ك ـ يي سلولها .شود  مي استفاده درمان امراض لاعلاج     ي عمدتاً برا  ي درمان سازي  شبيه

 ةبـه مرحل ـ   آنهـا بـه صـورت فعـال وجـود دارد و            اعـضا در    بافتهـا و   ياطلاعات تمـام  
ونـد بـه همـان فـرد        يجهت پ  امل و كعضو   ايد بافت   ي تول ي برا ،ده است يتخصص نرس 
  .)۲۵: همان(شود   ميدهنده استفاده

  يدي تولسازي شبيه ـ۳
ز ي ـ انـسان ن   دربارةد  يبدون ترد  .شود  مي وان استفاده يد ح ي تول ي برا سازي  شبيهن نوع   يا

 يـك  ژنتة مـادة د هم ـي موجود جدي،ر جنسيمثل غ دي در تول.دهد  مي رخ ين اتفاق يچن
 و. )۲۴۱، ص۴۴ش: فاضـلي ( ه اوسـت ياملاً شبكن ي و بنابرا،رديگ  مي)والد(خود را تنها از    

  .باشد  ميي است كه موضع نزاعساز شبيه نوع از همين

  سازي شبيه ةخچيتار) ب
 اســپمن نسن ســال هــايــا در. گــردد  مــي بــاز۱۹۰۱ بــه ســال ســازي شــبيه ةخچــيتار
ن ي جن ـ يـك  ،دارو  و يولـوژ يزي در ف  ۱۹۳۵ نوبـل    ةزي جـا  ةبرنـد   و ي آلمـان  شناس  نيجن
يـت، دو لارو متمـايز   رد و با موفق   كسوسمار را به دو بخش جداگانه تقسيم         يسلول دو

را بـراي   كلـون    ةسـاخت  ي به نام هربرت وبر، شبيه     شناس   گياه ۱۹۰۳در سال   . ردكايجاد  
جنـسي از    ه از طريـق توليـد مثـل غيـر         كار برد   كاي از جانداران به      توصيف مجموعه 
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  .)۷۵ :۱۳۸۴تيموري، (آيند   والد به وجود مييك
 يحـاو  ، سلولها يكلئك نو يدهايه اس ك دينما  مي شفك ١ي اسوالد اور  ۱۹۴۴سال  

  . هستنديكاطلاعات ژنت
 ةيد و در فور   ننك  سازي مي   شبيه بچه وزغ را     ي تعداد ٣نگكي و   ٢گزيبر ۱۹۵۲سال  

ــ ــي و۱۹۹۷ الس ــ رازة در مؤســسشارانكــهم  و٤تولم ــ  در٥نيول  اتلند گــزارشكاس
 سـازي  شـبيه  پـستان  ي سـاله را بـا اسـتفاده از سـلولها         ۶ گوسفند بالغ    يكه  كد  نده مي

  .اند كرده
 ٦ معـروف بـه حـوا      ينـوزاد  تولـد    يعن ـي انـسان    سازي  شبيهن  ي اول ۲۰۰۲ دسامبردر  

د تولـد   ي ـلونكت  ك شر ۲۰۰۳ ةيژانو. شود  مي گزارش ٧ كلونيد ت معروف كتوسط شر 
 خـود   ي اثبات ادعاهـا   ي برا يشواهد اما   ،دارد  مي شده را اعلام   سازي  شبيه ةن بچ يدوم
  .)۷۶ :همان( دهد يه نمئارا

  سازي از نظر اهل سنت شبيهل حرمت يم و دلاكح: گفتار دوم
الي كي از نظـر اعتقـادي اش ـ      سـاز   شـبيه ه  ك ـ اند  ثر فقهاي اهل سنت بر اين باور بوده       كا

از  .ه پـذيرفتني نيـست   ك ـآورد    مـي  لاتي بـه بـار    كندارد اما اِعمال آن از نظر فقهي مش       
ي سـاز   يهشـب يـابيم    مـي نـيم در  كه توجه   كهنگامي  . اند  م به حرمت آن داده    ك ح رو  اين

 مانند خلط نسب يا به هم خوردن نظـام ارث و تعيـين نـسب مـشخص                  يانساني مسائل 
ه فقهـا از ايـن منظـر        ك ـست  رو   از اين  آورد،  مي ي شده با شخص اصلي پيش     ساز  شبيه
كه از اين پـس در ذيـل عنـوان بـه             اند  ردهكي انساني اقامه    ساز  شبيهلي بر حرمت    يدلا

  :يمپرداز ارائة آن دلايل و نقد آن مي

                                                        
1. Oswald Avery. 

2. Briggz. 

3. King. 

4. Wilmut. 

5. Roslin Institute. 

6. Eve. 

7. Clonaid. 



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۳

۱۴۸  

   لزوم توليد مثل جنسيـ۱
تــرين راه توليــد مثــل انــساني، تمــاس جنــسي اســت، شــريعت اســلامي نيــز از  طبيعــي

 هرگونـه   رو  از ايـن  . مسلمانان خواسته است تا تنها از اين طريق به زاد و ولد بپردازنـد             
حذف شود از نظـر    و يا حتي    نباشد  انيزم  كه در آن اين م    كتلاش در جهت توليد مثل      

  .نوع استاسلام مم
افي است نگاهي به آيات قرآني در اين باب داشته باشيم تا با سنت خدا در اين                 ك

ه سـخن  ايـن گون ـ  ياثر انـسان ك ـ تي معمـول ةوي اعراف از شةدر سور .مورد آشنا شويم  
فلما تغشاها حملت حملا خف رفته است؛   

ً ّ ّفا فمرت بهیّ ً
 )نيز همـواره    يآيات ديگر  در   )۱۸۹ /اعراف 

ه تنها روش مقبـول اسـلامي       كتوان گفت     مي سخن رفته است، در نتيجه    از اين سنت    
ه طـي آن گامتهـاي زن و مـرد بـا            ك ـبراي توليد مثل، تماس جنسي و آميزشي اسـت          

ي انـساني،   سـاز   شـبيه  اما چون در     ،دهند  مي يلكديگر متحد شده و زايگوت را تش      كي
نـد از نظـر   ك يفا نميبر اين اساس اسپرم مرد در آن نقش ا   چنين چيزي وجود ندارد و    

اسـاس همـين نگـرش اسـت      اسلام حرام است، محمد سيد طنطاوي، رئيس الازهر بر   
نسان من غير امتـزاج مـاء    خروج الإ «: گويد  مي ي انساني را حرام دانسته و     ساز  شبيهه  ك

ه ك ـتوان اسـتدلال نمـود        مي  به تعبير ديگر   .)۴۹ :۲۰۰۲مصباح،  (» نثي حرام الرجل بماء الأ  
توان از هـر طريـق ايـن         تعارف در ايجاد انسان موضوعيت دارد و نمي       تماس جنسي م  

  .موجود را ايجاد نمود
يـه شـده    كه بر خلقت انسان از گامت مـرد ت        كشود    مي در اين جا به دو آيه استناد      

ي تغييـر سـنت خـدا و آفـرينش          سـاز   شـبيه »  العالم الاسـلامي   یرابط«طبق استناد   . است
كـه از ميـان     ؛  )۷/ طـارق (  الـصلب والترائـبينࡌـرج مـن بـࠔ : ي كه فرمود  يانسان است، در جا   

ثمّ  شروع ايجـاد نـسل اسـت     م ة و تغيير شيو   . مادر بيرون آمده است    ةسين صلب پدر و  

له من سلالة من ماء ࡳـ قدر مقـرر   آنگاه حقيقت نژاد بشر را از آب بي؛ )۸/ سجده( ينࣸسجعل 
زي با ژنهاي انسان جهت رسيدن به ي مبتني بر باساز شبيهه عمليات   كحال آن . گردانيد
  .)slamonline.net: ك.ر( مشابه است اي نسخه

 يـد كالدين مختار الخادمي اين گونه بر اهميت آميختن گامتهاي نـر و مـاده تأ              نور
 زوجين از طريق مشروع ة خلق آدم و عيسي راهي در اتحاد نطف      ةبه جز طريق  : ندك  مي
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  .)۲۰ :۱۴۲۵ ،الخادمي( ندارد و درست نيست وجود
ر و  كالتقـاي گامتهـاي مـذ     مسئلة   نهايي خود بر     ةمجمع الفقه الاسلامي نيز در بياني     

آن اسـت   ،   سـنت خـدا در خلـق       :مؤنث به عنوان سنت خدا در خلق انسان گفته است         
 داراي مقـــداري از كه هـــر يـــكـــه مخلـــوق انـــساني را از اجتمـــاع دو نطفـــه كـــ
  .)۶۰ :۱۴۱۸، لاميالمجمع الفقه الاس ةمجل(روموزومهاست بيافريند ك

طبق اين دليل براي توليد نسل بايد به طور يقـين آميـزش جنـسي                :نقد و بررسي  
  . توليد مثل باشد حرام خواهد بودصورت گيرد و اگر از راهي جز

م بـه وجـوب يـا    كصدور ح، دام نص است؟ در فقه ك اين دليل مستند به      :نخست
ه توليـد مثـل     ك ـ آمـده اسـت      دام آيه يا حديث نبوي    كدر  . حرمت نيازمند دليل است   

ه نصي دال بر اين مطلب كرسد   ميبايد از مسير آميزش جنسي صورت گيرد؟ به نظر  
  .اند ردهكوجود ندارد و مدعيان نيز نصي مؤيد نظر خود ارائه ن

ࡌـرج مـن ࠔ  :نند ماننـد  ك   مي ي انساني به آنها استناد    ساز  شبيهه مخالفان   ك آياتي   :دوم

 رخـداد   كه بيـانگر ي ـ   كار نيست؛ بل  ك گوياي وجوب اين     )۷ /قطار(  الصلب والترائبينب
 خداوند در اين آيه و آياتي از اين دسـت گـزارش           . يا سنت الهي در توليد مثل است      

 آفريده شده است،    »ماء دافق « يا   »ترائب« و   »صلب«ه بشر از مواد برآمده از       كدهد   مي
  .دكرم وجوبي استخراج كتوان ح  نمياما از بيان اين واقعيت،

ه ك ـ بل ،آيـد   نمـي   سنت، وجـوب فقهـي آن بـه دسـت          كبه تعبير ديگر از وجود ي     
 تـا صـد سـال    كرمتوان آن را جايز شمرد، براي مثال از زمان حضرت رسول ا  مي

ريم نيز به اين حقيقـت اشـاره   كدر قرآن . رفتند  مي قبل، غالب مسلمانان با شتر به حج      
ه مـردم را بـه حـج        ك ـفرمايد    مي خداوند متعال خطاب به حضرت ابراهيم     . شده است 

 /حـج (خوان؛ آنان نيز با پاي پياده يا بر شتراني لاغـر از راههـاي دور خواهنـد آمـد              فرا

ل رفتن به حج اشاره شـده اسـت پيـاده و بـا شـتر طبـق                  كدر اين آيه تنها به دو ش      . )۲۷
ام استدلال فوق، از اين آيه بايد نتيجه گرفت رفتن به حـج بـا ماشـين يـا هواپيمـا حـر                  

  .، ولي چنين نيستاست
 ؛ل خـواهيم داشـت  ك تولد حـضرت عيـسي مـش   ة طبق استدلال فوق، با نحو     :سوم

  ي انــساني نيــز قبــول دارنــد، در مــورد ايــشانســاز شــبيهه مخالفــان كــزيــرا همــانطور 
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  در متـون مربوطـه گـاه      مـسئله   ه ايـن    ك ـ طبيعي وجود نداشـت و گفتنـي اسـت           روش
ساني ماننـد  ك ـ حتـي  .رود  مـي  نـساني بـه شـمار     ي ا ساز  شبيهبه عنوان مؤيدي بر قدمت      

   ولادت حـضرت عيـسي يـا       ةي انـساني نحـو    سـاز   شـبيه  كمك به   اند  قرضاوي خواسته 
، الخـادمي ( نـد كله را حل    ئه اين مس  كوشد  ك  الخادمي مي نورالدين  . نندكمعاد را اثبات    

۱۴۲۵ :۲۱(.  
 ه بـر ضـد حـضرت مـريم     ك ـ اين نحو استدلال، شبيه استدلالي اسـت         :چهارم

ه وي نوزادش را با خود به ميان مردمش آورد، آنـان بـا ديـدن                ك هنگامي   ،قامه شده ا
 )۲۷/ مريم( ارهكاي خواهر هارون نه پدرت مرد بدي بود و نه مادرت بد           : عيسي گفتند 

امـا  . ه تنها راه باروري و توليد مثل راه طبيعي است      كفرض آنان اين باور عمومي بود       
. مشروع باردار شـده اسـت  نااز راه ـ  نعوذ باالله ـ شوهر نداشته است پس  چون مريم

 حـال   .به طور عملي همين فرض را دارند       ي انساني در اين مورد نيز     ساز  شبيهمخالفان  
توان راههاي ديگري براي باروري جست و همه نيـز جـزء سـنت         مي ه در طبيعت  كآن

ان را ثابـت    تواند ادعاي مخالف ـ    نمي بدين ترتيب، اين دليل   . خدا به شمار خواهد رفت    
  .ندك

   اختلاط انسابـ۲
مقاصد  «مسئلةي طرح   كي از مباحث اساسي اصول فقه اهل سنت بويژه مذهب مال          كي

از اين منظر، هدف هر شريعتي از جملـه اسـلام، حفـظ             . است» تريعپنجگانة كلي ش  
 مـال و نـسب اسـت        ، نفس ، عقل ،پنج مقصد و هدف اساسي زندگي يعني حفظ دين        

ليفي و وضعي نيـز در مجمـوع جهـت حفـظ ايـن              كام ت كتشريع اح  )۲۸: ۱۳۷۶ريسوني،  (
 براي مثال حرمت خمر براي حفظ عقل، حرمت سرقت          ،اهداف صورت گرفته است   

. براي حفظ مال، حرمت قتل براي حفظ نفس و حرمت زنا بـراي حفـظ نـسب اسـت             
 اصـلي   ةي از ضـروريات و مقاصـد پنجگان ـ       ك ـبنابراين اسلام براي حفـظ نـسب كـه ي         

 آنهـا در جهـت حفـظ نـسب و     ةه همكرده است   كامي را وضع    كرود، اح  مي شمار به
تعيين نوع خاص از ازدواج، همراه بـا شـرايطي          .  خوني ميان مسلمانان قرار دارد     ةرابط

 جاهليـت   ةه در دور  كاح  كتحريم زنا و انواعي خاص از ن      . معين در همين مسير است    
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همچنـين  . در اسـلام اسـت     ناشـي از اهميـت حفـظ نـسب           ١ بود مانند استبضاع   مرسوم
وشـشي اسـت بـراي پيـشگيري از خلـط نـسب، امـا               كقـه   تعيين عـده بـراي زنـان مطلّ       

بـرد و موجـب       مـي  ي انساني اين هدف اساسي و ضروري زندگي را از ميان          ساز  شبيه
  .شود  ميخلط نسب

 فـي   یوالعلّ ـ«: گويـد   مـي  نـد و  ك   مـي  م فوق را بـه همـين علـت معلـل          كطنطاوي ح 
نصر فريـد واصـل در سـمينارهاي         .)۲۴۱: ۲۰۰۳،  رياض: ك.ر( »نسابالتحريم، اختلاط الأ  

 ه موجـب خلـط نـسب      ك ـلـي از جملـه آن     يي بـه دلا   سـاز   شـبيه ه  كرد  كمتعددي اعلام   
 العـالم الاسـلامي     ی رابط ـ .)۴۹: ۲۰۰۳،  ريـاض ( شود از نظر اسلام ممنوع و حرام اسـت         مي

جـا خلـط نـسب      اينكـه در    دانـد     مـي  ي انـساني را آن    سـاز   شبيهل حرمت   ياز دلا يكي  
ه عمليــات كــ حــال آن)۱۲۰: ۲۰۰۳، ...مــن رابطــی العــالم الاســلاميرســالی ( شــود  مــيحاصــل

 شـيخ   . مشابه اسـت   اي  ي مبتني بر بازي با ژنهاي انسان جهت رسيدن به نسخه          ساز  شبيه
ي جنينـي   سـاز   شـبيه ي گياهي، حيواني و     ساز  شبيهعبدالقديم زلوم نيز با مجاز شمردن       

گـشتگي نـسب     يـا گـم   » ضياع انساب  «مسئلةجمله   لي از ي به دلا  ي جسدي را  ساز  شبيه
  .)۲۰۰۳رياض، ( داند  ميحرام

 به موارد مختلف قائل بـه  سازي شبيهوشد تا از طريق قياس و الحاق       ك  الخادمي مي 
اح ك ـ ن ،اح در دوران عـده    ك ـاح استبضاع، ن  كار شبيه ن  كاين  : ديگو  مي حرمت شود و  

 اعـراض و انـساب و مخـالف فطـرت سـليم             كت ـ ه ةه ماي كاح محارم است    كمتعه و ن  
هـاي عجيـب در    احهاي فاسـد و شـيوه  ك اين نةهم. زوجيت و روابط خانوادگي است   

لـي عـام بنـا      ك ايـن مقـصد      كه جز به هت ـ   كي انساني موجود است     ساز  شبيهنسل، در   
  اخـلاق، عقايـد، روابـط خـانوادگي و         ةنشده و جز بر مختل ساختن و لرزاندن منظوم        

هر دو در وارد   ! ي چه تفاوتي دارد   ساز  شبيهاح استبضاع، با    كن. ار نيست اجتماعي استو 
هـر دو   . ندكه منحصر به زوجين است مـشتر      ك زوجيت   ةساختن فردي اجنبي در رابط    

                                                        
 ة نكاحي در جاهليت است كه طي آن زن شوهردار پس از پـاك شـدن از عـادت ماهيانـه بـه خواسـت                        .١

دهـد تـا از او بـاردار شـود و بـه ايـن                 هيكل دلاورتباري قرار مـي     شوهرش خود را در اختيار مرد قوي      
د، ش ـ   مـي  اش  واقعـي اي بياورد اين فرزند بعدها ملحق به همين شوهر، نه پـدر               زاده ترتيب فرزند نجيب  

  .اسلام اين نكاح را تحريم كرد
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گمراهي بزرگ دلالت دارند و در        ناشناختگي نسب و بر رسوخ جاهليت عظمي و        به
 :۲۰۰۳ريـاض،   ( ننـد ك   مـي  رقشيوه ف ـ  ند و تنها در نام و     كه مشتر مسئلحقيقت اين    جوهر

۲۱۱(.  
 مياه منتفي است، پس نوبـت بـه خلـط    مسئلة ي انسانسازي  شبيه در :نقد و بررسي  

 زن  كه چنـدين مـرد بـا ي ـ       ك ـدهد    مي خلط مياه و انساب هنگامي رخ     . رسد  نمي آنها
در اين حال اگـر آن زن بـاردار شـود و فرزنـدي بـه دنيـا                  .  همزمان داشته باشند   ةرابط

اسـاس آزمـايش      نـه بـر    ،شـده و مرسـوم شـرعي       وان طبق ضوابط شناخته   ت  نمي آورد،
DNA     ي انساني اگر نگـوييم  ساز شبيهه در كرد كتوان ادعا   مي پدر او را شناخت، اما
 ةدهـد، زيـرا اگـر دهنـد      نمـي  موارد چنين اتفاقي رخة موارد، حداقل در عمد  ةدر هم 
در باشد باز نـسب او معـين        اگر هم خود ما     پدر باشد، نسب نوزاد معين است و       ،هسته

ه نـوزاد سـاختار     كباز معلوم است    ،  باشد  سلول فرد ديگري   ة هست ةاست چنانچه دهند  
ان ك ـه در هـيچ مـوردي ام  كرسد   نميي او را به ارث برده است، بنابراين به نظر كژنتي

 هـسته و سـلول      كه بان ـ ك ـست   ا تنها فرض محتمل آن   . خلط نسب وجود داشته باشد    
 ةرا جـاي هـست     سي اسـت آن   ك ـه بدانيم اين هسته از چـه        كدون آن يل شود و ما ب    كتش

 زن بگذاريم و به اين ترتيـب وي بـاردار شـود، در ايـن صـورت                  ك ي كاصلي تخم 
ي نيست؛ اگر   كه چنين بان  كه فرض بعيد است، زيرا فعلاً       كخلط صورت گرفته است     

ن اسـت از طريـق      ك ـه مم ك ـ ت و بيماريهـا   ل بگيـرد بـه دليـل برخـي مخـاطرا          كهم ش 
 پـنس اسـتفاده از آن را        . اي ساني ماننـد گرگـوري    ك ـ ،هاي ناشناخته منتقل شود    هسته
، اخـص از    ار انجـام شـود، بـاز دليـل فـوق          ك ـه ايـن    ك ـبه فرض هم    . نندك   نمي توصيه
 افـراد   ةبايـد گفـت اسـتفاده از هـست        .  اگر هم اين دليل را بپذيريم      رو  از اين . استمدع

شود حرام است،     مي ه موجب خلط نسب   كآني انساني به دليل     ساز  شبيهناشناس براي   
گيـرد و شـامل       مـي  ي انـساني را در بـر      سـاز   شـبيه  جـزء از     كاما ايـن حرمـت تنهـا ي ـ       

بنابراين در اين جزء خلط نـسب نيـست، در          . شود  نمي ي انساني ميان زوجين   ساز  شبيه
اگر هم پـذيرفتني باشـد تنهـا قـادر بـه         .  اول ناپذيرفتني است   ةنتيجه اين دليل در درج    

 ـ  (حريم مـوارد خـاص و اخـص از مدعاسـت            ت  :كاوشـي نـو در فقـه اسـلامي      ةاسـلامي، مجل

  .)۴۵/۹۲ش
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  ي خويشاوندةابهام در رابط ـ۳
. ديگر وجـود نـدارد  ك نسبت افراد با يدربارةدر توليد مثل جنسي و سنتي هيچ ابهامي    

شـود و در رحـم زن         مـي   منعقد اي  نطفه) آميزش جنسي (ه از طريق طبيعي     كهنگامي  
 ه او را در رحم خود پرورش      ك او با پدر خانواده و زني        ةند، رابط ك   مي  به رشد  شروع
ي پـدر اوسـت و ديگـري مـادر او، ديگـر فرزنـدان               كي،  دهد، معين و معلوم است     مي

 ايـن   ةي انـساني هم ـ   سـاز   شبيهروند، اما در      مي خانواده برادران و خواهران او به شمار      
ه او را در رحـم      ك ـسـاخته بـا زنـي        هي شب ةطه راب كشود و معلوم نيست       مي روابط مبهم 

 قبـل   مـسئلة  قبلي متفاوت است، در      مسئلةي با   كه اند مسئلپرورانده است چيست؟ اين     
زاده  ه خلط نسب ميان افراد حاصل شده و چه بسا فرزنداني حـرام            كفرض بر اين بود     

ه ك ـه ما شاهد نوعي از روابط خواهيم بود         كل بگيرند، اما در اين بحث آن است         كش
ي سـاز   شـبيه  دسـت بـه      اي  نـيم در خـانواده    كفـرض   . شده نيـستند   از نظر فقهي تعريف   

 اين فرزنـد يـا متعلـق بـه پـدر اسـت يـا مـادر و                 . انساني بزنيم و فرزندي به وجود آيد      
 سـلول از پـدر و       ة زيـرا اگـر هـست      ،تواند همزمان به هر دوي آنان منتـسب گـردد          نمي
ي پـدر را بـه ارث بـرده و ديگـر نـسبت              ك ژنتي ة خزانة  از آن زن باشد وي هم      كتخم
 هـر دو از  ك سـلول و تخم ـ ةه او را پرورده است ندارد اگر هم هست       كي با زني    كژنتي

تـوان او را بـه آن مـرد معلـق             نمـي  آن زن باشد فرزند تنها بـه زن تعلـق دارد و ديگـر             
 كي تنها فرزند ي   كخلاف توليد مثل سنتي فرزند از نظر ژنتي        ه بر كاينجاست  . ساخت

  .)۲۳ـ۲۱ :۱۹۹۸، حتحوت( ن استت
سي پـدر   ك ـه چـه    كه اين نيست    مسئل خلط نسب رخ نداده است و        مسئلةدر اينجا   

مـي  كه فقـه بـراي آن ح      ك ـل گرفتـه اسـت      ك جديدي ش ـ  ةه رابط كآن فرزند است، بل   
ديگـر  . دهـد   مـي  انگيـز رخ   ندارد، به اين ترتيب در روابط خويشاوندي ابهامي حيرت        

ار در  ك ـلول جسمي مرد، زن او را باردار نمـوديم و ايـن              س ینيم از هست  كه فرض   كآن
در فـرض   . ه به دنيا خواهد آمـد پـسر اسـت         كچارچوب زوجيت انجام شد، فرزندي      

ه مسئلشود، اما در اينجا حتي اين        مي ه اين فرزند تنها به پدر ملحق      كشد    مي اول گفته 
شـده   يزسـا   شـبيه ه شخص   كگيرد، چون جاي اين پرسش است         مي محل ترديد قرار  

آيا فرزنـد اوسـت يـا       ؟   سلول از او گرفته شده است      ةه هست كسي دارد   كچه نسبتي با    
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ه ك ـسي  ك ـيست؟  كشده   يساز  شبيهتوان پرسيد، پدر شخص       مي مقابل در  او؟ و  برادر
حـاج اسـمير    ال(  هسته و در نتيجه اين دو برادر خواهند بـود          ةست يا پدر دهند   ز او هسته ا 

  .)۶۰: ۲۰۰۰، رجيوال
ه كفرزند به كسي تعلق دارد      : دهد  مي ه چنين پاسخ  مسئلفيق علوان به اين     تر تو كد

 را دارا) صـاحب هـسته  ( وراثتـي والـدين   ة زيـرا خزان ـ ،گرفتـه شـده اسـت    هسته از او 
 دربـارة همـين سـؤال   . باشد، اما از نظر شرعي بايد متخصصان امور ديني نظر دهند     مي

 ك تخم ـةآيـد، دختـر زن دهنـد    ي م ـ ه به دنيا  كفرزند دختر صادق است؟ آيا دختري       
 نـسبت ميـان     دربـارة يا دختر مادر آن زن و در نتيجه خـواهر او؟ ايـن پرسـش                 است؟

 ي،گـر يدر حالـت د . دآي ـ  مـي شيدهك ـ خانواده نيز پيش    ك ي ةشد يساز  شبيهاشخاص  
 سلول شوهر   ةه از هست  كه به هيچ وجه با او نسبت ندارد، بل        كاگر زني نه ماه جنيني را       

ه خود جنينـي از سـلول       كخواهد   ب د و بعدها  ده رحم خود پرورش     خويش است، در  
ي ك ـه ي ك ـشـود     مي خود داشته باشد، پس از مدتي مادر داراي دو فرزند دختر و پسر            

هـم   اينجا ايـن دو بـا      در. ديگري به مادر تعلق دارد      پدر است و   ةشد يساز  شبيه ةنسخ
 حـال آيـا ايـن دو      . دديگر نامي ـ ك ـتـوان آن دو را محـرم ي         نمـي  هيچ نـسبتي ندارنـد و     

، قابـل دسـترس در   ۱۴۸ :الاستنساخ بين العلم و الـدين  القرضاوي،( ننـد كتوانند با هم ازدواج     مي

islamonline.net(.  
يعنـي   شيده شـود؛  كه پاي زن ديگري به ميان       كشود    مي تر  پيچيده ييه در جا  يقض

 بارورشـده را در رحـم خـود پـرورش           ك باشد و ديگـري تخم ـ     ك تخم ةي دهند كي
 ،الخـادمي (دام اسـت؟    ك ـيـست؟ و مـادر تـوهمي        كن صورت مادر حقيقـي      ايهد، در   د

نند و برخي از سـه مـادر احتمـالي        ك   مي جا برخي دو گزينه را پيشنهاد      در اين  )۷۲ :۱۴۲۵
 اسـت، مـادر     كيست؟ سه احتمال دارد؟ مـادر صـاحب تخم ـ        ك اما مادر    ،برند  مي نام

  كه هسته از اوست؟سي است ك مادر ،صاحب رحم
ه در آن فـضا سـنگ روي سـنگ بنـد            كنند  ك   مي ي در اين زمينه چنان تصور     برخ
دهـد    مي ه فرزند پدر خود را پرورش     كرسد    مي كار به جايي  : شد و معتقدند   نخواهد

بـه همـين دليـل       )۱۳۰ :۲۰۰۳ ،ريـاض (باشـد     مـي   مـادرش  ةشـد  و دختر صورت استنـساخ    
دني و اجتمـاعي و از بـين        ي انساني را عملي ويرانگر براي تمـام نهادهـاي م ـ          ساز  شبيه
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ي مقصد  ساز  شبيه .گيرند  مي ه بر ضد آن موضع    اين گون  مقاصد شريعت دانسته،     برندة
دهد و به هرج و مرج خـانوادگي و           مي  نابودي قرار  ةحفظ نسب و عِرض را در آستان      

ارزش مـادري و فرزنـدي و همـسري و ديگـر            . انجامـد   مـي  فاميلي و طوفان اجتماعي   
ه نظام هستي و سنن زندگي بر وفـق  ك دامادي را   ةوني و رابط  درجات خويشاوندي خ  
 بـين شـخص     هي بـه شـناخت رابط ـ     ساز  شبيهدر نظام   . سازد  مي آن بنياد شده است تباه    

الخادمي، (توان پي برد و نه به طور ضـمني    ميديگري، نه به طور قطع    شده با  يساز  شبيه

ي خواهـد شـد؟     سـاز   شـبيه ص  آيا شامل شخ  » للعاهر الحجر الولد للفراش و   «)۶۹ :۱۴۲۵
 ،سيك ـ سـلول    ةحـال اگـر از هـست      . زيرا اين مولود به طور يقـين از منـي مـرد نيـست             

 رديم، چه نسبتي با شخص اصلي خواهد داشـت؟ آيـا بـرادر            كي  ساز  شبيهشخصي را   
اشــته شــود فرزنــد ك دختــرش كسي در تخمــكــ ســلول ة؟ اگــر هــستخواهنــد بــود

 ؟اش  ت؟ خـودش اسـت يـا بـرادرش يـا نـوه            دنياآمده چه نسبتي با وي خواهد داش ـ       به
ه از او   ك ـسي  ك ـ ميان شخص اصلي و      ةقرضاوي نيز در باب رابط     )۹۹ ـ۹۸ :۲۰۰۳ ،رياض(

آيـا  «: هك ـنـد  ك  مـي آور را مطـرح  ي صورت گرفته است اين پرسش حيـرت      ساز  شبيه
يـا بـرادر     ؟ة مـشابه اوسـت يـا پـدر اوسـت          ه نسخ كهمان شخص است؟ با اين اعتبار       

  .)qaradawi.net، قابل دسترس در  ۶۸: الاستنساخ البشري و تداعياته قرضاوي،لا( دوقلوي او؟
 سـلول   ةسي هـست  ك ـه اگـر    ك ـشد  ك ـ   مـي   نيز اين فرض يا پرسش را پيش       الخادمي

ر باشـد در ايـن صـورت بـرادر          كشوهر خود را در رحم خـود بپرورانـد و جنـين مـذ             
و يـا فرزنـدش   ا نـسخه بـدل او    ي ـشوهرش خواهد بود؟ يـا شـوهرش خواهـد بـود؟ و          

 پـدرش اسـت     ةه شـيفت  كه اگر دختري    كگويد    مي  باز )۷۷: ۱۴۲۵ ،الخادمي(خواهد بود؟   
دنيا آيد، اين طفل پدر او خواهد بود        ه  ارد و طفل ب   ك سلول او را در رحم خود ب       ةهست

ي سـاز   شـبيه گونه   توجه به ابهامات فوق هر     رياض احمد با   )۷۸ :همان(يا برادر پدرش؟    
  . استحرام دانسته،  زوجيتةدايرانساني را حتي در 

دانـيم نـسبت شـخص        نمـي  ه چـون  ك ـمفـاد ايـن دليـل آن بـود           :بررسـي  نقد و 
ار حـرام اسـت در ايـن بـاره          ك پس اين    ،ا ديگر افراد خانواده چيست    بشده   يساز  شبيه
  .كته گفتني استچند ن

.  نـه از حقـايق شـرعيه       بنوت و مانند آن از حقايق عرفيه است         مفهوم ابوت و   :يك
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طبـق  . رده اسـت  ك ـجا نيز نظر خاصي ندارد و همان نظـر عـرف را تأييـد                در اين  ارعش
 زاده شـد فرزنـد      اي  ادر زوجيـت و در ميـان خـانواده        ك ـمبناي عرفي اگر فرزندي در      

 فقهـي و    ة ادل ـ ةاگـر هم ـ  . خواهد  نمي  نيز يگريرود و هيچ دليل د      مي زوجين به شمار  
ه معيـار الحـاق فرزنـد بـه         ك ـ بينـيم   مي نيمك را بررسي    قضاوتهاي حضرت رسول  

ه نخست ازدواجي شرعي ميان آن دو وجـود داشـته باشـد و              كوالدين آن بوده است     
افزون . ه آنان فرزند را به خود ملحق ساخته باشند و او را از آن خود بدانند               كديگر آن 

بر اين دو شرط، شرط ديگري وجود ندارد نه مـشابهت فرزنـد بـه والـدين و نـه چيـز        
  .ديگر

ه رنگ نوزاد   كسي نزد پيامبر آمد و معترضانه گفت        كه   ك  حتي هنگامي  رو  ناز اي 
. ه فرزند اوست  ك او را قانع ساخت      به من نرفته است پس فرزند من نيست، پيامبر        

بنـابراين بـراي     .ننـد ك   مـي  اهل سنت نيز اين مطلب را فراوان در همين مباحث مطـرح           
ي ك ـزم است و نـه تطـابق ژنتي       حفظ نسبتهاي خانوادگي از نظر شرعي روش طبيعي لا        

 امر عرفي است و اسلام نيز ايـن امـر   كه نسبت خانوادگي ي  كميان فرزند و والدين بل    
 ه زن و شـوهري داراي فرزنـد       ك ـ در نتيجه طبـق عـرف هنگـامي       . رده است كرا امضا   

  .شوند والدين او خواهند بود مي
سي فرزنـد را از     ك هكافي است   ك اثبات ابوت نياز به دليل شرعي ندارد،         رو  از اين 

ي كه اند مسئل مادر   دربارةاما  . آن خود بداند و دليلي بر خلاف آن وجود نداشته باشد          
 سي فرزنـد زنـي بـه شـمار        ك ـاز نظـر شـرعي      .  تولد است  مسئلةهم   ند و آن  ك   مي فرق
  .نظر در حقيقت تابع فهم عرفي استاين . ه از او متولد شده باشدكرود  مي

از همـسر    منطقـي  دليل پنداري غيـر   ه  ساني ب كه گاه   كبهام   در برابر اين ا    رو  از اين 
إن أࡳـاࢯ إلا اللائـ  :ريم فرمـود  ك ـپنداشـتند، قـرآن       مـي  خود، زن را بر خويش حـرام      

ّ ّ
 ی

يـد بـر ولادت     كتأ. آنكه آنها را زاييده نيـست      بلكه مادر ايشان جز   ؛  )۲/ مجادله( ولدࢮ
افي و لازم مادري و فرزنـدي       كط  ه ولادت به طور يقين شر     كنيز به معناي آن نيست      

اي را از رحـم   رو اگر فرض كنيم كه به دليلي ناچار شديم جنين يـك ماهـه              از اين . است
گمـان   زني از راه جراحي سزارين خارج كنيم و موفق شديم كه او را زنده نگه داريم بي     

  .چه از نظر عرف از او متولد نشده باشد، اگرآن زن مادر او به شمار خواهد رفت
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ي انـساني چـه ابهـامي در روابـط خـانوادگي            سـاز   شبيهه در   ك بايد ديد    حال :دوم
 سـلول   ة زن و هـست    كه زوجين ناباروري از طريق تخم ـ     كنيم  كآيد؟ فرض     مي پيش

در ايـن    داننـد و    مـي  ار را نيـز حـرام     كاهل سنت اين    . ردندكي انساني   ساز  شبيهشوهر  
ريختگي اوضاع  هم ل حرمت را بهيي از دلا  كر ي تشلاسي مانند محمد سليمان ا    كمورد  
فرزند را به پـدر نـسبت        توان  نمي طبق اين استدلال  . )۳۴۵: ۱۹۹۸شتر،  لاا( داند  مي شرعي

رود،   نمـي پس فرزنـد او بـه شـمار   . داد، زيرا آن سلول با مني شوهر بارور نشده است    
  .)۳۴۵: همان(» الولد للفراش«توان نسبت داد زيرا   نمينوزاد را به پدر شوهر نيز

با گامت    بايد به طور يقين    كه تخم كپرسيم چه دليل شرعي وجود دارد         مي حال
ه پدري به دليل رنگ پوست و مانند آن در نسب            ك شوهر بارور شده باشد؟ در حالي     

 دارد؟ مـا چگونـه      مـي  ند ولـي پيـامبر او را از ايـن ترديـد بـاز             ك   مي فرزند خود ترديد  
نيم؟ مفاد اين سخن    كامت پدر پافشاري     با گ  كخواهيم بر ضرورت باروري تخم     مي

ار در گذشته دشوار بـوده      كه باروري با گامت پدر بايد احراز شود و اين           كآن است   
توانيم فرزندي را به پدرش نسبت        مي ه زماني كيعني آن » الولد للفراش «آيا مفاد   . است

 وجـود  هكه مطمئن باشيم اسپرم او در توليد آن فرزند نقش داشته است؟ يا آن       كدهيم  
جا نيز  كافي است؟ در اين   خلاف در انتساب ولد به پدر         زوجيت و عدم دليل بر     ةرابط

ه كبل. رد كه احراز امتزاج براي الحاق ولد لازم نيست        كلي عدول   كنبايد از آن اصل     
باروري از راه طبيعـي در فقـه اسـلامي شـرط     .  شرط نفي ولد است   ،احراز خلاف آن  

 الي نـدارد و فرزنـد بـه پـدر ملحـق      ك بـه پـدر اش ـ     نبوده است پس از اين جهت الحاق      
توان نسبت داد چـرا بايـد        نمي شود نوزاد را به پدر شوهر       مي ه گفته اما اينك . گردد  مي

ه ك ـي از فرضهاي عجيب آن اسـت  كه اين نوزاد از پدر شوهر است؟ يكنيم  كفرض  
ول مـرد   سـل ةي انساني فرزندي زاده شد اين فرزند چون از هست   ساز  شبيهاگر از طريق    

 ده اسـت، م ـگرفته شده است و سلول نيز از ماء يا گامت پدر صـاحب سـلول پديـد آ              
ه ايـن  ك ـتوان گفـت    ميدر پاسخ اين فرض. رود  ميپس اين فرزند فرزند او به شمار      

نـه بـه پـدر او و در         . رود   مي شود و فرزند او به شمار       مي  هسته ملحق  ةشخص به دهند  
در . شمارند نـه پـدر او       مي  او را فرزند اين فرد      عرف نيز  .افي است كجا فهم عرفي    اين

ند نـوزاد احتمـالي را فرزنـد        ك   مي ي انساني ساز  شبيهه اقدام به    كسي  كاين گونه امور    
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  .فرزند پدر و در نتيجه برادر خودداند نه   ميخود
 همـسرش گذاشـته و   ك شوهر در تخم ـةد اگر هست يگو  مي االله یرياض احمد عود  

شـود بـرادر شـوهرش        مـي  ه زاده ك ـزيـرا طفلـي     ،  ام اسـت  اشته شود حر  كدر رحم او    
 )۱۳۰: ۲۰۰۳،  رياض( انساني حرام است     سازي   صور شبيه  ةخواهد بود نه پسرش، پس هم     

گيرد   مينتيجه» الولد للفراش«: ه فرمودك كرمو به استناد حديث حضرت رسول ا
 شـمار شـود و او پـدر شـرعي آن طفـل بـه                مي ه اين فرزند به زوج يعني پدر ملحق       ك

  .)۲۱۱: همان( رود مي
خ الأ«امـا نفرمـود     » الولد للفراش «: ه حضرت فرمود  كحال جاي اين پرسش است      

  توان برادر را پسر به شمار آورد؟  مي آيا طبق حديثرو از اين» للفراش
 ه عـلاوه بـر نفـي پـدر،        ك ـرونـد     مـي   برخـي در ايـن مـورد تـا جـايي پـيش             :سوم

طبـق نظـر    . ي شده است حتي مادر نـدارد      ساز  شبيهه  كخواهند نشان دهند فرزندي      مي
 مـرد   ة از هـسته تهـي شـده اسـت و هـست            كه تخم كجا  شاذلي از آن  تر حسن علي    كد

 ي مـادر را بـه ارث      ك ـجاي آن گذاشته شده است جنـين صـفات و خـصوصيات ژنتي            
برد پس وي مـادر جنـين نخواهـد بـود و نقـش مـادر نقـش پروراننـده اسـت نـه                         نمي
  .)۲۹۴ـ۲۹۳ :۲۰۰۱نادر، (ي است براي نگهداري جنين ننده و تنها ظرفكايجاد
 نيمي از ساختار وراثتي خـود را بـه          كه هر ي  ك است   ي زمان ي پدري و مادر   يعني

 زن از هسته خالي شـود وي ديگـر مـادر            كاز اين منظر اگر تخم    . فرزند انتقال دهند  
ه ايـن مقـدار     كند  ك   مي از ساختار فرزند را تأمين    % ۳فرزند نخواهد بود هر چند باز تا        

مـادر نيـز      بي كه سابق پدر نداشت اين    كشده   يساز  شبيهنقش چنداني ندارد، بنابراين     
ه مـادر  ك ـه در جايي از فقه اسلامي در تعريف مادر نيامده است         كته اين كن. شده است 

  .كندي فرزند خود را تأمين كه نيمي از ساختار ژنتيكسي است ك
 صفات ارثي از پدر به فرزند       ةيا عمد ه همه   كم آن بود    كتا چندي پيش تصور حا    

تر بود تا    ه جدي مسئلدر فرهنگ عربي اين     . رسد و مادر ظرفي بيش نيست       مي به ارث 
 پـسران   پـسرانِ (باعد  بناء الرجال الأ  أ نا وبناتنا بنوهنّ  أبناء بنونا، بنو    :گفتند  مي هكجايي  

  .)هستندبيگانه پسران دختران ما پسران مردان  ما پسران ما هستند و
ه مادر چـه نقـش وراثتـي        كطور معمول اين بحث مطرح نبود       ه  در چنين فضايي ب   
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 فقه نيز تابع همين نگرش عمومي بـوده         رو  از اين  و چقدر اين نقش جدي است،        دارد
امل و بـا هـسته      ك ك مادري بوده و هست چه از طريق تخم        كاست، لذا ولادت ملا   

 فرزند بـه پـدر و ولادت را       لحوق كهسته، شارع فراش را ملا      بي كباشد و چه تخم   
  .ك لحوق وي به مادر دانسته استملا

 در نسب اي ابهامات پيچيده ن است در واقع كه در مواردي مم   ك به فرض    :چهارم
توان آن موارد خاص را معين نمود و از نظر شـرع حـرام دانـست يـا          مي حاصل شود، 

تـوان    مي پدر ن بي براي مثال جهت پيشگيري از زايش فرزندا      . طبق قانون ممنوع نمود   
رد يـا   ك ـ خـودش منـع      ك سلول جسمي زن را جهـت گذاشـتن در تخم ـ          ةگفت هست 

رد كار اقدام خواهند كه در آينده به اين   كزي  ك به مرا  اي  تحريم نمود يا طي بخشنامه    
 به دليـل    رو  از اين . نندك ضوابط خاصي را رعايت      ،اركه براي اين    كاز آنان خواست    

  .ة موارد دادم به حرمت همكن حتوا  نميابهام در موارد خاص
ي انـساني گـاه پيچيـدگي آن را         سـاز   شـبيه  برخي براي نـشان دادن شـأنيت         :پنجم

ي از ايـن  كي. نندك  ميي انساني را تخطئه  ساز  شبيهمطرح و با نماياندن زشتي آن اصل        
 او در رحـم خـود   ة پـدرش اسـت هـست   ةه شـيفت ك ـه اگر دختري كجزئيات اين است   

د، اين طفل پدر او خواهـد بـود يـا بـرادرش يـا فرزنـدش؟                 وريا آ  به دن  يارد و طفل  كب
ل كتوان عين همـين ش ـ      مي ي انساني نيست و   ساز  شبيهل متوجه   كه اين ش  كغافل از آن  
 پدرش است و    ةدر فرض فوق اگر بگوييم دختري شيفت      .  ديگري نشان داد   ةرا به گون  

ان آن را طبـق     تـو   مـي  شـود   مي از او فرزندي آورد چون اين عمل موجب ابهام نسب         
ل پـروژه را نفـي      ك ـ گزينـه    كدليل دشواري در ي   ه  ه ب كرد، نه اين  كقانون يا شرع منع     

ي سـاز   شـبيه تـوان حرمـت       نمـي  ه از ابهام در روابط خانوادگي     كوتاه اين كسخن  . ردك
  .يجه گرفتنت انساني را

  ـ نبود پدر در موارد خاص۴
ي انساني  ساز  شبيهاما  ،  دارنددر توليد مثل جنسي همواره دو نفر در ايجاد جنين نقش            

ه بتوان بدون وجـود پـدر، شخـصي را          كسازد    مي ان را فراهم  كبه لحاظ نظري اين ام    
 سـالم سـلول در اختيـار        ة هست ك و ي  ك تخم كه ما ي  كافي است   ك. ردكي  ساز  شبيه
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 سلول جـسمي  ةتوان هست   مي  تن باشد يعني   كن است از ي   ك باشيم و اين دو مم     داشته
، اشــتكرا در رحــم همــان زن   او وارد ســاخت و آنةهــست ي بــكزنــي را در تخمــ

از . نـيم  كپـدر ايجـاد   توانيم اشخاصي بي  ميشويم و  مينياز ه ما از پدر بي  كاينجاست  
ي از مقاصد شـريعت اسـلامي داشـتن         ك حمايت از نسب به عنوان ي      ةسوي ديگر لازم  

ي از اهـداف  كي انساني ناقض يساز  شبيهپدر براي تمام اشخاص است به همين سبب         
ي انـساني را از نظـر فقهـي حـرام دانـست شـيخ               سـاز   شـبيه  بايد   رو  از اين . شارع است 

 همـسئل ي انـساني همـين      سـاز   شـبيه ي از دلايل مخالفت خود را بـا         كعبدالقديم زلوم ي  
  .)۲۰۵: ۲۰۰۳ ،رياض(شمارد   ميداند و آن را ناقض مقاصد شريعت مي

  .كردته اشاره كن تنها به دو نتوا  ميدر پاسخ اين استدلال :نقد و بررسي
ه توليد فرزنـد از راه غيـر        كجاي فقه آمده    كدر  . ه چنين باشد  ك به فرض    :نخست

عمل خلاف  . ار نيست كجا نيز زنايي در      حرام است؟ در اين    جنسي و بدون نياز به پدر     
. ودش جـاي بحـث دارد     ار خ ـ ك ـشرعي نيز صورت نگرفته است، پـس حرمـت ايـن            

  .اند دست ندادهه ليل فقهي دال بر حرمت بدون پدر بودن بجا هيچ دمدعيان در اين
ه از نظـر شـرعي درسـت باشـد، امـا بـاز ايـن دليـل اخـص از                     ك ـفرض اين   بر :دوم

ادر زوجيــت فرزنــدي را كــه زوجــين و در كــمدعاســت در ايــن صــورت در جــايي 
ال پيش نخواهد آمد و اگر اين دليل وارد باشد تنهـا مـوارد              كنند اين اش  كي  ساز  شبيه

  .سازي را شبيهرده است نه هر نوع كي را تحريم ساز شبيهخاص از 
ي انساني به طور اساسـي  ساز شبيهه با كاست   بر اين باور   الخادمينورالدين مختار   

ه در ك ـگـذارد    مـي  زيـرا وي فـرض را بـر ايـن    ؛رود  مـي سره از ميان  كمفهوم پدري ي  
ثـري از پـدر در وجـود    ي انساني هيچ مردي نقـش نـدارد و در نتيجـه هـيچ ا      ساز  شبيه

  .)۷۲ :۱۴۲۵، الخادمي( شود  نميشده ديده يساز شبيهنوزاد 
اشـته شـود در     ك مـادر    كه هسته از پدر گرفته و در تخم ـ       كمگر آن : گويد  مي وي

 ه پدر نيز در تحقق جنـين نقـش خواهـد داشـت وي آنگـاه ادعـا         كاين صورت است    
وي به ايـن    . )۷۳: همان(  فرض است و هنوز محقق نشده است       كه اين تنها ي   كند  ك  مي

شـود و ديگـر از ايـن جهـت            ابوت حـل مـي     مسئلةه  كرسد، يعني جايي      مي هكمورد  
 افتـراض   كه اين تنها ي   كند  ك   مي ي انساني نخواهد بود، ادعا    ساز  شبيهالي متوجه   كاش
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سـازد    مـي  جديت مطرح  ي انساني را چنان با قطع و      ساز  شبيهن مفاسد   ك است لي  نظري
  .شده بوده است يساز شبيهرا خود ديده و شاهد فراوان انسان  آنها ةه گويي همك

  ـ ابهام در نفقه و ارث ۵
ي از  ك ـي انـساني موجـب مخـدوش شـدن ي         سـاز   شبيهاز نظر برخي عالمان اهل سنت       

 زيرا پيامد منطقي ابهام در روابط خانوادگي آن ؛شود  ميام فقه مانند نفقه و ارث     كاح
ساني مـشمول  ك ـبـرد و چـه     مـي سي ارثك ـچـه  سي از ك ـداند چه   نميه فقيه كاست  
ي شـده  سـاز  شـبيه  سلول جسمي مادر خود     ةه از هست  ك، براي مثال آيا دختري      اند  نفقه

ي فرزنـد او بـه شـمار    ك ـهرچند به لحاظ ژنتي  . است، از شوهر آن زن ارث خواهد برد       
 شريعت يعني حفظ مال نخواهـد  ةي از مقاصد پنجگانكار خلاف يك؟ و آيا اين   رودن

عبدالهادي مـصباح   و (ikwaninfo.net) عبدالقديم زلوم    ،)۳۲: ۲۰۰۱(شتر  لا؟ سليمان ا  بود
ي انساني  ساز  شبيه از اين منظر به نقد       )mideastnnet.comدر  قابل دسترس   ،  ۱/۱۱۲ ش :۱۴۱۸(

  .اند پرداخته و آن را حرام دانسته
  :ته گفتني استكدر اين مورد نيز دو ن :نقد و بررسي

افي كآيد و     نمي  اول چنين ابهامي پيش    ةه گذشت در درج   كطور    همان :نخست
 ةه در دايـر   ك ـفرزندي را   » الولد للفراش  «ةه طبق همان مخالفان به استناد قاعد      كاست  

ل ارث و ك والدين ملحق سازيم، در نتيجه ديگر مـش    هي شده است ب   ساز  شبيهزوجيت  
خـود ملحـق    فـراش بـه والـدين     ةسي را طبـق قاعـد     ك ـاگـر   . نفقه نيز حل خواهد شـد     

تعيـين  . گـردد   مـي ساختيم، نسبت او با عمو و خاله و ديگر طبقات فاميلي نيـز روشـن     
  .ة فقهاستديگر مراتب خويشاوندي نيز وظيف

ي انساني  ساز  شبيهال وارد باشد و بتوان آن را جدي شمرد،          ك اگر هم اين اش    :دوم
  خويـشاوندي  در روابـط   ه منجر بـه ابهـام در روابـط انـساني و           كتنها در موارد خاص     

بنابراين اين . ار مجاز خواهد بودك زوجيت اين ةاما در داير ،  ار حرام است   ك شود، مي
  .باز ناقص است، دليل به فرض تماميت

  د ازدواج و نابودي خانوادهاز بين رفتن نهاـ  ۶
مدت به نابودي نهـاد خـانواده و از         سازي انساني در دراز     شبيهلات فوق   كافزون بر مش  
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ترين  يد شارع و اساسي   كه همواره مورد تأ   كنهادي  . انجامد  مي  ازدواج  رفتن اصل  بين
ند و بـراي    كي  ساز  شبيهس بتواند به سادگي انساني را       كنهاد اجتماعي است، اگر هر      

ار نيازي بـه ازدواج نداشـته باشـد، چـه ضـرورتي بـراي تـن دادن بـه ازدواج و               كاين  
ي انـساني را    سـاز   شـبيه  لات آن وجـود دارد؟ بـه همـين دليـل قرضـاوي            كتحمل مـش  

. )qaradawi.net در    قابـل دسـترس    ،۲۴۵: ۲۰۰۳ قرضـاوي، ال( شـمارد   مي مخالف سنت ازدواج  
ه اسـاس  ك ـ نـابودي خـانواده   ةه ماي ـكرا به دليل آن  العالم الاسلامي آن   یل رابط كدبير  

سترس  قابل د،۹۶: ۲۰۰۳ ،من رابطی العالم الاسلاميرسالی  (نـد  ك  مي اجتماع است دانسته تحريم   

  .)islamonline.netدر 
ه بـه   ك ـان را يافـت     ك ـس ايـن ام   ك ـه هر   كطبق اين دليل هنگامي      :بررسي نقد و 

ند نهاد ازدواج از بين خواهد رفت و ايـن          كي  ساز  شبيهسادگي فرزند دلخواه خود را      
 خواهد ماند، اما اين دليل نيز از اثبات مدعا نـاتوان اسـت و ميـان                 كسنت ديني مترو  
جا مفروض مدعيان آن اسـت      در اين .  آن ارتباط منطقي برقرار نيست     ةمقدمات و نتيج  

نـد اگـر توليـد      يگو رو مي   از اين . ه انگيزه و هدف اصلي از ازدواج توليد مثل است         ك
 ه فـرد  ك ـپس تا زمـاني     . چيده خواهد شد  كن گردد، اين نهاد بر    مثل بدون ازدواج مم   

 در  )۱۴۰: ۱۹۹۸غنـيم،   ( هـد بـود   ار نخوا كند ازدواجي در    كي  ساز  شبيهتواند خود را     مي
  .كات زير اشاره خواهد شده تنها به نمسئلنقد اين 
ه هـدف اصـلي ازدواج      ك ـي آن كي.  اين دليل بر دو فرض اصلي استوار است        :اول

اگـر ايـن    . دينما  مي از از ازدواج  ين يي انسان را ب   ساز  شبيهه  ك آن ديگر. توليد مثل است  
توانـد بـه خـوبي        مـي  راواني خواهد داشت و   يي ف ااركدو فرض اثبات شوند اين دليل       

  .كندي انساني را تقويت ساز شبيهموضع مخالفان 
 مـردم از ازدواج توليـد مثـل اسـت           ة اولي ـ ةه هـدف و انگيـز     ك ـ مقصود از اين   :دوم

ه مردم آگاهانـه و از  كي آن كي. ردكتوان تقرير     مي چيست؟ اين ادعا را به دو صورت      
ديگـر  . رده و فرزندي برايشان حاصـل شـود       كثل  نند تا توليد م   ك   مي سر قصد ازدواج  

  ازدواج به طور معمول به توليد مثل منجـر         ةنند، نتيج كه آنان به هر دليلي ازدواج       كآن
 را از آب برگرفتنـد تـا بـراي          موسي قصص آمده است آل فرعون       ةدر سور . شود مي

طه آل فرعون   . اندوه باشد  ةآنان دشمن و ماي    لفا ًّون لهم عدوا وحزیلتق نـاک
ً
 ) اهـل  ؛)۸/ قـصص 
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.  انـدوه فرعـون شـود   ة فرعون موسي را از دريا گرفت تا در نتيجـه دشـمن و ماي ـ      بيت
ه لام ك ـه ايـن لام بـراي تعليـل نيـست بل         ك اند   حرف لام گفته   دربارةجا  مفسران در اين  

او ناخواسـته و     بـه زيـان او انجاميـد و        ار فرعون به طور عملي    كغايت است يعني اين     
در دليـل فـوق نيـز بايـد ايـن           . خويش را در دامـان خـود پـرورش داد         نادانسته دشمن   

مطلب روشن شود و به تعبير فني علت و انگيزه از غايـت و نتيجـه بازشناسـي گـردد،         
. توليد مثل است يـا غايـت آن توليـد مثـل اسـت             ،   مردم از ازدواج   ةآيا هدف و انگيز   

 مـردم از ازدواج     ةه هـدف و انگيـزه و قـصد آگاهان ـ         كاگر مقصود مدعيان آن است      
دست آورند دست به ايـن  ه ه فرزندي بكه آنان براي آنكبه اين معنا   . توليد مثل است  

ن اســت افــراد معينــي بــا كــليــت ايــن ســخن ناپــذيرفتني اســت ممكزننــد،   مــياقــدام
  .نندكهاي اقتصادي يا براي داشتن عصاي پيري ازدواج  انگيزه

يـست و واقعيـات بيرونـي و مـشاهدات          اما غالب ازدواجها با اين انگيزه نبـوده و ن         
 ه درسـت بـر    ك ـنـد، بل  ك   نمـي  فراوان و دستاوردهاي زيستي، نه تنها اين ادعـا را تأييـد           

ر توليد مثل باشد ذهـنش مـشغول        كه مردي به ف   كه سالها قبل از آن    كخلاف آن است    
 ايـن جذبـه اگـر نيرومنـد شـد بـه ازدواج            . گـردد   مـي  جنس مخالف شده و جذب او     

  .افتد  مير توليد مثلكه به فكدتي بعد از ازدواج است انجامد و م مي
ه مدعي  كي انساني را مغاير نهاد ازدواج دانست        ساز  شبيهتوان    مي تنها در صورتي  

دهنـد و چـون       مـي  خواهند فرزندي داشته باشند بـه ازدواج تـن          مي شويم، افراد چون  
زدواج برچيـده   ند بـه طـور عملـي بـساط ا         ك   مي ي انساني اين هدف را تأمين     ساز  شبيه

  .كه اثبات اين ادعا نيز سخت و دشوار است خواهد شد
رد و آن را حرام دانـست       كي انساني مخالفت    ساز  شبيهتوان با     مي البته در صورتي  

گونـه تمايـل    فاقـد هر  به طور اساسـي افـرادي         جنسي انسان را از بين ببرد و       ةه غريز ك
 نخواهد داشـت و تـصور آن      رري كه ديگر به سوي ازدواج گام ب       جنسي بيافريند، طو  

ساني ك ـرد و فريب طبيعت را نيز نخواهند خورد از قضا ذهن خلاق             كرا نيز نخواهند    
  .كرده استنيز اين ايده را طرح 

س ير، نايب رئيس اتحاد ناشران عـرب و رئ ـ كل دارالفكمحور عدنان سالم، مدير   
 سـتدلال ميت معنوي بر ايـن نظـر اسـت و ايـن گونـه ا              كسيون حمايت از حق حا    يمك
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ثير غيـر جنـسي اسـت و        ك ت ةزاد،  شده ه شخص استنساخ  كمفروض آن است    . كند  مي
در نتيجه هـيچ تمايـل جنـسي نـدارد و چيـزي از ازدواج و               ،  داند  نمي چيزي از مسائل  

ه معناي توليـد    كرده است   ك فوق فرض    ةگويند )۲۲۱: ۱۹۹۷االله،    فضل( داند  نمي خانواده
شده خودش خنثي است يا هـيچ ميـل          يساز  شبيهه شخص   كمثل غير جنسي آن است      

 را در   اي  ي انساني چنين نتيجـه    ساز  شبيهاگر  . جنسي ندارد و يا نيازي به خانواده ندارد       
ه ك ـرد، اما واقـع آن اسـت        كي استنتاج   ساز  شبيهتوان از آن حرمت       مي برداشته باشد، 

  .ي اين پيامد را نداردساز شبيه
تفا كي از دو جنس و ا     كنيازي از ي   ي بر بي  ساز  شبيهه بگوييم   ك مقصود از اين   :سوم

ي سـاز   شـبيه ه در   ك ـ جنس استوار است دقيقاً چيست؟ آيا مقـصود ايـن اسـت              كبه ي 
بايد شرط ديگري نيـز     ،   و رحم  ك سالم و تخم   ةانساني علاوه بر ضرورت وجود هست     

ه اين ادعـا  ك جنس است؟ اگر مقصود چنين است كتفا به تنها ي   كفراهم شود و آن ا    
رده اسـت و قرضـاوي نيـز        ك ـسي چنين ضرورت و يا شرطي را اعـلام ن         ك خطاست و 

ي سـاز  شـبيه ه ك ـ انـد  دام متخصصان گفتهكدهد كه   نمي براي اثبات نظر خود توضيح    
ي سـاز  شـبيه ه  ك ـانساني ازدواج را از ميان خواهد برد و بايد به طور منطقي نشان دهد               

ه چه  كانونگذاري ما دارد    انساني مستلزم جنس واحد است اين بستگي به انتخاب و ق          
 نابودي نهاد ازدواج    ي انساني و  ساز  شبيه منطقي ميان    اي  رد بدين ترتيب ملازمه   كبايد  

  .وجود ندارد

  ن رفتن مفهوم مادرياز بيـ ۷
ه حتـي مفهـوم     ك ـي انساني نه تنها ازدواج متلاشي خواهد شد، بل        ساز  شبيهبر اثر رواج    

 ميان دو   ة فرزند و مادر رابط    ةرود و رابط   مي مادري همراه با معناي عاطفي آن از ميان       
  مـادري كار بـه مـسخ غريـزة    از نظر رياض احمد، اين       . نه دو انسان   ، خواهد شد  ءشي
: ۲۰۰۳،  ريـاض ( نـد ك   مي زيرا رحم را به تنها ابزاري براي حفظ جنين تبديل         ،  انجامد مي

حـس مـادري    ،  شدك ـه براي زايمان و پـرورش جنـين خـود زحمـت ن            ك مادري   .)۱۳۶
  .نخواهد داشت

 مـسئلة ي انساني بـا     ساز  شبيه مسئلةه   ك شود  مي تر اين جنبه هنگامي جدي    يد بر كتأ
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 ةه دارنـد  ك ـدر مـواردي مـادر اصـلي        .  يا مادر جايگزين پيوند بخـورد      اي   اجاره رحم
ك بارورشده را در رحم خود پـرورش دهـد؛        تواند تخم   نمي  است به دلايلي   كتخم

. ندكدهند تا نقش مادر ميانجي را بازي          مي ري جاي  آن را در رحم زن ديگ      رو  از اين 
 ه در ناباروريهاي معمولي نيز    كي انساني اختصاص ندارد، بل    ساز  شبيهار به مورد    كاين  
خود موجب شده است تـا بـه   ، انكاما فراهم شدن اين ام  رد،كتوان از آن استفاده      مي
اهيم اساسي و   ن رفتن مف   از ميا  ةار را ماي  ك ديگري شود و اين      ةي انساني حمل  ساز  شبيه

  .سنتي مادري بدانند
آن را ايجـاد    ،  ه تمـدن غـرب معاصـر      ك ـ اين از بـدعتهايي اسـت        ،از نظر قرضاوي  

رده و آن را    ك ـرده است بدين ترتيب غربيان با معناي زيبا و شـريف مـادري بـازي                ك
ه مادري بـه معنـاي قرآنـي        كدر چنين فضايي است     . )۱۰۶ :۱۴۲۰ عارف،( اند  فاسد ساخته 

  .)۱۴۴: الاستنساخ البشري قنبله العصر ( ن از ميان خواهد رفتآ
  :كته گفتني استدر نقد دليل چند ن :نقد و بررسي

ه رنـج نبـرد     كسي  كشيدن و رنج بردن و      كدگاه مادري يعني درد     ين د يا  در :يك
 ار موجـب  ك ـه ايـن    ك ـنـد   ك   مـي  ي انساني ادعـا   ساز  شبيهقرضاوي در نقد    . مادر نيست 

ار تناسـب  ك ـبازيگر و خواننده در پي رحم مصنوعي باشند و با ايـن  ه زنان   كشود   مي
 زيرا مـادري رنـج و سـختي اسـت و            ؛ار اشتباه است  كاين  . اندام خود را حفظ نمايند    

ان ࣼالدیّووص .  نيستكتنها اعطاي تخم   ًه إحسانا حملته أمه کرهـا ووضـعته کرهـایࣸسنا الإ ً ّ ً
 ) احقـاف /

 مـادر بـا رنـج و      ،  مـادر سـفارش كـرديم      و ر حـق پـدر    ما انسان را به احـسان د       و؛  )۱۵
در ايـن آيـه آمـده       . مشقت وضـع حمـل نمـود       باز با درد و    حمل كشيد و   زحمت بار 

  .ه دوران باروري و زايمان براي مادر همراه با رنج و درد استكاست 
ن ك ـدرد داشته است از احترام بيشتري مم      كه زايمان طولاني و پر     مادري   كش بي

تـري دارنـد، امـا       ليف اخلاقي سـنگين   كباشد و فرزندان نسبت به او ت      است برخوردار   
ه مفهـوم مـادري در جـايي نـاقص اسـت و در جـاي ديگـر                 كاين به معناي آن نيست      

  .زوماً بايد بارداري با درد باشده لكاست نه اينهبارداريمعمول  فوق ناظر به ةآي. املك
 مادري ميـان دو تـن و        ةيفي انساني، وظ  ساز  شبيه فرض ديگر اين است كه در        :دو

بـارداري از ديگـري و گـاه        ،  يعني تخمـك از يكـي اسـت       . شود  مي گاه بيشتر تقسيم  
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  .)۴۴ :۱۹۹۹عوضي، (  از زن سومي استهسته
ي انساني به جاي يك مـادر دو مـادر          ساز  شبيهست كه در     ا  اين فرض آن   ةخلاص

انجامـد، امـا اگـر        مي ه به تضعيف و از بين رفتن مفهوم مادري        مسئلوجود دارد و اين     
 تخمك است زايگـوت را      ةي انساني همان زني كه دهند     ساز  شبيهفرض كنيم كه در     

 ريزد و اعتبار خـود را از دسـت   بنياد فرض فوق فرو مي،  پروراند  مي نيز در رحم خود   
ي انساني و تعـدد و يـا وحـدت مـادر وجـود              ساز  شبيههيچ دليل منطقي ميان     . دهد مي

 رو  از اين ي انسان بهره گرفت،     ساز  شبيهه به سود يا زيان      مسئلن  توان از اي    نمي ندارد و 
ي انـساني مفهـوم   ساز شبيهاين فرض نيز ناپذيرفتني است و دليلي موجه كه نشان دهد     

  .)۱۸ ـ۲: ۱۴۲۵، الخادمي( مادري را از ميان خواهد بود وجود ندارد

  گيري روابط نامشروع امكان شكلـ  ۸
خواهـد    مـي  كس توانست آن گونه كـه      شي شد و هر   هنگامي كه اساس خانواده متلا    

ي كند امكان رواج انواع روابـط جنـسي نامـشروع        ساز  شبيهشخص مورد نظر خود را      
انحرافـات اخلاقـي افـزايش       و   محارم پيش خواهد آمـد     حتي ميان اعضاي خانواده و    

مند شود و بخواهد بـا       هشده به مادرش علاق    يساز  شبيهخواهد يافت و چه بسا شخص       
 بيانات در ايـن     )mideastnent.com، قابل دسترس در     ۱/۱۰۶ش :۱۴۱۸،  مصباح( و ازدواج كند  ا

  .گذريم  ميعرصه چنان گسترده و گاه ناخوشايند است كه از طرح آنها
 مـادر رضـاعي     دربـارة تر   تر و محتمل   اي جدي  فرض فوق به گونه    :نقد و بررسي  

از تحقق اين گونـه احتمـالات        شيري ميان آن دو مانع       ةرابط ممكن است پيش آيد و    
گونـه  يي حال چرا بايد اين تـصور بيمار   اين فرضي است جدي و عقلا     . خواهد گشت 

را به ذهن راه دهيم كه فردي در رحم زني بـه مـدت نـه مـاه زنـدگي كنـد و بخـش                         
 همـان زن بـزرگ      ةطور احتمال به وسـيل    ه  اي از وجودش را مديون او باشد و ب         عمده

ايـل جنـسي بـه آن زن پيـدا كنـد؟ آيـا پـرورش درون رحـم                   شود اما پس از بلوغ تم     
  . استوارتر از شيردهي نيستتر و عميق

در ضمن طبق فرضي كه گذشت و به همـان دليـل بايـد نهـاد مـادر رضـاعي نيـز                      
تـر ممكـن اسـت زن بـسيار          برچيده شود، زيرا همان قوت و چه بسا با احتمـالي قـوي            
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 او شـود و بـه ايـن ترتيـب           ةز بلوغ شـيفت    به نوزادي شير دهد و آن نوزاد پس ا         جواني
ذرايـع بـراي پيـشگيري از ايـن       از باب سـد رو از اين . تمايل نامشروعي به او پيدا كند     

  .قبيل مسائل بايد فتوا به حرمت رضاع داد

  گرايي  گسترش و ترويج همجنسـ۹
گرايان خيلي جدي است؛ چـون از سـويي خواسـتار            ه به ويژه براي همجنس    مسئلاين  

خواهنـد بـه ازدواج متعـارف بـا نـاهمجنس تـن                نمـي  هستند و از سـوي ديگـر      فرزند  
 بكشند و يا آنكه غريزة      انحرافات جنسي خود   جاست كه يا بايد دست از     ، اين دهند در

بـراي آنـان    ي انساني اين مـشكل را ساز  شبيهخواهي خود را سركوب كنند، اما       فرزند
ي از جنـسي ديگـر      نيـاز  و بـي  ي بر اساس اكتفا بـه يـك جـنس           ساز  شبيه. كند  مي حل

جا كه يكـي از زنـان گفـت بـه زودي ايـن سـياره تنهـا از آن زنـان                      استوار است تا آن   
  .)qaradawi.net، قابل دسترس در ۲۱۵: ۲۰۰۳، قرضاويال(خواهد بود 

شـود تـا      مـي  كند كه ايـن كـار موجـب         مي ه تأكيد مسئلكارم سيد غنيم نيز بر اين       
  .)۱۵۶ :۱۹۵۸ ،اريك( نياز شوند نند و از ناهمجنس بيافراد همجنس به يكديگر اكتفا ك

ن صـورت   يا  در :ديگو  مي س دانشگاه الازهر  يمحمد رأفت عثمان عالم الازهر رئ     
 اصـولي و    ةشود؛ زيرا طبق ادل ـ     مي  سلول يك زن در تخمك زن ديگري ادغام        ةهست

فقهي و نصوص موجود استمتاع دو همجنس از يكـديگر مـساحقه يـا لـواط و حـرام                   
ي انساني ميان دو زن     ساز  شبيهتوان به حرمت     ذرايع مي   سد ةهمچنين طبق قاعد  . تاس

 زيرا اگر اين كار ميان زنان رواج يابـد رنـج و زيانهـاي متعـدد روحـي و                    ،حكم كرد 
، قابــل دســترس در  ۱۲۸: ۲۰۰۰رأفــت عثمــان،  (اجتمــاعي متوجــه فرزنــد خواهــد شــد     

islamonline.net(.  
ي آن  شناس ـ   قـانوني و جـرم     ةه از جنب ـ  مـسئل لامي بر ايـن      العالم الاس  یدبير كل رابط  
 مشابهت جـسماني مـانع از بازشناسـي مجـرم از شـبيه وي             «: گويد  مي انگشت گذاشته 

  .)۴۰۷: ۱۴۱۰الجندي، (» گردد مي
 و  كني ـك احتمالي و حتي قطعي گروهي منحرف از اين ت         ةاستفاد :بررسي نقد و 

نبايـد دليـل اسـتوار بـر ضـد          ،  گـرا  ي انساني بـراي زوج همجـنس      ساز  شبيهحتي اعلام   
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ه بايد انجام شود نشان دادن نتايج مستقيم و         كاري  كد و   ي انساني به شمار آ    سازي  شبيه
ه در غالـب متـون از آن يـاد شـده اسـت              ك ـاري است   كمنطقي اين عمل است و اين       

  .)۵۸ :۱۴۱۰ جندي،ال(

  ة مجرمانسوء استفادـ ۱۰
تواند دههـا و      مي نولوژيكي انساني اين ت   زسا  شبيهطبق تصور غالب در ميان مخالفان       

آنگـاه دشـواريهاي    .ان متفاوت و تمايزي پديد آوردكهيچ ام صدها فرد همانند را بي   
ه پـدري در     ك ـ شـود، هنگـامي    مـي  ديگر پديـدار  ك ـفراواني براي بازشناسي افراد از ي     

ه در  ك ـشود، بازشناسـي صـدها نفـر          مي لكتشخيص فرزندان دوقلوي خود دچار مش     
ديگر باشند، نه تنهـا دشـوار اسـت، چـه بـسا             ككامل شبيه ي    ويژگيهايشان به طور   تمام

 ان را بـراي مـا فـراهم       ك ـسـازي انـساني ايـن ام       شـبيه : گويـد   مي قرضاوي. محال باشد 
دهها يا صدها شخص را بدون نياز بـه والـدين، ازدواج و             ،   شخص كآورد تا از ي    مي

ه رئـيس تحقيقـات     ك ـالوهاب خليـل    عبـد . )۱/۹۸ش: ۱۴۱۸مـصباح،   ( خانواده پديد آورد  
امـل ميـان    كباشـد بـا اشـاره بـه دشـواري حاصـل از تـشابه                  مـي  ي در مصر  يپليس جنا 

م، يان افـزايش جـرا    ك ـان بازشناسي مجرم از غير او و ام       كشدگان و عدم ام    يساز  شبيه
ــت  ــخواس ــبيهه ك ــاز ش ــود س ــريم ش ــد   . ي تح ــدعي ش ــين م ــوي همچن ــسان ك ه ان

  .)۱۰۳ :۲۰۰۱نادر، (خواهد بود مجهول الهويه ، شده يساز شبيه
مـشابهت جـسماني، مـانع از بازشناسـي     «: گويد  مي  العالم الاسلامي  یكل رابط  دبير

  .)۴۰۷ :۱۴۱۰ جندي،ال( »گردد  ميمجرم از شبيه وي
سـازي انـساني، امكـان سـوء      به دليل همين تصورات يكي از دلايل مخـالف بـا شـبيه       

  .اند سازي انساني حكم كرده به حرمت شبيهاستفادة مجرمان بوده است و از اين امكان 
 اي  تـوان بـه گونـه       مـي  اين دليل بر اين پندار خطا استوار است كه         :بررسي نقد و 

حال آنكـه ايـن تـصور       . سازي كرد   مكانيكي، دهها و به گفتة قرضاوي صدها تن را شبيه         
اقـع امـر    هاي علمي، تخيلي، تصوير نادرستي از و        اين باور، از طريق گفته    . نادرست است 

سـاختن صـد انـسان      . پديد آورده كه موجب بدفهمي فراوان در ايـن عـصر شـده اسـت              
پندارند تنها  همانند، و به طور كامل مشابه، به فرض امكان بر خلاف تصور كساني كه مي
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رحـم   هسته لازم دارد و چند تخمك، علاوه بر امكانات ديگر، نيازمند وجود صـد                يك
پذيرند كه در اولـين تكنولـوژي         مي  خود مدعيان نيز    زيرا ؛به طور كامل يكسان است    

شـود، بـدين      مـي  از عوامل ژنتيكي از سوي مادر و از طريق تخمـك منتقـل            % ۳نيز تا   
  .ترتيب به يقين بايد آن صد رحم و صد تخمك به طور كامل يكسان باشند

افزون بر آن بايد محيط رحمـي نيـز در دوران بـارداري نـه ماهـه بـه طـور كامـل                       
 شود و صدها عامل ديگر، كه در نهايت ايجاد يكصد شخص بـه طـور كامـل                  يكسان

  .)۳۴۲ :۲۰۰۰شتر، لاا( سازد  ميمشابه را محال يا در حد محال
اگـر  .  دوقلوهـاي يـك تخمكـي وجـود دارد         دربـارة اين معضل در سطح علمـي       

باشـد، در دوقلوهـاي يـك       % ۹۰ي انـساني تـا نهايـت        سـاز   شـبيه مشابهت فيزيكـي در     
كـه درصـد شـباهت در         است مقبـول همگـان     اي  رسد و اين نكته     مي %۹۹ تخمكي به 

سي دو پدر و    كه  كجايز است   : نديگو اي مي   در پاسخ عده  . مورد دوقلوها بيشتر است   
 ي فراينـدي رخ   سـاز   شـبيه در  . يعيا دو مادر داشـته باشـد ماننـد مـادر واقعـي و رضـا               

ن كـه ماننـد رضـاع موجـب         ه بايد مورد توجه قرار گيرد، مانند انتقـال خـو          كدهد   مي
ي حقيقـي و ديگـري   ك ي:پس انسان داراي دو پدر و مادر خواهد بود   . محرميت است 

 انـسان انجـام   دربـارة حتي اگـر  . ي جواز ابتدايي استساز شبيهم كدر نتيجه ح  . خوني
اسـتدلالات  ـ  ۲ نيازمند دليل است و قول به جواز موافـق اصـل   ، حرمت ـ۱: زيرا؛  شود

زيـرا  ؛ ار غيـر منطقـي اسـت   ك ـار استوار است و اين ك مترتب بر اين مخالفان بر نتايج  
 )۱۷۵ :۱۴۲۳،  برزنجـي (ه اسـت    مـسئل وس سـاختن    كاند و اين مع    نتايج جاي علل را گرفته    

ي انساني اقامه شده است اما با       ساز  شبيهه از نظر فقهي بر ضد       كلي است   يمجموعه دلا 
اسـتي دارنـد يـا بـه        كشـند و يـا      با نمي  استوار كه هيچ ي  كرسد   مي دقت به نظر مي    ك

ه ك ـننـد و يـا آن     كي انـساني را تحـريم       سـاز   شـبيه  موارد   ةتوانند هم   نمي فرض درستي 
حتـي  ،  ل فـراوان  ي ـاز ميان ايـن دلا    . روند  مي طور معمول خارج از موضوع به شمار       به
ه بتواند با قدرت و از نظر فقهي و طبق مباني و اصول فقهـي مـورد قبـول    ك دليل  كي

ل بر فرض قوت با مواضع ديگـر        يبرخي از دلا  . شود  نمي ديده،  نت باشد خود اصل س  
م مشابه پيروي كاهل سنت در مورد مشابه ناسازگار است و آنان در موارد مشابه از ح

  .ردندك صادر اي ام دوگانهكرده و احكن
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  گيري نتيجه
 يثل انـسان  د م يه تنها راه تول   ك اهل سنت نشان داد      ي فقه ة ادل ين مقاله با نقد و بررس     يا

  .باشد سازي مي شبيه از راهها يكيه كبل، باشد  نمي آنيعيراه طب
ي سـاز   شـبيه  از   اي   فقهي به تحريم مطلق و يا گونه       ةبا ادل  اهل سنت و برخي ديگر    

  را حـرام   ي انـسان  سازي  شبيهآنان   . اين نوآوري علمي را بپذيرند     اند  پرداخته و نتوانسته  
 يل ـي بـه دلا   سازي  شبيهاز نظر آنان    . نندك   مي  اقامه يل فراوان يبر ضد آن دلا    دانند و  مي

از ي، شاوندي ـ خانواده، ابهام در روابط خو ينابود ن بردن نهاد ازدواج و    ياز ب : از جمله 
 ... وارث و  ة ابهـام در نفق ـ    ،موارد خاص  مادر در  و  و نبود پدر   ين بردن مفهوم مادر   يب

 و  ...نّ خلـق االلهيرغـیفل...   االلهر خلـق    يي تغ ي،ني د يف باورها يرا باعث تضع  ي ز ؛حرام است 
 سبب شده ،ر خلقتييات مربوط به تغي آنان از آ ينوع تلق .  است يرامت انسان كنقض  

 از  ي دست بردن در خلقت بپندارنـد و تنهـا برخ ـ          ي را نوع  يدي تول سازي  شبيهاست تا   
ز ي را جـا   ي درمـان  سـازي   شـبيه )  و رأفت عثمـان    يلي الزح ی وهب ي،قرضاو(نان  ي آ علما
  .اند ستهدان
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 قابـل   ،۱۴۱۸ ،۱ ش ، الازهر ه وابسته ب  ،الاسلام نور ة مجل ،»ی الحوار  مائد الاستنساخ البشري علي  « همو،   .۲۶

  .۲۸/۹/۲۰۰۳ به تاريخ mideastnnet.comدسترس در 
  . م۲۰۰۱ ، دار الاسراء،عمان،  و فتاوي شرعيهيیق علمئالاستنساخ حقا،  جمال،نادر  .۲۷

28. Human cloning and human dignity, Ect. 
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳علوم اسلامي رضوي، شمارة ، دانشگاه فقهيهاي  آموزه

  

   حديثيةتحليل فقهي گزار

  »یاك الزي سو المال حقّيس فيل«

     ١جواد ايروانيدكتر  
    عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  

  چكيده      
وجوب مواردي از پرداختهاي مالي در اسلام، بين فقيهان محـل بحـث اسـت و بـا                  

، »حق معلـوم  «ي و روايي مبني بر وجوب برخي از آنها همچون           وجود دلايلي قرآن  
دهـد    بررسي مـستندات آنـان نـشان مـي        . اند  عموم فقيهان، به عدم وجوب فتوا داده      

مهمترين دليل در توجيه آيات و روايات مربوطه و حكم به عدم وجوب، روايـاتي               
ال حـقّ  لـيس فـي الم ـ   «: است كه مفاد آنها، انحصار واجبات مالي در زكات اسـت          

چنان كه به همين دليل، در مشروعيت وضـع ماليـات نيـز، تـشكيك               . »سوي الزكای 
دهد روايات يادشده، از نظر سـند و دلالـت، داراي     اين تحقيق نشان مي   . شده است 

رو، روايـات منقـول       از اين . ضعف بوده و براي حكم يادشده قابل استناد نيستند        
  .ندي و محتوايي قرار گرفته استاز منابع شيعه و اهل سنت مورد ارزيابي س

  . زكات، حق معلوم، فقه، پرداختهاي مالي، صدقه:يواژگان كليد

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۱/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. irvani_javad@yahoo.com 



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۳

۱۷۴  

  طرح بحث
ن مـوارد، بـه     ي ـ از ا  يبخش. ، مورد اتفاق است   ي از واجبات مال   يهان، شمار ين فق يدر ب 

اعـم  (ات  كز: ه عبارتند از  كاند   صورت ابتدايي و بالاصاله از سوي شارع واجب شده        
؛  ۴/۸: ۱۴۰۵؛ اردبيلـي،    ۱/۳۴۶: ۱۴۲۰؛ حلـي،    ۲/۴۸۵: ۱۳۶۴حلـي،   : ك.براي نمونـه ر   ( ات مال كاز ز 

ات ك و ز)۲/۴۳۵: تا ؛ ابن قدامه، بي۱/۳۶۸: ۱۳۷۷؛ شربيني، ۱۵/۱۳: ۱۳۶۵؛ نجفي، ۱۲/۷: تا بحراني، بي
 ؛ نووي، ۱۵/۴۸۳: ۱۳۶۵؛ نجفي،   ۱۲/۲۵۷: تا  ؛ بحراني، بي  ۲/۱۲۹: ۱۴۱۷طوسي،  : ك.ربراي نمونه   ( فطره

 و  ١ خمـس  ،))۶/۱۱۸: تا  ؛ ابن حزم، بي   ۲/۶۴۶: تا  ؛ ابن قدامه، بي   ۳/۱۰۱: ۱۴۰۶؛ سرخسي،   ۶/۱۰۳: تا  بي
نجفـي،  ؛  ۴۷۳: ۱۴۱۰ ابـن ادريـس،      ؛۱۹۳: تـا   بـي ،  النهايهطوسي،  ؛  ۲۶۹: ۱۴۱۰مفيد،  شيخ  : ك.ر( هيجز

 و  ،)۱۰/۳۸۷: تـا   ابن قدامه، بي  ؛  ۱۹/۳۹۱: تا  بي،  المجموعنووي،  ؛  ۴/۱۸۲: ۱۴۰۳شافعي،  ؛  ۲۱/۲۲۷: ۱۳۶۵
هـا، فعـل    آنه سبب وجوب    كن معنا   يبخشي ديگر، به سبب فعل مكلف و بالعرض، بد        

كننـد كـه بـه       باشد، يا اينكـه در ضـمن واجبـات ديگـري تحقـق پيـدا مـي                  مي مكلف
  .اي، فعل مكلف در اصل يا مقدمات آن، دخيل بوده است گونه

  :شده عبارتند ازواجبات ياد
) قرباني حج قران و تمتع، مصدود و محـصور        (گون آن     گونهـ قرباني در حج با انواع       

  .)۲۰/۱۱۶ و ۱۹/۱۴ و ۱۸/۵۶: ۱۳۶۵نجفي، ؛  ۱۰/۸۵ و ۹/۳۰۶: تا حرّ عاملي، بي؛ ۳۷ /؛ حج۱۹۵ /بقره: ك.ر(
 ةماننـد لقط ـ (  مال مجهول المالك در برخي موارد آن، كه بايد صدقه داده شـود    ـ

نجفـي،  ؛  ۳۲۰: تا  بي،  النهايهطوسي،  ؛   ۶۴۶: ۱۴۱۰ مفيد،شيخ  : ك.ر( حرم پس از تعريف يك سال     

 طـلا و نقـره در صـورت مـشخص     ة قيمت خاك٢،)۱۷/۳۶۸: تا حرّ عاملي، بي  ؛  ۳۸/۲۹۰: ۱۳۶۵
 :ك.ر( گري و برخي موارد د    ،)۱۲۹: ۱۴۱۰حلي،  ؛  ۲/۱۱۹: ۱۴۱۷طوسي،   :ك.ر(  مالك آن  نبودن

  ).)۷۳ـ۱۶/۷۱: ۱۳۶۵نجفي، 
                                                        

گيـرد،   كه خمس به چه چيزهايي تعلق مي      ، ترديدي وجود ندارد، ليك در اين       در اصل وجوب خمس    .١
دانند   مي  شيعه، خمس را به هفت چيز متعلق       مشهور. بين فقيهان شيعه و سني، اختلاف نظر وجود دارد        

؛ ۴/۲۹۲: ۱۴۰۵اردبيلـي،   ؛  ۱۹۷: تـا   ، بي النهايهطوسي،  ؛  ۲۳۷ـ۱/۲۳۶: ۱۳۸۷طوسي،  : ك. نمونه ر  يبرا(
 غنـايم   ةبه طور عموم، خمس را ويژ      و فقيهان اهل سنت   ) ۱۶/۵: ۱۳۶۵نجفي،  ؛  ۱۲/۳۲۰: تا  بحراني، بي 

: تـا   ابـن قدامـه، بـي     ؛  ۴/۱۳۹: ۱۴۰۳؛ شـافعي،    ۸/۱: ۱۴۰۵،  قرطبـي : ك. نمونه ر  يبرا(اند   جنگي دانسته 
  .)۱/۳۹۰: ۱۴۱۵ابن رشد، ؛ ۷/۲۹۷
ابـن قدامـه،    : ك.ر(يادكردني است در اين حكم، بين فقيهان اهل سـنت، اخـتلاف نظـر وجـود دارد                  . ٢

  .)۴/۴۷۶: تا نووي، بي؛ ۳۳۳ـ۶/۳۳۲: تا بي
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 غير عمدي اعضاي بدن زنده يا مـرده و يـا مجـروح            قتل يا قطع   ةدي( ها  ديه ـ انواع 
  .)۴۰۶ـ۴۳/۴۰۴: ۱۳۶۵نجفي، ؛ ۲۹۹ ـ۱۹/۱۴۱: تا حرّ عاملي، بي: ك.ر() كردن و صدمه زدن به فرد

: ۱۳۶۵نجفـي،   ؛  ۲۵۲ـ  ۹/۱۸۱: تـا   حرّ عاملي، بي  ؛  ۹۵ / مائده :ك.ر(  صيد ةكفار: (ها انواع كفاره 

: ۱۳۶۵نجفـي،    ؛۳۰۲ـ  ۹/۲۵۳: تـا    حـرّ عـاملي، بـي      :ك.ر(  و ساير محرمات بر محرم     )۳۴۸ ـ۲۰/۱۶۵

؛ ۵/۹۵: ۱۴۰۹كاشاني، ؛ ۶/۱۳۶: ۱۴۱۷طوسي، ؛  ۸۹/  مائده:ك.ر(كفارة شكستن قسم    ،)۴۳۸ ـ۲۰/۳۴۹

؛ نجفـي،   ۹۲/ نـساء : ك.ر( ، قتل )۱۷/۶۶: ۱۳۶۵نجفي،  : ك.ر( ، نذر و عهد   )۱۱/۲۵۰: تا  ابن قدامه، بي  

 روضـی ؛ نووي، ۱۷۸ ـ۳۳/۱۲۹: ۱۳۶۵؛ نجفي،   ۴ـ۳/  مجادله :ك.ر( ، ظهار )۶۴ـ ۱۷/۶۳ و   ۴۳/۴۰۷: ۱۳۶۵

 و  ۲۶۷ـ  ۱۶/۲۶۴: ۱۳۶۵نجفـي،   : ك.ر(  واجب ة افطار عمدي روز   ة، كفار )۶/۳۴۵: تا  بي،  الطالبين

مفيـد،  : ك.ر( ... رمـضان و   ي و قـضا   )۵/۹۵: ۱۴۰۹كاشاني،  ؛  ۶/۳۳۰: تا  ، بي المجموعنووي،   ؛ ۱۷/۶۴

  ).)۲۸۴ـ۶/۲۵۶: تا ، بيروضی الطالبيننووي، ؛ ۳۳/۳۲۳و  ۱۷/۶۷: ۱۳۶۵نجفي، ؛ ۵۷۵ ـ ۵۶۸: ۱۴۱۰
؛ ۹۱/ ؛ نحـل  ۷ / دهـر  :ك.ر( گـردد  آنچه به سبب نذر و عهد و قسم بر فرد واجب مي           ـ  

  .)۷۶ـ۸/۹: تا ابن حزم، بي؛ ۲۰۱ـ۶/۱۹۱: ۱۴۱۷طوسي، ؛ ۱۵/ احزاب
؛  ۸و   ۷/ ؛ طـلاق  ۲۳۳/ بقـره : ك.ر( هاي زندگي همسر، فرزند، پدر و مادر       مين هزينه أتـ  

؛ ۵۰۰ـ۶/۴۴۹: تا  ، بي وضی الطالبين ر؛ نووي،   ۳۳۵ ـ۳۱/۳۰۱: ۱۳۶۵؛ نجفي،   ۲۳۶ـ۱۵/۲۲۳: تا  بيحرّ عاملي،   

؛ ۳۵ و ۳۴ ،۲۰ ،۴ /؛ نـساء ۲۳۷ـ ۲۳۶ / بقـره :ك.ر(  زن ةو ازجملـه مهري ـ    ()۳۰۵ ـ ـ۳۰۴: تا  ابوزهره، بي 

  .))۱۴۳ـ۳۱/۳: ۱۳۶۵نجفي، ؛ ۷۹ ـ۱۵/۱: تا حرّ عاملي، بي؛ ۱۰ /؛ ممتحنه۵۰/ ؛ احزاب۵/ مائده
بدين معنا كه هرگاه شخصي، نياز شـديدي بـه آب و غـذا و لبـاس و               : حق مضطر 

ديگر ضروريات زندگي پيدا كند و به حد اضطرار رسد، كمك مـالي بـه او، بـر هـر            
: تـا   ابـن حـزم، بـي     ؛  ۲/۹۸۵: ۱۴۲۲قرضـاوي،   ؛  ۳/۱۳۱: ۱۴۱۵ جصاص،   :ك.ر( توانمندي لازم است  

  .)۲/۲۲۳: ۱۴۰۵ ١قرطبي،؛ ۷/۱۹۴: ۱۴۰۴رملي، ؛ ۶/۱۵۹
كمك مالي براي حفظ كشور اسلامي از خطر دشمن و مقابله با آن و نيز دفاع از                 

، چنـان كـه در      )۲/۹۸۶: ۱۴۲۲قرضـاوي،   ؛  ۱۷۵: ۱۴۰۳حلبي،  : ك.ر(  و جان و ناموس افراد     مال
؛ ۵/۳۱۸: ۱۴۱۲خـويي،    :ك.ر(  و رواياتي  )۱۹۵ / بقره ؛۱۱ / صف ؛۱۵/  حجرات ؛۴۱ / توبه :ك.ر( آيات

  . بدان تصريح شده است)۶/۷: ۱۳۴۸نسائي، ؛ ۳/۱۲۴: تا بيابن حنبل، 

                                                        
  .داند وي اين مسئله را بين مسلمانان، اجماعي مي .١
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ث وجوب مواردي از پرداختهاي مالي در اسلام، بين فقيهان محـل بح ـ             مقابل، در
. اي بر نفي وجوب آنهـا      اند و عده   كيد و استدلال كرده   أها ت برخي بر وجوب آن   . است

حــق دريافــت مقــداري از  (حــق الحــصاد: تنــد ازرن بخــش عبايــمهمتــرين مــوارد ا
صـدوق،  ؛  ۲/۵: ۱۴۱۷طوسـي،   : ك.ر( )محصولات كشاورزي به هنگـام برداشـت محـصول        

: ۱۴۰۴قمـي،   ؛  ۳/۴۲۰: تـا   سبزواري، بي ؛  ۲۰۹: ۱۴۱۵،  الهدي  علم؛  ۴۷ـ۲/۴۶: ۱۴۰۴صدوق،  ؛  ۱۷۸: ۱۴۱۸

؛ ۱/۲۷۳ :۱۴۰۶مالـك،   ؛  ۲/۳۹: ۱۴۰۳شـافعي،   ؛  ۱/۳۴۶: ۱۴۲۰حلي،  ؛  ۱/۲۲۹: ۱۴۱۲شهيد اول،   ؛  ۱/۲۱۸

كاشـاني،  ؛  ۳/۲: ۱۴۰۶سرخسي،  ؛  ۳۲۳: تا  آبي، بي ؛  ۱/۳۸۱: ۱۳۷۷شربيني،  ؛  ۵/۵۷۱: تا  ، بي المجموعنووي،  

ه ك ـ كيوچك ـ ياي و اش ـ  يل جزئ يوسا( حق الماعون    ،)۲/۵۴۸: تا  ابن قدامه، بي  ؛  ۲/۵۳: ۱۴۰۹
 :ك.ر( )ننـد ك يافـت م ـ ك دريا تمل ـي ـه يگر به عنوان عار   يديكبه طور معمول، مردم از      

ابـن  ؛  ۵/۳۵۵: تـا   ابن قدامـه، بـي    ؛  ۲/۲۰۹: ۱۴۱۵حلي،  ؛  ۱۱: ۱۴۱۳حلي،  ؛  ۱۰/۴۱۶: تا  بي،  التبياني،  طوس

: ۱۴۰۵ابن سعيد حلي،     :ك.ر( هماني حق م  ١،)۹۸۹،  ۹۷۹،  ۲/۹۷۸: ۱۴۲۲قرضاوي،  ؛  ۹/۱۶۸: تا  حزم، بي 

: ۱۴۲۲قرضـاوي،   ؛   ۶/۸۷: ۱۴۱۰مبـاركفوري،   ؛  ۹/۱۷۴: تا  ابن حزم، بي  ؛  ۱۶۳ـ  ۸/۱۶۲: تا  شوكاني، بي ؛  ۱۳۷

: تـا   همداني، بـي  ؛  ۴۶ـ  ۶/۴۵: ۱۴۱۳شهيد ثاني،   : ك.ر( ازمنديشاوند ن ي به خو  ي مال كمك،  )۲/۹۸۸

: ۱۴۱۸صـدوق،   : ك.ر(  و حـق معلـوم     )۲۸۲: ۱۴۰۳فاضل مقـداد،    ؛  ۱۹۰ـ۲۸/۱۸۹: ۱۳۶۵نجفي،  ؛  ۳/۲

ابن ؛ ۶/۲۹۱: ۱۳۶۸حكيمي، ؛  ۸۸: ۱۳۶۰جعفري، ؛ ۱۲ـ ۱۵/۷: ۱۳۶۵نجفي، ؛ ۳/۴۱۹: تا سبزواري، بي؛ ۱۷۹

  .)۲/۹۶۳: ۱۴۲۲قرضاوي، ؛ ۱۵۹ ـ۶/۱۵۶: تا حزم، بي
 بـر وجـوب     ي مبن ـ يي و روا  يل قرآن يه با وجود دلا   كن است   ينون محل بحث ا   كا
هـا  ي بـه وجـوب آن     هان، اعتقـاد  يژه حق معلوم، عموم فق    يشده، به و  ياد از موارد    يبرخ

ن ي ـ وجـوب ا ي در نف ـ  مـستندات آنـان    يبررس ـ. انـد  نداشته و به عدم وجوب فتوا داده      
ات ي ـات و آ  ي ـه روا ي ـل آنـان در توج    ي ـن دل يه مهمتر كدهد    مي  نشان ي، به روشن  موارد

كه بـه ظـاهر، در تعـارض بـا           است   ياتيم به عدم وجوب، روا    كجه ح يمربوطه و در نت   
 جـز   يچ حـق الزام ـ   يه در اموال فرد، ه ـ    كات آن است    ين روا يمفاد ا . ها هستند مفاد آن 

                                                        
انـد   ه دانـسته  ي ـ عار ي و آن را بـه معنـا       كـرده ه مطـرح    يتاب العار كهان، بحث ماعون را در      ي از فق  ي برخ .١

؛ ۴۶۵: تـا   اردبيلي، بي ؛  ۳/۱۰: ۱۴۰۷ابن فهد حلي،    ؛  ۱/۲۶۹: ۱۴۲۰حلي،  ؛  ۳/۴۹: ۱۳۸۷طوسي،  : ك.ر(
 وجـوب  ةآن را از ادل ـ ـ اتيبا توجه به روا   ـزي ني، برخ)۱۱/۲۰۹: تا رافعي، بي؛ ۲۱/۴۷۶: تا بحراني، بي

  .)۵/۷: ۱۴۱۰موسوي عاملي،  :ك.ر(اند  ات قرار دادهكز
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  .»یاك الزي سو المال حقّيفس يل«:  وجود نداردزكات
 يم اسلامك حايات از سويت وضع مالين گونه ادله، مشروع   ين، بر اساس ا   يهمچن

  .)۲۲۲ـ۳/۱۹۱ ش: فقهةمجل، »وجوه شرعي و ماليات «:ك.ر( رديگ  مي قراركيكز، مورد تشين
نيك روشن است كه روايات يادشده، بايد از اسـتحكام و اسـتواري فراوانـي از نظـر                  

 برخوردار باشند تا بتوانند مستند قابل قبولي در توجيه انبـوه آيـات و روايـات                 سند و متن  
 / انعـام  :ك.ر(مقابل خود باشند، چرا كه براي نمونه، در خصوص حق الحـصاد، چنـد آيـه                 

: ۱۴۰۴صـدوق،   ؛  ۵۶۶ـ   ۳/۵۶۵: ۱۳۶۷كلينـي،    :ك.براي نمونه ر  ( اري بس ياتيرواو   )۳۳ـ۱۷ /؛ قلم ۱۴۱

: ك.ر( ا تـواتر ي ـ در حـد استفاضـه   )۳۷۹ ـ۱/۳۷۸: تا ، بي؛ عياشي۶/۱۳۸: تا ، بيحرّ عاملي ؛  ۴۸ ـ۲/۴۷

، بر وجوب اين حق دلالت دارند، همچنين، در مورد وجوب )۲۹/۳۱: ۱۴۰۸شيرازي، حسيني 
: ك.بـراي نمونـه ر    ( اري بـس  ياتي ـ و روا  )۱۹ /؛ ذاريـات  ۲۵ ـ۲۴ / معارج :ك.ر(حق معلوم نيز، آيات     

با اين حال، مستند اصـلي بـسياري   .  وجود دارد )۲۸ ـ۶/۲۷: تا  عاملي، بي حرّ  ؛  ۴۹۹ ـ۳/۴۹۸كليني،  
ليك آيا اين روايات، . گفته است  پيش از فقيهان در نفي وجوب اين دو حق، روايات        
  .گردد  سند و دلالت آنها بررسي مياز چنين استحكامي برخوردارند؟ در اين نوشتار،

  اتيمتن روا
  :آيد  ميع حديثي شيعه وجود دارد، چنان است كهرواياتي كه در اين باره در مناب

لا عـن  ی، و بعد الفريضیا عن صلا  عبدً وجلّ ل االله عزّ  أيس لا«:  بي جعفر أ عن   ـ۱
  .)۴/۱۵۳: ۱۳۶۵طوسي، ( » ولا عن صوم بعد شهر رمضانی بعد الزكایصدق
 ی ذبيح ـ  صـوم، والنحـر نـسخ كـلّ        نـسخ كـلّ    شهر رمـضان  «:  ـ قال رسول االله   ۲
  .)همان( » غسلنسخ كلّی  وغسل الجنابی صدقسخت كلّ نیوالزكا

اي جـز زكـات،       بر اساس روايت نخـست، خداونـد آدمـي را بـه سـبب هـيچ صـدقه                 
روايـت دوم   . كند و اين، به معناي نفي هر واجب مالي غير از زكـات اسـت                مؤاخذه نمي 

دانـد كـه طبعـاً پـيش از زكـات وجـود               نيز، زكات را ناسخ تمـام صـدقات ديگـري مـي           
صاحب جواهر، براي نفي حقوق مالي جز زكات، به حديث اول استناد كـرده              . اند  شتهدا

  :رواياتي نيز در اين باره از طريق اهل سنت رسيده است .)۱۵/۱۰: ۱۳۶۵نجفي، : ك.ر( است
 صـوته ولا  س، نـسمع دويّ أهل نجد، ثائر الر  أ من   إلي رسول االله   جاء رجل    ـ۱
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فقـال رسـول   . سـلام ل عـن الإ أذا هـو يـس  إ ف ـي دنا من رسـول االله  ما يقول، حتّ نفقه
ن ألا إلا، «: ؟ قـال غيـرهنّ  يّلَ ـهـل عَ : ، فقـال »یوالليل خمس صلوات في اليوم   «:  االله
 : قـال  ؟ غيره يّ قال هل عل   ،»وصيام رمضان « :م االله عليه وسلّ   يال رسول االله صلّ   ق. »عتطوّ

 يّ هـل عل ـ   : قـال  ی،م الزكا  وسلّ  االله عليه  ي وذكر له رسول االله صلّ     : قال .»علا أن تطوّ  إلا  «
 هـذا ولا    يدبر الرجل وهو يقول واالله لا أزيد عل ـ       أ ف : قال .»علا أن تطوّ  إلا  « : قال ؟غيرها
؛ ۱/۱۷: ۱۴۰۳بخــاري، ( »ن صــدقإأفلــح «: م االله عليــه وســلّي قــال رســول االله صــلّ.أنقــص

د وجو  نيك روشن است اگر غير از زكات، حق واجب ديگري.)۱/۹۷: ۱۴۱۰سجستاني، 
  .شد داشت، هيچ گاه با صرف پرداخت زكات، رستگار نمي

، )۲/۶۴: ۱۴۰۳ترمـذي،   ( »ه شـرّ  کذهبت عن ـ أ فقد   ک مال یيت زكا أدّذا  إ«:   النبيّ ـ۲
  .حقوقش را ادا كرده باشد رود كه تمام شر مال، زماني از بين مي

  .)۱/۵۷۰: تا ابن ماجه، بي( »ک فقد قضيت ما عليی مالکيت زكاأدّذا إ«:   النبيّـ۳
  .)۲/۴۶۰: ۱۴۰۱همان؛ سيوطي، ( »ی سوي الزكاليس في المال حقّ«:   النبيّـ۴

پرداخـت   كـه آنچـه زكـاتش    اين كنز وارد شـده مبنـي بـر    ةنيز رواياتي كه ذيل آي    
  :شود، كنز نخواهد بود، از جمله

  .)۱/۳۴۹: ۱۴۱۰سجستاني، ( »ي فليس بكنزي زكاته فزكّدّؤن تإما بلغ « :  النبيّ ـ۵
  .مينه ي ميشده را از نظر سند و محتوا، به بررسيادات ينون رواكا

  اتي روايبررس

  اتيسند روا) الف
رواياتي كه از طريق شيعه نقل شده، دو روايـت نخـست اسـت كـه شـيخ طوسـي در                     

  : كرده استگزارش تهذيب
محمـد بـن خالـد      «روايت اول، از نظر سندي ضعيف است، چه اينكه در سند آن             

  .ارد كه در كتب رجالي، نامي از وي به ميان نيامده و توثيق نشده استوجود د» الاصم
عـامي اسـت    » حسين بن علوان كلبي   «روايت دوم نيز ضعف سندي دارد، چرا كه         

ه ك ـت ي ـن دو رواي ـن، ايبنـابرا . )۵۲: ۱۴۱۶نجاشـي،  : ك.ر( و وثاقت وي اثبات نشده است  
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  .رند، فاقد اعتبايرده، از نظر سندكها را نقل يخ آن شفقط
و اما رواياتي كه از طريق اهل سنت نقل شده، از آنجا كه از طـرق معتبـر نـزد شـيعه                      

ضمن اينكه اين روايات، از سوي برخي       . تواند مستند فقهي قرار گيرد      گزارش نشده نمي  
فقيـه  . از فقيهان و محققان اهل سنت نيز، مورد نقد سندي و محتوايي قـرار گرفتـه اسـت                 

، يوسف قرضاوي، در ارزيابي اين احاديث، بيـشتر آنهـا را از             برجسته و متأخر اهل سنت    
. شمرد  عتبر مي مغير  و  نظر سندي ضعيف و در تعارض با ساير روايات و مضطرب المتن             

كه مهمترين حديث   » ليس في المال حقّ سوي الزكای     « يعني   ۴وي به ويژه دربارة حديث      
  :گويد داند و مي ميشده  از نظر دلالت است، آن را سخت ضعيف و بلكه تحريف

ا ه حـديث ضـعيف جـد      نّ ـإف» ی سـوي الزكـا    ليس في المال حـقّ    «ا الحديث القائل    أمّ
  .)۲/۹۶۶: ۱۴۲۲قرضاوي، : ك.ر(  وتحريفأ بل خطکّش ومردود بلا

  :نويسد وي آنگاه در تحقيقي پيرامون آن مي
ه إنّ ـ :عنـه  المجمـوع  في   ، ولكن قال النوويّ   ی ابن ماج  یلي رواي إيعزي هذا الحديث    «

  فـي   قـال البيهقـيّ    قبلـه ، و )۵/۳۳۲: المجموعنووي،  : ك.ر( يعرف ا لا حديث ضعيف جد 
: تـا   بيهقي، بي : ك.ر( اسنادًإحفظ فيه   أصحابنا في التعاليق، ولست     أيرويه  : هذا الحديث 

 له في سننه بهذا اللفظ، وذكـر        ی عليه بروايه ابن ماج    اعترض الحافظ العراقيّ  ، و )۴/۸۴
ومعنـي  » ی سـوي الزكـا    في المال حـقّ   « بلفظ   یه عند ابن ماج   إنّ: یزرع بوأابنه الحافظ   

ن  بعـد، كمـا بـيّ      أشـاع الخط ـ  اخ، و زيدت في الحديث عن طريق النسّ     » ليس«ّ    نإ: هذا
  .)همان( حمد شاكر رحمه االلهأ الشيخ یا العلاميضًأ کذل

دهد در ايـن نقـل، خطـا و تحريـف            كه نشان مي   كند او سپس شواهدي را ياد مي     
  : گرفته است، بنگريدرتصو

روايت طبري از همان طريق يحيي بن آدم كه ابـن ماجـه از آن نقـل كـرده، و                    . ۱
  .»یا سوي الزكاحقًّفي المال لَّ  إن«: نص آن چنين است

دو نـسبت داده و      و ابـن ماجـه هـر       ابن كثير در تفسيرش حديث را بـه ترمـذي         . ۲
 حـالي كـه     در[ين گونه نقل كـرده      ز هم يفرقي بين آن دو نگذاشته، چنان كه نابلسي ن        

  .]را ندارد» ...ليس« عبارت ترمذي سنندر 
  .)۹۶۷: همان( »اسنادًإحفظ فيه ألست «: بيهقي كهةگفت سخن پيش. ۳
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  . و براساس تحقيق يوسف قرضاوي، بدين روايت نتوان استناد كردسان بدين

  اتي روايمحتوا) ب
ات ك ـن ن يتأمل در ا  .  است يردنكاديته  كات، چند ن  ين روا ي ا ي دلالت و محتوا   ةدربار
  .ستنديات مصطلح نك جز زي حق ماليات، در مقام نفين روايه اكدهد  ينشان م
ات ي ـدر قـرآن و روا    » اتك ـز «ةه واژ ك ـم  ي ـا گفتـه  لي در مقالي ديگـر بـه تفـص        ـ۱
) آن ري ـات مـصطلح و خمـس و غ       ك ـاعـم از ز    (ي، شامل تمام واجبات مـال      ينبو
ــ ــواهد  يم ــود و ش ــ نيش ــز از آي ــات و رواي ــه گردي ــات اقام ــي، : ك.ر( دي : ۱۳۸۷ايروان

شـود، مطلـق     ير م ك ذ ینار صلا كات در   ك ز ةگاه واژ  اساس آن، هر   بر. )۱۷۱ـ۴۸/۱۵۲ش
رد، ي ـگ يقرار م » خمس«ف  يرد ات، هم يه در روا  ك ي االله در مال مراد است و زمان       حقّ

قـول  ن، مقصود از سخن من    يبنابرا. مراد است )  واجبه ةصدق(ات مصطلح   كخصوص ز 
بـه فـرض    ـو ماننـد آن   » يـک عل ت ماي فقد قضی مالکاكت زيذا أدّإ«: هك يامبراز پ

را ) ع حقـوق االله در مـال   ي جم يعني( در اموالت    يه هرگاه حق اله   كن است   ي ا ـ  صحت
ات ك ـ خـصوص ز   يرسـد تلق ـ    مـي  ، به نظر  يبار. يا ات را انجام داده    فهي، وظ يپرداخت

، خمـس را     ه خلفا پس از رسول خـدا      ك ن سبب بوده  يات، بد ين روا يمصطلح از ا  
 نمانـد و  يات مـصطلح بـاق  ك ـ جـز ز يات، مـصداق ك زيجه، برايردند و در نتكساقط  

  .)۹۱ ـ ۲/۸۹: تا عسكري، بي: ك.ر( ديگرد يهمان متبادر م
ات ك ـات در خـصوص ز    ك ـاربرد ز ك، هرچند    ات منقول از امامان   يروا  در ـ۲

محـل بحـث، بـه فـرض صـحت،          ت  ي در خصوص دو روا    يكع است، ل  ي، شا مصطلح
 يه تمـام  ك ـات مـصطلح،    ك ـات، نـه خـصوص ز     ك ـه مـراد از ز    ك ـ وجـود دارد     يقرائن

  :است) ات، خمس و غير آنكاعم از ز (يواجبات مال
 ي شده است، در حـال     يات نف ك جز ز  يگونه حق يت، هر ن دو روا  يدر ا :  اول ةنيقر

ا يحال آ . تر اشارت گرديد  ي است، چنان كه پيش    از مسلمات فقه  » خمس«ه وجوب   ك
ن ي ـه لـسان ا   يـژه آنك ـ  رد؟ به و  ك يات، وجوب خمس را نف    ين روا يتوان به استناد ا    يم

ن ي ـ وجوب خمـس را مخـصص ا       ةه ادل كص است و به فرض      ي از تخص  يات، آب يروا
  .ن خواهد بودي وجوب ساير واجبات مالي هم، چنةم، ادليات بدانيروا
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ترديدي نيست كه مراد از   . اترديف بودن زكات با صلای در اين رواي         هم:  دوم قرينة
در اين دو روايت، خصوص نمازهاي يوميه نيست، بلكـه مطلـق نمازهـاي واجـب                » نماز«
باشـد، و پيـشتر گفتـيم هرگـاه زكـات مقـرون بـا صـلای                   مراد مي ...) شامل نماز آيات و   (

گردد، بنـابراين، همـان گونـه كـه در مـورد نمـاز،                شود، مطلق واجبات مالي اراده مي       مي
  .است خاص مدّ نظر نبوده، در مورد زكات نيز، واجب مالي خاصي لحاظ نشده نمازي
رده، بـه وجـوب     ك ـت را گـزارش     ي ـن دو روا  يه خود، ا  ك يخ طوس يش:  سوم ةنيقر

عه نـسبت داده    ي آن را به اجمـاع ش ـ      يباور داشته و حت   ) حق الحصاد (ات  ك جز ز  يحق
ات را در مقام ين روايود اخ خيشود ش  ميمعلوم.  ـشتر اشاره گرديديه پكچنان    ـاست

  .دانسته است يات نمك جز زي حقوقينف
ـ به فرض كه مراد از زكات در روايت اول و دوم، خصوص زكات مصطلح باشد،                ۳

ممكن است حصر موجود، حصر اطلاقي و قابل تقييد باشـد و ايـن، در روايـات، نمونـه                   
: داند  چيز مي۴ت را صرفاً در بحث روزه، رواياتي وجود دارد كه مفطرا: براي مثال. دارد

ث ي احادي ول)۷/۱۹: تا حرّ عاملي، بي: ك.ر( »خوردن، آشاميدن، زنان و سر به زير آب بردن       «
. انـد  هـا عمـل نمـوده     كـه فقهـا بـه آن       )همان( اند ز برشمرده ي را ن  يگريگر، مفطرات د  يد

برخي بر اين   اند،    همچنين، در مورد رواياتي كه زكات مصطلح را به نُه چيز متعلق دانسته            
  .)۴۲: ۱۳۸۵قائني، : ك.ر( باشد يد مييتر، قابل تق ي قوة است و با ادليباورند حصر اطلاق

. باشـد   در آيات و روايات، بسي شايع مـي       » اضافي«ـ نكتة مهمتر آن است كه حصر        ۴
ّإنمـا حـرم  : انـد   آياتي كه خوراكيهاي حـرام را منحـصر در چهـار چيـز كـرده              : براي نمونه  ّ

لمیعل ام  نزیک م  ࡛ࡌتة والدم و ّ االلهيرّر وما أهل به لغـیا࡛ࡉ
ًرمـا ࣴ ࡲࡉ ّ إلىی مـا أوحـقـل لا أجـد فى  )۱۷۳/ بقره( ١ ّ

طعمه إلایم طاع
ّ

م خنزیکـون می أن  ࡛ࡉـتـة أو دمـا مـسفوحا أو  ً ّر فإنـه رجـس أو فـسقا أهـل لغـیـً ً ّ
 االله بـهير

/ انعـام ( ٢

درنگـي در  . نيـز وجـود دارد   در حالي كه در فقه اسلامي، محّرمات متعدد ديگـري            )۱۴۵
دهد كه حصر موجود، حصر اضـافي اسـت نـه حقيقـي،        آيات قرآن، به روشني نشان مي     

                                                        
نـام غيـر خـدا بـر آن         ] هنگام سر بريدن  [تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه            ] خداوند،. [١

  .برده شده، بر شما حرام گردانيده است
يـابم، مگـر    ي نم ـيرد هيچ حرام ـخو ي كه آن را ميا  شده است، بر خورندهيدر آنچه به من وح  : بگو. ٢

 ياز رو ]  كـه  يا  قربـاني [يـا   . آنكه مردار يا خونِ ريخته يا گوشت خوك باشد كـه اينهـا همـه پليدنـد                
  .نام غير خدا بر آن برده شده باشد] به هنگام ذبح[، ينافرمان
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 ناظر به بدعتهايي است كه از سوي مشركان در تحريم برخـي خوراكيهـا گـذارده                 يعني
 ـ  بـه عقوبـت گناهانـشان    ـان  يهوديا آنچه بر ي و )۱۴۴، ۱۴۳ ،۱۳۹ ،۱۳۸ / انعام:ك.ر( شده بود

توان براي نفي حرمت   نميروهيچ  رو، به  از اين . )۱۶۰/ ؛ نساء ۱۴۶/  انعام :ك.ر(  شده بود  محرا
به همين جهت در آياتي     . موارد مشكوك، به حصر موجود در آيات يادشده استناد كرد         

  .)۳/ مائده: ك.ر( ديگر، افزون بر موارد چهارگانه، محرمات ديگري نيز مطرح شده است
 چهارحصر مبطلات نماز در     :  مثال يبرا. ع است ي شا يضافز، حصر ا  يات ن يدر روا 

: یربع ـألا  إ یقطـع الـصلا   يلا  : قـولان يانـا   كهما  نّأ ي عبداالله بأبي جعفر وأ  عن  «ز  يچ
 در  يگريه مبطلات د  ك ي در حال  )۳/۳۶۴: ۱۳۶۷كليني،  ( »الصوتيح و الرلاء والبول و  الخ
  .شده است اديان، هي فقاي و فتاو)۳۶۶ـ۳۶۴:  همان:ك.براي نمونه ر( اتيروا

ه مـراد از  ك ـبه فرض  ـات  ك به زيرسد حصر واجبات مال ين اساس، به نظر ميا بر
ن مـدعا،   ي ـشـاهد ا  . باشد ي م ي از نوع حصر اضاف    ـات مصطلح باشد  كآن، خصوص ز  

 روشن است   يكه ن ك يادشده به غسل جنابت است، در حال      يات  يحصر غسل در روا   
  .عت واجب استيز در شري نيگري ديغسلها
 يات، ناظر به چـه مـوارد  كن حصر نسبت به ز  يه ا كن سؤال مطرح است     ينون ا كا
   است؟يقيردن چه مصادك خارج يو برا

  :ات باشديد مورد نظر روانتوا يه مكدهد  ي را نشان مي، موارديخي تارتحليل
 از يه برخكشد  يافت مي از مردم دري گوناگونياتهايت، ماليدر زمان جاهل : يك

ن و  ي و صـاحبان زم ـ    كه ملـو  ك ـ ياتيگرفت، از جمله مال    ي به خود م   يني د ةآنها، صبغ 
» اتـاوه «ه آن را ك ـ بـود  يات اجبـار ي ـ ماليگرفتنـد و نـوع    يت م يل، از رع  يبزرگان قبا 

» عشر«گر، يات ديمال. نندكردند از آن فرار ك يان تلاش مكمردم تا حد ام . دندينام يم
 ةالاهـا در دور   كفروشـندگان   شـد، از     يه فروختـه م ـ   ك ـ ييالاك ـدهـم    يك يعنيبود،  
اسـت،  » نقـص  «ايه به معن  كگفتند   يز م ين» سكم«ن نوع را    يا. شد يت گرفته م  يجاهل

، عـشر و  ي اتـاوه هـا  واژه. ديرس ـ ي م ـيه به مـال مـؤدّ    ك بود   يچون پرداخت آن، نقص   
. عس شـده اسـت  كهـا مـن  يت معروف بـود و در اشـعار آن  س، نزد مردم عصر جاهل    كم

ن يمهمتر» عشر«ان آنها،   ي در م  يز وجود داشت، ول   ي ن يگري د يتهاايها، مال ينافزون بر ا  
ثرب، عشر حاصل از محـصولات      يژه مردم   ياهل حجاز به و   . رفت يات به شمار م   يمال
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 ي عـشر و نـصف عـشر اسـلام         يعن ـي» اتك ـز«ه  ينكپرداختند، تا ا   يز م ي را ن  كشاورزي
: ۱۴۰۹زبيدي، ؛ ۴۸۶ـ۷/۴۷۳: تا جواد علي، بي: ك.ر( ردندكت را رها ي و عشر جاهلوضع گرديد

  .)۱۱۳: ۱۴۲۴ماوردي، ؛ ۱۰/۷؛ ۴/۲۴۹؛ ۳/۴۰۰
 يآور موران و عاملان جمع   أ م يعني» سكما«و  » ارعشّ« در مذمت    يات فراوان يروا

  :ديبنگر. رساند يه حرمت آن را در اسلام مكس، وارد شده كت و ميعشر جاهل
 ـ    ( »سك صاحب م  یدخل الجنّ  ي لا«:  يّعن النب  سجـستاني،  ؛  ۴/۱۴۳: تـا   يابـن حنبـل، ب

۱۴۱۰ :۲/۱۵(.  
؛ جـواد   ۳/۴۰۰: ۱۴۰۹؛ زبيـدي،    ۴/۲۳۴: تـا   ابن حبنل، بـي   ( »تم عاشراً فاقتلوه  يذا لق إ«:  عنه

  .)۷/۴۷۴: تا علي، بي
 »....اراًون عـشّ  يك ـن  ألا  إب لـه    يلا استج إها عبد   يدعو ف  ي  لا یها ساع نّ إ ...«:  يّعل

  .)۳۳۸: تا ق، بيصدو: ك.؛ نيز ر۱۰۴، حكمت نهج البلاغه (
 در  يد، ول ـ ي ـوس، ممنـوع گرد   ك گرفتن عشور و م    امبريچند در زمان پ   هر: دو
. )۲۴۹: ۱۳۶۳اجتهـادي،   : ك.ر( افـت آن از سـر گرفتـه شـد         ي خلفا و از زمان عمر، در      ۀدور

از . رنـد ير مـسلمانان، عـشر بگ     ي ـعمر دستور داد از تاجران مـسلمان، ربـع عـشر و از غ             
 كت عشور، به فعـل عمـر تمـس        ي اثبات مشروع  ي سنت، برا  شتر عالمان اهل  ي، ب رو  نيا

  .)۱۸۶ـ۱۸۲: ۱۳۷۹يوسفي، : ك.ر(اند  كرده
 با  ياتيآنان از فروشندگان داخل شهرها مال     . ج بود يوس را كافت م يه در يام ين بن يب

ه ك ـ بود   يا مقدار آن به اندازه   . گرفتند يم» عشور«نندگان  و از واردك  » كوسم«عنوان  
: ۱۴۰۸ابن سـلام،    : ك.ر( گماردند يافت آن م  ي در ي برا يده مأموران ت دا يخلفا به آن اهم   

ن، يه همچن ـي ـام يبن. )۷۰: ۱۳۳۵؛ ابويوسف قاضي،   ۱۵۰: ۱۳۹۶؛ شيخلي،   ۵/۲۸۳: تا  ؛ ابن سعد، بي   ۷۰۴
هـا،  يـز افـزون بـر آن      عبـاس ن   يه بن كچنان  . ردندك  يافت م ي در يگري متعدد د  يهاياتمال
  .)۱۵۷ـ۱۵۲: ۱۳۷۹وسفي، ي: ك.ر( ردندك وضع يدي جديهاياتمال

ات، ك ـومـت از ز   كشـده بـه ح     ات، احتساب عشور پرداخـت    ي روا ي، در برخ  يبار
عه يل امر ش  يرسد جهت تسه   يه به نظر م   ك،  )۳/۵۴۳: ۱۳۶۷كليني،  : ك.ر( مجاز شمرده شده  

  . مضاعف بر آنان وارد نگردديبوده تا فشار اقتصاد
ن بـاور   ي ـا هـل سـنت، بـر     هـان ا  ي از فق  يبرخ ـ: اتكز د بر يوجوب پرداخت زا  : سه
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توانـد   يومـت م ـ كات مصطلح، امتناع ورزد، حك از پرداخت ز يسكه هرگاه   ك بودند
؛ ۴/۱۰۵: تـا   بيهقي، بـي  : ك.ر( رديز اضافه گ  ي ن يآن، مقدار   ستانده و افزون بر    يبه قهر از و   

ر ي ـ از تعز  يا د را گونـه   ي ـز پرداخـت مقـدار زا     ي ـ از آنـان ن    يبرخ. )۵/۳۳۴،  المجموعنووي،  
  .)۷۸۲ـ۲/۷۷۸: ۱۴۲۲قرضاوي، : ك.ر(  دارديم بستگك و نظر حايه به رأكاند  هدانست

ها، الزامي شرعي يا حكومتي به        اين سه مورد، از مواردي است كه در برخي از دوره          
  .رفت، در حالي كه هيچ كدام در فقه شيعه، مورد تأييد قرار نگرفته است شمار مي

ات، ك در ز  ي در مورد انحصار حق مال     امبريات منقول از پ   يرسد روا  يبه نظر م  
شـده    ناظر به عشور وضع    ات امامان يت، و روا  يوس جاهل ك عشور و م   يناظر به نف  

 عامـه فتـوا داده شـده    ي فقهايه توسط برخ  كات  كز د بر يز مقدار زا  يتوسط خلفا، و ن   
 يواجبـات مـال  «ه بـا پرداخـت   ك ـن است يات اين اساس، مراد روا   يا باشد و بر   يبود م 
ار رفتـه و سـنت آن   كم به يركه در قرآن ك ـ عام خود  يبه معنا» اتكز «يعني »اسلام
  .ستي متوجه شخص نيگريف ديلكچ تي هـ ن نمودهييرا تب

  .ن برداشت استيا  بريدييس، تأكگفته در مذمت عشار و ما شيات پيروا
تـه قابـل    كدانـد چنـد ن     ي م ـ يا ات را ناسخ هر صدقه    كه ز كت دوم   ي روا ة دربار  ـ۵

  : استبررسي
  ست؟يه مراد از نسخ چينكنخست ا

 ةاز نظـر دور ) م لاحـق  كم سابق با ح   كرفع ح  (يه نسخ اصطلاح  كست  ي ن يديترد
  بسته شـده اسـت     يلك نسخ به    ة است و پس از آن، پروند      ي عصر نبو  ةژي، و يزمان

 نـسخ  ةاراد در صـورت صـحت و     ـتي ـن، روايبنـابرا . )۲۲۰: تـا  الـدين، بـي   ابـن زيـن  : ك.ر(
ه ظـاهر آن    ك ـدهد، چنـان     ي خبر م  امبري در زمان پ   ين نسخ ي وقوع چن   از ـ  مصطلح

ازمنـد  يم، ن ك ـ ح يكهيچ شك، اثبات نسخ      ه بي ك است   ين در حال  يا. ن است يز چن ين
 رسـد  ي بـه اثبـات نم ـ  ـ ـ حهيچند صحهر ـ با خبر واحد  يلك است و به طور يل قطعيدل
يژه ست، به وي نيرفتنيت پذيادشده در رواين اساس، نسخ يا بر. )۲۸۴: ۱۴۱۸خويي، : ك.ر(

  .د نشده استيي تأيگريل معتبر ديا دليه و يچ آين نسخ، با هيه اآنك
ست؟ اگـر مـراد،   ي ـات نسخ شـده چ كه توسط زك» ی صدقلّك«ه مراد از  ينكا: دوم
ر در مال ي و حق فقي رحم مال ةات مصطلح همچون حق الحصاد و صل      ك جز ز  يحقوق
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گر، به  يشمار د  يات ب ير امامان، در روا   يو سا   باشد، توسط همان امام معصوم     غني
 بحث اشـارت  ةچنان كه در مقدم ـز بدانها ناطق است،  ين ده و قرآنيد رسيياثبات و تأ

 صـدر اسـلام بـوده و در         ةژي ـه آن حقـوق، و    ك ـرد  ك ـتوان ادعـا     ي، نم رو  نياز ا ـ    رفت
ري بـوده   و اگر مراد، حقوق ديگ ـ    !  نسخ شده است   زمانهاي بعدي از جمله زمان امام     

ده، افزون بر اجمال آنها و نبود       يه در صدر اسلام وجود داشته و سپس منسوخ گرد         ك
  .شود ين باره، محل بحث يعني موارد واجد دليل معتبر را شامل نمي در ايگزارش

 رنـج   ين ابهـام  يز، از چن ـ  ي ـت ن ي ـ از مـوارد موجـود در روا       يگـر، برخ ـ  ي د ياز سو 
ست؟ ي ـد چ ي ـه بـا غـسل جنابـت نـسخ گرد         ك ـ» ييهاغـسل «ينكـه مـراد از      برد، چه ا   يم

  ١.ند تا نوبت به نسخ رسدكد يي را تأين موارديه ثبوت چنكده نشده ي ديگزارش
انـد، در   ردهك ـ يات را نفك جز زي هر حقيلكه به طور يات ك ن دسته از روا   ي ا  ـ۵

ات مـصطلح را  ك ـ جـز ز يه حقـوق مـال  ك هستند ياتيز آيگر و ني د ياتيتعارض با روا  
  :ندا ردهكح يتصر

  :آيات) الف
  :اند ردهكات را اثبات ك جز زيات، به صراحت حقوقيچند دسته از آ

؛ ۴۸ ـ  ۳۸/  مـدثر  :ك.ر( »نكيطعام مس «: ه بر حقوقي همچون   ك ياتي آ يتمام:  اول ةدست

 و ماننـد    )۱۴۱/ انعام: ك.ر(» حق الحصاد «،  )۱۶ـ  ۱۱/ ؛ بلد ۲۰ـ۱۶/ ؛ فجر ۳ـ۱/ ؛ ماعون ۳۷ـ۲۵/ حاقه
 يا حمـل     نسخ ياند و ادعا   ات را مطرح نموده   ك فراتر از ز   ي، حقوق اند ردهكد  كيآن تأ 

  .ستيها سازگار نيا صراحت آن با ظاهر يچ رويات مصطلح، به هكا زيها بر ندب آن
ه كها  مصداق بارز آن  . اند  فرمان داده » جهاد با مال  «ه به   ك يات فراوان يآ:  دوم ةدست

.  مقابلـه بـا دشـمن اسـت        ي جنـگ بـرا    ةردن به جبه ـ  ك كمكباشد،   ياق م يد به س  يمؤ
  :دي آن را بنگرةنمون
 روا خ فافࠟࡅا

ً
الاࠜ وا

ً
سکم فىࡆ م وأ ࠟࡅ وجاهدوا بأموا ّل االلهی سبلک

  .)۴۱/ توبه( ٢
                                                        

ا يب  ماه رمضان و استحباةش از واجب شدن روزي عاشورا پةت روزيا مشروعي در مورد وجوب   ي بار .١
 وجـود   ي متفـاوت و متهـافت     ي فقه ـ يات و آرا  ي، روا ك ماه مبار  ةراهت آن پس از واجب شدن روز      ك

طبسي، ؛ ۴/۲۹۰: تا ابن حجر عسقلاني، بي؛ ۱۷/۱۰۷: ۱۳۶۵نجفي، ؛  ۴/۱۴۶: ۱۳۶۷كليني،   :ك.ر(دارد  
  ).۲۷۹ ـ۲۶۶: ۱۳۸۷

  .كنيدسبكبار و گرانبار، بسيج شويد و با مال و جانتان در راه خدا جهاد  .٢
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 لمؤمنون الذ اإنما 
ّ

ّن آمنوا باالله ورسوله ثم لم ی سھم فى رتاࣼا وجاهدوا بأموالهمیّ ّل االلهی سبࠟࡅوأ
/ حجـرات ( ١

۱۵(.  
 ا أیञّم ࣴن آمنوا هلیا الذ لک أد

ّ
ارة  تࢃࡊـ  اهـدون فىيمکم مـن عـذاب ألـیࠐࡊ ࠐࡊ تؤمنـون بـاالله ورسـوله و ّ 

سکیسب م وأ ࠟࡅل االله بأموا لک مّ
  .)۱۱/ صف( ٢

 قوا فى ةکم إلىیدیّل االله ولا تلقوا بأی سبࠟࡅو أ لتھلک ا
  .)۱۹۵/ بقره( ٣

فرمان جهاد با مال در كنار دستور به حضور در جبهه در آية نخست، حـصر مؤمنـان                  
كساني كه ويژگي جهاد با مال را نيز دارند و وحدت سياق آن با ساير آيـات مربوطـه                   به  

در آية دوم، شمار كردن جهاد مالي در صفاتي كه موجب رهايي از عذابند در آية سوم، 
 ية در آ  )۲/۵۱۶: ۱۴۰۶طبرسي،  : ك.ر(و سرانجام امر به انفاق در سياق آيات مربوط به جهاد            

 ي واجـب اسـت و از سـو        يمال سو جهاد يك  ه از   كدهند   يم نشان   يچهارم، به روشن  
.  مقابله بـا دشـمنان اسـت       ي به جبهه برا   يمالك  مكم مصداق بارز آن،     ك  گر دست يد

  .)۹۵/ ؛ نساء۱۱۱ و ۸۱، ۴۴، ۲۰/ ؛ توبه۷۲/ انفال: ك.ر(  فراوان استيبس ات،ين آيشمار ا
ت حقـوق جـز     ه، در اثبـا   ي ـه مفـسر بزرگـوار، محمـدجواد مغن       كن گونه است    يو ا 

  :ندك يات، استناد مين گونه آيات، به اكز
ن أ ياء وجوبًا لا اسـتحبابًا غنالأ يعلّ  ـ أن مكير الحك الذيعنا آن تتبّأبعد    ـ نراهيوالذ«
مغنيـه،  ( » بالعـشرات  ات هذا الباب تعـدّ    يوآ... یاكر الخمس والز  يموالهم غ أبذلوا من   ي

۱۴۲۴ :۴/۳۷(.  

  :روايات) ب
  :ح شده استيات تصرك در مال جز زياحت به ثبوت حق، به صرياتيدر روا

 بـن  ی، عـن سـماع  يد، عن عثمـان بـن عيـس   ، عن أحمد بن محمّيد بن يحي محمّ «ـ
ا غنياء حقوقً  فرض في أموال الأ    وجلّ  االله عزّ  ولكنّ  ...: قال  عن أبي عبد االله    ،مهران

  .)۲۸ ـ۶/۲۷: تا ؛ حرّ عاملي، بي۳/۴۹۸: ۱۳۶۷كليني، (» ...یغير الزكا
                                                        

شـك نيـاورده و بـا مـال و          ] ديگـر [اند كه بـه خـدا و پيـامبر او گرويـده و               يدر حقيقت، مؤمنان كسان    .١
  .اند جانشان در راه خدا جهاد كرده

 دردنـاك  ي راه نمـايم كـه شـما را از عـذاب          يايـد، آيـا شـما را بـر تجـارت            كه ايمـان آورده    ي كسان يا .٢
  . در راه خدا با مال و جانتان جهاد كنيد او بگرويد وةرهاند؟ به خدا و فرستاد يم
  .و در راه خدا انفاق كنيد، و خود را با دست خود به هلاكت ميفكنيد .٣

  

ثي
دي
 ح
رة
گزا

ي 
قه
ل ف

حلي
ت

» ... /
شها

وه
پژ

۱۸۷  

ا رسـول   ي ـ:  قال يّ النب يلإجاء رجل   : هما السلام قال  يد عل محمّ عن جعفر بن   «ـ
ذا سـأله   إطعـم الجـائع     ين  أ المـسلم    ينعـم، عل ـ  : ؟ قـال  یاك ـ الز ي سو  المال حقّ  يف! االله
 »خـاف صـدقه؟  يفـلا   أ: قـال . كاذبًـا ون  يكن  أخاف  إنّه ي : قال. ذا سأله إ يسو العار يكو
  .)۷۲/۴۶۱: ۱۴۰۳مجلسي، (

ب يّد ابـن المـس    ثنا الفـضل بـن محمّ ـ     حـدّ : المفـضل قـال   أبـي    عن   یبرنا جماع خأ «ـ
د بـن جعفـر بـن       ثنا محمّ ـ حـدّ : ، قـال  يّثنا هارون بن عمـرو المجاشـع      حدّ: ، قال يّهقيالب

موسي عـن    بن   يّثناه الرضا عل  حدّو: يّ، قال المجاشع   االله و عبد أبثنا  حدّ: د قال محمّ
بن محمّد عن آبائه عن أمير المـؤمنين علـيّ بـن            أبيه موسي عن أبيه أبي عبد االله جعفر         

 نعم، بـرّ  : ؟ قال یاك الز ي سو  المال حقّ  يف  االله أ  يّا نب  ي ليق :هم السلام قال  يعل طالبأبي  
جـاره المـسلم    ي مـن بـات شـبعان و        ب ـ  الجار المسلم، فمـا أقـرّ      یصلأدبرت و ذا  إالرحم  
  ١.)۷۱/۹۴: ۱۴۰۳؛ مجلسي، ۶/۳۲: تا حرّ عاملي، بي(» ...جائع

  :همچنين، رواياتي نيز از طريق اهل سنت در اين باره رسيده است
سـيوطي،  ( »یاك ـ الز يا سـو   المـال حقًّ ـ   يف ـّ    إن:  يّس عن النب  يعن فاطمه بنت ق   « ـ

  .)۲/۸۵: ۱۴۰۳؛ ترمذي، ۳۶۵: ۱۴۰۱
؟ یاك الز ي سو  المال حقّ  يف! ا رسول االله  ي: ب، قلت ي عن شع  يّر الهذل ك ب يبأعن  « ـ

  .)۲/۹۱: ۱۴۱۷قطني، دار ( »...قال نعم
 به مرجحـات    يدن دو دسته، با   ين ا يه به فرض وجود تعارض ب     ك روشن است    يكن

 جـز   يات مثبـت حق ـ   ي ـز روا ي ـات و ن  يه آ كدهد   يوتاه نشان م  ك يدرنگ. مراجعه نمود 
امـل بـر   كهـا، بـه طـور    يات و دلالت آن سند روايز استواري و نيات، از نظر فراوان  كز

  :يمريگ ي مي پي بعدةتكن مطلب را در نيا. ح دارديج و تري آن، برتريات نافيروا
هـا بـا   ين آنات، بك جز زي هر حقي بر نفيادشده مبنيات  يت روا ي به فرض حج    ـ۶
 و قواعـد    يـي د به مرحجات روا   ي، با رو  نياز ا . ديآ يش م يات مثبت آن، تعارض پ    يروا

بارتنـد  دهد مرحجات منـصوصه ع     يه نشان م  يات علاج يتوجه به روا  . ردكآن مراجعه   
 و  يح بـه صـفات راو     يعرضه بر قرآن، عرضه بر سنت، مخالفـت بـا عامـه، و تـرج              : از

                                                        
  .شود يف نمياند، به صحت توص ق نشدهيه توثك يالمفضل و مجاشعابوت، به سبب ي سند روا.١
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  :ديبنگر. يي رواشهرت
 يصـدقهما ف ـ  أعـدلهما وأفقههمـا وأ    م بـه    ك ـح م مـا  ك ـالح...  : مام الصادق الإ«
 ي الـذ  الـشاذّ کتـر وي... کصـحاب أه عنـد   يالمجمع عل ... ان ك ماـ    ثمّ ـ  ورعهما  يث وأ الحد

 مـا   کتـر يو... یخالف العـامّ  ی و السنّكتاب و م ال كمه ح ك ما وافق ح   ـ  ثمّ ـ ...يس بمشهور ل
  .)۱۸/۷۶: تا ؛ حرّ عاملي، بي ۱/۶۸: ۱۳۶۷كليني، ( »یوافق العامّی والسنّكتاب ومه الكخالف ح

مـا  كتـاب االله فخـذوه و     فما وافـق    ...  : قال رسول االله  :  قال االله  عبد يبأعن  «
  .)۱۸/۷۸: تا ؛ حرّ عاملي، بي ۱/۶۹: ۱۳۶۷ كليني،( »تاب االله فدعوهكخالف 

  .)همان( »تاب االله فهو زخرفكوافق  يث لاي حدلّك:   االله عبديبأعن «
ن مـن   ي وشـاهد  يـه شـاهدًا   ث فوجـدتم عل   يا حد م عنّ ءكذا جا إ:  ي جعفر بأعن  «
  .)۱۸/۸۰: تا بي؛ حرّ عاملي، ۲/۲۲۲: ۱۳۶۷كليني، ( »لا فقفوا عندهإتاب االله فخذوا به وك

 را اسـتوار    ي بـزرگ، آخونـد خراسـان      يدگاه اصـول  ين باب، د  يات ا ي در روا  أملت
ار ي ـار، بـه واقـع مع     ي ـن مع ي ـت نـدارد و ا    ي ـ خبر مخالف قرآن، اصولاً حج     :هكد  ينما يم

، بـه   ين خبـر  يه چن ـ ينك ـ از دو حجـت، چـه ا       يكـي ح  يص حجت است نـه تـرج      يتشخ
 :ك.ر(  شـده اسـت  وار فرمـان داده ي ـف شده و به طرح آن بـه د يتوص» زخرف و باطل «

ز ي ـار، مخـصوص دو خبـر متعـارض ن        ي ـن مع ي ـه ا كژه آن يبه و . )۳۹۳: ۱۴۱۳آخوند خراساني،   
  .شود يه ميدار سنجين معيز، با اي در صورت عدم معارض نيه خبر، حتكباشد، بل ينم

حال اگر روايات نافي و مثبت حقي جز زكات را بر اساس معيارهاي يادشده ارزيابي 
يابيم كه روايات مثبت اين حق، از يك سو از نظر سندي ترجيح                مي كنيم، به روشني در   

دارند، چه اينكه روايات متعـددي در بـين آنهـا صـحيحه اسـت كـه ثقـات آنهـا را نقـل                        
، از سوي ديگر، موافـق آيـات        )۲/۴۸: ۱۴۰۴صدوق،  ؛  ۴۹۹ ـ۳/۴۹۸: ۱۳۶۷كليني،   :ك.ر( اند  كرده

گاه مشهور عامه مبني بر نفي حقي جـز         متعددي از قرآن هستند، سوم آنكه، مخالف ديد       
ز برخوردارند، يه نيث علاج ينظر در احاد    مدّ يي و چهارم، از شهرت روا     ١زكات بوده، 

  .اند، در حالي كه روايات مخالف، چنين نيستند چه اينكه آنها را مشايخ ثلاثه نقل كرده

                                                        
يـز   اهـل سـنت ن     يانننـد، بـا مب ـ    ك  ي م ـ يات مـصطلح را نف ـ    ك جز ز  يه هر حق  ك ياتيرسد روا  يبه نظر م  . ١

 بـه   رمك همچون خمس را پس از رحلت رسول ا        ي مهم يه آنان، حق مال   ينكتر است، چه ا   سازگار
  .شناختند يت نميرسم
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تـا نوبـت بـه       ندارنـد    ين دو دسته اصولاً تعارض    يه ا كم  ين باور يا ن همه، ما بر   ي ا با
  .يمردكان يشتر بيه پكه برسد، چنان يث علاجياحاد
ه از  ك ـز وجـود دارد     ي ن يگريشد، در اموال حقوق واجب د      ادي افزون بر آنچه     ـ۷

. باشـند  يات مـصطلح م ـ   ك ـ از ز  يه جـدا  ك ـ يرود، در حال   ي به شمار م   يمسلمات فقه 
ون پدر و مـادر      افراد واجب النفقه همچ    ي زندگ ةنيتوان به خمس، هز    يم:  نمونه يبرا

حـق  «ز، ي ـن حقوق نيا. تر ياد كرديم اشاره نمود    كه پيش گر  ي موارد د  يا و فرزند و پاره   
ه سـبب وجـوب     ك ـ  ـ  ستند  ي ـفـارات و نـذورات ن     كسنخ   روند و از   يبه شمار م  » ييابتدا

 حقوق  ي به خصوص نف   يات ناف ين، حمل روا  يبنابرا.  ـرد و تعهد فرد باشد    كآنها، عمل 
ه حقـوق   ك ـ روشـن اسـت      يـك ن. ادشده را برطرف سـازد    يال  كد اش توان ي، نم ييابتدا

، خـارج   يات نـاف  ي ـا تخـصص، از روا    ي ـص  ي تخـص  ةدگاه مشهور به گون   ي از د  يادشده
ن، ساير موارد مورد بحـث و از جملـه ماليـات و حـق فقـرا در امـوال            يبنابرا. باشند يم

  .ن گونه خارج خواهند بوديز، به همين) حق معلوم( اياغن
به فرض صـحت   ـات را  ك جز زي هر حقيات نافيرسد روا ي، به نظر من حاليبا ا
م، نـاظر بـه   يه گفت ـك ـ همچـون خمـس قـرار داد و چنـان     يد در مقابل حقوقي نبا ـسند

، ين ـي د يهـا  ه آمـوزه  ينك ـ شارع، مقرر نـشده اسـت، چـه ا         يه از سو  ك هستند   يموارد
  .نندك ي و نقض نميگر را نفيديكگاه  چيه

  گيري هجينت
 آن است كه روايات نافي حقوق مالي جـز زكـات مـصطلح، از نظـر سـند و                    نتيجة بحث 

دلالت، دچار ضعف بوده و به ظاهر، در تعارض با روايات فراوان و معتبري هـستند كـه                  
ـ هفـت    به فـرض صـحت   در تحليل محتوايي آنها  ـ. كنند حقوقي جز زكات را اثبات مي

 استناد به اين روايات بـراي نفـي هـر حـق             نكته بيان گرديد كه برايند آنها، نااستوار بودن       
بر اين اساس، مهمترين مستند فقهي بر نفي حقوقي مالي همچـون            . مالي جز زكات است   

 يل ـيه دلا يـژه آنك ـ  بـه و  (رد  ي ـگ  مـي  د قرار يحق معلوم و حق الحصاد، مورد نقد و ترد        
د ل گرفته و اعتبار خو    كات ش ين روا ي هم يةز شهرت، بر پا   ي و ن  ييهمچون اجماع ادعا  

  .سازد  ميريناپذ ن باره اجتنابي نو را در ايم اجتهادك و دست) دهند  ميرا از دست
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 علـوم  ةفـصلنام ، » و صـدقه در روايـات    هاي زكـات   بازكاوي مفهوم و كاربرد واژه    «ايرواني، جواد،     .۲۱

  . ش۱۳۸۷تابستان ، ۴۸ش، حديث
  .تا ين، بيمدرسة ، قم، جامعيرواني ايتقيق محمد، تحقالحدائق الناضره،  بحراني، يوسف .۲۲
  .ق ۱۴۰۳الفكر،  داربيروت، ، صحيح البخاري،  بخاري، محمد بن اسماعيل .۲۳
  .تا ير، بكالف روت، داري، بالسنن الكبري، يناحمد بن حس بيهقي،  .۲۴
  .ق ۱۴۰۳الفكر،  داربيروت، دوم، چاپ ، سنن الترمذي،  ترمذي، محمد بن عيسي .۲۵
  .ق ۱۴۱۵ه، يتب العلمكال روت، داري، بالقرآن احكام، ياحمد بن عل جصاص،  .۲۶
  .ش ۱۳۶۰، چاپ دوم، نور،منابع فقه،  جعفري، محمدتقي .۲۷
  .تا  بيالشريف الرضي،، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامجواد علي،   .۲۸
اء ي ـروت، دار احي ـ، بيرازي ش ـيم ربـان يالرحيـق عبـد  ، تحقوسائل الشيعه ،   حرّ عاملي، محمد بن حسن     .۲۹

  .تا ي، بيالتراث العرب
  .ق ۱۴۰۸العلوم،  روت، داري، چاپ دوم، بالفقه، شيرازي، محمدحسيني   .۳۰
  .ش ۱۳۶۸ه، ي الاسلامیتب نشر الثقافك، تهران، میالحياگران، يرضا و د حكيمي، محمد .۳۱
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ــن نجــم  .۳۲ ــي، ابوصــلاح تقــي ب ــه ،  حلب ــي الفق ــافي ف ــ، تحقالك ــك، اصــفهان، ميق رضــا اســتادي  یتب
  .ق   ،۱۴۰۳ينالمومنيرام
، ي المرعـش  ياالله العظم ـ  ی آيـی  تب ـك، قـم، م   يق رضا اسـتاد   ي، تحق الرسائل التسع ،   حلي، جعفر بن حسن    .۳۳

  .ق ۱۴۱۳
  .ق ۱۴۱۰سوم، تهران، البعثه، چاپ ، المختصر النافع،  همو .۳۴
  .ش   ،۱۳۶۴الشهداءيد، قم، سالمعتبر في شرح المختصر،  همو .۳۵
،   الامـام الـصادق    ی، تحقيق ابراهيم بهـادري، قـم، مؤسـس        تحرير الاحكام ،   حلي، حسن بن يوسف    .۳۶

  .ق ۱۴۲۰
  . ق  ،۱۴۱۵تيآل البمؤسسی ، قم،  الفقهاءیتذكر،  همو .۳۷
  .ق ۱۴۱۸ن، يالثقل  دار،، چاپ سوم، قمنآالبيان في تفسير القر، خويي، ابوالقاسم  .۳۸
  .ق ۱۴۱۷ه، يتب العلمكال روت، داري، بسنن الدار قطني، ي بن عمرعل دار قطني،  .۳۹
  .تا الفكر، بي ، بيروت، دارفتح العزيز،  رافعي، عبدالكريم .۴۰
،  المحتاج الي شرح المنهاج في الفقـه علـي مـذهب الامـام الـشافعي               يینها،   رملي، محمد بن احمد    .۴۱

  .ق ۱۴۰۴الفكر،  بيروت، دار
 يق مصطف ي، تحق شرح القاموس المسمي تاج العروس من جواهر القاموس       ،  دي، محمد بن محمد    زبي .۴۲

  .ق ۱۴۰۹ه، يالهدا ، داريحجاز
  .تا ي، ب تيآل البؤسسی ، مذخيری المعاد،  سبزواري، محمدباقر .۴۳
  .ق ۱۴۱۰الفكر،  داربيروت، ، سنن ابي داود،  سجستاني، سليمان بن اشعث .۴۴
  .ق ۱۴۰۶المعرفه،  روت، داري، بسبوطالم،  سرخسي، محمد بن احمد .۴۵
  .ق ۱۴۰۱الفكر،  داربيروت، ، الجامع الصغير، بكر الرحمن بن ابي سيوطي، عبد .۴۶
  .ق ۱۴۰۳الفكر،  ، چاپ دوم، بيروت، داركتاب الامّ،  شافعي، محمد بن ادريس .۴۷
  .ق ۱۳۷۷، ياء التراث العربياح روت، داري، بمغني المحتاج،  شربيني، محمد بن احمد .۴۸
  .تا يل، بيروت، دار الجلي، بنيل الاوطار، يبن عل محمداني،  شوك .۴۹
  .ق ۱۴۱۳ه، يالمعارف الاسلاممؤسسی ، قم، مسالك الافهام، ين عامليالد نيزشهيد ثاني،   .۵۰
  .ق ۱۴۱۰ن، ي مدرسة، قم، جامعالمقنعه،  شيخ مفيد، محمد بن محمد .۵۱
  . ق۱۳۹۶ للطباعه، يیالحر  دار، عراق،الاصناف في العصر العباسي، يدم سعيصباح ابراه شيخلي،  .۵۲
  .تا ين، بي المدرسی، قم، جماعيبر غفاركا يق علي، تحقالخصال، ي، محمد بن عل صدوق .۵۳
  .ق   ،۱۴۱۸الامام الهاديمؤسسی ، قم، الهدايه،  همو .۵۴
  .ق ۱۴۰۴ن، يالمدرسجامعی ، چاپ دوم، قم، يبر غفاركا يق علي، تحقمن لايحضره الفقيه،  همو .۵۵
  .ق ۱۴۰۶المعرفه،  روت، داري، بمجمع البيان في تفسير القرآن، سنضل بن حف طبرسي،  .۵۶
  .ش ۱۳۸۷تاب، ك، چاپ دوم، قم، بوستان  في مسائل خلافيهیدراسات فقهي، ينالد نجم طبسي،  .۵۷
  .تا ي، بياء التراث العربيروت، دار احي، بنآالتبيان في تفسير القر،  طوسي، محمد بن حسن .۵۸
  .ق ۱۴۱۷، ي الاسلامالنشرمؤسسی ، قم، الخلاف،  همو .۵۹
  .ق ۱۳۸۷ه، ي المرتضویتبك، تهران، الميشفك يتقيق محمد، تحقالمسبوط في فقه الاماميه،  همو .۶۰
  .تا يالاندلس، ب روت، داري، بالنهايه،  همو .۶۱
  . ش۱۳۶۵ه، يتب الاسلامكال ، چاپ چهارم، دارتهذيب الاحكام،  همو .۶۲
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  .تا يمان، بالنعمؤسسی روت، ي، بمعالم المدرستين، يمرتض عسكري،  .۶۳
  .ق ۱۴۱۵، يالنشر الاسلامؤسسی ، قم، مالانتصار، الهدي، علي بن حسين  علم .۶۴
 يـی  العلم یتبك، تهران، الم  ي محلات يهاشم رسول يدق س ي، تحق تفسير العياشي ،   بن مسعود  محمد عياشي،   .۶۵

  .تا يه، بيالاسلام
طيف كـوهكمري، قـم،     اللتحقيـق سـيدعبد   ،   علي مذاهب الاماميه   ینضد القواعد الفقهي  فاضل مقـداد،      .۶۶

  .ق ۱۴۰۳االله العظمي المرعشي،  مكتبی آيی
  .ش   ،۱۳۸۵ اطهارة، مركز فقهي ائمپيدااي نوهاي رايج و اشيات پولزك،  قائني، محمد .۶۷
، بيـروت،   ه لاحكامها و فلسفتها في ضوء القرآن و الـسنّ         ی مقارن ی، دراس یفقه الزكا ،   قرضاوي، يوسـف   .۶۸

  .ق ۱۴۲۲ الرساله، یمؤسس
  . ق۱۴۰۵، يخ العربيالتارمؤسسی روت، ي، بنآالجامع لاحكام القر، محمد بن احمد قرطبي،  .۶۹
  .ق ۱۴۰۴الكتاب،  ، چاپ سوم، قم، دارتفسير القمي،  قمي، علي بن ابراهيم .۷۰
  .ق ۱۴۰۹ه، يبي الحبیتبكستان، المك، پابدائع الصنائع، اني، ابوبكر بن مسعودش كا .۷۱
تـب  كال ، چـاپ سـوم، تهـران، دار   يبـر غفـار  كا يعل ـ حي، تـصح الكـافي ، يعقـوب محمد بـن   كليني،   .۷۲

  .ش ۱۳۶۷ه، يالاسلام
  .ق ۱۴۰۶، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، أالموطّمالك بن انس،   .۷۳
  .ق ۱۴۲۴الفكر،  ، تصحيح محمود حسن، دارالسلطانيه الاحكام ماوردي، علي بن محمد،  .۷۴
ه، ي ـتـب العلم  كال روت، دار ي ـ، ب  الاحوذي في شـرح الترمـذي      فیتح،   مباركفوري، محمد عبدالرحمن   .۷۵

  .ق ۱۴۱۰
  . ق۱۴۰۳، بيروت، مؤسسی الوفاء، بحارالانوار مجلسي، محمدباقر،  .۷۶
  .۳، ش فقهةمجل، »اتي و ماليوجوه شرع« مخلصي، عباس،  .۷۷
  .ق ۱۴۲۴، يتاب الاسلامكال ، تهران، دارالتفسير الكاشف،  مغنيه، محمدجواد .۷۸
آل مؤسـسی   ، قـم،    ع الاسـلام  ئمـدارك الاحكـام فـي شـرح شـرا         ،  حمد بـن علـي     موسوي عاملي، م   .۷۹

  .ق   ،۱۴۱۰تيالب
  .ق ۱۴۱۶النشر الاسلامي، مؤسسی ، چاپ پنجم، قم، رجال النجاشي،  نجاشي، احمد بن علي .۸۰
ه، يتـب الاسـلام   كال ، چـاپ دوم، دار    يچـان يـق عبـاس قو    ، تحق جـواهر الكـلام   ،   نجفي، محمدحـسن   .۸۱

  .ش ۱۳۶۵
  .ق ۱۳۴۸الفكر،  ، بيروت، دارسنن النسائي،  بن شعيبنسائي، احمد  .۸۲
  .تا ير، بكالف روت، داري، بالمجموع في شرح المهذب، يي بن شرفح نووي، ي .۸۳
  .تا يه، بيتب العلمكال روت، داري، ب الطالبينیروض،  همو .۸۴
  .تا بي الصدر، ی، مكتبمصباح الفقيه،  همداني، آقارضا .۸۵
، تهران، مركز نـشر  هاي حكومتية خمس و زكات با مالياترابطنظام مالي اسلام،    ،  يوسفي، احمدعلي   .۸۶

  . ش۱۳۷۹ معاصر، ةفرهنگي دانش و انديشمؤسسة  اسلامي، ةپژوهشگاه فرهنگ و انديش
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  موجز المقالات

  التحليل التفسيرىّ والفقهىّ للآيی الشريفی
  »ولهنّ مثل الذى عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجی«

  دى مهريزىمه  
   الحرّی، قسم العلوم والبحوثأستاذ مساعد بجامعی  

 ّھن درجـةیّھن بـالمعروف وللرجـال علـی علـیّولهـن مثـل الـذ...  هذه الدراسی تتطلع إلي تحليل آيی       
أن تجيب عن التنافى الظاهرىّ لصدر هذه الآيی مع ذيلهـا، كمـا ترمـى إلـي أن تطـرح                    

يـري  . مساوای حقـوق وتكـاليف المـرأی بالرجـل        الآيی كقاعدی عامّی وضابط شامل فى       
الكاتب لو كان التفاوت فى حقوق النساء ووظائفهنّ هائلاً وكثيرًا جدا، فعلينا أن نعيـد               

خاصّـی عنـدما كانـت      . النظر فى عمليّی الاجتهاد ودراسی الحقوق والوظائف من جديد        
  .الأحاديث والروايات مستند الاجتهاد والفهم

مساوای حقـوق المـرأی بالرجـل، تفـضيل الرجـال علـي النـساء،                :الكلمات الرئيسی 
  . من سوری البقری، تفسير القرآن۲۲۸حقوق المرأی، آيی 
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   المستنبط العلّی فى فقه الإماميّی والقانون الإيرانىّالقياس
   سيّد أبوالقاسم نقيبىالدكتور  
   العلياقسم الفقه والقانون الخاصّ بمدرسی الشهيد مطهّرى أستاذ مساعد  

القياس فى علم الفقه هو حكم الفقيه علي مشابهی مجهول الحكم لمعلـوم الحكـم مـن          
ينـشطر القيـاس إلـي      . حيث الحكم الشرعىّ وذلک بـسبب الاشـتراک فـى علّـی الحكـم             

منصوص العلّی ومستنبط العلّی وقد حصل هذا الانشطار بملاحظی ربـط القيـاس         : قسمين
س المستنبط العلّی قياس لم تبـيّن فيـه علّـی الحكـم فـى               قياال. إلي إرادی الشارع والمقنّن   

دليل حكم الأصل أو دليل آخر بوضوح أو بصوری ضمنيّی، بل الفقيه والقانونىّ وصـل               
فى هذه العمليّی قياس الفرع علي الأصل سبب اشـتراكهما          ولقد تمّ   .  عبر الاستنباط  هإلي

  .فى علّی الحكم
حجّيّـی قيـاس المـستنبط العلّـی القطعـىّ وكلّهـم لا       ّ فقهاء الإماميّی اعتنقوا       لا شکّ أن  

يقولون بحجّيّی القياس المستنبط العلّی الظنّىّ ومع ذلک كلّه، قد عمل الفقهـاء بمقتـضي               
ن، ن الإيرانىّ، الأساتذی القانونيّوهذا القياس الظنّىّ فى بعض المسائل الفقهيّی وفى القانو

القيـاس المـستنبط العلّـی مـع أنّهـم اسـتدلّوا أحيانًـا              تبعًا لفقه الإماميّی، تردّدوا فى اعتبار       
  .ببعض أقسام هذا القياس

القياس، منصوص العلّی، مـستنبط العلّـی، فقـه الإمـاميّی، القـانون              :الكلمات الرئيسی 
  .الإيرانىّ، العلّی المستنبطی، الأصل، الفرع، الحكم

  سوق المسلمين وحلّيّی وطهاری البضاعی المعروضی فيه
  أستاذ مساعد بالجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّی(محمّد إمامى ور الدكت(  
   أستاذ مساعد بجامعی فردوسى(الدكتور محمّد حسن حائرى(  

 كثيـرًا مـن حاجاتـه عبـر الـسوق ولكـن مـن               ىّ الإنسان، من جانب، يقض      نري اليوم أن  
وطًا خاصّـی   لاستفادی من بعض البضائع والمنتجـات شـر       لجانب آخر، قد حدّد الإسلام      

ونلاحظ أحيانًا أنّه من الصعب توفير هذه الشروط فنري الإنسان المتشرّع قد يتردّد فى              
  .جواز الاستفادی من هذه السلع والمنتجات

هذه الدراسی قد تعرّضت لتعريف السوق وبيان الموضوع فى هذا الصعيد، ثمّ أوعزت             
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 فى هذا العالم بشكل عامّ، ومن ثمّ الأصل الكلّىّ أعنى الإباحی الأوّليّی لكلّ موجود     إلي
عالجت لزوم إحراز الذبح الشرعىّ فى كلّ من المنتجات اللحميّی المتوقفّی علي الذبح،   
كما لوّحت إلي قاعدی السوق وحكم المنتجات المعروضی فى سـوق غيـر المـسلمين،               

وفـى  . الذى يعتبر مركزًا لإنتاج كثير من السلع والبضائع الموجودی فى سوق المسلمين           
  .الأخيری قد أسفر الباحث عن المناقشات والاتّجاهات حول المنتجات المستوردی

سوق المسلمين، أصل الإباحی، قاعدی السوق، الحلّيّی، الطهـاری،          :الكلمات الرئيسی 
  .المنتجات المستوردی

  تعامل الفريقين فى حقل علم الأصول
   محسن جهانگيرىالدكتور  
   الرضويّی للعلوم الإسلاميّیبالجامعی أستاذ مساعد  

الرسـالی  «ّ أوّل كتـاب أصـولىّ مـدوّن فـى الـشيعی هـو كتـاب               الذى يبدوا لنا ممّـا سـبق أن       
كمـا  .  يعتبر أثر قيّم ممّا ألّفه الـشيخ المفيـد        ى  والذ» التذكری بأصول الفقه  «أو  » الأصوليّی

قدم وأعرق وإضـافی إلـي    أاّ لبزوغ علم أصول الفقه فى الشيعی تاريخً        تجدر الإشاری إلي أن   
ى  ولذلک لا بـدّ وأن نـسمّ       ذلک، توجد مباحث أصوليّی فى كلمات الأئمّی المعصومين       

توجـد كتـب فـى عـصر     . مؤسّسى هـذا العلـم   واضعى علم أصول الفقه و المعصومين
 أو عصر الغيبی الصغري أو الكبري حتّـي عـصر الـشيخ المفيـد التـى تعرّضـت                   الأئمّی

وعليه موقف الأخبـاريّين الجـدد الـذين ينكـرون بـشكل عـامّ              . قهلبعض مسائل أصول الف   
  .، لا أساس له إطلاقًاجذور المباحث الأصوليّی وعلم الأصول فى عصر المعصومين

 إلـي   ّ كبار المكاتب الفقهيّی للعامّی تتلمذوا لدي الأئمّـی          ويعرب التاريخ عن أن   
 الأصول الأوّليّـی    وا عندهم ّ هؤلاء الكبار قد تدرّس      فإن.  جانب أصحاب الأئمّی  

متطلّبـات عـصرهم الخاصّـی وقـد أجـابوا علـي المـسائل الحـديثی فـى                  لهذا العلم وفق    
ّ علمـاء الـشيعی كـانوا محـرومين           ولكن فى القرون والأعصار التاليی، بمـا أن       . مجتمعهم

 وكـانوا مـضطرّين مـن الإجـابی إلـي حاجـات             ومحجوبين عن درک حضور الإمام    
وبـالطبع،  . عهم العلميّی مطابقًا للمسائل الحـديثی فـى كـلّ زمـن خـاصّ             ومتطلّبات مجتم 

وجدوا طريق الوصول إلي الجواب فى المسائل الأصـوليّی التـى جـذورها الأولـي فـى                 



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۳

۱۹۶  

  .  الأئمّی المعصومينكلمات
  .التعامل، الأصولىّ، الأخبارىّ، علم الأصول، المكاتب الفقهيّی :الكلمات الرئيسی

  ی الروایأساليب إحراز وثاق
  الدكتور سيّد على دلبرى  
  عضو الهيأی العلميّی بالجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّی  

لقد ناقش المحدّثون منذ زمن القديم إلي عصرنا الـراهن حـول الأحاديـث الـصحيحی                
والضعيفی، فإنّهم بحثوا إلي جانـب الدراسـی المحتـوائيّی للأحاديـث، الدراسـی الـسنديّی                

. عليه مناقشی وملاحظی حال الـروای لهـا تـاريخ عريـق فـى تـاريخ الحـديث                 ف. للروايات
ومـن المعلـوم    . وقبول الأحاديث من الروای مشروط بإحراز شروط خاصّی فـى الرجـال           

والسؤال الـرئيس هـو أنّـه    . تعتبر وثاقی الراوى من أهمّ هذه الشروط بل شرطها الأساس      
  .فى الراوىّ) شروطأو بقيّی ال(كيف يتأتّي لنا إحراز هذا الشرط 

  .هذه الدراسی تصبو باختصار إلي بيان أسلوبى التوثيق العامّ والخاصّ ومواردهما
التوثيقات العامّی والخاصّـی، الدراسـی الـسنديّی، أسـاليب إحـراز             :الكلمات الرئيسی 

  .وثاقی الراوى، رجال الحديث، درايی الحديث

   فى فقه الإماميّیالجهل بالحكم وكونه رافعًا للمسؤوليّی الجزائيّی
  سيّد أحمد سجّادى نژاد  
  طالب فى مرحلی الدكتوراه فى فرع قانون العقوبات وعلم الإجرام  

الجهـل بـالحكم لـيس رافعًـا        «فى بحثنا الراهن بعد الإيعاز إلي منشأ وتطـوّرات قاعـدی            
الاتـه،  لقد درسنا فى القانون الجزائى والفقه خاصّی فـى جميـع مج           » للمسؤوليّی الجزائيّی 

كذلک حول ما يوجب الحدّ والتعزير والكفّاری، ولقد أثبتنا من منظور الفقه عدم جواز              
ولا يخفي أنّه تجوز عقوبی الجاهل بسبب . مجازات الجاهل سواء كان قاصرًا أو مقصّرًا

  .تركه التعليم
الجهل، الحكم، القاصر، المقصّر، الملتفت، الرفـع، المـسؤوليّی،          :الكلمات الرئيسی 

  .لعقوبی، الحدّ، التعزيرا
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  )جامعيّی الشريعی( الكلاميّی ذات التأثير فى الاجتهاد القضايا
   عليرضا صابريانالدكتور  
   بمجتمع الشهيد محلاتى للتعليم العاليأستاذ مساعد  

فجـامعيّی  . ّ لبعض القضايا الكلاميّی أثر مستقيم وأكيد فى الاسـتنباط الفقهـىّ             لا شکّ أن  
علـي  . لها من القضايا الكلاميّی التى لها دور بالغ الأهمّيّی فى هـذا المجـال      الشريعی وكما 

فعلـي أسـاس    . الرأى المختار، نزل الدين لإيصال البشر إلي السعادی فى الدنيا والآخـری           
قد شـرّع الإسـلام     . جامعيّی الدين تفسّر النصوص الدينيّی القابلی للتفسير علي هذا الغرار         

ّ تلـک القـوانين المـشرّعی كـافيی فـى             زئيّی ولكن هذا ليس يعنى أن     الأحكام الكلّيّی والج  
جميع زوايا الحيای الإنسانيّی، بل لا بدّ من وضع القـوانين الجديـدی والحـديثی واللازمـی                 

أحد الحـصائل الهـامّی التـى تحـصل فـى           . بهذا الشأن وذلک علي أساس الأطر الشرعيّی      
ولكـن  . لـي الـدولی والنظـام التنفيـذىّ       بحث جامعيّی وكمال الـشريعی اشـتمال الـدين ع         

ليس معناه تأسيس كافّی الأصول والقواعد للحكومی من ناحيی         ى  الرضوخ أمام هذا الرأ   
بل للشريعی أن تؤيّد شطرًا من القواعد والأصـول العقليّـی وأن تخطّـئ بعـضها                . الشريعی

  .الآخر ولها أن تنصّ علي موقفها الخاصّ فى هذا الصعيد
  .الجامعيّی، الشريعی، الاجتهاد، النظام التنفيذىّ :یالكلمات الرئيس

  نقد ودراسی موجزی لأدلّی تحريم الاستنساخ البشرىّ
  من وجهی نظر علماء أهل السنّی

  ثريّا رستمى  
  عضو الهيأی العلميّی بجامعی پيام نور  

اقتـه  يعيش الإنسان فى عصر التقنيّی وازدهار العلم والصنعی وهو يـشاهد قـوّی البـشر وط               
نري اليوم اتّساع نطـاق هـذه القـوّی حتّـي أنّـه             . بالنسبی إلي التدخّل والتصرّف فى العالم     

ی والـذى أفـضي إلـي الإبـداعات المنـوّعی مـن       ئ ـوصل إلي حقل علم الوراثی وعلم البي    
مـن هـذه الإبـداعات اللافتـی للنظـر، قـضيّی            . ناحيی العلماء فـى مختلـف أرجـاء العـالم         

العـصر  ى ذى هذه المقـالی تتركـز عليـه ويكفيـک أهميّـی أنّـه سـمّ               الاستنساخ البشرىّ ال  
  .الراهن عصر علم الوراثی
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 علماء أهل السنّی تمسّكوا فـى اتّجاهـاتهم ورؤاهـم إلـي أدلّـی وقـالوا بحرمـی                فأكثر
  :ومن أهمّ هذه الأدلّی والحجج ما تلىىّ الاستنساخ البشر

  ـ تدمير أصل الزواج ومحو الأسری والعائلی۱
  مس والإبهام فى العلائق والأواصر العائليّی والعشيريّیـ الط۲
  ـ تحطيم وإلغاء مفهوم الأمّ فى جميع الموارد وعدم الأب فى بعضها۳
  .ـ تطرّق الإبهام فى أبواب النفقی والإرث وغيرهما۴

هذه الدراسی ترمى إلي نقد ومعالجی أدلّی حرمی الاستنساخ البشرىّ من وجهـی نظـر               
  .وقد تمّ ذلک بشكل موجزعلماء أهل السنّی 

  .الضرر، المصلحی، علم الوراثی، الحرمی، آراء أهل السنّی :الكلمات الرئيسی

  ىّ تحليل فقهىف»  الزكایي المال حقّ سوىليس ف«القضيّی الحديثيّی 
   جواد إيروانىالدكتور  
   بالجامعی الرضويّی للعلوم الإسلاميّیأستاذ مساعد  

وحول بعض الـضرائب المـاليّی فـى الإسـلام ورغـم الأدلّـی              يوجد الخلاف بين الفقهاء     
قـد أفتـي عـامّی الفقهـاء        » كالحقّ المعلـوم  «القرآنيّی والروائيّی الدالّی علي وجوب بعضها       

ّ أهمّ دليلهم     تهم تلوح إلي أن   ولكن دراسی ومعالجی مستندا   . بعدم وجوب هذه الحقوق   
هـا، روايـات ترمـز إلـي حـصر         فى تبرير هذه الآيات والروايـات والحكـم بعـدم وجوب          

وتطرّق الريـب والـشکّ   ). ليس فى المال حقّ سوي الزكای( الزكای   ىالواجبات الماليّی ف  
ّ الروايـات الـدالّی       لا ريب أن  . فى شرعيّی وضع الضرائب يكون علي أساس هذه الروايی        

ا كم ـ. علي عدم الوجوب ضعيفی السند والدلالی ومن ثمّ لا يصحّ الاستناد علي مفادهـا             
تمّت فى هذه الدراسی معالجی الروايات المنقولی من مآخذ الـشيعی وأهـل الـسنّی سـندًا                 

  .ودلالی
  .الضرائب الماليّی، الروايات، الآيات، الشيعی، أهل السنّی :الكلمات الرئيسی
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 Most of Sunni jurisprudents believed that human cloning is 

prohibited. The most important of their reasons are: 1- destroying of 

family identity. 2- Ambiguity in relationship of relatives. 3- 

Annihilating of the concept of motherhood and lacking of father in 

some cases. 4- Ambiguity in alimony and inheritance. 

 This article attempts to consider and criticize the reasons of the 

prohibition of human cloning from view of Sunni intellectuals. 

 Key words: Cloning, Harm, Expediency, Genetic, Prohibition, Sunni views. 

Legal Analysis of Hadith Proposition of 

“There Is No Right in the Property Except Alms”  
 Dr. Javad Irvani 

 A member of academic board of Razavi University of Islamic Sciences 
  
  
  
  
  

ecessity of some cases of financial payments in Islam are in 

dispute among jurisprudents and in spite of existence of 

Quranic and traditional reasons about the obligation of some of them 

like “Known Right”, mostly all jurisprudents have pronounced that 

they are not necessary. Examining of their evidences shows that the 

most important reason for the justification of their verses and 

traditions and so their non necessity are traditions that their contents 

are limited to alms. Thus, for this reason the lawfulness of taxes has 

been doubted, too. This research shows that mentioned traditions are 

weak in respect of their chain and denotation and can not be relied 

on for decree. So, quoted traditions from Shiite and Sunni sources 

have been considered in chain and denotation. 
 Key words: Alms, Known right, Jurisprudence, Financial payments, Charity. 
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of the religious texts. In our idea, religion is for the happiness in this 

world and Hereafter. In accordance with the comprehensiveness of 

the religion and this idea, religious texts can be interpreted in this 

context. Islamic religion has decreed the general and particular 

orders, but this way of enactment dose not mean that it is enough for 

all aspects of human life rather it is necessary to be enacted in the 

framework of religious law. One the important result of the 

comprehensiveness and perfection of the religion is its containing of 

the government and executive agency. Accepting of this idea is not 

meant the establishment of the reasonable rules and principles of the 

governing, but rather religion can confirm some of the reasonable 

rules and principles and reject some of them and declare its idea. 

 Key words: Comprehensiveness, Religious law, Ijtihad, Executive agency 

Briefly Examining the Reasons of the Prohibition 

of Cloning in Viewpoint of Sunni Intellectuals  
 Suraya Rostami 

 A member academic board of Payame Noor University 
  
  
  
  
  

ankind lives at age of technology and flourishing of science 

and industry and we see the power of man in interference 

and occupation of the world. Today, we find the extent of this ability 

in the area of genetics and biology that has persuaded many 

scientists throughout the world to innovations and initiations. One of 

these stunning innovations is the process of cloning that is the 

subject of this article. This is such an important issue that the present 

age is known as the age of genetics. 
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 Key words: Particular and general authentications, Assessment of 

traditions in chain, Methods of making known the authority of the narrator, 

Contextual study of hadith, Criticism of traditionalists of hadith. 

Having Ignorance of the Decree and Its Removal 

to the Criminal Liability in Imamate Jurisprudence  
 Seyyed Ahmad Sajjadinejad 

 A PhD student of criminal law and criminology 
  
  
  
  
  

fter referring to the origin and the changes of the rule of 

“having ignorance of the decree and its removal to the 

criminal liability” in the criminal law, being ignorant of the decree 

in jurisprudence in general and in the context that causes 

punishment, discretionary punishment and expiation in particular has 

bee considered and non-culpability of the ignorant whether deficient 

or responsible has been proved in viewpoint of jurisprudence, 

although he is culpable regarding to non acquisition of knowledge. 

 Key words: Ignorance, Decree, Deficient, Responsible, Conscious, 

Removing, Responsibility, Punishment. 

The Effective Theological Proposition in Ijtihad 

(Comprehensiveness of Religion)  
 Dr. Ali Reza Saberyan 

 Assistant professor of Educational Complex of Shahid Mohallati 
  
  
  
  
  

ome of theological propositions directly influence on legal 

inference. Comprehensiveness and perfection of the religion is one 

of the theological propositions that have much effect in interpretation 
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of the era of Imams or the time of minor occultation or major 

occultation until the time of Sheikh Mofid have propounded some of the 

methodological issues. So, the claims of new traditionalists that there 

is nothing in the words of innocents Imams are basically incorrect. 

 History shows that the great of jurisprudential schools of Sunnis 

along side with the companion of Innocents Imams were the students 

of Imams and they have gained the first principles from them and 

attempted to find the answers of the new issues of their society 

according to their needs. Centuries later, Shiites intellectuals because of 

the absence of their Imams were forced to find the answers of their 

society needs. So, they find the way of answering in the principles 

of jurisprudence that is rooted in the words of innocents Imams. 

 Key words: Interaction, Methodological, Traditionalist, Principles of 

jurisprudence, Jurisprudential schools. 

The    Ways of Identifying the Authority of Narrators  
 Dr. Seyyed Ali Delbari 

 A member of academic board of Razavi University of Islamic Sciences 
  
  
  
  
  

ince a long time ago researchers of hadith for distinguishing of 

genuine tradition from the weak one have considered them in 

their content and chain.Iidentifying the state of the narrators has an 

old background in the history hadith. Acceptance of traditions is 

provided that their narrators have some conditions including authority 

of the narrators. The main question is that how this condition or other 

conditions can be recognized? This writing has shortly explained two 

ways of particular and general authentication and their cases. 
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Muslims’ Market 

and the Lawfulness Purity of Its Goods  
 Dr. M. Imami (Assistant professor of Razavi University of Islamic Sciences) 

 Dr. M. H. Haeri (Associate professor of Ferdowsi University of Mashhad) 
  
  
  
  
  

arket provides much of the needs of man. In the one hand, 

Islam has regarded some conditions for using some goods 

that sometimes its obtaining is not so easy and the believer becomes 

uncertain about its using. Defining the market and stating the subject 

of this article, it propounds generally the universal rule of genuine 

permitting of the creatures and then considers the necessity of 

lightening of legal slaughter of animals and their products, market 

rule, the situation of the non-Muslims’ goods and imported goods. 

 Key words: Muslims’ market, Principle of permitting, Rule of market, 

Lawfulness and purity, Imported goods. 

Interaction of Two Sects 

in the Scope of Principles of Jurisprudence  
 Dr. Mohsen Jahangiri 

 Assistant professor of Razavi University of Islamic Sciences 
  
  
  

he history of methodology of jurisprudence shows that the first 

book which has been written about principles of jurisprudence 

in Shiite is “Al-resala Al-usuliya” or “Al-tazkerah be Usule Al-fegh” 

that is a valuable work of Sheikh Mofid. Of course appearance of 

principles of jurisprudence in Shiite is longer. In addition to the 

existence of some methodological discussions in the words of innocent 

Imams that show they can be the founders of this science, some books 
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rights and duties, the process of ijtihad and understanding of rights 

and duties must be reconsidered especially where it is terminated 

with the evidence of ijtihad and understanding of hadith and 

traditions. 

 Key words: Equality of women and men rights and duties, Superiority of 

men over women, Women’s right, the verse 228 of chapter Baghara, 

Interpretation of the Quran. 

Analytical Reasoning Analogy 

in the Imamate Jurisprudence and in Law of Iran  
 Dr. Seyyed Abulghasem Naghibi 

 Associate professor of High School of Shahid Motahari 
  
  
  
  
  

n jurisprudence the decision of the jurisprudent about similarity of 

unknown and known decree regarding religious command 

because of their cooperation in reason is called analogy. Analogy in 

respect to its relation to the will of Lawgiver and legislator is 

divided in to analytical reasoning and explicit reasoning. The former 

is an analogy that the reason is not stated explicitly or implicitly, but 

the jurisprudent and jurist obtain it with inference. Then he 

analogizes the minor with the major because of their similarities. 

Shiite jurisprudent authorize the definite analytical reasoning analogy 

but most of them do not give authority to the conjectural analytical 

reasoning analogy, even though some of them have applied it in 

some legal issues and so do the jurists in the law of Iran. 
 Key words: Analogy, Explicit reasoning, Analytical reasoning, Shiite 

jurisprudence, Law of Iran, Major, Minor, Decree. 

I 



 

206  

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
 /

ده
كي
 چ
مة
رج

ت
ها 

   

  

  

Abstracts  

Exegetical and Legal Analysis of the Verse 

“and Women Shall Have Rights Similar to 

the Rights Against Them, …; but Men Have 

a Degree (of Advantage) Over Them”   
 Mahdi Mehrizi 

 Assistant professor of Islamic Azad University 
  
  
  
  
  

his article attempts to analyze this verse “and women shall 

have rights similar to the rights against them, according to 

what is equitable; but men have a degree (of advantage) over them”, 

firstly to answer the apparent incompatibility of the top and the 

bottom of this verse and then to propound it as a general rule and a 

norm for equality of women and men rights and duties. The writer 

says that if there are flagrant and impressive differences between their
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